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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات دانشگاه فقط مقالات -1
شود.دریافت می)http://jm.um.ac.ir/index.php/Quranبه نشانی (فردوسی،

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنماي تدوین «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در 3

شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، براي4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت میفرستاده 
کنند.

شود.تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخّاذ میئتیهدر جلسات هايداورـ نتایج 5
رسد.ها میتحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئتیهـ نظر نهایی 6
نویسندگان اهدا خواهد ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به7

اي توانند به شیوههاي بیشتري نیاز داشته باشند، میشد. چنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام » برگ درخواست اشتراك«که در 

کنند.



راهنماي تدوین مقالات

ـ علوم قرآن و حدیث؛ 1عبارت است از: مطالعات اسلامیحوزة فعالیت نشریۀ 
هایی را منتشر این نشریه فقط مقالهتاریخ و فرهنگ.-4؛ ـ فلسفه3؛ اصولـ فقه و 2

تحریریه ئتیههاي پیشگفته باشد. هاي نو و اصیل در زمینهخواهد کرد که حاوي یافته
کند. استقبال مینظرانهمواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته مطالعات اسلامیهایشان در نشریۀ پژوهشگرانی که مایلند مقاله
است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:

هایی را بررسی خواهد کرد که قبلاً در جاي دیگر چاپ تحریریه فقط مقالهئتیهـ 1
اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از نشده و همزمان براي نشریه

تصویب، حق چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.
تحریریه ئتیهـ زبان غالب نشریه فارسی است. ولی در مواردي بنا به تشخیص 2

هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.لهمقا
صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از ـ حجم مقاله3



انگلیسی زبان فارسی، ودوو نتایج) به هاروشـ چکیدة مقاله (شامل اهداف، 4
واژه) 7و حداکثر 3هاي مقاله (حداقل سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10حداکثر در 

هر چکیده بیاید.به دنبال 
فارسی الزامی است.و ادبرعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان ـ 5
ها آزاد است.تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئتیهـ 6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره خاص و واژهيهانامـ شکل لاتینی 7

در پاورقی درج شود. 
کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو ـ نام 8

مارة تلفن و نشانی ، شزبان فارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی
قید شود.مسئولدر مقالات مشترك، نام نویسنده الکترونیکی ارسال گردد.

بلافاصله پس از نقل ـ ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود،9
) بیاید.( مطلب یا اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان 

ـ منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلد و صفحۀ منبع یا 1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان کد متداول آن است. در صورت لزوم می

افزود.
است نام صاحب اثر و سایر اطلاعات در داخل ـ در مورد منابع لاتین لازم 2ـ 9

دو کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلفّ ضروري يهاادداشتیـ 3ـ 9

هاادداشتیبه نظر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در 
خذي ارجاع یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و شمارة جلد و صفحه چنانچه به مأ

کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ باید در فهرست پایان مقاله بیاید. 
ـ ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر 10

و هاکتابها، هدر مورد مقالیکتاب شناختنویسندگان در انتهاي مقاله بیاید. عناصر 
و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارش

ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومه)، نام مجلّه یا ـ مقاله1ـ 10
شماره، سال ،مجموعه مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره



انتشار، شمارة صفحات آغاز و انجام مقاله.
نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام : هاکتابـ 2ـ 10

مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. هاگزارشـ 3ـ 10

ـ چون مطالب این نشریه بر روي شبکۀ اینترنت قابل دسترسی است، شایسته است 11
حروفچینی و ارسال wordافزار بر روي نرمpdfاله به منظور تبدیل به فایل مق

گردد.
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٩٧پیاپیۀ، شمار٢، شماره تمشهو ، سال چهلعلوم قرآن و حدیثهایی دررهیافت
٩- ۱۸، ص١٣٩٥پاییز و زمستان

مرگ چنین خواجه نه کاري است خرُد
یادي از استاد محمد واعظ زاده خراسانی

دکتر سید کاظم طباطبایی
مدیر مسئول و سردبیر

د و نـود و پـنج خورشـیدی اسـتاد محمـد واعـظ زاده در تاریخ بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و سیص
خراسانی، استاد پیشکسوت دانشکده الهیات و دبیر کل سابق مجمع تقریب بین مـذاهب اسـلامی در سـن 

سالگی دار فانی را وداع گفت و به لقاءالله پیوست.٩١
ان، بلکـه در جهـان او با بیش از هفت دهه فعالیت علمی، فرهنگی و اجتماعی و تقریبی، نه تنها در ایر

هـا فرزنـد معنـوی اسـتاد رفت. نگارنده این سطور که خود را یکی از دهای شناخته به شمار میاسلام چهره
بیند که به یاد و سوگ استاد لختی خامه را بر صفحه کاغذ بگریانـد. از آنجـا کـه داند، بر خود فرض میمی

مین شماره از مجله دانشـکده بـه نـام  اسـتاد مـزین شصت١٣٨٢همزمان با آیین نکوداشت استاد در آذر ماه 
گردیده و در آنجا هم سالشمار زندگی استاد، هم زندگینامـه وی بـه قلـم دوسـت و همکـار ارجمنـد دکتـر 

)، ما را به تکـرار آن نیـازی ١٨-٧، صص١٣٨٢، تابستان ٦٠عباسعلی سلطانی تهیه و منتشر شده است(ش
های استاد، صورت اجازه علامه سـید محمدحسـین یژگی از ویژگیدو و-رو پس از ذکر یکینیست. از این
تهرانی را که به قـول خـود اسـتاد، وی را بـه شـیوخ و شیخ آقابزرگ١سمنانیش)، علامه ١٣٦٠طباطبایی(د.

کند.اند درج میملحق کرده

هـ.ق) مشهور به علامه سمنانی از علماي شیعه متبحر در فلسـفۀ مشـاء،   1391-1297/1298. محمدصالح حائري مازندرانی (1
کم وظیفه دینـی و صـنفی بـه مبـارزه بـا اسـتعمار و       فقه و اصول، کلام و تفسیر و شعر و ادب در قرن چهاردهم بود. او به ح

و چون در مسجد جامع بابل بر ضد رضاخان سخنرانی کرد وي را دستگیر و پس از نه ماه زندانی به سـمنان  برخاستاستبداد 
در سمنان، به سمنانی مشهور شد.شااما به سبب اقامت طولانی؛تبعید کردند. اصل وي از بابل مازندران بود



97شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره10
بـه حـوزۀ١٣٢١در حوزۀ علمیه نجـف آغـاز کـرد. در سـال ١٣١٨استاد تحصیل علوم دینی را از سال 

علمیه مشهد منتقل شد و از محضر استادان بزرگ و مدرسان حوزه علمیه ایـن شـهر همچـون میـرزا احمـد 
الله ایسـی، مدرس یزدی، شیخ محمدکاظم دامغانی، شیخ هاشم قزوینی، شیخ مجتبی قزوینی، شیخ سیف

درس فقیـه، بـه قـم رفـت و از حـوزه ١٣٢٨میرزامهدی اصفهانی و میرزامهدی آشتیانی بهره بـرد. در سـال 
هـای سرشـار الله العظمـی آقاحسـین طباطبـایی بروجـردی بهرهای چون آیهشناس برجستهاصولی و رجال

گرفت.
دانند که وی تا چه مایـه تحـت های او را خوانده باشند نیک میکسانی که با استاد انسی داشته یا نوشته

بـر آن، وی در قـم در حـوزه درس علاوهاندیش بوده اسـت.نظیر و ژرفتأثیر افکار و شخصیت آن عالم کم
الله موسوی خمینـی، الله سید روحکمری، آیهالله سیدمحمد حجت کوهالدین صدر، آیهالله سسید صدرآیه
الله سیدکاظم شریعتمداری، علامـه سیدمحمدحسـین طباطبـایی و الله سید محمدرضا گلپایگانی و آیهآیه

در مقام نقل خاطرات خود در مدت تحصیل در قم، همواره از دیگران شرکت جست. گفتنی است که استاد
ها و فضـایل اخلاقـی آن مـرد بـزرگ منشـیکرد و با اعجاب از بزرگسیدصدرالدین صدر به عظمت یاد می

گفت. از جمله اینکه وقتی آقای بروجردی از بروجرد به قم منتقل شد، آقای صـدر محـل نمـاز و سخن می
مرد به جاه و مقام نبودن آن بزرگی بروجردی  واگذار کرد و این به روشنی از دلبستهدرس خود را ترک و به آقا

١حکایت دارد.

برای تدریس در دانشکده تازه تأسیس الهیات به مشـهد بازگشـت و از آن ١٣٣٩باری، استاد ما در سال 
مه داد. در باب چگـونگی (یعنی تا چند ماه قبل از فوت) به تدریس ادا١٣٩٥سال پیوسته و لاینقطع تا سال 

ام در مـن سـابقه«چی به مناسبتی بـه نگارنـده فرمودنـد: آغاز این همکاری، مرحوم استاد کاظم مدیر شانه
زاده بیشتر است. من به تـدریس در دانشـکده مشـغول شـده بـودم و چـون بـا آقـای دانشکده از آقای واعظ

م و در سفری که به قـم رفـتم از ایشـان دعـوت زاده دوست بودم، واسطه دعوت ایشان به دانشکده شدواعظ
». کردم و ایشان هم پس از بررسی این دعوت را پذیرفتند

ه.ش آغاز شد. در خرداد آن سـال مـن از تحصـیلات ١٣٥٥اما آشنایی راقم این سطور با استاد از سال 
حقوق اسلامی آغازیدم. دبیرستان فارغ شدم و در شهریور ماه تحصیل دوره لیسانس را در رشته فقه و مبانی 

واحد درسی را ١٤٠ها نظام آموزشی دانشگاه فردوسی چنین بود که دانشجویان در دوره لیسانس در آن سال
واحـد هـم دروس آزاد بـود کـه ١٠واحـد دروس عمـومی بـود. ١٦یـا ١٥کردند. از این تعداد تحصیل می

رجـوع  180، ص1مندان به کتاب فلسفه تاریخ، اثر استاد مرتضی مطهري، جراي درك اهمیت این نکته خوب است علاقه. ب1
.یندفرما
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واحـد دروس رشـته٧٠و تحصیل کنند. حدود ای انتخاب داتنشجویان مختار بودند از هر دانشکده و رشته

مهاد (یعنی رشته اصلی) و مابقی دروس رشته کهاد (یعنـی رشـته فرعـی) بـود. ایـن رشـته کهـاد (فرعـی) 
کـرد. مـثلا توصـیۀ دانشـکده بـه هایی میانتخابی بود. البته دانشـکده در ایـن بـاره بـه دانشـجویان توصـیه

را تحصیل کنند و به » ادیان و مذاهب«که در رشتۀ کهاد خود، اسلامی این بوددانشجویان فلسفه و حکمت
کرد رشته کهاد خود را، دانشجویان دو رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و فرهنگ و تمدن اسلامی توصیه می

برگزینند. ولی این صرفاً توصیه بود و دانشجویان به فراخور دلبستگی یا استعداد خود » علوم قرآن و حدیث«
رفتنـد. بـه تربیتی و... میشناسـی، تـاریخ، روانشناسـی یـا علـومسوی زبان و ادبیات عربـی، جامعهگاه به

ها مایۀ فخر و مباهات هم بود. در آن روزگار دانشـکدۀ خصوص که در آن زمان تحصیل برخی از این درس
انتخابی داشت کد الهیات پنج گروه آموزشی داشت. سه گروه آموزشی (یا رشته مهاد) که در دفترچه کنکور

داد. این سه گروه عبارت بودند از: فقـه و مبـانی حقـوق و به دانشجویان دانشنامه کارشناسی آن رشته را می
اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی و تاریخ و تمـدن اسـلامی. دو گـروه آموزشـی هـم دروس رشـته کهـاد 

استاد ما ١و علوم قرآن و حدیث.؛دیان و مذاهبدادند که عبارت بودند از: مبانی تشیع و ا(فرعی) را ارائه می
آورد سـفر ایـن گـروه رهسـیسها مدیر گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث بود و بعید نیست کـه تأدر آن سال

ام، ولی این را هر چند این را من از استاد نشنیده٢تحقیقاتی استاد به چند کشور عربی و اسلامی بوده باشد.
فرمودند که قدمت رشته علوم قرآن و حدیث  در دانشگاه فردوسی از دانشگاه تهران تی میاستاد بارها به درس

پس از انقلاب فرهنگی ١٣٦٢بیشتر است. چون گروه و رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه تهران در سال 
» ن با علوم قرآنیفرهنگ عربی و رابطه آ«ای با عنوان ها تأسیس و درواقع جایگزین رشتهو بازگشایی دانشگاه

گردید. 
در آن ». تاریخ فقـه و حقـوق اسـلامی«من در همان سال اول یا دوم با استاد درسی داشتم تحت عنوان 

نشسـت و مـتن یـا گذاشت، معمـولاً در جایگـاه اسـتاد میسر میها که استاد سنین میانسالی را پشتسال
خواند و در خط به خط می» نظام طلبگی«مرسوم در ای فارسی را که برای درس تهیه کرده بود به شیوۀ جزوه

کرد. هر چند شاید بتوان گفت بیشتر دانشجویان قـدر و ارزش حاشیۀ آن نکات علمی سودمندی را بازگو می
زاده نبود، بلکه بسیاری از یافتند. ناگفته نباید گذاشت که این شیوه منحصر به استاد واعظآن نکات را در نمی

چی، استاد آشتیانی ه آنان که از حوزه علمیه به دانشگاه آمده بودند، از جمله استاد مدیر شانهاستادان، به ویژ

هـا و  مستقل بودند. لـذا برنامـه  هاگذاريها و سیاستها هیأت امنا داشتند و در برنامهها دانشگاه. گفتنی است که در آن سال1
.نبودیکپارچهیکنواخت و ه جادر همهاعناوین دروس و رشته

» بازدید از چند کشور اسلامی و عربـی «. استاد گزارش این سفر یکساله را در چند شمارة پیاپی مجلۀ دانشکده تحت عنوان 2
اند. منتشر کرده
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کردند. استاد این شیوۀ تدریس را همچنان تا و استاد جعفر زاهدی نیز کار آموزش را به همین شیوه دنبال می

در پی داشت. دانشجویان را همبرخی ازگاه نارضایتی-البته-آخر عمر دنبال کرد و این
مطلب دیگری که اینجا شایستۀ ذکر است جنبۀ تقریبی شخصیت استاد است. استاد مـا از عمـقِ جـان 

دانست و در گفتار و کردار نیـز بـه ایـن معتقد به وحدت مسلمانان بود و این را رمز سربلندی مسلمانان می
دانست. باور راقم این سطور این مردود میزدبند بود و هر کاری را که به تفرقه و جدایی دامن میعقیده پای

الله بروجردی به میراث برده بود. چـه، یکـی از مزایـا و خـدمات را از استادش آیتاست که وی این ویژگی
البتـه عـلاوه بـر ١در مسیر تقریب مسلمانان بوده است.جدّی و خالصانه الله بروجردی اهتمام و فعالیت آیه

تأثیر نبوده است. توضـیح اینکـه گسترۀ مطالعات استاد نیز در رسوخ این عقیده بیالله بروجردی،تعالیم آیه
تـوان گفـت او اهـم آثـار کلامـی، مطالعات استاد ما منحصر به آثار عالمان امامی نبود. بلکه به جرأت می

ری کرده بود بردافقهی، حدیثی و تفسیری مسلمانان از شیعه و غیرشیعه را به دقت خوانده و از آنها یادداشت
گرفت. درست به یاد دارم که به یکی از علما که به ایـن جنبـه کم نمیو هرگز آثار جمهور مسلمانان را دست

مشکل شما این است که مطالعات شـما محـدود بـه آثـار «گرفت گفته بود: های استاد خرده میاز فعالیت
تـاریخها از قبیل اول بروید یک سلسله کتاباید. شما علمای شیعه است و  بسیاری از آثار مهم را نخوانده

گو ورا بخوانید بعد بیایید با هم گفـتواقدیمغازیو هشام سیره ابن، سعدطبقات ابن، تفسیر طبری، طبری
دانسـت کـه سـربلندی مسـلمانان را افکنانه را نتیجـه دسیسـه کسـانی میرو هر اقدام تفرقهاز همین». کنیم
دانست. در اوایل دهۀ پنجاه که به منظور یک ر ایشان را در مسیر خواست آنان میکم کاخواهند یا دستنمی

سفر تحقیقاتی به کشورهای عربی و اسلامی از قبیل لبنـان، سـوریه، مصـر و مـراکش رفتـه بـود، در لبنـان 
در بیروت در میدانی که هتل محـل «گفت کرد. او میای را دیده بود که همواره از آن با تأسف یاد میصحنه

قیس هلالـی را مثـل شـلغم و بناقامت ما در آن قرار داشت دیدم که چاپی پست و نامرغوب از کتاب سلیم
». فروشند و این درست در بحبوحۀ جنگ اعراب و اسرائیل بـودچغندر روی گاری دستی به قیمت ارزان می

برانگیز بود!از نظر استاد این یک اقدام تأمل
هـای هـ.ش. بنـده و آقـای دکتـر سیدمحمدرضـا هاشـمی مـدیر وقـت دفتـر همکاری١٣٧٨در سال 

المللی دانشگاه برای عقد یک قرارداد دانشگاهی در رکاب استاد به کشور بلژیک رفته بودیم. روز جمعـه بین
و نماز جمعـه آهنگ اقامه نماز کردیم. میزبان ما کشیش کریستین وانک گفت در شهر آنتورپ (یا آنورس) د

یک مایلیـد برویـد. اسـتاد ها. بـه کـدامشود: یکی نماز جمعه ترکان و دیگری نماز جمعه مراکشـیبر پا می

، تهـران،  مرجعیـت و روحانیـت  در کتـاب  » االله بروجـردي مزایا و خدمات آیه«باره رجوع شود به: مرتضی مطهري، . در این1
، 60شمطالعـات اسـلامی،  ، »هاي تقریب مذاهب اسلامی و وحدت مسـلمانان راه«زاده خراسانی، شرکت سهامی انتشار؛ واعظ

.49-19، صص1382تابستان 
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شـما بعـداً «ها را ترجیح دادند. در مسـجد آقـای دکتـر هاشـمی پرسـیدند: شرکت در نماز جمعه مراکشی

خوانم ا باشم با همه مسلمانان نماز میمن سالهاست که هر ج«استاد فرمودند: ». کنید؟نمازتان را اعاده می
البته بر اهل  اطلاع روشن است که این سیره و روش منحصر به استاد ». بینمو به اعادۀ نماز خود نیازی نمی

اللـه طلب معاصـر همچـون آیههای نواندیش و اصـلاحما نبوده است؛ بلکه بسیاری از عالمان و شخصیت
الله حسینعلی منتظری، امـام موسـی صـدر، علامـه تضی مطهری، آیهسیدمحمود طالقانی، استاد شهید مر

اند. تفاوتی که میان آن بزرگان و استاد هست در این است سمنانی و دکتر شریعتی چنین سیره و روشی داشته
انـد. خـود اسـتاد ضـمن یـک سـخنرانی در الوصفی از خـود نشـان دادهکه استاد در این جهت اهتمام زاید

پاس خدمات علمی و فرهنگی استاد مرتضـی مطهـری بـر پـا شـده بـود، در مقـام مقایسـه دانشکده که به
یک فرق من و مطهری این بود که من به کشورهای بسیاری سفر کردم و با عالمان و اندیشمندان «گفت: می

(نقـل بـه » گو کـردم. امـا مطهـری هرگـز از ایـران بیـرون نرفـتودیگر کشورهای مسلمانان دیدار و گفـت
انجامـد. ضمون). طبعاً، واضح و مبرهن است که این سفرها و دیدارها به وسعت دید و مشرب انسـان میم

داند متن اجازه علامه سیدمحمدحسین طباطبـایی و علامـه سـمنانی و شـیخ آقـابزرگ در پایان شایسته می
ج نماید:ذیلا در-اندکه استاد شخصاً برای نشر در مجله در اختیار حقیر نهاده-تهرانی را

الف ـ متن اجازة علامه سیدمحمدحسین طباطبایی

هو
الله الرحمن الرحیمبسم

الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفی؛ و بعد فإنّ جنـاب العـالم الفاضـل المحقـق 
زاده) الخراسانیّ ـ لازال مؤیّـداً بأسـنی تأییـد الهـیّ و المتتبع شیخنا الشیخ محمد (واعظ

وفیق ربانی ـ ممّن بذل الجهد فی طلب المعارف الحقیقیه فروعها و اصولها موفّقاً بأهنی ت
و أفنی الشباب فی تحصیل العلوم الدینیه أدبها و معقولها و منقولهـا حتـی فـاز بحمداللـه 
بلطیف السّداد و نال مبتغاه من النظر و الاجتهاد. فعلیه أن یشکر ربه و یحـدث بالنعمـه و 

لفضل أن یستفیدوا من إفاضاته و إفاداته ـ وفّقنا الله و ایّاه للإرتقاء العلم و روّاد اةعلی طلب
الی حظیره الکمال و حوّل حالنا الی احسن حالٍ ـ و المرجوّ مـن جنابـه أن لاینسـانا مـن 

.ة. و الله ولّی الاجابةصالح الدعاء فی اوقات الاستجاب
محمدحسین طباطبایی
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جازه محمدمحسن منزوي مشهور به شیخ آقابزرگ تهرانیب. متن ا

الله الرحمن الرحیمبسم 
الحمداللــه و کفــی و الصــلاه و الســلام علــی ســیدنا و نبینــا محمــد المصــطفی و علــی 

.عشر المعصومین ائمه اهل الحق و اصحاب الصدق و الصّفاالإثنی
ر المحقـق الفـاحص المعتمـد و بعد، فإنّ الشیخ العالم الفاضل الکامـل المتتبـع المـاه

مولانا الشـیخ محمـد نجـل الفاضـل الخطیـب الـواعظ الشـهیر الحـاج الشـیخ مهـدی 
لمّا بلغ الی مـا اراده مـن -دامت برکاته و زیدت إفاضاته-زادهالخراسانی المشهدی واعظ

الفضایل و بالغ فی الجد و الجهد لتحقیق المسائل أراد التأسی بالسلف الصالح و انخراط 
فرایت إجابته من الفـرائض و .الاحادیث و لحسن ظنّه بی استجازنیةسه فی سلسله روانف

و اجزته ان یروی عنّی جمیـع مـا صـحّت لـی -تعالی شأنه–بادرت إلیها و استخرت الله 
روایته عن جمیع مشایخی و هم حجج الاسلام القاطنین فی العراق و القاهره و المدینـه و 

ی عنهم. بجمیع طرقهم و اسانیدهم لمن شاء و احبّ و لیجیز لمـن البلد الحرام. فلیرو عنّ 
الاحتیاط فی سائر الحـالات و ةعنه مشترطاً علیه ما اشترطوه علیّ من مراعاةطلب الاجاز

المجتهدین و ةأتیمنّ بذکر اول مشایخی و اعلاهم سندا و هو شیخنا العلامة الحجه خاتم
المیرزاحسـین النـوری الطبرسـی المتـوفی المحدثین ثالـث المجلسـیین مولانـا الحـاج

الذین فصّـل أسـانیدهم ة[هـ.ق]. فإنّی اروی عنه عن مشایخه الخمس١٣٢٠بالنجف فی 
النجوم. و الرجاء من مکارمه کتابه مستدرک الوسائل و ذکرهم مشتجراً فی مواقعةفی خاتم

أن یذکرنی بطلب الرحمه حیّا و میّتاً.
لمشهد خراسـان و فـی جنـاح العـود منهـا الـی النجـف حرّرته بیدی المرتعشه زائراً 

المولود من سنة ثمانین و ثلثمائه بعد الألف. الاشرف فی یوم الجمعة الثالث من شهر ربیع
بن علی الشهیر بآقا بزرگ الطهرانـی غفـر لـه و لوالدیـه و أنا المسیء الفانی محمدمحسن

آمین آمین.
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17است خُردیخواجه نه کارنیمرگ چن1395و زمستان زییپا
تن اجازة علامه محمدصالح حائري سمنانیج ـ م

الله الرحمن الرحیمبسم 
الحمدلله الذی فقّهنا فی الدین و علّمنا الکتاب المبین و الصلوه و السلام الأزکی الأوفـی 
و الأسنی الأطیب المستوفی علی افضل الأصفیا و خاتم الانبیاء محمـد(ص) و علـی آلـه 

رب العالمین.الطیبین أُمناءالدین و اوصیاء رسول
زاده اما بعد، فانّ الفاضل العالم و المدرس الکامل حضرة الشیخ محمد الملقّب بـالواعظ

قد اجزته فی الروایه عنّی و عن شیخی الافقـه الاعظـم الحـاج -دامت فضائله-خراسانی
بن المیرزا خلیل التهرانی النجفی عن الشیخ محمدحسـن صـاحب الجـواهر میرزاحسین

الغطاء عـن السـید  محمـد بحرالعلـوم عـن المـولی محمـدباقر ر کاشفعن الشیخ جعف
البهبهانی عن والده محمد اکمل عن المولی محمـد بـاقر المجلسـی عـن والـده المـولی 
محمدتقی المجلسی عن الشیخ بهاءالدین محمد عن والـده المـولی الشـیخ حسـین بـن 

بن عبـدالعالی یخ علـیالدین الشـهید الثـانی عـن الشـالشیخ عبد الصمد عن الشیخ زین
عن الشـیخین الأجلـین ابـی طالـب جزینیالدین محمد بن المؤذن العن شمسیسیالم

محمد و ضیاءالدین علی عن والدهما الشهید الاول محمـدبن مکـی عـن فخـرالمحققین 
بن المطهـر الله العلامه الحلّی الحسن عن والده سـدیدالدین یوسـفةمحمد عن والده آی

الدین فخاربن معدّ الموسـوی عـن الشـیخ لشرایع عن السید شمسعن المحقق صاحب ا
القاسـم الطبـری عـن الامام شاذان بن جبرئیل القمی عن الشیخ عمادالدین محمـدبن ابی

الحسـن الشیخ ابی علی المفید الثانی الحسن عن والده شیخ الطائفه ابی جعفـر محمدبن
بن خ المفیـد محمـدبن محمـدالطوسی صاحب التهذیب و الاستبصار و غیرهما عن الشی

بن قولویه عن محمدبن یعقوب الکلینی صاحب الکافی و عـن بن محمدنعمان عن جعفر
المفید عن الشیخ الصدوق صاحب الفقیـه و کـذلک باسـانیدی المتصـله الـی الـوافی و 

-علـیهم السـلام-البحار و الوسایل و المستدرکات عن مشایخنا المتصله بالنبی و الائمه 
ارک للمجیز و المستجیز و الحمدلله رب العالمین.اللهم ب

١٣٨٩ششم رجب 
محمدصالح حائری علامه
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چکیده
را » مـا ظهـر«سوره نور، در بیان محدوده پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینـت، ۳۱آیه 

های گوناگون و این استثنا که خود نوعی اجمال دارد، برداشت» وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها«:استثنا کرده است
کند با کمک قرائن درون متنی و برون متنی و هی را موجب گشته است. این نوشتار تلاش میگاه نادرست تفسیری و فق

متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد. بـدین جهـت، پـس از 
محیطـی و اجتمـاعی عصـر متنی، فضای نزول و شرایط ، قرائن و شواهد درون»زینت«بیان احتمالات در مقصود از 

تشریع، شواهد حدیثی (شامل بررسی سندی و محتوایی روایات و تحلیل روایات ناهمگون) و فلسـفه پوشـش، ارائـه 
در وجه و کفین و زیور آلات متعارف و محدود آن همچون سرمه و انگشـتر » ما ظهر«ها، انحصار گردیده و نتیجه آن

یابد. ضمن این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفـین نیز امتداد میاست و محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند
و نیز زیورآلات مختصر آن دو نیز قابل اثبات نیست.

حجاب شرعی، پوشش متعارف صدر اسلام، روایات تفسیری.: هاواژهکلید
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مقدمه

در آیـاتی چنـد از شـود، یاد می» حجاب«مطالب مربوط به پوشش در برابر دیگران، که امروزه از آن به 
ترین آیه در این موضوع است. در این آیه، در بیان محدوده سوره نور، مهم۳۱قرآن منعکس شده است که آیه 

وَ لا یبْـدینَ «اسـتثنا شـده اسـت: » ما ظهر«پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینت، 
های گوناگون و گاه نادرست تفسیری که خود نوعی اجمال دارد، برداشتاین استثنا » زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها

گونه به نوع پوشش در عصر نزول و بدون و فقهی را موجب گشته و حتی برخی از نویسندگان با نگاهی افراط
انـد. بـدین ترتیـب، در حـالی کـه آوری پرداختهتوجه به مبانی تفسیری و فقهی، به استنتاج مطالب شگفت

)، شـماری ۲۲۲/ ۲اند (برای نمونه: فاضـل مقـداد، ز فقیهان پوشش وجه و کفین را نیز لازم شمردهبرخی ا
) و مشـهور فقیهـان کـه ۵۴/ ۲۳دیگر افزون بر وجه و کفین، قدمین را نیز استثنا کرده (برای نمونه: بحرانی، 

و آرایش دست و صـورت، اند نیز در مورد جواز آشکار کردن زیورآلاتخصوص وجه و کفین را استثنا کرده
؛ ابـن ١٠١/ ٢المعتبر، ؛ محقّق حلّی، ٢٤٨/ ٤، الخلافنک: طوسی، اختلاف نظرهای متعددی دارند. (

) در مقابـل، برخـی از نویسـندگان ۱۱۱-۱۰۸؛ برای تفصیل فتاوی معاصر ر.ک: معصومی، ٦٣٧/ ١قدامه، 
ی زن در برابر نامحرم لازم ندانسـته و آن را بـه آیـه ها تا آرنج و پاها تا زانو را نیز براپوشیدن مو، گردن، دست

کند با کمک قـرائن درون متنـی و بـرون متنـی و ) این نوشتار تلاش می۷۴-۷۱اند. (ترکاشوند، مستند کرده
متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد.

لازم است دورنمای آیه و احتمالات در تفسیر فراز مذکور مطرح گردد.پیش از یادکرد قرائن مورد اشاره،

هادورنماي آیه و برداشت
به طور کلی احتمالات ذیل وجود دارد:» ما ظهر«و به تبع آن، » زینت«در مورد مقصود از 

، خصوص زیورآلات و مـواد »زینت«های مصنوعی. احتمال نخست آن است که مقصود از زینت.۱
ها. این معنا، بند، دستبند، انگشتر، سرمه و دیگر آرایشهای مصنوعی) باشد، همچون گردنیباییآرایشی (ز

) بـوده ۹۹/ ۱۸های بعدی (مراغـی، ) و سده۱۷۲/ ۵دیدگاه برخی از مفسران سده نخست (نک: جصاص، 
ه طـور قطـع جا که آشکار ساختن خود زیورآلات و لوازم آرایشی بـدون اسـتفاده از آن، بـاست. لیک از آن

؛ ۲۳۰/ ۳اند. (زمخشـری، دانسـته» مواضـع زینـت«منعی ندارد، شماری از مفسـران مقصـود از زینـت را 
رسـد منظـور آنـان از مواضـع زینـت، ) با این حال، بـه نظـر می۱۱۲/ ۱۵؛ طباطبایی، ۲۱۷/ ۸-۷طبرسی، 

این اساس، زینت به دو نـوع: است نه اندام یادشده بدون زینت. بر » همراه با زینت«هایی از اندام زن بخش
انـد. زینت پنهان و زینت آشکار تقسیم شده و مفسران به اجتهاد خود مصادیقی را برای هر یـک شـمار کرده



21»الا ما ظھر«بررسي تفسیري فقھي آیه 1395و زمستان زییپا
) ۳۶۴/ ۲۳؛ فخــر رازی، ۲۱۷/ ۸-۷؛ طبرســی، ۲۳۰/ ۳؛ زمخشــری، ۴۲۹/ ۷(نــک: طوســی، التبیــان، 

سازد.ف نمیروشن است که این تفسیر، ابهام موجود را به طور شفاف برطر
در فرهنگ قرآن کلمه زینت در زیورآلات عاریتی و خـارجی «اند که برخی در نقد این دیدگاه ادعا کرده

رود. خواه مانند سبزه و گلزار زینت زمین باشد های طبیعی بکار میشود، بلکه هماره در زینتاستعمال نمی
شناسـند و بـه صـورت م، ... زینـت زنـدگی میتاب زینت آسمان ... آنچه را مردم خایا مانند ستارگان شب

کند و هرگز نام زینـت آویزند، قرآن با دیدگاه فرهنگی خود به نام حلیه یاد میبند بر خود میگوشواره و گردن
) این ادعا، با موارد کاربرد زینت در قرآن همخوانی ندارد، چه، در مـوارد ۵۰۵(بهبودی، » نهد...بر آن نمی

بخش مصنوعی و غیر طبیعی بکار رفته است، از جملـه: د زیورآلات و کالاهای زیباییمتعدد زینت در مور
یـا «)، ۸۷(طـه: » و لکنـا حملنـا اوزارا مـن زینـه القـوم«)، ۴۶(کهف: » المال و البنون زینه الحیاه الدنیا«

نـک: . نیـز۷۹(قصص: » فخرج علی قومه فی زینته«)، ۳۱(اعراف: » آدم خذوا زینتکم عند کل مسجدبنی
)۶۰؛ نور: ۸۸؛ یونس: ۱۴آل عمران: 

جامه و لباس. طبق این احتمال، زن نباید زینت خود را در برابر مردان نـامحرم آشـکار سـازد جـز .۲
) صاحب جواهر در تأیید دیدگاه حرمـت نگـاه ۲۲۲/ ۲لباس رو که خودبخود آشکار است. (فاضل مقداد، 

. نیـز ۷۸/ ۲۹داند. (نجفـی، را بعید نمی» الا ما ظهر«از به زن نامحرم (حتی وجه و کفین)، اراده لباس رو
) با این حال، برخی حمل استثنا بر این معنا را بسـیار بعیـد و ۳۱۲/ ۴؛ کیاهراسی، ۱۷۲/ ۵نک: جصاص، 

اند، چرا که مخفی نگه داشتن لباس رو، به علت این که غیر ممکن است، نیازی خلاف بلاغت قرآن دانسته
)۱۸۹-۱۸۸(مطهری، مساله حجاب، به استثنا ندارد.

رود. بر اندام. احتمال دیگر در مصداق زینت در آیه، اندام زن است که زینت طبیعی او به شمار می.۳
آن بخش از اندام بانوان است که به طور طبیعی و متعارف آشـکار » الا ما ظهر«پایه این احتمال، مقصود از 

)۲۳/۳۶۴؛ فخر رازی، ۲۲۹/ ۱۳باشد. (قرطبی، می
هـای زینتـی کـه های جنسی؛ شامل اندام، زیورآلات و آرایـش بـدن و لباسمطلق زیبایی و جاذبه.۴

) چـه، واژه ۴۳۹/ ۱۴؛ مکـارم شـیرازی و دیگـران، ۳۰۱/ ۱۶آمیز باشد. (محمد حسین فضل اللـه، تحریک
شود.زینت در آیه مطلق بوده شامل همه این موارد می

گر جـواز آشـکار کـردن به موارد اتفاقی و غیر اختیاری است یـا بیـانناظر» ما ظهر«از سوی دیگر، آیا 
انـد، برخـی بـر ایـن گفته، اظهار عمدی را برداشـت کردهعمدی؟ در حالی که عموم مفسران و فقیهان پیش

است نه آشکار -همچون سینه، مچ و ساق دست–آشکار شدن اتفاقی زینت » الا ما ظهر«باورند مقصود از 
شود و این مواضع از صـدر آن، و در عین حال، زینت اصولا شامل وجه و کفین و قدمین نمینمودن عمدی 
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) شـواهد و قرائنـی کـه ۴۲۳-۴۲۲/ ۲باشند. (مصطفی خمینی، مستند تحریر الوسیله، و ذیل آیه خارج می

زینـت بـودن «کند و از دیگر سو، بر پس از این خواهد آمد، از یکسو برداشت ظهور اتفاقی از آیه را نفی می
)۳۰۴-۳۰۳/ ۱۶دلالت دارد. (برای نقد دیدگاه یادشده نک: محمد حسین فضل الله، » اندام زن

گفتـه یک از مـوارد پیشهای اصلی این است کـه مقصـود از زینـت در آیـه، کـدامبراین اساس، پرسش
صنوعی باشـد، کـدام است؟ در صورتی که مقصود از زینت، اندام زن یا اندام همراه با زیورآلات و آرایش م

های نمایـان زنـان توان آن را ناظر به عرف رایج و حد متعارف بخشباشد و آیا میبخش از اندام مد نظر می
جامعه دانست؟ در این صورت، آیا صرفا عرف عصر شارع مد نظر بوده یا عرف هر زمانی متناسب با مـردم 

پذیر های گوناگون، سیال بوده انعطافو مکانهاتوان گفت حدود پوشش بر حسب زمانهمان زمان؟ آیا می
است؟ همچنین، در صورتی که عرف زمان شارع مقصود باشد، آیا پوشش متعارف عصر جاهلیت منتهی به 

متفاوت بوده » احتمالا«های پس از تشکیل جامعه اسلامی که اسلام مد نظر است یا عرف متشرعه در سال
یاد شده نیازمند مجالی گسترده است. در ایـن نوشـتار، مـدعا ایـن های است؟ ارائه پاسخ به تمامی پرسش

بـا -سـازد و آن را متنی فراوانی وجود دارد کـه مقصـود آیـه را روشـن میمتنی و بروناست که شواهد درون
دهد.کم در شمار دیگر ظواهر قرار میدست-کمک قرائن

آ) قرائن درون متنی
روشمند از آیـه، دقـت در شـواهد » استظهار«و به عبارت بهتر، گام نخست برای رسیدن به مقصود آیه 

متنی آیه مورد بحث و سایر آیات و رسیدن به چارچوبی برای حدود پوشش مبتنی بر آیات است. بدین درون
کنیم.منظور، اختصارگونه نکات قابل برداشت از آیات را مرور می

است:نور. از این آیه، نکات ذیل قابل برداشت ۳۱. آیه ۱
وَ «دهـد شـرمگاه خـویش را حفـظ کننـد: یک. پوشش شرمگاه. صدر آیه به بـانوان مـومن دسـتور می

مطرح شده مقصود از آن عفـت جنسـی و » حفظ فرج«براساس روایات، هر جا در قرآن » یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ 
)۳۵/ ۲د. (کلینی، باشپاک نگاهداشتن دامن است بجز در این آیه که مراد، ستر آن از دید دیگران می

شان افکنند: » جیب«شان را بر » خمار«دو. مساله روسری (خمار). دستور دیگر آیه آن است که زنان، 
خمر ... اصل «خمار در لغت از ریشه خمر و به معنی پوشاندن است: » وَ لْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبِهِنَّ «

اصل الخمر سـتر الشـیئ و یقـال لمـا ) «۲۱۵/ ۲(ابن فارس، » واحد یدل علی التغطیه و المخالطه فی ستر
در برخی کتـب لغـت معتبـر (همچـون العـین و » خمار المراه«) و ۲۹۸(راغب اصفهانی، » یستر به خمار

لکن الخمار صار فی التعارف اسما لما تغطی به «النهایه) به وضوحش نهاده شده است، لیک راغب گوید: 
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الخمار للمراه «) در لسان العرب چنین معنا شده است: ۲۹۸راغب اصفهانی، » (المرأه رأسها و جمعه خمر

) ثعـالبی نیـز کـه در بررسـی ۲۵۷/ ۴(ابن منظور، » و هو النصیف، و قیل: الخمار ما تغطی به المراه راسها
ا البخنق: خرقه تلبسها المرأه فتغطی رأسها مـ«نویسد: های همگون در لغت عرب مهارتی ویژه دارد میواژه

قبل منه و ما دبر غیر وسط رأسها ثم: الغفاره: فوقها و دون الخمار، ثم: الخمار: اکبر منها، ثـم: النصـیف: و 
» هو کالنصف من الرداء، ثم: المقنعه، ثم: المعجر: و هو اصغر من الرداء و اکبر مـن المقنعـه، ثـم: الـرداء

)۲۲۲(ثعالبی، 
الخمر المقانع جمـع خمـار و هـو غطـاء رأس «است: در تفاسیر نیز خمار روسری و سربند معنا شده 

الخمـر بضـمتین جمـع ) «۳۶۴/ ۲۳؛ نیز: فخـر رازی، ۲۱۷/ ۸-۷(طبرسی، » المرأه المنسدل علی جیبها
نیز در کتب » جیب«) واژه ۱۱۲/ ۱۵(طباطبایی، » خمار و هو ما تغطی به المراه راسها و ینسدل علی صدرها

آیـد کـه بـه ) و از کاربردهای قرآنی آن بـر می۲۸۸/ ۱ابن منظور، لغت به وضوحش نهاده شده است (نک:
» و ادخل یدک فی جیبـک«معنی گریبان است، یعنی شکافی در قسمت بالای لباس در محل گردن و سینه؛ 

)۳۲؛ نیز: قصص: ۱۲(نمل: 
ناحیـه سـتر سـینه و پسـتان و نـه«که مفاد آیه را صـرفا گویـای –براین اساس، نااستواری برخی ادعاها 

و » رهنمودی کلی دال بر پوشیدن هر شکاف یا فاصله نمایان«یا » ستر فرج و پایین تنه«یا » ناچیزی از سینه
تمسـک » ظـاهر«های خلاف نه پوشش سر و گردن دانسته و برای اثبات این مدعا به قرائن بعیده و برداشت

هوری، احتمال خلاف نیز وجود دارد و شود. چه، در هر ظ) نمایان می۵۸۰-۵۷۲اند (نک: ترکاشوند، کرده
توان با طرح احتمالات متعدد و پراکنده، ظهور سخن را نفی کرد.نمی

شود و هدف از آن چه بوده ای را شامل میحال پرسش مهم این است که این دستور قرآنی، چه محدوده
و مقصود، لـزوم پوشـیده جا کنایه از صدور بودهاست؟ در شماری از تفاسیر تصریح شده که جیوب در این

) است. ظاهر آیه و ۱۱۲/ ۱۵؛ طباطبایی، ۲۳۰/ ۱۳؛ قرطبی، ۲۱۷/ ۸-۷نگه داشتن گردن و سینه (طبرسی، 
سـان، آنچـه از ایـن فـراز برداشـت کنـد. بدین)، این معنا را تأیید می۵۲۱/ ۵نیز روایت شأن نزول (کلینی، 

از آن رو کـه آیـه، » سـر«اسـت؛ -با انـدکی تردیـد» نگرد«و نیز -» سینه«و » سر«شود، لزوم پوشیدن می
از آن جهت که افکندن حاشیه روسری را بر گریبـان » سینه«پوششی در حد روسری را مفروغ عنه دانسته، و 

الزامی فرموده است، نیز احتمالا پوشیدن گردن، چرا که افکندن روسری بر سینه به طور معمول گردن را نیـز 
/ ۸-۷؛ نیز نک: طبرسی، ۳۶۴/ ۲۳رد ستر مو، هر چند برخی از مفسران (فخر رازی، پوشاند. اما در مومی

انـد، لیـک لـزوم پوشـاندن مـو بـه )، لزوم ستر مو را نیز از آیه برداشت کرده۱۳/ ۷) و فقیهان (بحرانی، ۲۱۷
راز قابـل شود، چنان که لزوم پوشاندن صورت نیز از ایـن فـاز آیه استنباط نمی» صراحت«، به »طور کامل«
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باشد.اثبات نمی

بِی قُلْ لأَِزْواجِک وَ بَناتِک وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یـدْنینَ عَلَـیهِنَّ مِـنْ جَلاَبِیـبِهِنَّ «احزاب: ۵۹. آیه ۲ یا أَیهَا النَّ
»ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤْذَین

تواند بخشی از چارچوب قرآنی حـدود های مربوط به آن میها و گزارهو فعل» جلباب«در این آیه، واژه 
کنیم.پوشش را مشخص سازد. از این رو، به اختصار دیدگاه برگزیده و قابل دفاع را در این باره مطرح می

است که بـه گفتـه ابـن فـارس دو معنـی اصـلی دارد: نخسـت آوردن » جلب«از ریشه » جلباب«واژه 
جلـب ... اصـلان؛ «پوشـاند: ه شـیئ دیگـر را می[انتقال] چیزی از جایی به جای دیگـر و دوم: چیـزی کـ

) بنـابراین، ۴۶۹/ ۱(ابـن فـارس، » احدهما الاتیان بالشیئ من موضع الی موضع و الاخر شیئ یغشی شـیئا
قمـیص: «جلباب نوعی پوشش است و در تعیین مصداق آن به طور کلی سه دیدگاه وجود دارد؛ برخی آن را 

اند؛ صـاحب دانسته» ملحفه: چادر«) برخی دیگر آن را به معنی ۴۷۰/ ۱اند (ابن فارس، معنا کرده» پیراهن
) و در جای دیگر ملحفه را همان چادر ۱۰۱/ ۱(جوهری، » الجلباب: الملحفه«گوید: صحاح در جایی می

خمـار: «ای نیـز ) عـده۶۹۵/ ۲(همـان، » الشوذر: الملحفه و هو معرب و اصله بالفارسیه چاذر«داند: می
) در ۱۹۹(راغب اصفهانی، » الجلابیب: القمص و الخمر«اند؛ از معانی جلباب شمار کردهرا هم» روسری

؛ ۵۶۰-۵۵۹/ ۳؛ زمخشـری، ۳۶۱/ ۸تفاسیر نیز همین معانی با عباراتی بیان شده است. (طوسـی، تبیـان، 
بـا ایمـان کند، چه، آیه به زنـان ) با این حال، سیاق آیه پوششی همچون چادر را تأیید می۲۴۳/ ۱۴قرطبی، 

یـدنین علـیهن «های خود را به خود نزدیک ساخته و به اصطلاح جمع و جور کنند: دهد جلبابدستور می
روشن است که این معنا، با چادر سازگاری بیشتری دارد تا پیراهن و خمار. روایت ذیـل نیـز » من جلابیبهن

واشتملت بجلبابهـا... روسـری بـه لاثت خمارها علی رأسها «...تأییدی بر دوگانگی خمار و جلباب است: 
؛ ابن ابی ۲۶۴؛ سید بن طاووس، الطرائف، ۱۲۳/ ۱(طبرسی، الاحتجاج، » سرکشید و چادر برخود پیچید.

)۲۴۹/ ۱۶الحدید، 
نوع «سازد آیا آیه در صدد ارائه با این وجود، نکته مهم کشف هدف از این دستور است که مشخص می

ذلـک «تعلیل این دستور در ادامه چنـین آمـده: ». ی برای پوششکیفیت خاص«است یا » خاصی از پوشش
مورد آزار قـرار «و در نتیجه » شناخته شدن«براین اساس، دستور یادشده به منظور » ادنی ان یعرفن فلایؤذین

هـای نااسـتوار، مقصـود از ای شـأن نزولصادر شده است. هر چند برخی از مفسران، متأثر از پاره» نگرفتن
) ایـن ۲۴۳/ ۱۴؛ قرطبـی، ۵۶۰-۵۵۹/ ۳اند (زمخشـری، ن را تمایز زنان آزاد از کنیزان دانسـتهشناخته شد

گیـری ها اعم از کنیز و آزاد و نیز فلسفه حجاب و پیشمعنا با روح معارف دینی مبتنی بر کرامت همه انسان
) بـدین ۳/۲۱۹؛ ابـن حـزم، ۱۷۹و ۱۷۶از مفاسد اجتماعی منافات دارد (نک: مطهری، مسـاله حجـاب، 
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ای است که علامه طباطبایی مطـرح کـرده اسـت؛ مشـخص ترین تفسیر برای این فراز، نکتهجهت، مناسب

) بدین معنا که ۳۴۶/ ۱۶شدن عفت و صلاح زن و در نتیجه در امان ماندن از تعرض افراد فاسد (طباطبایی، 
افراد فاسد نشان دهد که مایل به زن با تقوا و عفیف با پوشش بهتر و جمع و جور گرفتن حجاب خویش، به 

همسویی با آنان نبوده از صنف آنان نیست.
باشد. نتیجه ایـن توان گفت آیه بیشتر در صدد ارائه تبیین کیفیت خاصی برای پوشش میبدین سان، می

دستور نیز آن است که زنان با ایمان بایستی در کیفیت پوشش، خود را به سبک افـراد اهـل صـلاح و عفـت 
سازند، نه بسان زنان فاسدی که با بدپوششی، زمینه آزار جنسی خود را توسط افـراد ناشایسـت فـراهم ظاهر

توان لزوم پوشیدن صورت و حتی حدود دقیق پوشش سـر و گـردن و مـو را کنند. بنابراین، از این آیه نمیمی
زنان فاسد و متمایل به روابط و عدم تشبه به » بدحجابی«استنباط کرد، هر چند به طور اجمال لزوم پرهیز از 

کند.ناسالم را ثابت می
جَ الْجاهِلِیةِ الأُْولی«احزاب: ۳۳. آیه ۳ جْنَ تَبَرُّ »وَ لا تَبَرَّ

آنچه از این آیه برای محل بحث قابل استفاده است، نهی از تبرج به گونه دوره جاهلیت نخستین اسـت. 
برج ... اصلان: احـدهما البـروز و الظهـور و الاخـر «د: تبرج از ریشه برج بوده ابن فارس در معنی آن گوی

؛ نیـز: راغـب ۲۳۸/ ۱(ابـن فـارس، » الوزر و الملجأ، فمن الاول ... التبرج و هـو اظهـار المـرأه محاسـنها
) جاهلیت نخستین نیز بنـابر دیـدگاه اصـح، جاهلیـت عـرب قبـل از ۳۱۵/ ۱۶؛ طباطبایی، ۱۱۵اصفهانی، 

؛ طباطبـایی، ۳۳۹/ ۸؛ طوسی، تبیان، ۲۳۰/ ۵شود. (جصاص، منتهی میاسلام است که به عصر اسلامی
) حال باید دید تبرج در عصر جاهلیت به چه شکل بوده اسـت کـه مـورد نهـی قـرار گرفتـه و آیـا ۳۱۵/ ۱۶
توان از این نهی، نوع خاصی از پوشش ممنوع را استفاده کرد تا در تحلیل مسأله مورد بحث بکار آید؟ از می

؛ ۲۳۰/ ۵های خـود در برابـر مـردان (جصـاص، آید که آشکار کردن زیباییرشات تاریخی بر میبرخی گزا
هایی که دو طرف آن دوخته نشده بود و ) و نیز پوشیدن لباس۱۶۷/ ۲۵؛ فخر رازی، ۳۳۹/ ۸طوسی، تبیان، 

بوده است.)، سبب تبرج زنان در عصر جاهلیت۱۸۰/ ۱۴پوشانید (قرطبی، های نازکی که بدن را نمیجامه
به هر روی، توجه به اصل تشریع حجاب (که نشانگر تجویز حضور زنان در جامعه و در معـرض دیـد 
است) و نیز سیره زنان مسلمان و حتی همسران پیامبر (ص)، که بـه گـواه تـاریخ همـراه حضـرت بـه سـفر 

؛ نیـز: محمـد ۱۷۰اب، فرمود (مطهـری، مسـأله حجـرفته و پیامبر (ص) آنان را از بیرون رفتن منع نمیمی
دهد که نهی از تبرج به معنی نهی از حضور در جمع و آشکار شـدن ) نشان می۲۹۸/ ۱۸حسین فضل الله، 

در برابر دیگران نیست، بلکه نوعی خودنمایی توأم بـا خـودآرایی مـد نظـر اسـت کـه موجـب نمـایش دادن 
امه اشاره خواهد شـد بـه روشـنی قابـل های جنسی باشد و این معنا از فلسفه تشریع حجاب که در ادجاذبه
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به معنی یـاد » تبرج«ای باشد که اثبات است. بنابراین، نوع و مقدار پوشش زن در برابر نامحرم نباید به گونه

را عرف عصر جاهلیت دانست، چرا که قرآن از این » الا ما ظهر«توان شده صدق نماید. از سوی دیگر، نمی
سبک پوشش نهی فرموده است.

»وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجاب«احزاب (آیه حجاب): ۵۳آیه . ۴
تـوان روبنـد و شـود و میآیا از این آیه لزوم پوشیده نگه داشتن همه بدن و حتی صورت زن برداشت می

همسـران پیـامبر پوشش سراسری را حد لازم حجاب قرآنی دانست؟ و آیا اصولا دستور یادشده مخصـوص 
(ص) است یا برای همه زنان باایمان؟

و » لزوم چهره پوشاندن و در حجاب شدن«های گوناگونی شده است؛ از جمله: هر چند از آیه برداشت
گاه این دستور به تمامی زنـان تسـری داده شـده اسـت، ، و آن»عورت بودن تمام بدن زن و حتی صدای او«

سان کـه برخـی از محققـان نیـز بـه درسـتی آن-) لیک دقت در آیه۲۲۷/ ۱۴؛ قرطبی، ۲۴۲/ ۵(جصاص، 
دهد که دستور مطرح شده ویژه همسران پیامبر (ص) است تا جلو سوء اسـتفاده نشان می-اندبرداشت کرده

) چـه، ۸۱-۸۰عناصر فاسد و ماجراجو در مسائل سیاسی و اجتماعی را بگیرد (مطهری، مسـأله حجـاب، 
جویان مغـرض، در معـرض دلیل جایگاه خاص و نیز وجود دشمنان فراوان و عیبهمسران پیامبر (ص) به 

های آیـه نیـز ایـن برداشـت را تأییـد ) سیاق جملـه۴۰۳/ ۱۷تهمت قرار داشتند. (مکارم شیرازی و دیگران، 
مطرح شده و پس از این دستور نیز ممنوعیت ازدواج با همسـران » بیوت النبی«کند؛ چرا که در صدر آیه می

تردید از مختصات آنان است. از سوی دیگـر، آیـه در یامبر (ص) پس از رحلت حضرت آمده است که بیپ
کند که هنگام تقاضای چیزی مقام بیان نوع و مقدار پوشش آنان نیز نیست، بلکه تکلیفی را متوجه مردان می

) ضـمن آن کـه ۴۰۳/ ۱۷از آنان، درخواست خود را از پشت پرده مطرح کنند. (مکارم شـیرازی و دیگـران، 
) و بـا کـاربرد امـروزی آن کـه ۱۰۷/ ۱شـود (جـوهری، واژه حجاب در لغت به هر گونه ساتری اطلاق می

توان لزوم پوشش محدوده همانی ندارد. نتیجه این که از این آیه نمیپوشش خاص زن در برابر مرد است این
خاصی از بدن زن را استفاده کرد.

نزولب) شواهد تاریخی و فضاي
را به معنـی » ما ظهر«، توجه به فضای نزول آیه است. اگر »الا ما ظهر«گام بعدی برای فهم مقصود از 

شود کـه در بدانیم، این پرسش مطرح می» هایی از اندام و زینت زن که به طور متعارف آشکار استبخش«
معمول آشکار بوده است؟های او به طورهایی از بدن زن و احیانا زیباییعصر نزول آیه، چه قسمت

در مورد نوع پوشش زنان در طول تاریخ و منتهی به عصر نزول، گزارشات تاریخی متعددی وجـود دارد 
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هـای نااسـتوار اعتبار و برخی دیگر قابل اثبات یا قابل اعتنا اسـت. بـرای نمونـه از نقلها بیکه برخی از آن

و کانـا کلاهمـا عریـانین آدم و امرأتـه و همـا «کـرد: توان به گزارش تورات تحریف شـده کنـونی اشـاره می
گر عادی بودن برهنگی آدم و حـوا پـیش از اکـل از ) که نشان۲۵، ش ۲(سفر تکوین، اصحاح » لایخجلان

باشد. این در حالی است که بر اساس قرآن، آدم و حوا پیش از فریب شیطان، پوشیده بودند شجره منهیه می
که با هشدار قبلی نیز همراه بوده، به طور موقت لباس تنشان ریخته و بلافاصله و صرفا پس از اکل از شجره 

ان لک الاتجوع فیها و لاتعری ... فوسوس الیـه الشـیطان ... «تلاش کردند با برگ درخت خود را بپوشانند: 
نابراین ). ب۱۲۱-۱۲۰، ۱۱۸(طه: » فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه

های پیشین را از این گزارشات اثبات کرد. گزارشات دیگری نیـز در توان متعارف بودن برهنگی در زماننمی
/ ۲برد. (برای نمونه نک: صدوق، علل الشـرایع، این باره وجود دارد که از ضعف سندی و محتوایی رنج می

هایی در مقدار و نوع پوشش ر ناهنجاری) با این حال، تاریخ عرب جاهلی و نیز عهد نزول قرآن نشانگ۵۸۵
است. این پدیده در عصر جاهلیت به هر شکل که بوده است، اهمیت زیادی ندارد، چرا که هدف ما کشف 

تـر گذشـت، قـرآن از تبـرج بـه سـبک دوره کـه پیشاست. افزون بر آن، چنان» الا ما ظهر«فضای نزول آیه 
که از یکسو در آن زمان، پوشش بـانوان وضـعیت مطلـوبی دهد جاهلیت نهی فرموده است و این نشان می

را » الا ما ظهـر«توان باشد، بنابراین نمینداشته است و از دیگر سو، این وضعیت مورد نهی صریح قرآن می
ناظر به مواضع معمولا برهنه در عصر جاهلیت دانست.

گـزارش شـده اسـت کـه » به طور محدود و مقطعی«هایی در مقدار پوشش در صدر اسلام نیز کاستی
های اخلاقی بوده است. برای نمونه، اصحاب صـفه عمدتا ناشی از فقر مالی، گرمی هوا و احیانا ناهنجاری

؛ مجلسـی، ۲۷۸-۲۷۷/ ۲بردند (نک: حلبـی، لباسی و برهنگی رنج میو دیگر محرومان جامعه گاه از بی
فرمـود دیگران به کمک مـالی، تـلاش میهای مختلف و از جمله ترغیب ) و پیامبر (ص) به شکل۸۴/ ۴۳

) با این حال، توجه به دو ۷۹۲/ ۱۵؛ متقی هندی، ۱۹۶/ ۴این معضل را حل نماید. (نک: حاکم نیشابوری، 
نکته در این باره ضرورت دارد. نخست این که تهیه لباس هر چند برای بسیاری از مـردم دشـوار بـود، آنـان 

های مندرس و فرسوده پوشـیده نگـه دارنـد (جـواد حتی با لباسکردند خود را با هر روش ممکنتلاش می
اش فقر نبوده و ناشـی از هایی که ریشه) و دوم این که براساس روایات، پیامبر (ص) از برهنگی۴۷/ ۵علی، 

/ ۴فرمود (نک: احمد بن حنبـل، های اجتماعی، آداب و رسوم و احتمالا گرمی هوا بود، نهی میناهنجاری
کـه قـرآن نیـز در آیـه معـروف )، چنان۶/ ۲۰؛ طبرانی، المعجم الکبیـر، ۳۱۷/ ۱ر، الاصابه، ؛ ابن حج۱۹۱

را نـاظر بـه » الا مـا ظهـر«تر گذشت، به این موضوع واکنش نشان داده است. بنابراین، اگر جلباب که پیش
ت، چـه، از یکسـو های نامطلوب آن روزگار دانستوان آن را تأییدی بر پوششمتعارف آن روزگار بدانیم، نمی
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های بسیار بلند ای در پوشیدن لباسمعمول بودن آن بین مردم قابل اثبات نیست و حتی در نقطه مقابل، عده

فخـر «جا که این کار را به قصد شد و از آنای که بخشی از لباس بر زمین کشیده میکردند به گونهافراط می
) و دیگـر سـو، ایـن ۵۵/ ۵گرفت (نک: جواد علـی، ر میدادند، مورد نهی هم قراانجام می» فروشی و تکبر

) پـس از واقعـه ۳۱سبک پوشش مورد نهی صریح نیز قرار گرفته است. افزون بر آن، آیه محل بحـث (نـور: 
) که وضـع اقتصـادی مسـلمانان تـا حـدود ۱۳۷/ ۱احزاب و خیبر نازل شده است (نک: معرفت، التمهید، 

های ناشی از فقر به ) و دیگر از نیمه برهنگی۲۷۸/ ۱۷شیرازی و دیگران، زیادی بهبود یافته بود (نک: مکارم
شکل سابق خبری نبوده است.

نما نهـی شـده اسـت هـای نـازک و بـدندر مورد جنس پارچه لباس و روسری نیز، در روایات از لباس
را » الا مـا ظهـر«توان ) و با وجود نهی، نمی۲۸۲/ ۳؛ حر عاملی، ۱۱۵/ ۱؛ صدوق، فقیه، ۵۱۷/ ۵(کلینی، 

ناظر به آن دانست حتی اگر متعارف بودن آن ثابت شود.
تواند به روشنی مقصود نتیجه این که گزارشات موجود از چگونگی پوشش زنان در عصر نزول آیه، نمی

ای خاص را مشخص سازد. چه، غالب گزارشات مربوط به عصر جاهلیت یا مربوط به عده» الا ما ظهر«از 
گرفته است. تنهـا نـص قابـل های ناهنجار غیر ناشی از فقر نیز به صراحت مورد نهی قرار میبوده و پوشش

تواند در این باره قابل توجه باشد، سخنانی است که فرهنگ نویسـان اصـیل لغـت عـرب در توجهی که می
ن و الوجه المعاری: الیدان و الرجلا«اند: های غیر پوشیده و مکشوف زن نگاشتهیعنی بخش» معاری«مورد 

/ ۱۹(زبیـدی، » معاری المرأه ما لابد من اظهـاره) «۲۹۷/ ۴؛ ابن فارس، ۲۳۵/ ۲(فراهیدی، » لانه باد ابدا
) ۵۶۲(راغب اصفهانی، » معاری الانسان: الاعضاء التی من شأنها ان تعری کالوجه و الید و الرجل) «۶۷۱

اند که به طور متعارف هاییو صورت از بخشتوان فهمید که دست، پامی» به طور اجمال«ها از این عبارت
هـا نیز ممکن است ناظر به همین بخش» الا ما ظهر«و آیه محل بحث » لانه باد ابدا«اند: همیشه مکشوف

باشد.
بندی نهایی مفید خواهد بود، لیک توجه به دو نکته در این بـاره نصوص لغوی یاد شده اگر چه در جمع

شود و هم بـر بخشـی از آن، بـه هم بر تمام عضو اطلاق می» رجل«و نیز » ید«لازم است؛ نخست این که 
) که محدوده ید در خـود آیـه ۳۸) و آیه حد سرقت (مائده: ۶همین جهت، در آیاتی مانند آیه تیمم (مائده: 

؛ ۲۶۴/ ۱۰و ۲۵۹-۲۵۸/ ۱مشخص نشده است، اختلاف فقهی شدیدی پیش آمده است (نک: ابن قدامه، 
) چنان که براساس فقه شیعه، مقصود از ید در آیه تیمم صـرفا دسـت تـا مـچ ۳۵۷/ ۱۱و ۱۴۷/ ۲ابن حزم، 

؛ نجفـی، ۹۵۶/ ۴باشد. (محقق حلی، ) و در آیه سرقت خصوص انگشتان دست می۱۷۳/ ۵(نک: نجفی، 
را دست و پا و صورت بدانیم، کدام بخش مد نظر اسـت و تـا » الا ما ظهر«) حال اگر مقصود از ۵۲۸/ ۴۱
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ای جزء معاری به شمار رفته و همیشه یا به طور متعارف بـاز اسـت. روشـن اسـت کـه از ایـن محدودهچه

گردد.عبارات، اجمال یاد شده بر طرف نمی
اند معاری را به سر، مو، گردن، دست تـا آرنـج و نکته دوم این است که برخی از نویسندگان تلاش کرده

ها (از نیمه بازو به پایین) و پاها سر، گردن، دست«آن روزگار در نواحی پا تا زانو تسری داده و ادعا کنند زنان 
گاه همین مقدار را نیز مبنای حجاب شرعی قرار دهند. دلیل عمده برهنه بودند، آن» (از حدود زانو به پایین)

المعـاری: الوجـوه و الاطـراف و «از لغویـان (: اصـمعی) گفتـه اسـت: » یکـی«ذکر شده نیز آن است کـه 
) ضعف این ادعا این اسـت کـه ۷۴-۷۱شود. (ترکاشوند، نیز می» سر و گردن«شامل » اطراف«و » لترائبا

در متـون لغـت، » اطـراف«اند، از سوی دیگـر در تعریـف از یکسو دیگر لغویان چنین معنایی را ذکر نکرده
م اصمعی خـود در )، از سوی سو۳۴۹/ ۱۲؛ زبیدی، ۱۲۰/ ۳نیامده است (نک: ابن اثیر، » گردن«اسمی از 

را نیز ذکر کرده و بنابراین بایستی مکشوف بوده ناحیه » ترائب: ناحیه سینه و بالای آن«، »معاری«بیان معنی 
چنـان کـه –سینه و پستان زن را نیز جزء معاری و سازگار با حجـاب شـرعی دانسـت!! در حـالی کـه قـرآن 

بر پوشیده داشتن آن تصریح دارد.-گذشت

یج) شواهد حدیث
) و از ۴۴انعکاس یافته در احادیث، به تصریح قرآن مبین وحی بوده (نحل: » سنت«تردیدی نیست که 

منابع فقه است. بنابراین، برای رفع اجمال از آیه مورد بحث، بایستی نگـاهی ویـژه بـه احادیـث داشـت. از 
اپذیر است. اکنـون بـه سوی دیگر، بررسی سندی در کنار محتوا بویژه در روایات فقهی، ضرورتی اجتناب ن

گردد.رود، بررسی میای مفسر آیه به شمار میاختصار روایاتی که به گونه
در کافی شریف به عنوان معتبرترین کتاب حدیثی شیعه، در مجموع پنج روایت در این باره آمده است:

فضـیل عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب عن جمیل بن دراج عـن ال-۱
بن یسار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الذراعین من المرأة أهما من الزینة التی قـال اللـه تبـارک 

» وتعالی: (ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن)؟ فقال: نعـم و مـا دون الخمـار مـن الزینـة ومـا دون السـوارین
)۵۲۱-۵۲۰/ ۵(کلینی، 

ن عیسی عن مروک بن عبید عن بعض أصحابنا عن أبی عبد محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد ب-۲
الله (علیه السلام) قال: قلت له: ما یحل للرجل أن یری من المرأة إذا لم یکن محرما؟ قال: الوجه والکفـان 

)۵۲۱/ ۵(همان، » والقدمان
أحمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد والحسین بن سعید عن القاسم بن عروة عـن عبـد -۳
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الله بن بکیر عن زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله تبارک وتعالی: (إلا مـا ظهـر منهـا) قـال: 

)۵۲۱/ ۵(همان، » الزینة الظاهرة الکحل والخاتم
الحسین بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه -۴

ل الله تعالی: (ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهـر منهـا) قـال: الخـاتم والمسـکة وهـی السلام) قال سألته عن قو
)۵۲۱/ ۵(همان، » القلب
محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن سیف بن عمیرة عن سعد الإسـکاف -۵

تقنعن خلف آذانهن عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدینة وکان النساء ی
فنظر إلیها وهی مقبلة فلما جازت نظر إلیها ودخل فی زقاق قد سماه ببنی فلان فجعل ینظر خلفها واعتـرض 
وجهه عظم فی الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة فإذا الدماء تسیل علی صدره و ثوبـه فقـال: 

قال: فأتاه فلما رآه رسول الله (صلی الله علیـه وآلـه) والله لآتین رسول الله (صلی الله علیه وآله) و لأخبرنه
قال له: ما هذا؟ فأخبره فهبط جبرئیل (علیه السلام) بهذه الآیة: (قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم ویحفظـوا 

)۵۲۱/ ۵(همان، » فروجهم ذلک أزکی لهم إن الله خبیر بما یصنعون) 
ل توجه است:گانه یادشده چند نکته قابدر مورد روایات پنج

اند ولی روایت دوم چنان که پیدا است (: یک. از نظر سندی، به جز روایت دوم، سایر روایات صحیحه
در حدیث سوم نیز » قاسم بن عروه«همچنین، در مورد وثاقت ١عن بعض اصحابنا) مرسل و ضعیف است.

) و مبنـای ۲۸/ ۱۴: خوئی، اختلاف نظر وجود دارد و برای اثبات وثاقت وی، دلایلی مطرح شده است (نک
که محتوای این حدیث نیز در دیگر روایات تا حدودی جا، پذیرش اعتبار روایات اوست. ضمن آنما در این

موجود است. سایر رجال موجود در اسناد احادیث یادشده، به تصریح کتب اربعه رجال یا علی التحقیق ثقه 
هستند.

دو. از نظر محتوا، مواضعی از اندام و زینت زن که بر اساس روایات مـذکور مکشـوف بـودن آن منعـی 
اند از: وجه، کفین، قدمین، کحل (: سرمه)، خاتم (: انگشـتر) و مسـکه (: دسـتبند). بـا ایـن ندارد عبارت

به دلیـل ضـعف حال، سه مورد نخست به طور صریح صرفا در روایت دوم (مروک بن عبید) آمده است که 
سندی و با توجه به ماهیت فقهی بحث، قابل استناد نیست. ولی نکته قابل توجه این اسـت کـه در روایـات 

ذکر شده و روشن » الا ما ظهر«مذکور، سرمه و انگشتر و دستبند به صراحت به عنوان مصادیق » صحیحه«
نیسـت، بنـابراین، جـواز است که مقصود، خود انگشتر و دستبند و سـرمه بـدون لحـاظ دسـت و صـورت

و بعضا اظهـار  » درایه النور«یات، علاوه بر مراجعه به کتب رجال در مورد تک تک راویان، از نرم افزار . در بررسی سندي روا1
نظر فقیهان در مورد صحت و سقم اسناد روایات نیز بهره گرفته شده است.
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مکشوف بودن موارد یادشده، به معنای جواز آشکار بودن صورت، انگشتان و مچ دست است و روایـت دوم 

قرار گیرد. از سوی دیگر در روایت نخست، دو ذراع (: ساق » موید«تواند در خصوص وجه و کفین، نیز می
آن جز برای محارم روا نیسـت. بنـابراین، دست) به صراحت جزء مواضعی بیان شده است که آشکار کردن 

شود.ها تا مچ بوده و شامل ذراعین نمیجواز مکشوف بودن محدود به دست
از نزول آیات نگاه و پوشش در سـوره نـور، » پیش«آید که سه. از روایت پنجم این نکته نیز به دست می

و ایـن، نشـانگر نـوع » خلف آذانهنوکان النساء یتقنعن«انداختند: خویش را پشت گوش می» مقنعه«زنان 
در مـورد » هازنیگمانـه«پوشش رایج در آن زمان بـوده کـه واکـنش قـرآن را در پـی داشـته اسـت و برخـی 

کند.) را نفی می۶۸-۳۱های زیاد در آن عصر (نک: ترکاشوند، برهنگی
بکار رفته و در »سوار«ای یاد کردنی است: در این روایت، واژه چهار. در خصوص روایت نخست نکته

) هر سه اشاره به دستبند ۳۳۱/ ۴بوده (ابن اثیر، » سوار«و » قُلب«که به معنی » مسکه«روایت چهارم، واژه 
) حـال بایـد دیـد مقصـود از ۲۲۵(ثعالبی، » القُلب و السوار للمِعصم«است: » مُچبند«و به عبارت دیگر، 

) ۵۴/ ۲۳چیسـت. برخـی از فقیهـان (بحرانـی، »ما دون الخمار من الزینـة ومـا دون السـوارین«عبارت: 
مـا «اند که زیر روسری قرار دارد، یعنی سـر و گـردن، ولـی در را بخشی دانسته» ما دون الخمار«مقصود از 

اند. برخی ضمن بیـان را مصداق آن دانسته» کفین«گرفته و » اسفل«به نوعی آن را به معنی » دون السوارین
/ ۲۲(فـیض کاشـانی، » دو دست به جـز کفـین«را » ما دون السوارین«، »مارما دون الخ«همین معنا برای 

اند. ) دانسـته و برخـی، ذیـل روایـت را مجمـل شـمرده۲۰۲(مطهـری، » از محل دستبند به بالا«) و ۸۱۷
و نیـز » تحت«یعنی » نقیض فوق«به معنی » دون«) در کتب لغت، واژه ۳۵۵(محقق داماد، کتاب الصلاه، 

جـا مناسـبت دارد. ) کـه معنـی نخسـت در این۱۶۴/ ۱۳آمـده اسـت (ابـن منظـور، » یرتحق«و » تقریب«
ولیضـربن بخمـرهن علـی «به مفهوم زیر روسـری یعنـی سـر، مـو و (بـه قرینـه » دون الخمار«سان، بدین

باشـد کـه ممکـن اسـت های زیر مُچبنـد میبه معنی قسمت» ما دون السوارین«گریبان بوده و ») جیوبهن
کیدی بر ز مسـکه: «باشد. این در حالی است که در روایـت چهـارم، آشـکار بـودن » ذراعین«ینت بودن تأ
مجاز شـمرده شـده و بـدین ترتیـب، بـین دو روایـت در ایـن بـاره تعـارض وجـود دارد. در » سوار: مُچبند

مـا دون «توان گفت از یکسو بـه دلیـل ابهـامی کـه تـا حـدودی در مفهـوم و مصـداق بندی نهایی میجمع
وجود دارد و از سوی دیگر، تصریح روایت چهارم بر جواز مکشوف بودن مُچبند و نیـز تصـریح » ارینالسو

روایاتی دیگر که در ادامه خواهد آمد بر این مطلب، ستر مچ دست در ناحیه مچبند نیز در کنار کفین الزامی 
شود.رود و پوشش آن نوعی احتیاط تلقی میبه شمار می» ما ظهر«نبوده جزء 

کند. از جمله، روایـت گفته را تأیید میهای پیشدیگر منابع حدیثی نیز روایاتی نقل شده که برداشتدر



97شمارةثیعلوم قرآن و حددرییهاافتیره32
عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زیاد قال: «دهد: های استثنای خصوص وجه و کفین را نشان میصحیح

؛ حـر ۸۲ب الاسـناد، (حمیری، قـر» سمعت جعفرا و سئل عما تظهر المرأة من زینتها. قال: الوجه والکفین
)۱۴۶/ ۱۴عاملی، 

اند (نـک: در روایت موجود در مسائل علی بـن جعفـر و حمیـری، کـه برخـی آن را صـحیحه دانسـته
و سألته [موسی بن جعفر (ع)] عن الرجل ما یصـلح لـه أن «) چنین آمده است: ۶۹/ ۱۰طباطبایی، ریاض، 

؛ ۲۱۹(مسـائل علـی بـن جعفـر، » فان وموضع السوارینظر إلیه من المرأة التی لا تحل له؟ قال: الوجه والک
) روشن است که جواز نگاه با جواز مکشوف بودن ملازمه دارد، در حالی که عکس آن لزوما ۲۲۷حمیری، 

صادق نیست.
شـمار » الا مـا ظهـر«را نیز جـزء » سوار: دستبند«روایت تفسیر قمی نیز، در کنار زینت وجه و کفین، 

جعفر (علیه السلام)، فی قوله: (ولا یبدین زینتهن إلا مـا ظهـر أبی الجارود عن أبیو فی روایة «کرده است: 
) لیک استناد به این روایـت ۱۰۱/ ۲(قمی، » منها) فهی الثیاب و الکحل و الخاتم و خضاب الکف و السوار

راهیم قمی که منبع حدیث یعنی تفسیر منسوب به علی بن ابباشد. ضمن اینبه سبب ارسال آن، نااستوار می
مجهول الحال است، از سوی محققان منبعـی نـامطمئن و تردیـد » ابوالفضل علوی«نیز که در واقع تألیف 

/ ۲برانگیز تلقی شده و از مشایخ بزرگ کسی به آن اعتماد نکرده است. (نک: معرفت، التفسیر و المفسرون، 
گیرد.قرار می» مؤید«) بنابراین، این حدیث صرفا ۷۵۶-۷۵۷

برای دختـری کـه بـه سـن بلـوغ » پوشش سر«و » پوشیدن خمار«، روایات دیگری مبنی لزوم همچنین
)۵۳۳-۵۳۲/ ۵رسیده است، وجود دارد. (کلینی، 
های زن یاد شده که باید در برابـر نـامحرم » زینت«به عنوان یکی از » مو«از سوی دیگر، در روایات از 

» عن شعرها کما یسأل عن وجهها، فإنّ الشعر أحد الجمالیناذا أراد أحدکم أن یتزوج فلیسأل «پوشیده ماند: 
سألته [: الرضا (ع)] عـن الرجـل «) در صحیحه بزنطی آمده است: ٣٨٨/ ٣(صدوق، من لایحضره الفقیه، 

؛ حـر عـاملی، ٣٦٣(حمیـری، » أیحل له ان ینظر الی شعر اخت امرأته؟ فقال: لا، الا ان تکون من القواعد
عن الرضا (ع) قال: یؤخذ الغـلام بالصـلاه و هـو ابـن «ر بزنطی نیز چنین آمده: ) در صحیحه دیگ١٤٤/ ١٤

) بنـابراین، ١٦٩/ ١٤؛ حـر عـاملی، ٤٣٦/ ٣(صدوق، » سبع سنین و لاتغطی المرأه شعرها منه حتی یحتلم
» پوشـش«اسـت، ولـی صـحیحه دوم دربـاره » نگـاه«اگر چه صحیحه اول بزنطی به طور مستقیم در مورد 

است.
اند وجوب ستر مو برای زن، از ابتکارات شـهید اول آور است که برخی ادعا کردهن اساس، شگفتبر ای

بوده و پیش از او، اثری از این بحث در روایات امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و فقه جعفری وجود نداشـته 
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زنان در غیر نماز یافـت های مهمی از اندام) و اصولا اخبار روشنی دال بر لزوم ستر بخش۶۹۶(ترکاشوند، 

) برای اثبات این مدعا نیز ادعا شده است که پوشش زن در نماز و در برابـر نـامحرم ۶۹۱شود!! (همان، نمی
از نظر بحث فقهی، نظریه و استدلال یکی است، و سپس مباحث گسترده فقیهان در باب پوشش در نمـاز و 

گیری شده اسـت! (نـک: همـان، ئه و نکته فوق نتیجهاختلاف نظرها در محدوده آن و از جمله موی سر، ارا
) این در حالی است که از یکسو روایات پوشش مو در برابر نامحرم و استثنای خصوص وجه و ۶۸۵-۷۰۸

کفین چنان که گذشت در جوامع حدیثی متقدم و معتبر شیعه آمده است، از سوی دیگـر برداشـت سـتر مـو 
؛ ۲۱۷/ ۸-۷خورد، (نـک: طبرسـی، های پیش در تفاسیر به چشم مینور از همان سده۳۱حتی از متن آیه 

) و از سوی سوم، اختلاف نظر فقهی در محدوده ستر صلاتی و مباحث فقهی در ایـن ۳۶۴/ ۲۳فخر رازی، 
های فقهـی، باره، لزوما ارتباطی با حدود پوشش در برابر نامحرم ندارد، هر چند براسـاس برخـی از دیـدگاه

است. سخنان برخی فقیهان به روشنی گواه عدم تلازم بین این دو است (نـک: بحرانـی، حدود این دو یکی
). ۳۳۲/ ۱؛ روحـانی، عـروه، ۳۱۷-۳۱۶/ ۲؛ طباطبایی یزدی، عـروه، ۱۸۹/ ۳؛ عاملی، مدارک، ۱۱و ۶/ ۷

وکشف الزینة عمدا لـو قلنـا بحرمتـه لا مدخلیـة لـه فـی «گوید: صاحب جواهر در تصریح به این نکته می
الصلاة، لاطلاق الأدلة، ضرورة عدم التلازم بین وجوب الستر عن النظر ووجوبه للصلاة، ولذا اتفـق ظـاهرا 
علی عدم وجوب ستر الوجه مثلا لها حتی علی القول بوجوب ستره للنظر، وکذا رأس الأمة لو قلنـا بوجـوب 

پوشـش مـو را در سـتر ) بدین جهت، در حالی که اکثـر فقیهـان وجـوب۱۷۵/ ۸(نجفی، » ستره عن النظر
)، و ۱۸۹/ ۳شـود (عـاملی، مـدارک، ای که عدم وجوب از آن برداشـت میاند به گونهصلاتی مطرح نکرده

چه پوشش آن در نماز مورد اتفاق نظر فقیهان است، صرفا ستر اندام به جـز وجـه، کفـین، قـدمین، مـو و آن
تلاف نظر وجود دارد، در مبحـث سـتر در برابـر ای اخ) و در دیگر موارد به گونه۱۶۵/ ۸گردن بوده (نجفی، 

در مورد پوشـش زن در برابـر -تر گذشتکه پیشچنان-ای دیگر است و اکثر فقیهاننامحرم، وضع به گونه
اند. برای نمونه، برخی نامحرم، صرفا وجه و کفین را استثنا کرده و شماری حتی پوشش آن را نیز لازم دانسته

ها اند، برای ستر صلاتی آنپوشش وجه و کفین را نیز در برابر نامحرم لازم دانستهاز فقیهان معاصر که حتی
) چنـان کـه عمـوم فقیهـان معاصـر، ۱۳۱/ ۱اند. (گلپایگـانی، هدایـه العبـاد، را به همراه قدمین استثنا کرده

؛ ۱۳۶/ ۱؛ خـوئی، منهـاج، ۱۴۲/ ۱اند. (نک: خمینـی، مکشوف بودن قدمین را صرفا در نماز مجاز شمرده
)۴۳۱؛ سیستانی، الفتاوی المیسره، ۱۳۴/ ۱ای، اجوبه، خامنه

اسـتناد » الا مـا ظهـر«نـور: ۳۱سان، اگر چه برخی فقیهان برای محدوده ستر صلاتی نیز بـه آیـه بدین
) لیـک نـه از آن رو کـه آن را بـا سـتر در برابـر نگـاه در ۴۴۷/ ۲اند، (برای نمونه: علامه حلی، تذکره، کرده

وجه » عورت نبودن«اند، بلکه بدان جهت که از آیه و روایات تفسیری آن، دانستهده و دلیل یکسان میمحدو
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)۱۷۲و ۱۶۹/ ۸اند. (نک: نجفی، گاه برای ستر صلاتی نیز از آن بهره جستهو کفین را استنباط کرده و آن

دسـت) بـه همـراه نتیجه روایات یاد شده آن است که مکشوف بودن خصوص وجه و کفین (شامل مچ 
خواهـد » الا ما ظهر«زینت آن دو در حد سرمه و انگشتر، استثنا شده و طبعا همین مقدار تفسیر یا مصداق 

بود.
بررسی روایات مخالف

گفتـه هـا خـلاف محتـوای روایـات پیشروایات دیگری در این باره وجود دارد کـه ممکـن اسـت از آن
استنباط شود، از جمله:

» له (علیه السلام) فی قوله جل ثنـاؤه: (إلا مـا ظهـر منهـا) قـال: الوجـه و الـذراعانعن ابی عبد ال. «۱
) بر اساس این روایت، باز بودن دو ساق دسـت زن نیـز ۲۷۵/ ۱۴؛ نوری، ۲۳۲(طبرسی، مکارم الاخلاق، 

جزء استثنا است. لیک استناد به این روایت از چند جهت نا استوار است؛ نخست ایـن کـه حـدیث مرسـل 
های ناقل آن نیز از اعتبـار برخـوردار نیسـتند: مکـارم الاخـلاق باشد. دوم این که کتابه و فاقد سند میبود

آوری کـرده، و مسـتدرک الوسـائل کـه جمـع سند را برای استفاده اخلاقی جمعطبرسی که صرفا روایاتی بی
دانسته و بدین جهـت در نمیرا معتبر کننده روایات از منابعی بوده است که به طور غالب صاحب وسائل آن

هـای رود و به همین سبب امام خمینی در تحلیلـی کلـی از کتابوسائل به شمار نمی» مستدرک«حقیقت 
(خمینـی، انوارالهدایـه، » کان کتبه لایفید علما و لا عملا«فرماید: محدث نوری و بویژه مستدرک چنین می

یات صحیحه کـافی شـریف (بـویژه روایـت نخسـت ) سوم این که رایت یاد شده در تعارض با روا۲۴۴/ ۱
گفته) است که به فرض اعتبار این روایت نیز، ترجیح با روایات کافی است.پیش

جعفر (ع) قال: فاطمه سیده نساء اهل الجنه و ما کان خمارها الا هکذا: و اومـأ بیـده الـی عن ابی. «۲
بـه هـیچ روی -ظـر از ضـعف سـند آنقطـع ن–) این حدیث ۹۳(طبرسی، مکارم الاخلاق، » وسط عضده

دلالتی بر جواز مکشوف بودن بخشی از بازو و دسـت زن در برابـر نـامحرم نـدارد، چـه، در مـتن حـدیث 
همـراه » جلبـاب«وجود نداشته در روایات دیگر بر پوشـیدن » در برابر نامحرم«شاهدی بر این گونه پوشش 

ثـت خمارهـا علـی رأسـها واشـتملت لا«...توسط حضـرت فاطمـه (س) تصـریح شـده اسـت: » خمار«
؛ سید بـن طـاووس، ۱۲۳/ ۱(طبرسی، الاحتجاج، » بجلبابها...؛ روسری به سرکشید و چادر برخود پیچید.

)۲۴۹/ ۱۶؛ ابن ابی الحدید، ۲۶۴الطرائف، 
علی بن إبراهیم، [عن أبیه] عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبـد اللـه (ع) قـال: . «۳

لمؤمنین (ع): لا تبدؤوا النساء بالسلام و لاتدعوهن إلی الطعام فإن النبی (ص) قال: النساء عـی و قال أمیر ا
) در نقل دیگری نیز آمـده ۵۳۵-۵۳۴/ ۵(کلینی، » عورة فاستروا عیهن بالسکوت واستروا عوراتهن بالبیوت
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الله (ع) قال: قـال رسـول علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبد «است: 

) از نظـر ۵۳۵/ ۵(کلینـی، » الله (ص): النساء عی وعورة فاستروا العورات بالبیوت واستروا العی بالسکوت
در سند، مورد تردید است (نـک: » مسعده بن صدقه«سندی، اگر چه صحت روایت نخست به سبب وجود 

نیز چنین محتوایی نقل شده است که عموما باشد. در سایر منابع ) روایت دوم صحیحه می۱۳۹/ ۱۸خوئی، 
؛ طبرانـی، ۲۷۷/ ۲شیبه، المصـنف، ؛ ابن ابی۳۱۹/ ۲؛ ترمذی، ۳۹۰/ ۳ضعف سندی دارد (نک: صدوق، 

بـودن » عی و عورت«رود. حال باید دید مقصود از ) و بدین سان، روایت از خبری واحد فراتر نمی۲۹۵/ ۹
بحث پوشش دارد.ای با زن در این روایات چیست و چه رابطه

–در اصل بـه شـرمگاه انسـان » عورت«درباره این روایات چند نکته شایان توجه است. نخست این که 
و مایه شرمساری » عار«اطلاق شده است از آن رو که آشکار نمودن آن برای دیگران، نوعی -»سوأه«معادل 

نهـان داشـتن آن مطلـوب اسـت نیـز ) لیک در آیات و روایات، بر هر چیزی که پ۲۳۷/ ۲است. (فراهیدی، 
ومن سـتر «)، اسرار دیگران: ۱۳(احزاب: » ان بیوتنا عوره«حفاظ: های بیاطلاق شده است؛ از جمله: خانه

) و نیـز ۲۰۰/ ۲(کلینـی، » علی مؤمن عورة یخافها ستر الله علیه سبعین عورة مـن عـورات الـدنیا والآخـرة
وایات مورد بحث. بنابراین، تعبیـر یادشـده بـه هـیچ روی معـادل های پنهان زن در برابر نامحرم در رزیبایی

هایی دارند کـه پوشـیده نبوده بار منفی ندارد و مفهوم روایات آن است که زنان به طور طبیعی جاذبه» سوأه«
مطلوبیت دارد.» دید نامحرم«ماندن آن از 

دهـد کـه انید، و ایـن نشـان میبپوش» بیوت«را با » عورات«دوم این که در این روایات تصریح شده که 
ها، کیفیت و کمیت حجاب و پوشش در برابر جمع نیست. از سوی دیگر، قـرآن کـریم موضوع بحث در آن

لزوم حبس در خانه را ویژه زنان مرتکب فحشا به جهت تنبیه یا عامل بازدارندگی دانسـته اسـت نـه فرمـانی 
توان ) بنابراین، نمی۱۵(نساء: ...» سکوهن فی البیوت و اللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم ... فام«عمومی: 

–رسد به سبب سیاق روایت گفت پیامبر خدا (ص) لزوم حبس زنان در خانه را بیان فرموده است! به نظر می
و سـکوت و )» ۱۱۱/ ۱۵؛ ابن منظـور، ۲۴۳۲/ ۶عی: ناتوانی در بیان مقصود (نک: جوهری، «که بحث از 

جا که سـیره اند و از آنبه این روایت استناد کرده» شنیدن صدای زن«هان در بحث برخی از فقی-بیوت آمده
مستمره و نیز روایات متواتره دال بر سخن گفتن حضرت زهرا (س) و همسران پیـامبر (ص) و برخـی آیـات 

)، بر جواز سخن گفتن زن در جمع دلالت دارد، روایت مـورد بحـث را حمـل بـر کراهـت آن ۳۲(احزاب: 
)۹۹-۹۸/ ۲۹اند. (نجفی، نموده

» تمـام بـدن زن«اند که اند، تصریح نمودهسوم این که فقیهان، که عموما عورت بودن زن را مطرح کرده
؛ ۱۰۱/ ۲باشد. (محقـق حلـی، المعتبـر، کم وجه به اجماع استثنا میحکم وجوب پوشش را ندارد و دست
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کثـر الأحکـامأنها بمجم): «۳۹۳/ ۱؛ نیز: طوسی، خلاف، ۱۶۳/ ۸نجفی،  » وعها لا جمیعها کالعورة فـی أ

)۱۶۴/ ۸(نجفی، 
ها، روایات دیگری وجود دارد که بر جواز نمازگزاردن زن بدون روسری در صـورت فقـدان افزون بر این

) و نیـز برهنـه کـردن سـر و مـو هنگـام دعـا ۳۸۹/ ۱؛ نیز نک: طوسـی، الاستبصـار، ۳۷۳/ ۱آن (صدوق، 
د. روشن است که این گونه احادیث ربطی به پوشش زن در برابـر نـامحرم و ) دلالت دار۱۰/ ۹۲(مجلسی، 

ندارد.» الا ما ظهر«در نتیجه تفسیر آیه 
) و ایـن کـه ۵۳۴/ ۵در مقابل، روایاتی نیز با مضمون لزوم پنهان شدن زن هنگام ورود نابینـا (کلینـی، 

) وجـود دارد، ۴۳/ ۱۴ا نبینند (حـر عـاملی، بهترین چیز برای زن این است که مردان را نبیند و مردان نیز اور
لیک به دلیل ضعف سندی، فاقد اعتبار بوده قابلیت استناد برای مسأله فقهی و تفسـیر آیـه را نـدارد. (نـک: 

)۵۳-۵۲/ ۱خوئی، کتاب النکاح، 

د) فلسفه پوشش
تر نزدیک سازد. بـه گیری صحیحتواند ما به اخذ نتیجهتوجه به فلسفه پوشش زن در برابر نامحرم نیز می

توان گفت فلسفه اصلی این امر، حفـظ عفّـت عمـومی و صـیانت از فضـای معنـوی جامعـه و اختصار می
ها، زمینـة مسـاعدی گری و نمـایش جاذبـهها است. چه، جلوهتحریک نشدن افراد به سوی شهوت و هوس

نمایـد. ژه جوانـان را سـلب میآورد و آرامش روحی بینندگان و به ویـبرای فساد اخلاقی و جنسی فراهم می
گـاه حالـت روشن است که به دلیل وجود میل طبیعی به جنس مخالف در درون افـراد، ایـن موضـوع، هیچ

انجامـد. گیرد و برداشتن مرزهای حجاب، به کاسـتن اثـرات نـامطلوب آن نمیاثر به خود نمیطبیعی و بی
ذلِـک «و ایجاز، بدین نکته اشاره فرموده اسـت؛ قرآن کریم، ذیل برخی از آیات حجاب و عفاف، به زیبایی

»ذلِکَ أَدْنی أنْ یعْـرَفْنَ فَلایـؤذَین«) ٥٣(احزاب: »ذلِکمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکمْ وَ قُلُوبِهِنَّ ) «٣٠(نور: »أَزْکی لَهُم
النسـاءِ عن الرضا (ع): حرّم النَظـر إلـی شُـعور«) در روایات نیز به این نکته اشاره شده است: ٥٩(احزاب: 

» المحجوبات بالأزواج وإلی غیرهنّ من النساءِ لما فیه من تَهییج الرجال وما یدعوا التهییج إلیه من الفسـاد
)٥٦٥/ ٢؛ همو، علل الشرایع، ١٠٤/ ١(صدوق، عیون اخبار الرضا، (

براین اساس، حکم حجاب، حکمی تعبّدی نیست و بـه همـین جهـت، قـرآن کـریم حجـاب را بـرای 
تی «های جنسی و تحریک کنندگی ندارند، الزامی ندانسته است: که جاذبهپیرزنانی  ساءِ اللاَّ وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّ

جاتٍ بِزینَةٍ وَأَنْ یسْتَعْفِفْنَ خَیـرٌ  (نـور: »لَهُـنَّ لا یرْجُونَ نِکاحاً فَلَیسَ عَلَیهِنَّ جُناحٌ أَنْ یضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیرَ مُتَبَرِّ
به عنوان مصداق ثیاب در این آیه یادشده و گاه خصوص » خمار«و » جلباب«تفسیری، گاه ) در روایات ٦٠
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)، سـه بـار بـر پنهـان ٣٣) و از سوی دیگر، قرآن ضمن نهی از تبرج (احـزاب: ٥٢٠/ ٥(کلینی، » جلباب«

کید فرموده است. (نور:  ر ) این بدان روست که عامل تحریک کنندگی بیش از همـه د٣١داشتن زینت زن تأ
یابد.زینت و زیبایی زن نمود می

گیرينتیجه
الا مـا «چه تا کنون مطرح شد، قرائن و شواهدی برای رسیدن به تفسیری صـحیح و اصـولی از فـراز آن

گفتـه کنیم به مقصود آیه نزدیک شویم. تحلیل مطالب پیشها تلاش میدر آیه بود. اکنون با کمک آن» ظهر
رساند:ما را به نتایج ذیل می
های جنسـی او (اعـم از انـدام، در آیه مورد بحث، مطلق زیبـایی زن و جاذبـه» زینت«یک. مقصود از 

تـر گذشـت، های زینتی) است. چه، واژه زینت در آیه اطلاق داشته و چنان که پیشزینت مصنوعی و لباس
هـای طبیعـی و زیباییکه در روایاتی متعدد، زینت در آیه بـه باشد، ضمن آندر قرآن ویژه زینت طبیعی نمی

)٥٢١-٥٢٠/ ٥مصنوعی هر دو تفسیر شده است. (نک: کلینی، 
متنی آیات، این نکات به دست آمد: وجـوب سـتر شـرمگاه از انظـار و نیـز دو. از بررسی شواهد درون

جلبـاب: «نور)، لزوم نزدیک سـاختن ۳۱(از آیه -با اندکی تردید» گردن«و نیز -» سینه«و » سر«پوشیدن 
برای در امـان مانـدن از » کیفیت خاصی برای پوشش«به خود، یعنی » ی در حد مقنعه بزرگ یا چادرپوشش

احزاب)، و نهی از تبـرج بـه گونـه دوره جاهلیـت نخسـتین، یعنـی نمایانـدن ۵۹تعرض افراد فاسد (از آیه 
کامـل مـو سان، وجوب پوشش چهره، دست، پا و حتی پوشش احزاب). بدین۳۳های جنسی (از آیه جاذبه

توان گفت به تصریح آیـه، آشـکار کـردن هـر گونـه شود. با این حال میاز آیات استنباط نمی» به صراحت«
و هر عضو یا اندامی که » لایبدین زینتهن«زینت و زیبایی زن (اعم از اندام و زینت مصنوعی) واجب است: 

ی نهـی از ابـداء خواهـد بـود. بـدین به اثبات نرسد، مشمول حکم اول» الا ما ظهر«شمول آن تحت استثنا: 
زینت پـا در ادامـه » معلوم کردن«که جهت باید از دیگر شواهد برای محدوده این استثنا بهره برد. ضمن این

بنـابراین، اگـر » و لایضربن بارجلهن لیعلم مـایخفین مـن زینـتهن«نور به صراحت نهی شده است: ۳۱آیه 
زینت موجود در پا (همچون خلخال) را از طریق صدا معلـوم سـازد ای که وجود کوبیدن پا بر زمین به گونه

توان قاطعانه ممنوعیت آشکار ساختن آن را برداشت کرد.گیرد، میمورد نهی قرار می
را بـه » ما ظهـر«، توجه به فضای نزول آیه است. اگر »الا ما ظهر«سه. قرینه دیگر برای فهم مقصود از 

بـدانیم، بـا توجـه بـه عـدم اثبـات »ت زن که به طور متعارف آشکار استهایی از اندام و زینبخش«معنی 
های مفرط در عصر شارع از یکسو، و نهی قرآن از تبرج به سبک دوره جاهلیت و نهی متعارف بودن برهنگی
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را ناظر به برهنگی سر و » ما ظهر«توان ها در وضعیت پوشش از سوی دیگر، نمیپیامبر (ص) از ناهنجاری

دست و پا دانست. تنها نص قابل توجه در این باره، سخنان برخی فرهنگ نویسـان اصـیل در مـورد گردن و 
المعاری: الیدان و الرجلان و الوجه لانـه بـاد «های غیر پوشیده و مکشوف زن است: یعنی بخش» معاری«

در عصر نزول را توان محل دقیق معارینمی» رجل«و » ید«های لیک با توجه به وجود اجمال در واژه»ابدا
مشخص کرد، بویژه این که در صحیحه موجود در کافی در مورد چگونگی پوشش زنان پـیش از نـزول آیـه 

مـا «تـوان معـاری و ) بنابراین، نمی۵۲۱/ ۵(کلینی، » وکان النساء یتقنعن خلف آذانهن«چنین آمده است: 
را به سر، مو، گردن، دست تا آرنج و پا تا زانو تسری داد.» ظهر

، صرفا وجه، کفین، کحل (: سرمه)، خاتم (: انگشتر) و مسـکه (: مچبنـد) »معتبر«چهار. در روایات 
در روایت غیـر معتبـر » ذراعین«نیز در روایت ضعیف کافی و » قدمین«بیان شده است. » ما ظهر«مصداق 

و » ذراعـین«پوشـش مستدرک ذکر شده که قابلیت استناد ندارد. چنان که در دیگر روایات معتبـر، بـه لـزوم 
تصریح شده است.» مو«

حفظ عفّت عمومی و صیانت از فضای معنـوی یعنی -پنج. توجه به فلسفه پوشش زن در برابر نامحرم
نیز قرینه دیگری برای کشف مطلوب است. طبـق ایـن نکتـه، در حـالی کـه -جامعه و تحریک نشدن افراد

جنسی ندارند ساقط شـده اسـت، تبـرج آنـان ناشـی از پوشش واجب در برابر نامحرم از پیرزنانی که جاذبه 
توان بـه روشـنی گرداند. بدین سان میهای مصنوعی و در نتیجه ایجاد جاذبه، حکم یادشده را باز میآرایش

هایی مانند سر و گردن بویژه اگر با آرایش مصنوعی همراه باشد، ممنوع خواهد دریافت که برهنه بودن بخش
بود.

گیری نهایی دو نکته قابل توجه است:نتیجهبر این اساس، در
در وجه و کفین و زیور آلات متعارف و محدود آن یعنی سرمه و انگشـتر، » ما ظهر«نخست: انحصار 

یابد. (روشن است که در صـورت که به احتمال فراوان، محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند نیز امتداد می
کـه پوشـش رای مرد، این وظیفه مرد است که از نگاه بپرهیزد، چنانوجود مفسده و وجود قصد ریبه و تلذذ ب

-در شرایطی همچـون ریبـه و فسـاد-های فراوانی از بدن مرد بر او واجب نیست و در عین حال، زنبخش
به سر و گردن و » ما ظهر«ای اظهار نظرها، تسری دادن باید نگاه خود را کنترل کند.) بنابراین، بر خلاف پاره

از دست و پا، به هیچ روی قابل اثبات است.نیمی
دوم این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفین و نیز زیورآلات مختصر آن دو نیز قابل اثبات نبوده نه 

اثر نمـودن تنها مستندی ندارد، که در مخالفت آشکار با روایات معتبر و حتی به نوعی، ناکارآمد کردن و بی
گیرانه را نمایـان هـای سـختسان، تأمل در برخی فتـاوی و احتیاطاست و بدین» رالا ما ظه«استثنا در آیه: 
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سازد.می

منابع
یم. قرآن کر

ق.۱۴۰۹، دارالفکر، المصنفشیبه، عبدالله بن محمد، ابن ابی
ق.۱۳۷۸، دار احیاء الکتب العربی، شرح نهج البلاغهابن ابي الحدید، عبدالحمید بن هبةالله، 

یب الحدیث و الاثررک بن محمد، ابن اثیر، مبا .۱۳۶۴، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ چهارم، النهایه فی غر
.ق۱۳۸۶، نجف، المکتبه الحیدریه، علل الشرایعابن بابویه، محمد بن علی، 

)، تحقیق حسین اعلمی، بیـروت، مؤسسـه الاعلمـی للمطبوعـات، عیون اخبار الرضا (ع_______________، 
.ق۱۴۰۴چاپ اول، 

۱۴۰۴، تحقیق علی اکبر غفاری، جامعه المدرسین، قـم، چـاپ دوم، من لایحضره الفقیه_______________، 
ق.

ق.۱۴۱۶، بیروت، دار الکتب العلمیه، الاصابه فی تمییز الصحابهابن حجر عسقلاني، احمد بن علي، 
تا.بی، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، دارالفکر، المحلیابن حزم، علی بن احمد، 

تا.، بیروت، دارصادر، بیمسند احمدابن حنبل، احمد بن محمد، 
ق.۱۳۹۹، قم، خیام، الطرائفابن طاووس، علی بن موسی، 

ق.۱۴۰۴، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، معجم مقاییس اللغهابن فارس، احمد بن فارس، 
تا.بی، بیروت، دارالکتاب العربی، المغنیابن قدامه، عبد الله بن احمد، 
ق.۱۴۱۰، بیروت، درالفکر، چاپ اول، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

.تا، تحقیق محمد تقی ایروانی، قم، جامعه مدرسین، بیالحدائق الناضرهبحرانی، یوسف بن احمد، 
.۱۳۸۰، تهران، نشر اسرا، معارف قرآنیبهبودی، محمدباقر، 

تا.روت، دارالفکر، بی، بیالسنن الکبریبیهقی، احمد بن حسین، 
.۱۳۸۹)، تهران، حجاب شرعی در عصر پیامبر (صترکاشوند، امیرحسین، 

ق.۱۴۰۳، بیروت، دارالفکر، سنن الترمذیترمذی، محمد بن عیسی، 
، تحقیق عمر الطباع، بیروت، شرکه دار الـرقم بـن ابـی الارقـم، فقه اللغهثعالبی نیشابوری، عبدالملک بن اسماعیل، 

ق.۱۴۲۰چاپ اول، 
ق.۱۴۱۵، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، احکام القرآنجصاص، احمد بن علی، 

، تحقیق احمدبن عبد الغفور عطار، بیروت، دارالملایین للعام، چاپ چهارم، الصحاحجوهری، اسماعیل بن حماد، 
ق.۱۴۰۷
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مرعشـلی، دارالمعرفـه، بیـروت، ، تحقیق یوسف المستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 

ق.۱۴۰۶
، تحقیق عبد الرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربـی، بیـروت، وسائل الشیعهحّر عاملی، محمد بن حسن، 

تا.بی
ق.۱۴۰۰، بیروت، دار المعرفه، السیره الحلبیهحلبی، علی بن برهان الدین، 

ق.۱۴۱۳سسه آل البیت لاحیاء التراث، ، قم، موقرب الاسنادحمیري، عبدالله بن جعفر، 
ق.۱۴۱۵، دار النبا للنشر و التوزیع، چاپ اول، اجوبه الاستفتاءاتای، علی، خامنه

، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، موسسه الاعلمـی للمطبوعـات، بیـروت، چـاپ العینخلیل بن احمد، 
ق.۱۴۰۸اول، 

.۱۳۷۲سه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ، موسانوار الهدایهخمینی، روح الله، 
یر الوسیله__________،  تا.اسماعیلیان، بی-، قم، دارالکتب العلمیهتحر

یر الوسیلهخمینی، مصطفی،  ق.۱۴۱۸، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مستند تحر
ق.۱۴۰۷، قم، لطفی و دارالهادی، کتاب النکاحخوئی، ابوالقاسم، 

ق.۱۴۱۳، چاپ پنجم، معجم رجال الحدیث__، ________
ق.۱۴۱۰، قم، مدینه العلم، منهاج الصالحین__________، 

، تحقیـق صـفوان عـدنان داوودی، چـاپ اول، دمشـق: مفردات الفـاظ القـرانراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
ق.۱۴۱۶دارالقلم، و بیروت: الدارالشامیه، 

ق.۱۴۱۲مدرسه الامام الصادق (ع)، ،العروه الوثقیروحانی، محمدصادق، 
، منشورات الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویلزمخشری، محمود بن عمر، 

تا.البلاغه، بی
ق.۱۴۱۷، مکتب السماحه آیه الله العظمی السیستانی، چاپ سوم، الفتاوی المیسرهسیستانی، علی، 

، تحقیـق عبـاس قوچـانی، دارالکتـب الاسـلامیه، چـاپ دوم، جواهر الکلاماقر، صاحب جواهر، محمد حسن بن ب
۱۳۶۵.

ق.۱۴۰۹، بیروت، موسسه الاعلمی، چاپ دوم، العروه الوثقیطباطبایی یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، 
ق.۱۴۱۷، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
تا.، مکتبه ابن تیمیه، قاهره، چاپ دوم، بیالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد، 

ق.۱۳۸۶طبرسی، احمد بن علی، الاحتجاج، نجف، دار النعمان، 
ق.۱۳۹۲، منشورات الشریف الرضی، مکارم الاخلاقطبرسی، حسن بن فضل، 
ق.۱۴۰۶یروت، دارالمعرفه، چاپ اول، ، بمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
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تا.، قم، دارالکتب الاسلامیه، بیالاستبصارطوسی، محمد بن حسن، 
تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیر القران_______________، 
ق.۱۴۱۷، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، الخلاف_______________، 

ق.۱۴۱۰، قم، موسسه آل البیت، مدارک الاحکامبن علي، عاملي، محمد
ق.۱۴۰۹، الموتمر العالمی للامام الرضا (ع)، مشهد، مسائل علی بن جعفرعریضي، علي بن جعفر، 

ق.۱۴۱۵، قم، موسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، تذکره الفقهاءعلامه حلی، حسن بن یوسف، 
یخ العرب قبل علی، جواد،  .۱۳۸۰، منشورات الرضی، چاپ اول، الاسلامالمفصل فی تار

.۱۳۷۳، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، کنز العرفان فی فقه القرآنفاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، 
ق.۱۴۲۰(التفسیر الکبیر)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، مفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر، 

ق.۱۴۱۹، دارالملاک للطباعه و النشر، بیروت، چاپ دوم، ن وحی القرآنمفضل الله، محمد حسین، 
ق.۱۴۰۹، مکتبه الامام امیر المؤمنین (ع)، اصفهانی، چاپ اول، الوافیفیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، 

ق.۱۴۰۵، موسسه التاریخ العربی، بیروت، الجامع لاحکام القرآنقرطبی، محمد بن احمد، 
ق.۱۴۰۴، موسسه دارالکتاب، قم، چاپ سوم، تفسیر القمیراهیم، قمی، علی بن اب

.۱۳۶۷، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
ق.۱۴۰۵، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ دوم، احکام القرآنکیاهراسی، علی بن محمد، 

ق.۱۴۱۳، قم، دار القرآن الکریم، العبادهدایهگلپایگانی، محمدرضا، 
تا.، بیروت، موسسه الرساله، بیکنز العمالمتقی، علی بن حسام الدین، 

، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 
ق.۱۴۰۳سوم، 

.۱۳۶۴، قم، موسسه سید الشهداء (ع)، رح المختصرالمعتبر فی شمحقق حلی، جعفر بن حسن، 
، تحقیق سید صادق شیرازی، تهران، انتشـارات الاسـتقلال، چـاپ دوم، شرایع الاسلام_________________، 

ق.۱۴۰۹
ق.۱۴۰۵، به قلم عبدالله جوادی آملی، موسسه النشر الاسلامی، کتاب الصلاهمحقق داماد، محمد، 

.تا، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بیتفسیر المراغیمراغی، احمد بن مصطفی، 

، تحقیـق مصـطفی شرح القاموس المسمی تاج العروس من جواهر القاموسمرتضي زبیدي، محمد بن محمد، 
ق.۱۴۰۹حجازی، دارالهدایه، 

.۱۳۷۴، انتشارات صدرا، مساله حجابمطهری، مرتضی، 
، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضـوی، چـاپ دوم، وبه القشیبالتفسیر و المفسرون فی ثمعرفت، محمد هادی، 

۱۳۸۳.
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ق.۱۴۱۶، قم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ سوم، التمهید فی علوم القرآن_____________، 

.۱۳۸۲، قم، بوستان کتاب، احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنانمعصومی، مسعود، 
.۱۳۷۳، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ شانزدهم، نمونهتفسیرمکارم شیرازی، ناصر و دیگران، 

ق.۱۴۰۸، موسسه آل البیت (ع)، چاپ دوم، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائلنوری، حسین بن محمد تقی، 



٩٧پیاپیۀشمار، ٢، شماره تمشهو ، سال چهلعلوم قرآن و حدیثدرییهاافتیره
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چکیده
ترین منابع روایی شـیعه معتبر بودن مجموعه روایات بخش امامت اصول کافی موسوم به کتاب الحجة که از مهم

رود، در میان علمای متقدم امامی اجمالاً امری مسلم بوده است. علت این امـر توجـه به شمار میدر موضوع امامت 
خارجیِ صحت روایات بوده است.گیری از قرائنایشان به وثوق صدوری به عنوان مبنای پذیرش روایات و بهره

ان سـند متمرکـز شـده، آمـار روایـات ها در ارزیابی روایات عمدتاً بر وثاقت راویاما در نگاه متأخران که تکیه آن
١٠گیری شدید در دو حوزه سند و متن روایات، تنها درصد کاهش یافته است. برخی نیز با سخت٤٠معتبر به حدود 

اند.درصد این روایات را صحیح و معتبر تلقی کرده
ة کـافی از سـایر در این مقاله با جستجوی روایات همسان (متابع) برای احادیثِ ضـعیف السـند کتـاب الحجـ

هـای رجـالی آیـة درصد این روایات مطابق داوری٣١/١٣روایت برابر با ٩٠مصادر روایی، نشان داده شده که تعداد 
الله خوئی دارای متابع معتبر است.

کافی، کتاب الحجة، اعتبار، روایت معتبر، روایت مُتابِع.:هاکلیدواژه
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مقدمه

های این کتـاب ترین بخشترین و مهم، از گسترده»اب الحجةکت«بخش امامت اصول کافی موسوم به 
باب تنظیم شده اسـت. موضـوعاتی همچـون ۱۳۰روایت در قالب ۱۰۱۵آید. این کتاب شامل به شمار می

ضرورتِ نیاز به حجت، بیان تفاوت میان پیامبر و امام، ضرورت شـناخت امـام و وجـوب اطاعـت از وی، 
ای امام، مستندات روایی امامت هر امام و منحصر بودن تعـداد امامـان در های از صفات و ویژگیمجموعه

نفر، ابواب مربوط به غیبت امام دوازدهم، تفسیر و تأویل برخی آیات در شـأن اهـل بیـت (ع) و تـاریخ ۱۲
ترین مباحث مطرح شده در این کتاب است.معصوم از مهم۱۴زندگانی 

در مقدمه کافی عنوان نموده که انـدکی کتـاب ته است. ویکلینی خود عنایت خاصی به این کتاب داش
الحجة را گسترش داده، چرا که خوش نداشته در این زمینه کوتاهی کرده باشد، اما در عین حال معتقد است 
آن گونه که سزاوار این بخش بوده آن را به کمال نرسانده است. وی در ادامه ابراز امیدواری کرده تـا خداونـد 

ای کـه بتوانـد حـق ایـن تر، نیت خود را در نگاشـتن مجموعـهسازد تا در کتابی گسترده و کاملوی را موفق
، مقدمه مؤلف). امری که با توجه به فهرست تألیفات کلینی (نک: ۱/۹بخش را ادا کند عملی سازد (کلینی، 

ت.)، وی موفق به انجام آن نشده اس۶۰۳/ش ۳۹۴–۳۹۳، الفهرست؛ طوسی، ۱۰۲۶/ش ۳۷۷نجاشی، 
مجموعه روایات کتاب الحجة همچون سایر روایات کتاب کافی از دیرباز مـورد توجـه علمـای امامیـه 
بوده و علمای متقدم عموماً طبق اصطلاح خود آن را جزء کتب صحیح شیعه قلمداد نمـوده و روایـات آن را 

یات مـذهب اسـت نمودند، چنانکه ایـن معنـا بـه گفتـه شـیخ انصـاری از ضـروراجمالاً معتبر قلمداد می
). البته این بدین معنا نیست که ایشان خود را از بررسی سندی و رجـالی احادیـث کـافی ١/٢٣٩(انصاری، 

شد با انجام اند، بلکه اگر در مقام عمل تعارضی میان احادیث کافی با روایات دیگر دیده میدیدهنیاز میبی
که در این مقـام گـاه احادیـث کـافی مرجـوح کوشیدند عملیات ترجیح سندی و متنی، در رفع تعارض می

شد.شناخته شده و مورد عمل واقع نمی
این نگاه به کافی نه تنها در زمان رواج اصطلاح متقدمان، بلکه پس از روی کار آمدن اصـطلاح جدیـدِ 
حدیث صحیح نیز باقی ماند. چنانکه نه تنها در کلام علمـای اخبـاری مسـلک، بلکـه در لابـلای سـخنان 

تـوان ن اصولی مانند شهید اول، شیخ حسن صاحب معالم، محقق نراقی، میرزای نائینی و غیره نیز میعالما
اند. چنانکه یکی از رجالیان معاصر، بسـیاری مواردی یافت که فی الجمله به صحت کتاب کافی نظر داشته

)٣١از اصولیان را قائل به صحت کتب اربعه دانسته است. (علی صالح المعلم، 
یی نظر علمای متأخر با عالمان متقدم درباره کافی از این رو نبود که راویان روایات کافی و دیگر همسو

شوند، بلکه از این جهت بود کـه ایشـان بـا وجـود کتب اربعه همگی از راویان امامی و عادل محسوب می
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یـا وجـود قـرائن شهرت عملی و فتوایی یا وجود اجماع بر اخذ به روایت یا عمل اصحاب بر مضمون آن و

شود و یا ورود روایت در غیر موارد الـزام آور و مـواردی از ایـن دسـت، حالیه که موجب وثوق به روایت می
قائل به انجبار سندی روایات ضعیف السند بودند. امری که از شدت اختلاف میان متقـدمان و متـأخران در 

رخـی از اصـحاب اصـطلاح جدیـد، بـه علـت کاست. ولی به مرور زمان در آثـار بمقام اعتقاد و عمل می
توجهی به این موارد، اختلافات شدیدی با نظریات مشهور و فتاوای متداول بروز نمود.توجهی و یا بیکم

برخی از نویسندگان معاصر با اِعمال عملیات ارزیابی سندی و متنی در روایات کـافی، بـدون در نظـر 
، با حذف احادیـث فراوانـی از ایـن کتـاب و بـا ١ایات استی ضعف سندی روداشتن آنچه که جبران کننده

هدف پاکسازی آن از احادیث غیر صحیح، حجم احادیث صحیح کافی را تا حدود یک چهارم تقلیل داده و 
های گسـترده بـا ایـن اثـر و اقدام به انتشار اثر خود با عنوان صحیح الکافی نمود. چیزی که سبب مخالفت

در عرصه روایـت و «شبیری، نگاهی به گفتگوی ؛ ۳۹–۳۶؛ جاودان، ۳۷–۳۴، عنوان آن شد (نک: سبحانی
) ایـن در حـالی اسـت کـه تعـداد ۱۴–۱۰؛ همان، دفاع از حـدیث و پاسـدارانش، ۱۷–۱۲، »درایت حدیث

روایات معتبر السند کافی مطابق آنچـه عـالم مشـهور عصـر صـفوی مـلا محمـد بـاقر مجلسـی در مقـام 
طبق اصطلاح متأخران در ابتدای شرح تک تک احادیـث کـافی در کتـاب مـرآة اعتبارسنجی احادیث کافی

) بـا ۱۷۴درصد روایات کافی است. (حجت، ۴۵العقول آورده بر اساس شمارش برخی از محققان حدود 
این همه، تفاوت اصلی در این است که علامه مجلسی با اعتراف به اعتبار همه روایات کافی، ایـن ارزیـابی 

، مـرآة العقـولگیـرد (مجلسـی، ها در مقام ترجیح روایات متعارض مفید دانسـته و بـه کـار میسندی را تن
)، اما نویسنده کتاب صحیح الکافی با اعتقاد به عدم اعتبار احادیثی که ضعف سندی دارند، به حذف ۱/۲۲

ها اقدام نموده است.آن
حت حدیث در کتب روایی متقدم از توجهی به شواهد و قرائن صهای اخیر نیز برخی، روال بیدر سال

تـأملی در «ای با عنوان اند. به عنوان نمونه یکی از نویسندگان معاصر در مقالهجمله کتب اربعه را ادامه داده
دانسـتند بـر مدعی شده است احادیثی که علمای قرون چهارم و پنجم معتبر و صـحیح می» منابع اعتقادی
که آن را –های متأخرانای خوش بینانه بوده است، اما با ارزیابیهای شخصی و حسن اعتمادهاساس داوری

بخش قابل تـوجهی از ایـن روایـات، صـحیح یـا موثّـق محسـوب -داندهای نوعی و واقع بینانه میملاک

با الفاظ متقارب اعتمـاد  به صحت سند اکتفا کرده و حتی به تواتر آندر گزینش اخبار صحیح نباید تنها ایشان معتقد است -1
، بلکـه روایـت صـحیح    نمود. وي همچنین بر این باور است که نباید به شهرت حدیث، کثرت فتوا و کثرت راویان فریفته شد

د. (نـک: بهبـودي،   روایتی است که علاوه بر صحت سند، متن آن نیز از مشکلاتی همچون وهم، اضطراب و تخلیط تهـی باش ـ 
)329–300؛ سرشار، مقدمه گزیده کافی
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٢شوند.نمی

حـدیث ۱۴۴حدیث صحیح، ۵۰۷۲ق) نقل کرده که کتاب کافی ۹۶۶وی همچنین از شهید ثانی (م 
حدیث ضعیف دارد و از این آمار استنتاج نموده کـه ۹۴۸۵حدیث قوی و ۳۰۲ثق،حدیث مو۱۱۱۸حسن، 

، پایگـاه »تـأملی در منـابع اعتقـادی«روایات کافی به نظر شهید ثانی فاقـد اعتبـار اسـت. (کـدیور، ۵۹%
اینترنتی شخصی)

ده (بـه عنـوان ترین منابعی که آمار فوق در منابع بعدی بـدان ارجـاع داده شـبا توجه به اینکه در قدیمی
)، یعنی جامع المقالِ طریحی و لؤلؤة البحرینِ شیخ یوسف ٣/٥٠٥نوری، ؛ ۳/۳۳۱نمونه نک: بحر العلوم، 

یاد شـده » بعض مشایخنا المتأخرین«بحرانی از شخصی که این آمار را به دست داده با تعابیر مبهمی مانند 
ای با صراحت آمار فوق یشان با چه قرینه) معلوم نیست ا۳۹۴؛ البحرانی، یوسف بن احمد، ۱۹۳(طریحی، 

را از شهید ثانی نقل نموده است. احتمالاً مأخذ نویسنده مقاله مزبور مقدمه کتاب گزیـده کـافی اسـت کـه 
)، که در آنجا نیز مدرک معتبری دال بر این انتساب ۱/۵آمار فوق را به شهید ثانی نسبت داده است (بهبودی، 

این، صِرف ضعف سند، دلیل بی اعتبـاری روایـت نبـوده و نبایـد ضـعف سـندِ شود. علاوه بر مشاهده نمی
اعتباری این درصد از روایات دانست.روایات کافی مطابق یک دیدگاه را مرادف بی۵۹%

متمرکز شـده و در مقـام ارزیـابی » کتاب الحجة«نویسنده این مقاله در ادامه به طور خاص بر روایات 
آمـاری مطـابق » مـرآة العقـول«مراجعـه بـه شـرح کـافی مجلسـی بـا عنـوان سندی روایات این کتاب، با

کند:های سندی ایشان بدین صورت ارائه میارزیابی
روایت صحیح یا موثق یا حسن و یـا در حکـم ایـن ۲۸۶روایت کتاب الحجة کافی، ۱۰۱۵از مجموع 
باشد.عیف میروایت نیز ض۴۶۳روایت مرفوع یا مرسل یا مجهول است؛ ۲۵۴عناوین است؛ 

درصد روایات کتاب الحجة کـافی بـه لحـاظ سـندی ۲۸گیرد که حدود و بر این اساس وی نتیجه می
افزایـد کـه درصد روایات آن فاقد اعتبار سندی است. وی این مطلب را به آمار فـوق می۷۰معتبر و بیش از 

اسـت. (کـدیور، » انگارانهو سهلبسیار موسّع«و معیارهای او » بینانهبسیار خوش«ارزیابی علامه مجلسی 
همان)

های علامـه در خصـوص کتـاب الحجـة، یـک آمـار شایان ذکر است آمار ارائه شده در بالا از ارزیابی
سطحی بوده و بدون تحقیق در مبانی رجالی علامه مجلسی و در نظر گرفتن نظـرات فراگیـر علامـه دربـاره 

انگارانه نیسـت، بلکـه در بینانه و سهله تنها یک آمار خوشراویان در مواضع گوناگون انجام گرفته است و ن

در حسـینیه ارشـاد تهـران اسـت کـه در قالـب       1385مهـر  24مقاله مزبور متن ویراسته سخنرانی محسن کدیور در تاریخ -2
) درج شده است.وي به آدرس (اینترنتی، در پایگاه »تأملی در منابع اعتقادي«اي با عنوان مقاله
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اکثر موارد با اِعمال نظرات مشهور و متداول دانشمندان رجال بر تک تک راویان اسـناد اتخـاذ شـده اسـت. 

هـای خـود را مطـابق دیـدگاه مشـهور ارائـه داده و از توضیح اینکه علامه مجلسی در موارد فراوانی ارزیابی
انـد. امـا از آنجـا کـه درباره وضعیت سند خودداری نموده و به ذکر نظر مشهور بسنده کردهارزیابی صریح

انـد، ایشان در مواضع دیگر نظر خود را به طور آشـکار در خصـوص وثاقـت برخـی از راویـان عنـوان کرده
ائـه شـده توان با ارجاع مواردی که تنها نظر مشهور بیان شده به مواضعی که نظر قطعـی خـود علامـه ارمی

است، به آمار دقیقی از روایات معتبر کتاب الحجة از دیدگاه رجالی علامه مجلسی دست یافـت. برخـی از 
داند از ایـن قرارنـد: معلـی بـن محمـد ها را معتبر میها یا روایات آنراویان اختلافی که علامه مجلسی آن

)، ٩/ح ٣٦٨؛ همان، ٢/ح ٧/٣٢٥ن، ؛ هما٢/ح ١/١٤٨، مرآة العقولبصری (به عنوان نمونه نک: مجلسی، 
الـوجیزة فـی )، محمـد بـن سـنان (همـو، ٣/ح ١١/٢٠٩؛ همـان،٤/ح ٩/٣١٤سهل بن زیاد آدمی (همان، 

)، علی بن ابی حمـزه ٦٢–٣/٦١، مرآة العقول)، حسن بن عباس بن حریش (همو، ١٦٩١/ش ١٦١، الرجال
،)٥٧٥/ح ٥٨١؛ همان،٤٤٠/ح ٦٣١؛ ٢٥٦/ح ١٢٨؛ ٢١٠/ح ٧٥؛ همان، ٢٠٢/ح ٢٦/٦٨بطائنی (همان، 

؛ همـان، ١٠/ح ٤١؛ همـان، ٤/ح ٨/٣)، داود بـن کثیـر (نـک: همـان، ٣/٢٩١ابان بن ابی عیاش (همـان،
)، ابو خدیجة سالم بن مکرم (نـک: همـان، ٥، ذیل شرح حدیث ١٢/١٨١)، معلی بن خنیس (همان، ٦٨/١

/ش ١٩٤، لـوجیزة فـی الرجـالا)، هیثم بـن ابـی مسـروق (نـک: همـو، ٧/ح ٣/١٢٨؛ همان، ٢/ح ١/١٤٨
)، حمزة بن محمـد بـن ٢٧، ذیل ح ١٥/٣٢٠، مرآة العقول)، قاسم بن سلیمان بغدادی (نک: همو، ٢٠٧٢

)، عبد الأعلی بن ٣/ح ٥/١٦٨)، عبد الله بن سلیمان صیرفی (نک: همان، ٣/ح ١٥/٤٥٦طیار (نک: همان، 
، الـوجیزة فـی الرجـالصیر (نـک: همـو، ) و عبد الرحیم ق٢/ح ١٧/١٢١؛ همان،٩، ح ١١/٩٠أعین (همان،

های رجالی خود از اسناد کتـاب الحجـة در مـرآة العقـول در مـوارد ). اما ایشان در ارزیابی٢٠٣/ش ٢٣٤
و » مجهـول«، »ضـعیف علـی المشـهور«، »ضـعیف«اند، بسیاری اسنادی را که این افراد در آن قرار داشته

ابراز نداشته است.دانسته است و نظر نهایی خود را » مختلف فیه«
؛ »ضـعیف«بـار ١١و » ضعیف علی المشهور«بار روایات معلی بن محمد را ٣٥به عنوان مثال علامه 

بار روایات حسن بن عباس ١٢؛ »ضعیف«بار ٣و » ضعیف علی المشهور«بار روایات سهل بن زیاد را ١٢
مرتبه ١و » ضعیف علی المشهور«بار روایات محمد بن سنان را ١١؛ »ضعیف علی المشهور«بن حریش را 

بار روایات حمزة بـن ٢؛ »ضعیف علی المشهور«مورد روایات علی بن ابی حمزه بطائنی را ٣؛ »ضعیف«
بار روایت معلی بن خنیس ١؛ »مختلف فیه«بار روایات ابان بن ابی عیاش را ٢محمد بن طیار را ضعیف؛ 

مختلـف «بار روایت ابو خدیجه سالم بـن مکـرم را ١؛ »مختلف فیه«مورد ١و » ضعیف علی المشهور«را 
بار روایت هر یک از هیثم بـن أبـی مسـروق، قاسـم بـن ١بار روایات عبد الأعلی (= ابن أعین) و ٢و » فیه
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دانسته است.» مجهول«سلیمان بغدادی، عبد الله بن سلیمان صیرفی و عبد الرحیم قصیر را 

راوی مجهول را نزد برخی سبب حکم به صحت سـند همچنین در یک مورد روایت اصحاب اجماع از
) بـا ٢١/ح ٦/٢٨٠، مرآة العقـولدانسته است ولی خود در این موضع تصریح به صحت سند ننموده (همو، 

/ذیـل ح ٨/١٧٨؛ همـان، ٤/ذیل ح ٦/٢٥٥اینکه خود نیز این مبنا را قبول دارد. (به عنوان نمونه نک: همان، 
)٥/ذیل ح ١٤/٢٩؛ همان،٢٢/ذیل ح ١٢/٢٦٦؛ ٤

موضع که ارزیابی ایشان از اسناد کتاب الحجة درج نشده بـا مراجعـه بـه اسـناد مشـابه ٥همچنین در 
مــورد اعتبــار ســند واضــح اســت ٣شــود کــه ایــن اســناد نــزد ایشــان معتبــر اســت. البتــه در معلــوم می

حمـد بـن سـنان ) و در دو مورد به دلیل حضور م٧/ح ٣/١٤؛ همان،١/ح ٤٣٢؛ همان،٤/ح ٢/٣٤٣(همان،
) در سند، با ارجاع این دو مورد به سایر نظـرات ٣/٣) و عبد الله بن سلیمان صیرفی (همان،٤/١٩٤(همان،

شود.ایشان، اعتبار سند روشن می
در دو مورد نیز قطعاً در ارزیابی ایشان سهوی رخ داده است. در یک مورد ایشان سند را ضعیف ارزیابی 

انـد (بـرای نمونـه نـک: مامی رجال سند در مواضع دیگر مورد وثوق ایشان بوده)، اما ت٣/٥اند (همان،کرده
) و در مورد دیگر که ایشان سند ٢/ح ١٨/١١٧؛ همان، ١/ح ٤/٢٢٧؛ همان، ٣/ح ١٢؛ همان، ١/ح ١١همان، 

اشکال معتبر بوده که ظاهراً ایشـان از آن)، طریق ذیل روایت، بی٦/٢٣٥اند (همان، را مجهول معرفی کرده
اند.غفلت داشته

مـورد برابـر بـا ٣٩٨بر این اساس تعداد روایات معتبر کتاب الحجـة مطـابق دیـدگاه علامـه مجلسـی 
باشد.مجموع روایات می%٧٨/٦٠مورد برابر با ٦١٧کل روایات و تعداد روایات ضعیف السند %٢١/٣٩

غیر واقعی از ارزیـابی علامـه عدم توجه به نکته فوق سبب شده است که نویسنده مقاله مزبور یک آمار 
٧٢٣مورد و روایـات ضـعیف السـند را ٢٩٢مجلسی از اسناد کافی به دست داده و تعداد روایات معتبر را 
درصـد رسـانده ٧٢درصد افزایش داده و به ١١روایت تصور نماید که این امر آمار روایات ضعیف را حدود 

است.
سپس اشاره به ارزیابی سندی و متنـی حـدیث پـژوه معاصـر » تأملی در منابع اعتقادی«نویسنده مقاله 

روایـت ۲۸۳۳محمد باقر بهبودی در کتاب صحیح الکافی کرده و ابراز داشته که بـر اسـاس دیـدگاه وی از 
روایت کتـاب الحجـة ۱۰۱۵درصد صحیح شناخته شده است و از ۲۱حدیث یعنی ۵۹۳اصول کافی تنها 

درصد صحیح یا معتبر تلقی شده است.۱۰حدیث یعنی کمتر از ۱۰۱کافی تنها 
ترین حالت، بیش از دو سوم به هر حال در خوش بینانه«گوید: بندی آمارهای ارائه شده میوی در جمع

شود. این نسـبت در روایـات کتـاب روایات کتاب اصول کافی از روایات ضعیف و غیر معتبر محسوب می
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درصد روایات این کتاب معتبـر ۲۸تا حداکثر ۱۰تنها بین رسد. یعنی درصد می۹۰تا ۷۰الحجة کافی به 

(کدیور، همان)» شوند.(صحیح یا موثق یا حسن) شمرده می

»اعتبار«جبران ضعف سند روایات با روش 
های حدیثی که دچار ضعف سندی وان جهت بازیابی اعتبار روایاتی از کتابتمیاز جمله اقداماتی که 

کمتر بدان به صورت مستقل و فراگیر پرداخته شده، تتبع طرق آن حدیث در هستند بدان تمسک جست ولی
شـود. (نـک: نامیـده می» اعتبار«مجامع حدیثی دیگر است؛ امری که در میان علمای علم درایه اصطلاحاً 

) احـادیثی کـه بـه ۱۷۵؛ صـدر، ۱۷۶؛ عاملی، ۱۷۸؛ سیوطی، ۵۴؛ ابن حجر عسقلانی، ۶۵ابن الصلاح، 
؛ ۶۵نـام دارنـد. (ابـن الصـلاح، » متـابِع«شود اعتبار برای احادیث ضعیف السند یافت میدنبال عملیات

) حـال اگـر ۱۷۵-۱۷۴؛ صـدر، ۱۷۷-۱۷۶؛ عـاملی، ۳۶۶؛ الخطیـب، ۱۰۰؛ العسکر، ۱۱۹–۱۱۸طحان، 
نـک: (نامنـد.می» شـاهد«کند یافت شـود آن را حدیث دیگری که همان مفهوم را با الفاظ دیگری افاده می

جـویی روایـات متـابع و ) غـرض مهـم از پی۳۶۶؛ الخطیب، ۱۷۵؛ صدر، ۱۷۶؛ العاملی، ۱۱۹ان، الطح
رود از زمره روایات منفرد باشد در صورت داشتن متابع یا شاهد، از شاهد، این است که روایتی که گمان می

د سبب شوند تا یک متفرد بودن خارج شود و چه بسا روایات متابع و شاهد، بسته به میزان اعتبار و قوت خو
) و بـدین وسـیله ۵۴جُـدَیع، روایتِ ضعیفِ مردود، تبدیل به یک روایت مقبول حَسَن و یـا صـحیح شـود (

) از ایـن رو برخـی از ۱۰۰؛ العسـکر، ۴۲۰؛ عتـر، ۵۲نک: ابن حجر العسـقلانی، روایت تقویت گردد. (
را بـرای برخـی از راویـان » ح أن یعتبر بههذا لا یصل«و » هذا یصلح للاعتبار«ناقدان راویان، عباراتی مانند 

تـوان بـه عنـوان اند که گویای این حقیقت است که در نزد ایشان هـر روایتـی را نمیضعیف استعمال نموده
روایت متابع یا شاهد اخذ نمود. بلکه باید مقداری شایستگی را در راویان آن روایات احراز نمود. به عنـوان 

گیـری در اند وی را شایسـته بـرای بهرهدانسـته» متروک الحدیث«یک راوی را نمونه هرگاه دانشمندان رجال
) بنا بر این اگر روایت ضعیف السندی دارای متابع یا شاهد معتبـر ۲۴۳(الصالح، دانند.نمی» اعتبار«مقام 

باشد، باید آن را معتبر قلمداد نمود.
این است که اگر روایتی تنهـا در برخـی از باشدای که تذکر آن در مورد روایات متابع ضروری مینکته

هـا هماننـد یکـدیگر باشـد، ایـن مقـدار بندی آنکلمات یا قیود با حدیث دیگر متفاوت باشد اما اسـتخوان
ها برای دیگری ضرری ندارد. از این رو برخـی از دانشـمندان درایـه تصـریح اختلاف برای متابع دانستن آن

ر یکسانی لفظ دو روایـت، نزدیکـی الفـاظ آن دو بـه یکـدیگر نیـز کفایـت اند که در متابعت، علاوه بنموده
)۳۶۶؛ الخطیب، ۲۴۱(همان، نماید.می

از خصوصیات این روش اعتباریابی این است که مورد قبول هر دو گـروه اصـحاب اصـطلاح جدیـد و 
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طلاح جدیـد باشد. چرا که ارائه حدیث با سند صحیح همان چیزی است که صاحبان اصاصطلاح قدیم می

شـود کـه گذشـتگان بـه در پی آن هستند و از طرف دیگر وجود حدیث متابِع خود از مقولاتی محسوب می
اند.عنوان قرینه خارجی صحت حدیث بدان توجه داشته

جالب این است که مؤلف کتاب صحیح الکافی نیز خود بر این باور است که اگر یک روایـت ضـعیف 
توان در زمره روایات صحیح قـرار داد. یح عرضه شده باشد آن روایت را میالسند در جای دیگر با سند صح

با قلم خودش است، در باب » صحیح الکافی«که ترجمه کتاب » گزیده کافی«به عنوان مثال وی در کتاب 
را ضعیف خوانده و علـت درج ٢طریقِ روایت شماره » أن الأئمة (ع) ولاة الأمر و هم الناس المحسودون«

صـحیح الکـافی (بـاب ٧٦ایت در صحیح الکافی را این دانسته که همین روایت در حدیث شـماره این رو
)٨٤، ذیل ح ١/٦١) با سند صحیح آمده است. (بهبودی، ٦فرض طاعة الأئمة، روایت 

متأسفانه جستجوی متابعات صحیح السند برای روایـات دارای سـند ضـعیف کـه از شـواهد صـحت 
ابق مثال فوق مورد قبول آقای بهبودی هم هست وجهـه همـت ایشـان قـرار شود و مطاحادیث محسوب می

از آن بهـره گرفتـه -که در بالا مورد اشاره قـرار گرفـت-نگرفته و در کل کتاب الحجة کافی به جز یک مورد 
توانست آمار روایات ضعیف کافی از دیدگاه ایشان را بسیار کاهش دهد.نشده است؛ امری که می

، بـرای »کتـاب الحجـة«سعی بر این خواهد بود تا جهت تصحیح روایات ضعیف السند در این مقاله 
هـا از مجـامع حـدیثی دیگـر، احادیـث متـابعِ معتبـر انجام پذیرد و بـرای آن» اعتبار«این روایات عملیات 

استخراج گردد و در پایان، نتایج تحقیق در قالب آمار و ارقام عرضه گردد.
تعیین روایات ضعیف الاسناد کتاب الحجة و نیز قضاوت درباره رجال روایات لازم به ذکر است در امر 

های رجالی آیة اللـه خـوئی در معجـم متابع، جهت یکسان بودن مبنای جرح و تعدیل، در همه جا، داوری
د، ایم. از این رو با اینکه وثاقت راویانی همچون محمد بن سنان، سهل بن زیارجال الحدیث را مبنا قرار داده

که آیـة اللـه خـوئی علی بن أبی حمزة بطائنی و داود بن کثیر نزد بسیاری از علما ثابت است، اما به دلیل آن
ها ضعیف قلمداد شده است. همچنـین هرچنـد اند، در این مقاله روایات آنروایات ایشان را معتبر ندانسته

ر توثیق عام وی برای رجال اسناد روایات نسبت کتاب تفسیر قمی موجود به علی بن ابراهیم قمی و نیز اعتبا
اند، در ایـن این کتاب تفسیری نزد بسیاری ثابت نیست، اما چون آیة الله خوئی هر دو مطلب را قبول داشـته

مقاله از روایات متابع موجود در این تفسیر نیز استفاده شده و توثیق عام برگرفته از آن نیز اخذ شده است.

راي متابع معتبرروایات ضعیف السند دا
ها احادیث متابع معتبر (صحیح، حسـن در این قسمت روایات ضعیف السند کتاب الحجة که برای آن

ایم به ترتیب ابواب کتاب الحجة عرضه شـده اسـت. ضـمناً راویـانی کـه عامـل ضـعف و موثق) پیدا کرده
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اند.تیره زیر نامشان مشخص شدهاند، با علامت خط روایات کتاب الحجة مطابق دیدگاه آیة الله خوئی بوده

ةِ  بَابُ الاِضْطِرَارِ إِلَی الْحُجَّ
/ش ٢٥٩؛ همـان، ٢٦٧٦/ش ٥/٢٥٨(نک: خوئی، الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ -٣

هِ (ع) جَمَاعَبْدِ ) عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ قَالَ کانَ عِنْدَ أَبِی٢٦٧٩ هِ (ع) وَ عَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ... فَضَحِک أَبُوعَبْدِ اللَّ اللَّ
قَالَ...

٢٢٫، ح ٢٠٧؛ کمال الدین وتمام النعمة، ص ٢، ح ١٩٥–١٩٣، ص ١علل الشرائع، ج روایات متابع: 
نْ ذَکرَهُ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ -٤ هِ (ع) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ قَالَ کنْتُ عِنْدَ عَمَّ أَبِی عَبْدِ اللَّ

هِ (ع)... اللَّ
١٩٩.٣–١٩٤، ص ٢الإرشاد، ج روایت متابع:

هِ عَلَی خَلْقِهِ إِلاَّ بِإِمَامٍ  ةَ لاَ تَقُومُ لِلَّ بَابُ أَنَّ الْحُجَّ
دِ بْنِ الْحَسَـنِ عَـنْ -٣ دٍ عَنْ مُحَمَّ ـادِ بْـنِ سُـلَیمَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ /ش ٢٣٢–١٠/٢٣١نـک: همـان، انَ (عَبَّ
دِ بْنِ عُمَارَةَ ) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ٦١٤٥ ؛ البرقـی، ٥٤٣٨/ش ٣٦٥، رجـال الطوسـی(نک: طوسی، مُحَمَّ

ضَا (ع) قَالَ ...) عَنْ أَبِی٥١، رجال البرقی الْحَسَنِ الرِّ
.٢، ح ١٧٧، ص ١الکافی، ج روایت متابع:

ةٍ بَابُ أَنَّ الأَْرْضَ لاَ  تَخْلُو مِنْ حُجَّ
ـدِ بْـنِ عَلِـی) عَـنْ ٩٨٨/ش ٣/١٤(نک: خـوئی، أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٤ ، ش ٥٤٦(نـک: الکشـی، مُحَمَّ
هِ (ع)...) عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ عَنْ أَبِی٨٩٤، ش ٣٣٢؛ نجاشی، ١٠٣٣ عَبْدِ اللَّ

؛ کمال الدین وتمـام ٦، ح ٢٧مامة والتبصرة، ص ؛ الإ٥، ح ٥٠٥بصائر الدرجات، ص روایات متابع:
١٧٫، ح ٢٢٤–٢٢٣النعمة، ص 

دٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ وَ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَـ-٧ نْ أَبِیـهِ عَلِی بْنُ مُحَمَّ
(نـک: خـوئی، أَبِـی إِسْـحَاقَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَـنْ أَبِـی حَمْـزَةَ عَـنْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ 

نْ یثِـقُ بِـهِ مِـنْ أَصْـحَابِ أَمِیـرِ ) عَ ١٣٩٢٥و ١٣٩٢٤، ش ٢١–٢٢/٢٠؛ همان، ٨٩٤٧/ش ١٢٢–١٤/١٢١ مَّ
(ع) أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع) قَالَ...الْمُؤْمِنِینَ 

بـه کـار رفتـه اسـت و     » عن جماعۀ مـن رجالـه  «که در سند الکافی آمده، تعبیر » عمن ذکره«در سند الارشاد به جاي تعبیر -3
، چـرا کـه   اسـت قول اصح درباره آن، مسـند و صـحیح بـودن سـند     )2/560اند (بروجردي، ن گفتهاکه برخی از محققهمچنان

نند ابراهیم بن هاشم براي اطمینان بخشیدن به مخاطب بوده و سبب اعتبار سند است. آیـۀ  اي مااستعمال آن توسط شخص ثقه
نقل نموده حکـم بـه   » عن جماعۀ«االله خوئی نیز در برخی از طرق که شخص مورد اعتمادي آن را از طریق یک گروه با تعبیر 

احمد بن محمد بن عبید االله بن الحسـن بـن   ، مدخل884لشی، ذ3/78اند. (به عنوان نمونه نک: خوئی، صحت آن طریق کرده
عیاش، در بیان طریق شیخ طوسی به وي)
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١١٫، ح ٣٠٢ن وتمام النعمة، ص کمال الدیروایت متابع:

دِ بْنِ عِیسَی عَنْ -١١ دِ بْنِ الْفُضَـیلِ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ ) عَـنْ ١١٥٩١، ش ١٨/١٥٣(خـوئی، مُحَمَّ
ضَا (ع)...أَبِی الْحَسَنِ الرِّ

؛ کمـال ١٥، ح ١٩٨–١٩٧، ص ١؛ علـل الشـرائع، ج ١، ح ٥٠٨بصـائر الـدرجات، ص روایات متابع:
؛ کمـال الـدین وتمـام النعمـة، ص ٧، ح ٥٠٩؛ بصائر الدرجات، ص ٥، ح ٢٠٢الدین وتمام النعمة، ص 

.٨، ح ٢٠٣
ةَ  هُ لَوْ لَمْ یبْقَ فِی الأَْرْضِ إِلاَّ رَجُلاَنِ لَکانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّ بَابُ أَنَّ

دٍ عَنْ -١ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دِ بْ مُحَمَّ یـارِ ١٧٢-١٧/١٦٠(همان، نِ سِنَانٍ مُحَمَّ ) عَـنِ ابْـنِ الطَّ
هِ (ع) یقُولُ... قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ

٥٫، ح ١٨٠، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
دِ بْنِ عِیسَی بْنِ -٢ دٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یحْیی جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ عُبَیـدٍ عَـنْ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ  یارِ عَنْ أَبِیمُحَمَّ هِ (ع) قَالَ...عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّ عَبْدِ اللَّ
دُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ  دِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ.٥٦٣٩/ش ٩/٣٥٦(نک: همان، سَهْلِ بْنِ زِیادٍ مُحَمَّ ) عَنْ مُحَمَّ

٥٫، ح ١٨٠، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
دٍ الْبَرْقِی عَـنْ -٤ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ /ش ١٢/٣٠١(نـک: همـان، عَلِـی بْـنِ إِسْـمَاعِیلَ عِدَّ

هِ (ع)...ابْنِ سِنَانٍ ) عَنِ ٧٩٤٦ یارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّ
.٥، ح ١٨٠، ص ١الکافی، ج روایت متابع:

دِّ إِلَیهِ بَابُ  مَامِ وَ الرَّ مَعْرِفَةِ الإِْ
ثَنَا -١ اءِ قَالَ حَدَّ دٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ ـدُ بْـنُ الْفُضَـیلِ الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ مُحَمَّ

عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِی أَبُوجَعْفَرٍ (ع)...
٤٫، ح ١٨١، ص ١، ج الکافیروایت متابع:

دِ بْـنِ جُمْهُـورٍ عَـنْ -٩ دٍ عَنْ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ حْمَنِ الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ ـهِ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّ عَبْـدِ اللَّ
نٍ ) عَـنِ الْهَیـثَمِ بْـنِ وَاقِـدٍ عَـنْ ٨٧/ش ٧٦؛ ابن الغضـائری، ٥٦٦/ش ٢١٧نجاشی، ( (نـک: خـوئی، مُقَـرِّ

هِ (ع) یقُولُ...١٢٦٤٧-١٢٦٤٠/ش ٣٥٠-١٩/٣٤٨ ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ
٦.٤، ح ٥١٧–٥١٦بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

» عن الأصبغ بـن نباتـۀ  سعید عن طریفبنالحسینمحمد عنأحمدبن«اگرچه در بصائر الدرجات مطبوع، سند به صورت -4
ابق نقل غایۀ المرام، شکل صحیح سند بـه  آمده، اما با توجه به اسناد دیگر و طبقات راویان و برخی نسخ بصائر الدرجات و مط
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ةِ (ع) ئِمَّ بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الأَْ

ادِ بْنِ عِیسَی -٤ دٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ عَـنِ الْحُسَـینِ بْـنِ مُحَمَّ
جَعْفَرٍ (ع)...عَنْ أَبِیبَعْضِ أَصْحَابِنَاالْمُخْتَارِ عَنْ 

١٤٫، ح ٥٢٩؛ بصائر الدرجات، ص ٢، ح ٥٥بصائر الدرجات، ص روایات متابع:
دٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ -٩ سْنَادِ{عدة من أصحابنا} عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ی بْـنِ أَبِـی حَمْـزَةَ عَلِـبِهَذَا الإِْ

هِ (ع)...) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی٧٨٤٦/ش ٢٥١-١٢/٢٣٤(نک: خوئی،  عَبْدِ اللَّ
١٫، ح ٤٩٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

دِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِی عَنِ -١٦ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ـدٍ الْ مُحَمَّ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
هِ (ع)... قَالَ...) عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ قَالَ قُلْتُ لأِبَِی٩٥٦٥/ش ١٥/٥٦نک: خوئی، الْجَوْهَرِی ( عَبْدِ اللَّ

.٧، ح ١٨٧، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
هِ عَزَّ وَ جَلَ  ةَ (ع) نُورُ اللَّ ئِمَّ بَابُ أَنَّ الأَْ

دٍ عَنْ الْحُسَی-١ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ ) قَالَ ٨٥٢٧/ش ١٣/١٩٢نک: خوئی، عَلِی بْنِ مِرْدَاسٍ (نُ بْنُ مُحَمَّ
ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ یحْیی وَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکابُلِی قَالَ سَأَلْتُ أَ  بَاجَعْفَرٍ (ع)... حَدَّ

...فَقَالَ 
٣٧٢٫–٣٧١، ص ٢تفسیر القمی، ج روایت متابع:

هِ الْحَسَنِی عَنْ عَلِی بْنِ أَسْبَاطٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَـنْ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٤ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
(ع)... فَقَالَ...أَبِی أَیوبَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکابُلِی قَالَ سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ 

.٣٧٢–٣٧١، ص ٢تفسیر القمی، ج روایت متابع:
هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کتَابِهِ  تِی ذَکرَهَا اللَّ ةَ (ع) هُمُ الْعَلاَمَاتُ الَّ ئِمَّ بَابُ أَنَّ الأَْ

دٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُ -١ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ الأَْشْعَرِی عَنْ مُعَلَّ ثَنَا الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ ـاصُ سْتَرِقِّ قَالَ حَـدَّ دَاوُدُ الْجَصَّ
هِ (ع)...٤٤٤٤/ش ٨/١٣٨نک: خوئی، ( ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ

٢٧٠/٢٢٫، ح ١٦٣الأمالی للطوسی، ص روایت متابع:
اءِ عَنْ -٢ دٍ عَنِ الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ /ش ٣/١٨٦نـک: خـوئی، الِمٍ (أَسْبَاطِ بْنِ سَـالْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ
هِ (ع)... فَقَالَ...) قَالَ سَأَلَ الْهَیثَم أَبَاعَبْدِ ١٠٩٤ اللَّ

.٢٧٠/٢٢، ح ١٦٣الأمالی للطوسی، ص روایت متابع:

، 2/782. (نـک: صـفار،   اسـت » (بن علوان) عن سعد بن طریف عـن الأصـبغ  نیاحمد بن محمد بن عیسی عن الحس«صورت 
)15/ح 4/48بحرانی، سید هاشم، ال(چاپ وثوق)؛ 1یپاورق
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ةِ (ع) ئِمَّ هُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ (ص) مِنَ الْکوْنِ مَعَ الأَْ بَابُ مَا فَرَضَ اللَّ

دٍ -٣ دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ مُحَمَّ (نک: خوئی، مُحَمَّ
ـهِ ) عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَـنْ أَبِی١١٠٥٥/ش ١٧/٢٢١ جَعْفَـرٍ (ع) قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّ

(ص)...
٢٤٫، ح ٤٤–٤٣تبصرة، ص الإمامة والروایت متابع:

ةٌ -٥ دِ بْنِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ مِنْ عِدَّ الْمَغْـرَاءِ أَبِیأَیوبَ عَنْ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَـالَةَ بْنِ الْحُسَینِ عِیسَی عَنِ بْنِ مُحَمَّ
دِ بْنِ عَنْ  هِ (ص)...هِ (ع) یقُولُ قَالَ رَسُولُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّ ٥سَالِمٍ مُحَمَّ اللَّ

٢٤٫، ح ٤٤–٤٣؛ الإمامة والتبصرة، ص ٤، ح ٦٩بصائر الدرجات، ص روایات متابع:
دِ -٧ دٍ عَنْ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ الْحَسَـنِ بْـنِ أَیوبَ عَـنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَـنْ فَضَـالَةَ بْنِ الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ

عَنِ الْفُضَیلِ بْنِ یسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُوجَعْفَرٍ (ع)...٦دٍ زِیا
.٧٤، ح ١٥٢، ص ١المحاسن، ج روایت متابع:

ةُ (ع) ئِمَّ هُ تَعَالَی فِی کتَابِهِ بِالْعِلْمِ هُمُ الأَْ بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَفَهُ اللَّ
هِ بْ -١ نْصَارِی عَنْ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّ عَنْ ٧سَعْدٍ نِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ الأَْ

جَعْفَرٍ (ع)...جَابِرٍ عَنْ أَبِی
.٢، ح ٢١٢، ص ١؛ الکافی، ج ١، ح ٧٤بصائر الدرجات، ص روایات متابع:

ةُ (ع) ئِمَّ اسِخِینَ فِی الْعِلْمِ هُمُ الأَْ بابُ أَنَّ الرَّ
هِ بْنِ عَلِی عَنْ عَلِی-٢ دٍ عَنْ عَبْدِ اللَّ ؛ طوسـی، ٢١/ش/١٩(نـک: نجاشـی، إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْـحَاقَ بْنُ مُحَمَّ

هِ بْـنِ ٩/ش ٣٩؛ ابن الغضائری، ٥٩٩٤/ش ٤١٤، رجال الطوسی؛ همان، ٩/ش ١٦، الفهرست ) عَنْ عَبْدِ اللَّ
یةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ادٍ عَنْ بُرَیدِ بْنِ مُعَاوِ (ع)...حَمَّ

.٤، ح ٢٢٣بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
ةِ وَ مُخْتَلَفُ الْمَلاَئِکةِ  بُوَّ ةَ (ع) مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَ شَجَرَةُ النُّ ئِمَّ بَابُ أَنَّ الأَْ

دِ بْنِ عَلِیعَنْ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -١ ادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِ مُحَمَّ ـهِ عَـنْ عَنْ غَیرِ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّ ی بْـنِ عَبْـدِ اللَّ
الْحُسَینِ (ع)...بْنُ الْجَارُودِ قَالَ قَالَ عَلِیأَبِی

)10824/ش 108-17/107این عنوان، میان ثقه و غیر ثقه مشترك است. (نک: خوئی، -5
)2831/ش 5/320این عنوان، میان ثقه و غیر ثقه مشترك است. (نک: همان، -6
مراد از سعد، سعد بن یزید ابو مجاهد طائی است که )، 501(أستر آبادي، با توجه به سند این روایت در کتاب تأویل الآیات-7

و مجهـول تلقـی   ) 5082ش /9/98ی، ؛ خـوئ 2768ش /212،رجال الطوسی، (نک: طوسیدر کتب رجال شیعه فاقد توثیق بوده
.شودمی
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.٢، ح ٧٧–٧٦بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  نْبِیاءِ وَ الأَْوْصِیاءِ الَّ بِی وَ جَمِیعِ الأَْ ةَ وَرِثُوا عِلْمَ النَّ ئِمَّ بَابُ أَنَّ الأَْ
ابِ یحْیی عَنْ بْنُ دُ مُحَمَّ -٣ ) عَـنْ ٦٤/ش ٦٦؛ ابن الغضـائری، ٤٩٨/ش ١٨٧(نجاشی، سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّ

هِ بْنِ عَبْدِ  دٍ اللَّ هِ بْنِ عَبْدِ ) عَنْ ٧١٦٥/ش ٣٤٢–١١/٣٤١(نک: خوئی، مُحَمَّ /ش ٢٢٦(نک: نجاشـی، الْقَاسِمِ اللَّ
دٍ عَنِ الْمُ بْنِ ) عَنْ زُرْعَةَ ٥٩٤و ٥٩٣ هِ (ع)...مُحَمَّ لِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّ فَضَّ

١.٨، ح ١٥٥بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

... هِ عَزَّ وَ جَلَّ تِی نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّ ةَ (ع) عِنْدَهُمْ جَمِیعُ الْکتُبِ الَّ ئِمَّ بَابُ أَنَّ الأَْ
دُ بْنُ الْ -٢ دٍ وَ مُحَمَّ ؛ ٢٧٦/ش ١٠٩(نجاشـی، بَکرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ حَسَنِ عَنْ عَلِی بْنُ مُحَمَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ ) عَنْ ١٨٥٨/ش ٢٥٥-٤/٢٥١؛ خوئی، ١٩/ش ٤٤ابن الغضائری،  لِ بْنِ عُمَرَ قَـالَ مُحَمَّ عَنْ مُفَضَّ
مُ...أَتَینَا بَابَ أَبِی هِ (ع)... فَسَمِعْنَاهُ یتَکلَّ عَبْدِ اللَّ

٣.٩، ح ٣٦١بصائر الدرجات، ص ت متابع:روای

هُ  هُمْ یعْلَمُونَ عِلْمَهُ کلَّ ةُ (ع) وَ أَنَّ ئِمَّ هُ إِلاَّ الأَْ هُ لَمْ یجْمَعِ الْقُرْآنَ کلَّ بَابُ أَنَّ
دِ بْنِ عِیسَـی عَـنْ -٤ دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّ ـهِ الْ مُحَمَّ (نـک: مُـؤْمِنِ أَبِـی عَبْـدِ اللَّ

عَبْدِ الأَْعْلَی مَوْلَی ) عَنْ ٤٧٢٣/ش ٢٩٧؛ همان، ٤٧٢٢/ش ٢٩٧–٨/٢٩٦؛ خوئی، ٤٥٣/ش ١٧٢نجاشی، 
هِ (ع)...٦٢٤٠/ش ٢٨١–١٠/٢٧٨(نک: خوئی، آلِ سَامٍ  ) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ

.٨، ح ٦١، ص ١؛ الکافی، ج ٣، ح ٢١٨–٢١٧: بصائر الدرجات، ص روایات متابع
هِ الأَْعْظَمِ  ةُ (ع) مِنِ اسْمِ اللَّ ئِمَّ بَابُ مَا أُعْطِی الأَْ

دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ -٢ دٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ زَکرِیا بْـنِ عِمْـرَانَ مُحَمَّ
ی ـهِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ) عَنْ هَارُونَ ٤٧١٩/ش ٢٩٥–٨/٢٩٤(نک: خوئی، الْقُمِّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِـی عَبْـدِ اللَّ

هِ (ع)...(ع) لَمْ أَحْفَظْ اسْمَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ
.٤، ح ٢٢٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

نْبِیاءِ (ع) ةِ مِنْ آیاتِ الأَْ ئِمَّ بَابُ مَا عِنْدَ الأَْ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ -٣ دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّ ؛ ابن ١٠٧٢/ش ٤٠٤(نک: نجاشی، مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مُحَمَّ

نـک:  «، نادرست بوده و با توجه به اسناد مشابه و دیگر نسخ، شعیب الحـداد صـحیح اسـت.    »شعیب الخزاز«، در سند بصائر-8
.»(چاپ وثوق)2ی، پاورق1/501صفار، 

ل شده و بسیار بعیـد اسـت کـه ایـن مـاجرا      اما در سند بصائر از امام باقر (ع) نق،در سند کافی این واقعه از امام صادق (ع)-9
متعدد واقع شده باشد. با توجه به این که راوي طبقه اول این روایت یعنی موسی بن أکیل نمیري، در طبقه راویان امام صـادق  

رسـد در سـند   )، به نظـر مـی  12759ش /20/24(نک: خوئی، ستی(ع) است و روایت بی واسطه وي از امام باقر (ع) معهود ن
ئر تصحیف صورت گرفته باشد و قضیه مربوط به امام صادق (ع) باشد.بصا
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هِ بْنِ الْقَاسِمِ ) عَنْ ١٢٣/ش ٩٠الغضائری،  ، رجال الطوسـی(نک: طوسی، أَبِی سَعِیدٍ الْخُرَاسَانِیعَنْ عَبْدِ اللَّ

هِ (ع) قَالَ قَالَ أَبُو٥٥١٢/ش ٣٧٠ جَعْفَرٍ (ع)...) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ
٢٩٫، ح ٢٤٤کتاب الغیبة للنعمانی، ص روایت متابع:

دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَـنْ -٥ دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّ دٌ عَنْ مُحَمَّ اجِ مُحَمَّ ـرَّ (نـک: خـوئی، أَبِـی إِسْـمَاعِیلَ السَّ
؛ خـوئی، ١٩٥٦/ش ٦٨١(نـک: طوسـی، رجـال الطوسـی، بِشْرِ بْنِ جَعْفَـرٍ ) عَنْ ١٣٩٣٨/ش ٢٧-٢٢/٢٥

لِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی١٧٤٠و ١٧٣٨/ش ٤/٢٢١ هِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یقُولُ...) عَنْ مُفَضَّ عَبْدِ اللَّ
.٣٥٥-٣٥٤، ص ١تفسیر القمی، ج روایت متابع:

حِیفَةِ وَ الْجَفْرِ وَ الْجَامِعَةِ وَ مُصْحَفِ فَاطِمَةَ (ع) بَابٌ فِیهِ ذِکرُ الصَّ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَ عَلِ -٤ نْ ذَکرَهُ ی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ ـهِ مَّ عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّ
(ع)...

.٢٢و ح ٢١، ح ١٧٨: بصائر الدرجات، ص روایات متابع
ةَ (ع) یعْلَمُونَ جَمِیعَ الْعُلُومِ الَّ  ئِمَّ سُلِ (ع)بَابُ أَنَّ الأَْ نْبِیاءِ وَ الرُّ تِی خَرَجَتْ إِلَی الْمَلاَئِکةِ وَ الأَْ

نْدِیعَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ -٣ ) عَنْ جَعْفَـرِ بْـنِ بَشِـیرٍ ٥٨٢٥/ش ٧٦–١٠/٧٥(نک: خوئی، صَالِحِ بْنِ السِّ
عَنْ ضُرَیسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (ع)...

.٣، ح ١٢٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
بَابٌ نَادِرٌ فِیهِ ذِکرُ الْغَیبِ 

دُ بْنُ یحْیی عَنْ -٢ دِ بْنِ عِیسَـی (مُحَمَّ هِ بْنِ مُحَمَّ ) عَـنِ ٧١٤٠/ش ٣٣٤–١١/٣٣٣نـک: خـوئی، عَبْدِ اللَّ
یرَفِی قَالَ سَمِعْتُ حُمْـرَانَ بْـنَ أَ  عْـینَ یسْـأَلُ أَبَـا جَعْفَـرٍ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِی بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّ

(ع)...
.١، ح ١٣٣بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

هُمْ لاَ یمُوتُونَ إِلاَّ بِاخْتِیارٍ مِنْهُمْ  ةَ (ع) یعْلَمُونَ مَتَی یمُوتُونَ وَ أَنَّ ئِمَّ بَابُ أَنَّ الأَْ
دِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْ -٢ ثَنِی عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّ ـارٍ قَـالَ حَـدَّ دِ بْنِ بَشَّ شَـیخٌ مِـنْ أَهْـلِ نِ مُحَمَّ

ةِ  بِیعِ مِنَ الْعَامَّ نْ کانَ ینْقَلُ عَنْهُ قَالَ... فَقَالَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ (ع)...قَطِیعَةِ الرَّ بِبَغْدَادَ مِمَّ
؛ ٢، ح ٩١، ص ٢؛ عیون أخبار الرضا (ع)، ج ١٢٣٦١، ح ٣٣٤–٣٣٣قرب الاسناد، ص روایات متابع: 

مـن  «ذکر نموده بود، وصـف او را  » من کان ینقل عنه«در این سند برخلاف سند کافی که توصیف شیخ اهل قطیعۀ الربیع را -1
انـد. را دال بـر وثاقـت وي گرفتـه   رساند. آیۀ االله خوئی این تعبیـر آورده که وثاقت یا لا اقل مدح آن شیخ را می» کان یقبل منه

انـد حسـن بـن    به علاوه همچنان که آیۀ االله خوئی ابـراز داشـته  ) مدخل الحسن بن محمد بن یسار، 3134ش /6/144خوئی، (
)3328ش /220باشد. (همان، محمد بن یسار همان حسن بن بشار ثقه می



57یکتاب الحجة کافاتیرواحیدر تصح» اعتبار«کاربرد 1395و زمستان زییپا
٢٣٧/٢١.١، ح ٢١٣؛ الأمالی للصدوق، ص ٢

ـاءِ عَـنْ -٦ دٍ عَـنِ الْوَشَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ، رجـال الطوسـی(نـک: طوسـی، مُسَـافِرٍ مُحَمَّ
ضَـا (ع) ) أَنَّ أَبَا الْحَسَـ١٢٢٨١/ش ١٤٣-١٩/١٤٢؛ خوئی، ٥٧٤٩/ش ٣٩٠؛ همان، ٥٤٥٠/ش ٣٦٧ نِ الرِّ

قَالَ...
.٩، ح ٥٠٣بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ةَ (ع) یعْلَمُونَ عِلْمَ مَا کانَ وَ مَا یکونُ... ئِمَّ بَابُ أَنَّ الأَْ
دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ -١ دُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّ دٍ وَ مُحَمَّ عَـنْ عَبْـدِ حْمَرِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأَْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

ا مَعَ أَبِی ارِ قَالَ کنَّ مَّ ادٍ عَنْ سَیفٍ التَّ هِ بْنِ حَمَّ هِ (ع)... فَقَال...اللَّ عَبْدِ اللَّ
١٫، ح ١٤٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

دٍ عَنْ -٢ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ سِنَانٍ عِدَّ بْنِ یعْقُـوبَ عَـنِ الْحَـارِثِ بْـنِ عَنْ یونُسَ مُحَمَّ
هِ بْنُ بِشْرٍ الْخَثْ  ةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ عَبْدُ الأَْعْلَی وَ أَبُو عُبَیدَةَ وَ عَبْدُ اللَّ ـهِ (ع) الْمُغِیرَةِ وَ عِدَّ عَمِی سَمِعُوا أَبَاعَبْدِ اللَّ

یقُولُ...
.٨، ح ٦١، ص ١لکافی، ج ؛ ا٣، ح ٢١٨–٢١٧: بصائر الدرجات، ص روایات متابع

ةِ (ع) ئِمَّ بَابُ جِهَاتِ عُلُومِ الأَْ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زَاهِرٍ عَنْ -٢ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَـنِ الْحَـارِثِ بْـنِ ٢عَلِی بْنِ مُوسَیمُحَمَّ

هِ (ع) قَالَ قُلْتُ أَخْبِرْنِی الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَنْ عِلْمِ عَالِمِکمْ قَالَ...عَبْدِ اللَّ
.٥، ح ٣٤٧و ص ٢، ح ٣٤٦بصائر الدرجات، ص روایات متابع:

مُونَ  ثُونَ مُفَهَّ ةَ (ع) مُحَدَّ ئِمَّ بَابُ أَنَّ الأَْ
دٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیادِ بْنِ سُوقَةَ عَ -٢ دٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ الْحَکمِ بْـنِ نِ مُحَمَّ

) قَـالَ ٢٢٤٥/ش ١٨٤؛ همان، ١٣٣٢/ش ١٣١؛ همان، ١٠٩٩/ش ١١٢(نک: طوسی، رجال الطوسی، عُتَیبَةَ 
دَخَلْتُ عَلَی عَلِی بْنِ الْحُسَینِ (ع)...

.٤، ح ٣٤٠بصائر الدرجات، ص روایت متابع قسمت اصلی:
ةَ  ئِمَّ هُ بِهَا الأَْ دُ اللَّ تِی یسَدِّ وحِ الَّ (ع)بَابُ الرُّ

که بنا به توضـیحی  ضبط شده» من کان یقبل قوله«به صورتتوصیف شیخ اهل قطیعۀ الربیع در سند امالی و عیون الاخبار،-1
رساند.که در پاورقی قبل گذشت، وثاقت یا لا اقل مدح آن شیخ را می

علی بن «است و تصحیفی در سند رخ داده است، چرا که اولاً در این طبقه شخصی با نام » علی بن إسماعیل«ظاهراً صحیح -2
ح /346صـفار،  ر سند بصائر الدرجات، این خبر از علی بن إسماعیل نقل شده است. (نک: شناخته شده نیست و ثانیاً د» موسی

3(
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دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ عَلِی بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ -٢ دُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِـنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ مُحَمَّ

أَهْلِ هِیتَ... فَقَالَ...
١٢٫، ح ٤٧٧بصائر الدرجات، ص روایت متابع: 

دُ بْنُ یحْیی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُو-٥ ـدِ بْـنِ سَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ عَلِـی بْـنِ أَسْـبَاطٍ عَـنْ مُحَمَّ مُحَمَّ
هِ (ع)... قَالَ...الْفُضَیلِ  عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ

.٣، ح ٤٧٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
ذِی یکونُ  مَامَ الَّ مَامَ (ع) یعْرِفُ الإِْ مِنْ بَعْدِهِ...بَابُ أَنَّ الإِْ

دٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ -٣ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ الْفُضَیلِ مُحَمَّ الْحَسَـنِ عَنْ أَبِیمُحَمَّ
ضَا (ع)... الرِّ

.٢، ح ٢٧٦، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
مَامَةِ فِی الأَْعْقَابِ... بَابُ ثَبَاتِ الإِْ

دٍ عَنْ عَ -٢ دِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ عَنْ أَبِیسَهْلِ بْنِ زِیادٍ لِی بْنُ مُحَمَّ هِ (ع)...عَنْ مُحَمَّ عَبْدِ اللَّ
.٤١، ح ٥٧الإمامة والتبصرة، ص روایت متابع:

صِّ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) شَارَةِ وَ النَّ بَابُ الإِْ
دُ بْنُ -٨ دٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ مُحَمَّ دٍ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ عَلِی بْنِ أَبِـی عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
هِ (ع)...عَنِ ابْنِ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِیحَمْزَةَ  عَبْدِ اللَّ

.٤، ح ٣٠٣بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
هِ عَلَیهِمَابَا صِّ عَلَی عَلِی بْنِ الْحُسَینِ صَلَوَاتُ اللَّ شَارَةِ وَ النَّ بُ الإِْ
دٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ -٢ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ الْجَـارُودِ عَـنْ عَـنْ أَبِیابْـنِ سِـنَانٍ عِدَّ

جَعْفَرٍ (ع) قَالَ...أَبِی
.١، ح ٣٠٤–٣٠٣، ص ١الکافی، ج ع:روایت متاب

صِّ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ (ع) شَارَةِ وَ النَّ بَابُ الإِْ
دُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ -٣ دِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ عَنْ سَهْلٍ مُحَمَّ عَنْ مُحَمَّ

هِ (ع) قَالَ سَ أَبِی مِعْتُهُ یقُولُ...عَبْدِ اللَّ
.٤، ح ٣٠٦، ص ١الکافی، ج روایت متابع:

ضَا (ع) صِّ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّ شَارَةِ وَ النَّ بَابُ الإِْ
دِ بْنِ عَلِیعَنْ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٦ لَی أَبِی عَنْ زِیادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِی وَ کانَ مِنَ الْوَاقِفَةِ قَالَ دَخَلْتُ عَ مُحَمَّ
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إِبْرَاهِیمَ (ع) وَ عِنْدَهُ ابْنُهُ أَبُو الْحَسَنِ (ع) فَقَالَ لِی...

.٢٥، ح ٣٩، ص ٢عیون أخبار الرضا (ع)، ج روایت متابع:
دِ بْنِ عَلِیعَنْ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٨ دِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِی بْنِ الْحَکمِ جَمِیعاً عَنِ الْ مُحَمَّ حُسَـینِ بْـنِ عَنْ مُحَمَّ

الْحَسَنِ (ع)...الْمُخْتَارِ قَالَ خَرَجَتْ إِلَینَا أَلْوَاحٌ مِنْ أَبِی
٢٣٫، ح ٣٩، ص ٢عیون أخبار الرضا (ع)، ج روایت متابع:

دِ بْنِ عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -١٢ صْـرِ بْـنِ قَـابُوسَ عَنْ سَـعِیدِ بْـنِ أَبِـیعَلِیمُحَمَّ قَـالَ قُلْـتُ الْجَهْمِ عَـنِ النَّ
ی سَأَلْتُ أَبَاک (ع)...لأِبَِی إِبْرَاهِیمَ (ع) إِنِّ

.٢٦، ح ٤٠–٣٩، ص ٢؛ عیون أخبار الرضا (ع)، ج ٨٤٩، ح ٤٥١رجال الکشی، ص روایات متابع: 
انِی (ع) صِّ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّ شَارَةِ وَ النَّ بَابُ الإِْ

دِ عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٦ دٍ قَـالَ ذَکرْنَـا عِنْـدَ أَبِـی الْحَسَـنِ (ع) شَـیئاً... بْنِ عَلِیمُحَمَّ رِ بْنِ خَلاَّ عَنْ مُعَمَّ
فَقَالَ...

.٢، ح ٣٢٠، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
دِ بْنِ عَلِیعَنْ حْمَدُ أَ -٧ ؛ ٤٩٩٧/ش ٣٣٦، رجال الطوسـی(نک: طوسی، ابْنِ قِیامَا الْوَاسِطِیعَنِ مُحَمَّ

) قَالَ دَخَلْتُ عَلَی عَلِی بْنِ مُوسَی (ع)...١٠٤٥و ١٠٤٤/ش ٥٥٤–٥٥٣الکشی، 
.١٠٤٤، ح ٥٥٣رجال الکشی، ص روایت متابع:

دٍ (ع) صِّ عَلَی أَبِی مُحَمَّ شَارَةِ وَ النَّ بَابُ الإِْ
؛ ٢٢٨٨/ش ٩٠–٥/٨٧(نــک: خــوئی، جعفــر بــن محمــد الکــوفیعَنْــهُ { علــی بــن محمــد عــن -٤
؛ طوسـی، ١٠٧٦/ش ٤٠٦(نک: نجاشی، مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ )} عَنْ ٧١١٢٧/ش ٣٨–٢٠/٣٧همان،

) عَـنْ ١٢٧٧١/ش ٣٨–٢٠/٣٧؛ خوئی، ٦٣٧٧/ش ٤٤٩، رجال الطوسی؛ همان، ٧١٩/ش ٤٥٣، الفهرست
عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کنْتُ حَاضِراً أَبَاالْحَسَنِ (ع)...

٨٫، ح ٣٢٧–٣٢٦، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
دٍ عَنْ -٩ ـدٍ عَلِی بْنُ مُحَمَّ ؛ ٨٩٩/ذیلـش ٣٣٦؛ همـان، ١٧٧/ش ٧٣(نـک: نجاشـی، إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّ

ـدِ بْـنِ ) عَـنْ ١٤/ش ٤٢–٤١؛ ابن الغضائری، ١٠١٤/ش ٥٣١–٥٣٠؛ همان، ٥٩١/ذیلش ٣٢٦الکشی،  مُحَمَّ
الْحَسَنِ (ع)...عَلَی أَبِی) قَالَ دَخَلْتُ ٥٧٧٨/ش ٣٩٢، رجال الطوسی(نک: طوسی، یحْیی بْنِ دَرْیابَ 

٨٫، ح ٣٢٧–٣٢٦، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
دٍ عَنْ -١٠ دٍ عَلِی بْنُ مُحَمَّ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِی قَالَ کنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ (ع)...إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّ
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١٦٧.١ح ،٢٠٠و نیز ص ٨٤، ح ٨٣–٨٢: الغیبة للطوسی، ص روایات متابع

دٍ عَ -١٣ نْ ذَکرَهُ عَلِی بْنُ مُحَمَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَـنِ مَّ عَنْ مُحَمَّ
(ع)...

.٥، ح ٣٨١؛ کمال الدین وتمام النعمة، ص ٥، ح ٢٤٥، ص ١علل الشرائع، ج روایات متابع:
هْی عَنِ الاِسْمِ بَابٌ فِی النَّ

دٍ عَ -١ نْ ذَکرَهُ عَلِی بْنُ مُحَمَّ دِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَـا مَّ عَنْ مُحَمَّ
الْحَسَنِ الْعَسْکرِی (ع)...

.٥، ح ٢٤٥، ص ١علل الشرائع، ج روایت متابع:
غَیبَةِ بَابٌ نَادِرٌ فِی حَالِ الْ 

دِ بْنِ خَالِدٍ عَ -١ ثَهُ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّ نْ حَدَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ مَّ لِ بْنِ عُمَرَ وَ مُحَمَّ عَنِ الْمُفَضَّ
دِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ  هِ بْنِ مُحَمَّ لِ بْنِ عُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَبْدِ اللَّ هِ (ع)...عَنِ الْمُفَضَّ مَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

.١٧، ح ٣٣٩کمال الدین وتمام النعمة، ص روایت متابع:
بَابٌ فِی الْغَیبَةِ 

دٍ وَ عَلِی بْنُ إِ -١٣ دُ بْنُ یحْیی وَ غَیرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ مُحَمَّ بْـرَاهِیمَ عَلِی بْنُ مُحَمَّ
ـبِیعِیبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْـزَةَ عَـنْ عَنْ أَ  بَعْـضِ عَـنْ أَبِـی إِسْـحَاقَ السَّ

مَ بِهَذَا الْکلاَمِ...أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  نْ یوثَقُ بِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع) تَکلَّ (ع) مِمَّ
١١٫، ح ٣٠٢کمال الدین وتمام النعمة، ص بع قسمت اصلی:روایت متا

ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَـنْ ٢الْحُسَینُ بْنُ أَحْمَدَ -٢٩ (نـک: خَالِـدِ بْـنِ نَجِـیحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّ
هِ ٤٢٢٦/ش ٨/٣٩خوئی،  (ع)...) عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْینَ قَالَ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّ

.٥، ح ٣٣٧، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
مَامَةِ  بَابُ مَا یفْصَلُ بِهِ بَینَ دَعْوَی الْمُحِقِّ وَ الْمُبْطِلِ فِی أَمْرِ الإِْ

دٍ عَنْ -٤ هِ وَ عَلِی بْنُ مُحَمَّ دُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّ خَعِـیمُحَمَّ ـدٍ النَّ اوُدَ بْـنِ عَـنْ أَبِـی هَاشِـمٍ دَ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّ
دٍ (ع)... الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِی قَالَ کنْتُ عِنْدَ أَبِی مُحَمَّ

١٧١.٣، ح ٢٠٤–٢٠٣الغیبة للطوسی، ص روایت متابع: 

نـک: طوسـی،   (ها و روایات راوي نخست یعنی سعد بن عبـد االله أشـعري صـحیح اسـت.    طریق شیخ طوسی به همه کتاب-1
)316ش /215، الفهرست

)1008لشیذ/3/155نک: خوئی، دانند. (آیۀ االله خوئی شکل صحیح سند را الحسین بن محمد می-2
ها و روایات راوي نخست یعنی سعد بن عبد االله أشعري صحیح است.طریق شیخ طوسی به همه کتابکه گذشت، همچنان-3
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دِ بْنِ عَلِیعَنْ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -١١ عَلِـی وَ کانَ مِنَ الْوَاقِفَةِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَـی ابْنِ قِیامَا الْوَاسِطِیعَنِ مُحَمَّ

ضَا (ع)... بْنِ مُوسَی الرِّ
.١٠٤٤، ح ٥٥٣رجال الکشی، ص روایت متابع:

وْقِیت بَابُ کرَاهِیةِ التَّ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ -٢ ابِ مُحَمَّ انَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّ ؛ الکشی، ٦٦٠/ش ٢٥١(نک: نجاشی، عَلِی بْنِ حَسَّ
حْمَنِ بْـنِ کثِیـرٍ عَبْدِ ) عَنْ ٨٨/ش ٧٧؛ ابن الغضائری، ٨٥١/ش ٤٥٢ /ش ٢٣٥-٢٣٤(نـک: نجاشـی، الرَّ
هِ (ع)...٦٢١ ) قَالَ کنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّ

٨٧٫، ح ٩٥الإمامة والتبصرة، ص روایت متابع:
دِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ -٦ دُ بْنُ یحْیی وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّ یارِیمُحَمَّ ؛ ٩٢١/ش ٨٠(نک: نجاشی، السَّ

) عَنِ الْحَسَـنِ بْـنِ عَلِـی بْـنِ یقْطِـینٍ عَـنْ أَخِیـهِ ١١/ش ٤٠؛ ابن الغضائری، ٧٠/ش ٥٧، الفهرستطوسی، 
الْحُسَینِ عَنْ أَبِیهِ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُوالْحَسَنِ (ع)...

٢٩٢.٤، ح ٣٤٣–٣٤١الغیبة للطوسی، ص روایت متابع:

هُ مَنْ عَرَ  رَ بَابُ أَنَّ مْرُ أَوْ تَأَخَّ مَ هَذَا الأَْ هُ تَقَدَّ فَ إِمَامَهُ لَمْ یضُرَّ
دٍ عَنْ -٧ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ عُمَـرَ بْـنِ أَبَـانٍ قَـالَ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَلِی بْنُ مُحَمَّ

هِ (ع)... سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ
.٧، ح ٣٥٢الغیبة للنعمانی، ص کتاب روایت متابع:

مَامَةَ وَ لَیسَ لَهَا بِأَهْلٍ... عَی الإِْ بَابُ مَنِ ادَّ
دُ بْنُ یحْیی عَنْ -٢ دِ بْنِ عِیسَیمُحَمَّ هِ بْنِ مُحَمَّ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیلِ عَنْ أَبِـی عَبْدِ اللَّ

هِ (ع) قَالَ... عَبْدِ اللَّ
٢١٤٫ثواب الأعمال، ص متابع:روایت

دِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ -٣ دٍ عَنْ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ حْمَنِ الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ هِ بْـنِ عَبْـدِ الـرَّ عَـنِ عَبْدِ اللَّ
هِ (ع)... الْحُسَینِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لأِبَِی عَبْدِ اللَّ

٢٥١٫، ص ٢القمی، ج تفسیر روایت متابع:
دٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ -١٢ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ نـک: خـوئی، عَلِی بْنِ مَیمُـونٍ (الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ

هِ (ع)...٨٥٦١/ش ١٣/٢٢٤ ) عَنِ ابْنِ أَبِی یعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ
.٤، ح ٣٧٣ص ، ١الکافی، ج روایت متابع:

)389لشیذ/271، الفهرستطریق شیخ طوسی به راوي نخست یعنی علی بن یقطین معتبر است. (نک: طوسی، -4
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ةِ (ع) ئِمَّ بَابُ مَوَالِیدِ الأَْ

دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ -٢ دُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّ هِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ مُحَمَّ عَـنِ الْحَسَـنِ عَبْدِ اللَّ
هِ (ع)... بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ

.٢١٥، ص ١ی، ج تفسیر القمروایت متابع:
ةِ وَ أَرْوَاحِهِمْ وَ قُلُوبِهِمْ (ع) ئِمَّ بَابُ خَلْقِ أَبْدَانِ الأَْ

ةٌ -٤ دِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مِنْ عِدَّ دٍ عَنْ مُحَمَّ /ش ٢٣/٧٤(نـک: خـوئی، نَهْشَلٍ أَبِیأَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
دُ بْنُ إِسْمَ ١٤٩٠٤ ثَنِی مُحَمَّ مَالِی قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (ع)...اعِیلَ عَنْ أَبِی) قَالَ حَدَّ حَمْزَةَ الثُّ

.٤١١، ص ٢تفسیر القمی، ج روایت متابع ناقص: 
مِینَ  سْلِیمِ وَ فَضْلِ الْمُسَلِّ بَابُ التَّ

هُ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِی عَنْ عَلِی بْـنِ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٨ أَسْـبَاطٍ عَـنْ عَلِـی بْـنِ عُقْبَـةَ عَـنِ رَحِمَهُ اللَّ
هِ (ع)...الْحَکمِ بْنِ أَیمَنَ  عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ

.١، ح ٥١، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
هُمْ إِذَا ظَهَرَ أَمْرُهُمْ حَکمُوا بِحُکمِ دَاوُدَ وَ آلِ دَاوُ  ةِ (ع) أَنَّ ئِمَّ دَ وَ لاَ یسْأَلُونَ الْبَینَـةَ عَلَـیهِمُ بَابٌ فِی الأَْ

لاَمُ  السَّ
دٍ عَنْ -٢ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دِ بْنِ سِنَانٍ مُحَمَّ هِ (ع)...مُحَمَّ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ

.٤، ح ٢٧٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
هُ عَنْ رَ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٥ دِ بْنِ عَلِیحِمَهُ اللَّ ـارٍ مُحَمَّ عَنِ ابْـنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ هِشَـامِ بْـنِ سَـالِمٍ عَـنْ عَمَّ

هِ (ع)... قَالَ... ابَاطِی قَالَ قُلْتُ لأِبَِی عَبْدِ اللَّ السَّ
ةِ قَالَ... َمَنْزِلَةِ آصَفَ صَاحِبِ سُلَ «روایت متابع قسمت اول ئِمَّ »:یمَانَ مَا مَنْزِلَةُ الأَْ

.٥، ح ٣٨٦بصائر الدرجات، ص 
هِ...«روایت متابع قسمت دوم .٣، ح ٣٩٨، ص ١الکافی، ج »: قَالَ فَبِمَا تَحْکمُونَ قَالَ بِحُکمِ اللَّ

هُ لَیسَ شَی ةِ (ع) ...بَابُ أَنَّ ئِمَّ اسِ إِلاَّ مَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ الأَْ ءٌ مِنَ الْحَقِّ فِی یدِ النَّ
نْدِیإِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِی بْنُ -٥ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْـنِ عُثْمَـانَ عَـنْ أَبِـی بَصِـیرٍ قَـالَ صَالِحِ بْنِ السِّ

سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (ع)...
.٣٧٠، ش ٢١٠–٢٠٩؛ رجال الکشی، ص ٣، ح ٣٠–٢٩بصائر الدرجات، ص روایات متابع:

بِی (ص) زُومِ لِجَمَاعَتِهِمْ وَ مَنْ هُمْ بَابُ مَا أَمَرَ النَّ ةِ الْمُسْلِمِینَ وَ اللُّ ئِمَّ صِیحَةِ لأَِ بِالنَّ
دُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ -٢ (نـک: نجاشـی، الْحَکمِ بْنِ مِسْـکینٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکمِ عَنِ بَعْضِ أَصْحَابِنَامُحَمَّ
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رجـال ؛ البرقی، ٢٤٨٣/ش ١٩٧،یرجال الطوس؛ همان، ٢٤٧/ش ١٦٠، الفهرست؛ طوسی، ٣٥٠/ش ١٣٦

قَـالَ قَـالَ سُـفْیانُ رَجُلٍ مِنْ قُرَیشٍ مِنْ أَهْلِ مَکةَ ) عَنْ ٣٨٨٨و ٣٨٨٧/ش ١٩١–٧/١٨٨؛ خوئی، ٣٨، البرقی
دٍ (ع) قَالَ فَذَهَبْتُ مَعَهُ إِلَیهِ... وْرِی اذْهَبْ بِنَا إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ الثَّ

.١، ح ٤٠٣، ص ١ی، ج الکافروایت متابع قسمت اصلی:
یلِ فِی الْوَلاَیةِ  نْزِ بَابٌ فِیهِ نُکتٌ وَ نُتَفٌ مِنَ التَّ

اءِ عَنْ -٧ دٍ عَنِ الْوَشَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ الأَْشْعَرِی عَنْ مُعَلَّ یالْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ هِ بْـنِ ٥الْمُثَنَّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّ
(ع)...عَجْلاَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ 

٢٧٥٫، ص ٢تفسیر القمی، ج روایت متابع:
دٍ عَـنْ -٣٢ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ ـهِ بْـنِ إِدْرِیـسَ الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ ، الفهرسـت(نـک: طوسـی، عَبْـدِ اللَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ ) عَنْ ٤٥٩/ش ٣٠٢ ضَا (ع)...مُحَمَّ عَنِ الرِّ
١٫ح ، ٢٢٤–٢٢٣، ص ١الکافی، ج روایت متابع:

دِ بْنِ أُورَمَةَ وَ عَلِی بْنِ عَبْدِ -٤٣ دٍ عَنْ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ سْنَادِ{الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّ هِ عَـنْ بِهَذَا الإِْ اللَّ
انَ  حْمَنِ بْنِ کثِیرعَنْ عَلِی بْنِ حَسَّ هِ (ع)...عَبْدِ الرَّ }عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ

٣٠٨٫، ص ٢لقمی، ج تفسیر اروایت متابع:
هِ الْحَسَنِی عَنْ عَلِی بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٥٦ هُ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّ رَحِمَهُ اللَّ

هِ (ع)... امِ قَالَ قَالَ لِی أَبُوعَبْدِ اللَّ حَّ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ زَیدٍ الشَّ
.٦، ح ٥٥٧–٥٥٦تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص تابع:روایت م

ه.ق) مؤلف کتاب تأویل الآیـات کـه خـود مـورد تمجیـد ٩٦٥تذکر: شرف الدین علی استر آبادی (م 
)، نیمـی از ٢/١٣١؛ الحر العاملی، ١/١٣، بحار الانوارالعهد خود است (نک: مجلسی، فراوان علمای قریب

اثر مفسر مشهور، محمد بـن عبـاس بـن علـی بـن » زل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلامما ن«کتاب 
) و ایـن نقـل ٢٧٨) را در اختیار داشته (أسـتر آبـادی، ١٠٣٠/ش ٣٧٩مروان بن ماهیار ثقه (نک: نجاشی، 

ای معتبر است.وجاده
وَایةِ فِی الْوَلاَیةِ  بَابٌ فِیهِ نُتَفٌ وَ جَوَامِعُ مِنَ الرِّ

دٍ عَنْ -١ دِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِی بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ یعْقُوبَ الْکلَینِی عَنْ مُحَمَّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ مُحَمَّ
عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکیرِ بْنِ أَعْینَ قَالَ کانَ أَبُوجَعْفَرٍ (ع)...

–15/186اند. نک: (خوئی، ترك میان ثقه و غیر ثقه دانسته و در نتیجه مجهول تلقی نمودهرا مش» مثنی«آیۀ االله خوئی عنوان -5
)9874ش /188
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١٦٫، ح ١٣٥، ص ١المحاسن، ج روایت متابع:

دِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَ -٤ هِ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ یحْیی عَنْ عَبْدِ اللَّ دِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مَّ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُـوبَ مُحَمَّ
هِ (ع)... عَنْ عَبْدِ الأَْعْلَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّ

.١، ح ٩٤بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
بِی (ص) وَ وَفَاتِهِ بَابُ مَوْلِدِ النَّ

الٍ عَنْ -١٥ دٍ عَنِ ابْنِ فَضَّ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ /ذیلـش ١٢٨(نـک: نجاشـی، أَبِی جَمِیلَةَ عِدَّ
هِ (ع) ١٢٦٠٧/ش ١٩/٣١٢؛ خوئی، ١١٨/ش ٨٨؛ ابن الغضائری، ٣٣٢ دٍ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ) عَنْ مُحَمَّ

هِ (ص) قَالَ...قَالَ إِنَّ  رَسُولَ اللَّ
.١١، ح ١٠٦–١٠٥بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

هْرَاءِ فَاطِمَةَ (ع) بَابُ مَوْلِدِ الزَّ
دٍ وَ غَیرُهُ عَنْ -٩ ضَـا (ع)... سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَلِی بْنُ مُحَمَّ دِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَـأَلْتُ الرِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

الَ...فَقَ 
٢٥.٦)٧٠٥، ح (٢٥٥، ص ٣تهذیب الأحکام، ج روایت متابع:

بَابُ مَوْلِدِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ (ع)
هُ عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ -٧ دِ بْنِ عَلِیرَحِمَهُ اللَّ ارٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّ عَنْ سَیفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ

الِحَ (ع)...ا لْعَبْدَ الصَّ
.١٣، ح ٢٨٥بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ضَا (ع) بَابُ مَوْلِدِ أَبِی الْحَسَنِ الرِّ
دٍ عَ -٢ دُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ نْ ذَکرَهُ مُحَمَّ مَ أَبُوالْحَسَنِ (ع)... مَّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی قَالَ... تَکلَّ

فَقَالَ...
.٢٥٥، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٤، ح ٢٤٦، ص ١عیون أخبار الرضا (ع)، ج روایات متابع:

دٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی (ع) بَابُ مَوْلِدِ أَبِی مُحَمَّ
دٍ عَنْ -٢٦ دٍ (ع) إِلَی نِحْرِیرٍ...بَعْضِ أَصْحَابِنَاعَلِی بْنُ مُحَمَّ مَ أَبُومُحَمَّ قَالَ سُلِّ

٣٣٥.٧–٣٣٤، ص ٢الإرشاد، ج روایت متابع:

نـک: طوسـی،   . (طریق شیخ طوسی به روایات راوي اول حدیث یعنی محمد بن احمد بن یحیی بن عمـران صـحیح اسـت   -6
)10/71(مشیخه)، تهذیب الاحکام؛ همان، 623لشیذ/409، الفهرست
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احِبِ (ع) بَابُ مَوْلِدِ الصَّ

) قَالَ کنْتُ بِبَغْـدَادَ... فَکتَبْـتُ ٨٠٩٨/ش ١٢/٤١١(نک: خوئی، عَلِی بْنِ الْحُسَینِ الْیمَانِیعَلِی عَنْ -١٢
ذْنَ فِی ذَلِک فَخَرَجَ... أَلْتَمِسُ الإِْ

١٤٫، ح ٤٩١کمال الدین وتمام النعمة، ص روایت متابع:
دٍ عَنِ عَلِ -١٤ ) قَالَ... فَخَرَجَ إِلَی...٢٨٩٨/ش ٥/٣٦٣(نک: خوئی، الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ ی بْنُ مُحَمَّ

.٢٣، ح ٤٩٩–٤٩٨کمال الدین وتمام النعمة، ص روایت متابع:
صِّ عَلَیهِمْ (ع) بَابُ مَا جَاءَ فِی الاِثْنَی عَشَرَ وَ النَّ

دُ بْنُ یحْیی عَنْ -٧ هِ بْنِ دِ عَبْ مُحَمَّ دٍ اللَّ ابِ عَنِ مُحَمَّ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ عَنِ الْخَشَّ
زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (ع)...ابْنِ أُذَینَةَ عَنْ 

.٦، ح ٧٣–٧٢کتاب الغیبة للنعمانی، ص روایت متابع:
نْفَالِ بَابُ الْفَی وَ تَفْسِیرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا یجِبُ فِیهءِ وَ الأَْ

دٍ عَنِ الْحُسَینِ -١٨ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دٍ سَعِیدٍ عَنِ بْنِ عِدَّ عَـنْ رِفَاعَـةَ عَـنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ
هِ (ع)...عَبْدِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِیبْنِ أَبَانِ  اللَّ

٢.٨)١٣٨٠، ح (٣٨٧–٣٨٦، ص ٩تهذیب الأحکام، ج ابع:روایت مت

دٍ الْهَمَذَانِیعَنْ سَهْلٌ -٢٤ ) قَـالَ کتَبْـتُ إِلَـی أَبِـی الْحَسَـنِ ٢٧٠–١/٢٦٧(نک: خوئی، إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّ
(ع)... فَکتَبَ (ع)...

١١.٩)٣٥٤، ح (١٢٣، ص ٤تهذیب الأحکام، ج روایت متابع:

گیرينتیجه
چه گذشت تعداد روایات ضعیف السندی از کتاب الحجة که دارای متابع معتبـر در سـایر به آنبا توجه 

جا کـه تعـداد روایـات باشد. از آنمورد می٩٠باشند مطابق نظرات رجالی آیة الله خوئی مصادر روایی می
روایت ١٠١٥روایت از مجموع ٦٧٦ضعیف السند این کتاب طبق دیدگاه ایشان بر اساس شمارش نگارنده 

روایات ضعیف السند این کتاب دارای اسناد معتبـر در مجـامع روایـی %٣١/١٣این کتاب است، بنا بر این 
دیگر هستند.

و همان طور که توضیح آن استفاده شده » عن جماعۀ من أصحابنا«، از عبارت »عن بعض أصحابنا«سند به جاي تعبیر در این-7
اي مانند علی بن محمد علان کلینی براي اطمینان بخشـیدن  استعمال آن توسط شخص ثقهگذشت،3در پاورقی شماره ترشیپ

.به مخاطب بوده و سبب اعتبار سند است
تهـذیب  نـک: طوسـی،   (طوسی تا راوي اول یعنی حسن بن محمد بن سماعۀ در مشیخه تهذیب معتبـر اسـت.  طریق شیخ -8

)10/75،الاحکام
)85نک: همان، . (طریق شیخ طوسی تا راوي نخست روایت یعنی علی بن مهزیار در مشیخه تهذیب معتبر است-9
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علاوه بر جستجوی روایات همسـان (متـابع)، کشـف روایـات مشـابه » اعتبار«بعلاوه چون در مفهوم 

رسد به دلیـل ایم، به نظر میتابع اقدام نموده(شاهد) نیز داخل است و در این مقاله تنها به پیگیری روایات م
گستردگی دامنه روایات شاهد، چند برابر میزان متابعات معتبر، بتوان روایـات شـاهد معتبـر بـرای احادیـث 

گیری از مفـاهیمی همچـون تـواتر معنـوی و ضعیف السند کتاب الحجة ارائه نمود. در کنار این روش، بهره
از فراوانی آمار روایات ضعیف -ها استفاده نشده استگاه از آنن مقاله هیچکه در طی مباحث ای–استفاضه

، »اعتبار«رسد درصد پایینی از روایات کتاب الحجة پس از عملیات به شدت خواهد کاست. لذا به نظر می
فاقد پشتوانه سندی معتبر (اعم از داخلی و خارجی) باشند. بنا بر این نبایـد ضـعف سـند روایـات در یـک 

های برخـی از معـارف دینـی موجـود در آن کتاب حدیثی را به معنای ضعف آن مضامین و یا سسـتی پایـه
بایست با دید مجموعی به روایات نگریست و جهـت تصـحیح اَسـناد برخـی از روایات پنداشت، بلکه می

روایاتِ ضعیف السند، از روایات متابع و شاهد آن در سایر مصادر روایی کمک گرفت.

منابع
، تحقیق: صلاح بـن محمـد، بیـروت: مقدمة ابن الصلاح فی علوم الحدیثابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، 

ق.١٤١٦دار الکتب العلمیة، 
ق.١٤٢٢، قم: دار الحدیث، چاپ اول، رجال ابن الغضائریابن الغضائری، احمد بن الحسین، 

ق.١٤٠٤، قم: مدرسة الامام المهدی (ع)، چاپ اول، الإمامة و التبصرة من الحیرةابن بابویه، علی بن حسین، 
ق.١٤١٧، قم: مؤسسة البعثة، چاپ اول، الأمالیابن بابویه، محمد بن علی، 

، تحقیق: سید محمد مهدی خراسان، قم: رضـی، چـاپ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال_______________، 
.١٣٦٨دوم، 

ق.١٣٨٥محمد صادق بحر العلوم، نجف: مکتبة الحیدریة، ، تحقیق: سیدعلل الشرائع_______________، 
، تحقیق: حسین اعلمی، بیروت: مؤسسـة الأعلمـی للمطبوعـات، عیون أخبار الرضا (ع)_______________، 

ق.١٤٠٤چاپ اول، 
١٤٠٥، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشـر اسـلامی، کمال الدین و تمام النعمة_______________، 

ق.
، شرح و تعلیق: صلاح محمد محمـود نزهة النظر شرح نخبة الفکر ابن حجربن حجر العسقلانی، احمد بن علی، ا

م.٢٠١٢عویضة، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ چهارم، 
، تحقیق: حسین استاد ولی، قم: مؤسسـه تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرةأستر آبادی، شرف الدین، 

ق.١٤٠٩می، چاپ اول، نشر اسلا
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ق.١٤١٩، قم: مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، فرائد الأصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

، تحقیق: محمد صادق بحـر العلـوم و حسـین بحـر العلـوم، الفوائد الرجالیةبحر العلوم، محمد مهدی بن مرتضی، 
.١٣٦٣تهران: مکتبة الصادق، چاپ اول، 

تا.جا، بی، تحقیق: سید علی عاشور، بیغایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الإمامسلیمان، البحرانی، هاشم بن
ین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیثالبحرانی، یوسف بن احمد،  ، تصحیح: سید محمـد صـادق لؤلؤة البحر

م.١٩٦٩نا، چاپ دوم، بحر العلوم، نجف: بی
ق.١٣٧٠: سید جلال الدین حسینی، تهران: دار الکتب الاسلامیة، ، تصحیحالمحاسنالبرقی، احمد بن محمد، 
ق.١٣٨٣، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، رجال البرقی_______________، 

، تحقیق: سید مهدی رجائی، قم: کتابخانه آیة الله طرائف المقال فی معرفة طبقات الرواتبروجردی، علی اصغر، 
.ق١٤١٠مرعشی نجفی، چاپ اول، 

ش.١٣٦٣، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، گزیده کافیبهبودی، محمد باقر، 
ش، صص ١٣٦٥، دی ٣٤، شماره کیهان فرهنگی، »باری دیگر در عرصه روایت و درایت حدیث«جاودان، محمد، 

٣٩-٣٦.
یر علوم الحدیثجُدَیع، عبد الله بن یوسف،  ق.١٤٣١، بیروت: الریان، چاپ چهارم، تحر

، ٤٦و ٤٥، شـماره علوم حدیث، »از منظر علامه مجلسی در مرآة العقول» الکافی«ارزیابی اسناد «حجت، هادی، 
.١٩٢-١٦٦ش، صص ١٣٨٦پاییز و زمستان 

تا.، تحقیق: سید احمد حسینی، بغداد: مکتبة أندلس، بیأمل الآملحر عاملی، محمد بن حسن، 
ق.١٤١٣، قم: مؤسسة آل البیت (ع)، چاپ اول، الإسنادقرب الحمیری، عبد الله بن جعفر، 

ق.١٤٠١، بیروت: دار الفکر، چاپ چهارم، اصول الحدیث، علومه و مصطلحهالخطیب، محمد عجاج، 
ق.١٤١٣جا، چاپ پنجم، ، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخوئی، ابوالقاسم، 
ش، صـص ١٣٦٥، آذر ٣٣، شـماره کیهان فرهنگی، »رایت حدیثپاسداری از عرصه روایت و د«سبحانی، جعفر، 

٣٧-٣٤.
، پـاییز و ٥٠و ٤٩، شـماره علوم حـدیث، »های استاد بهبودی در گزینش احادیث صحیحدیدگاه«سرشار، مژگان، 

.٣٢٩-٣٠٠ش، صص ١٣٨٧زمستان 
یب النـواویسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر،  یب الراوی فی شرح تقر الـرحمن المحمـدی، ، تحقیـق: عبـدتدر

م.٢٠٠٩بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 
.١٤-١٠، صص ١٣٦٦، فروردین ٣٧، شماره کیهان فرهنگی، »دفاع از حدیث و پاسدارانش«شبیری، محمد جواد، 
، دی ٣٤، شـماره کیهـان فرهنگـی، »در عرصه روایت و درایت حـدیث«نگاهی به گفتگوی «شبیری، محمد جواد، 

.١٧-١٢ص ش، ص١٣٦٥
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.١٣٩٠، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، علوم الحدیث و مصطلحهالصالح، صبحی، 

تا.، تحقیق: ماجد غرباوی، قم: نشر المشعر، بینهایة الدرایة شرح الوجیزة للشیخ البهائیصدر، حسن، 
باغی، تهـران: ، تحقیق: محسن کوچهبصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد (ع)صفار، محمد بن حسن، 

ق.١٤٠٤الأعلمی، 
رضـا زکـی زاده ، ترجمه و تصحیح و تعلیق: علیبصائر الدرجات فی علوم آل محمد (ع)______________، 

.١٣٩٠رنانی، قم: وثوق، چاپ چهارم، 
ق.١٤٢٤، زاهدان: دار الفاروق الأعظم، چاپ اول، تیسیر مصطلح الحدیثالطحان، محمود، 

، تحقیـق: محمـد کـاظم جامع المقال فیما یتعلق بـأحوال الحـدیث و الرجـالن محمد، الطریحی، فخر الدین ب
تا.طریحی، تهران: حیدری، بی

ق.١٤١٤، تحقیق: مؤسسة البعثة، قم: دار الثقافة، چاپ اول، الأمالیطوسی، محمد بن حسن، 
ة المعارف الاسلامیة، چـاپ ، تحقیق: عباد الله تهرانی و علی احمد ناصح، قم: مؤسسالغیبة______________، 

ق.١٤١٤اول، 
تا.، نجف: مکتبة المرتضویة، بیالفهرست______________، 
، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دار الکتب الاسـلامیة، چـاپ تهذیب الاحکام______________، 

.١٣٦٤سوم، 
یق: سید عبد اللطیف الکـوهکمری، قـم: تحق،إلی أصول الأخباروصول الأخیارالعاملی، حسین بن عبد الصمد، 

ق.١٤٠١مجمع الذخائر الاسلامیة، 
ق.١٤٢٧، دمام: مکتبة المتنبی، الانشراح فی علوم الحدیث و الاصطلاحالعسکر، احمد خلیل، 

یة و التطبیق،علی صالح المعلم، محمد علی،  تقریـر بحـث شـیخ مسـلم الـداوری، اصول علم الرجال بین النظر
ق.١٤١٦ا، چاپ اول، نجا، بیبی

، تصحیح: سید طیب موسوی جزائـری، قـم: مؤسسـة دار الکتـاب للطباعـة و تفسیر القمیالقمی، علی بن ابراهیم، 
ق.١٤٠٤النشر، چاپ سوم، 

.١٣٤٨، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، رجال الکشیکشی، محمد بن عمر، 
طفوی، تهران: انتشارات علمی اسلامی، چـاپ اول، ، ترجمه سیدجواد مصأصول الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

١٣٦٩.
، تصحیح و تحقیق: محمد کـاظم رحمـان سـتایش، تهـران: الوجیزة فی الرجالتقی، باقر بن محمدمجلسی، محمد

ق.١٤٢٠انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
١٤٠٣، بیروت: الوفاء، چاپ دوم، بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار___________________، 

ق.
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، تصحیح: سید هاشم رسـولی، تهـران: دار مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول___________________، 

ق.١٤٠٤الکتب الاسلامیة، چاپ دوم، 
ق.١٤١٤، بیروت: دار المفید، چاپ دوم، الارشادمفید، محمد بن محمد، 
، تحقیق: سید موسی شبیری زنجـانی، قـم: مؤسسـه نشـر اسـلامی، چـاپ رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی، 

ق.١٤١٦پنچم، 
ق.١٤٢٢، تحقیق: فارس حسون کریم، قم: انوار الهدی، چاپ اول، الغیبةنعمانی، محمد بن ابراهیم، 

ق.١٤١٥، قم: مؤسسة آل البیت (ع)، چاپ اول، خاتمة المستدرکنوری، حسین بن محمد تقی، 
یمنابع اینترنت

، منــــدرج در پایگــــاه اینترنتــــی بــــه آدرس تــــأملی در منــــابع اعتقــــادیکــــدیور، محســــن، 
)http://kadivar.com/?p=208(
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چکیده
رسد با فهم رایـج از آیـات قـرآن سـازگار (ع) روایات تأویلی ایشان است که به نظر میبیت بخشی از تفسیر اهل

های ائمه (ع)، و برخی با هدف ردّ نباشد. این بخش، از دیرباز محل بحث بوده است؛ برخی با هدف درک بهتر آموزه
برای بررسی و تحلیـل روایـات، های انجام شده، معیار محققاند. طبعاً در هر یک از پژوهشو تخطئه، بدان پرداخته

بیـت (ع) بـر اسـاس روش و فراینـد متفاوت از دیگران است. اکنون این پرسش مطرح است که روایات تـأویلیِ اهل
تـلاش ،اند؟ در بازخوانی روایات تـأویلی تفسـیر نـورالثقلینهایی قابل تقسیمتأویل (و نه موضوع تأویل) به چه گروه

بیـت (ع)، فراینـد تأویـل در روایـات، ش، بر اساس تصریحات موجـود در کـلام اهلشده است تا در محدودة پژوه
ها را مبنـای شناسـایی و توان آندهد که در تفسیر نورالثقلین فرایندهایی که میاستخراج شود. این پژوهش بدست می

: تطبیق امر کلی بر یکـی یـا ها عبارت است ازبیت (ع) قرار داد، متعددند. برخی از آنبندی روایات تأویلی اهلدسته
برخی از مصادیق، حمل آیه بر تمثیل، جری، معرفی مصادیق آیه (انحصاری و غیر انحصـاری)، تبیـین زمـان تحقـق 

پردازد.کامل مفاد آیه و موارد دیگر که این پژوهش به آن می

بیت (ع)روایات تأویلی، اهلتفسیر نورالثقلین،: هاکلیدواژه

.13/12/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/10/1393خ وصول:ی*. تار
DOI: 10.22067/qran.v0i0.43217
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مقدمه

های بسیاری شده است و محققان بـه عنـاوین و مفهوم آن در قرآن و در روایات، بحث» یلتأو«دربارة 
» بیـت علـیهم السـلامتأویل در روایات اهل«هایی که تا کنون دربارة اند. در پژوهشمختلف بدان پرداخته

زه مـورد ای، کـلام معصـومین (ع) را در ایـن حـوانجام شده است، پژوهندگان ارجمند، هر کـدام از زاویـه
های قابل توجهی در این موضوع وجود دارد که تا امروز پاسـخ اند. با این حال هنوز پرسشبررسی قرار داده

ها داده نشده است.ای به آنبایسته
بیت (ع) جای خـالی یکی از مواردی که در مباحث مربوط به تأویل و بطور خاص روایات تأویلی اهل

های موجود، براساس هدف دی جامع برای این روایات است. در پژوهشبنآن مشهود است، ارائه یک دسته
انـد. هـای مختلـف قـرار گرفتههای گوناگون در گروهپژوهش و منظر منتخبِ پژوهشگر، روایات به صورت

های ارائـه توان بر اساس تعریفبندیِ موضوعی نمود. نیز میتوان تقسیمعنوان نمونه روایات تأویلی را میبه
شود، معیـار ها پرداخت. اما آنچه نبودِ آن حس میبندی آننظران به دستهز سوی دانشمندان و صاحبشده ا

ای که گونهبندی است. ارائة معیار مشخص، و آنگاه بررسی دقیق روایات با توجه به آن معیار، بهروشن طبقه
بندی بـاهم ی مختلـف تقسـیمهاپس از دسته بندی، روایات هر دسته کاملاً قابل شناسـایی باشـند، شـاخه

تداخل نداشته باشند و مرز هر گروه قابل تشخیص و قابل دفاع باشد، گام مهمی در شناخت بهتـر روایـات 
تر این گنجینة ارجمند خواهد بود.تأویلی و تحلیل صحیح

اطنی ها تصریح به تأویل یا بـدر این پژوهش، محقق بر این اعتقاد است که با بررسی روایاتی که در آن
تـوان فرآینـد آید، میبیت (ع) بدست میشود، و با مبنا قراردادنِ آنچه از متن کلام اهلبودنِ روایت دیده می

تـوان بـر اسـاس هایی هستند که میانجام شده در روایات مزبور را شناسایی نمود. این فرایندها، همان یافته
مود.ها مصادیق تأویل را در کلام معصومان (ع) استخراج نآن

بیت (ع) بر پایة مبنـایی روشـن، اقـدامی اسـت کـه هـم درک ایـن بندی دقیق روایات تأویلی اهلدسته
کند، هم به اطلاعات مورد نیاز جهت پـژوهش در ایـن مبحث را برای فراگیرندگان و دانشجویان تسهیل می

گویی بـه در جهت پاسـخها شده، تواند مانع بروز برخی سوءتفاهمبخشد، و هم میحوزه نظم و سامان می
بخشی از ابهامات و شبهات موجود مؤثر افتد.

عنوان یکی از تفاسیر مهم روایـی شـیعی، در پژوهش حاضر روایات تأویلی تفسیر شریف نورالثقلین به
بیـت (ع) و بندی روایـات تـأویلی اهلمورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله تلاشی است در جهت دسته

تر شدنِ میراث پرارج روایات تفسیری شیعی.سامانرچه بهگامی در مسیر ه
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در لغت و اصطلاح» تأویل«

هـای اسـت. در کتاب» بازگرداندن«و » ارجاع«، و به معنی »أول«مصدر باب تفعیل از ریشة » تأویل«
(خلیـل) ». تابـدتأویل، تفسیر کلامـی اسـت کـه معـانی گونـاگون را برمی«لغت دربارة تأویل آمده است: 

برگرداندن کلام از معنای ظاهر به معنایی که «(راغب) ». برگرداندن چیزی به هدفی که از آن مدّ نظر است«
(ابـن اثیـر) ». ارجاع ظاهر لفظ از اصل آن به چیزی که محتاج به دلیـل اسـت«(طریحی) ». تر استپنهان

روشن نمودن کلامـی «(زبیدی) ». برگرداندن آیه از معنای ظاهر به معنای احتمالی موافق با کتاب و سنت«
تعبیـر «(ابن منظـور) ». که معانی مختلف دارد و روشن شدنش جز با معنایی فراتر از الفاظ آن میسر نیست

(ابن فارس)». گرددعاقبت کلام و آنچه که کلام به آن بازمی«(فیروزآبادی) ». نمودن خواب
شود. تعـاریف ارائـه شـده بـرای دیده میدربارة معنای اصطلاحی تأویل در میان محققان اختلاف نظر 

های اصطلاح تأویل، عمدتاً ناظر به تفسیر، و به نـوعی، بیـانِ نسـبتِ آن بـا تفسـیر اسـت. مطالعـة دیـدگاه
کـه نمودند. چنانرا دو لفظ مترادف تلقی می» تأویل«و » تفسیر«دهد که پیشینیان غالباً دانشمندان نشان می

نامیده و در ذیل آیات بیان خود را در تفسیر آیه بـا ایـن آیّ القرآنتأویلعن انالبیطبری تفسیر خود را جامع
) و آلوسـی ٤/١٥قرطبـی (». القول فی تأویل الآیه«یا »القول فی تأویل قوله تعالی...«کند: عبارت آغاز می

) و جمعـی ٣٨٠/ ١اند. برخی ماننـد راغـب تفسـیر را اعـم از تأویـل (راغـب، ) نیز بر همین عقیده٨٢/ ٣(
اند. اما دیدگاه متأخران عمدتاً تباین این دو واژه است. بـا ) دانسته٩عکس، تأویل را اعم از تفسیر (رومی، به

دانند، در بیان چگـونگیِ ایـن مغـایرت، بـاز بـا یکـدیگر این حال، محققانی که تأویل را مغایر با تفسیر می
بیان معنای آیه و شأن نزول و سبب نزول آن است بـا لفظـی تفسیر «اند: اختلاف نظر دارند. در این باره گفته

که به روشنی بر معنی دلالت کند. تأویل بازگرداندن لفظ از معنای ظاهر بـه معنـای محتمـل آن اسـت، در 
تفسیر کشف مـراد از لفـظ مشـکل ) «٤٦(جرجانی، ». که معنی آن موافق با کتاب و سنت باشد...صورتی

تأویـل «(فیروزآبـادی) ». ی از معانی محتمل لفظ به معنای ظاهری لفظ اسـتاست و تأویل برگرداندن یک
)١٧٣/ ٢(سیوطی، الإتقان،». خبر دادن از حقیقت مراد است و تفسیر خبر دادن از دلیل مراد

حقیقت خارجی، که مقصود خداوند از تأویـل «داند: ابن تیمیه تأویل را لفظی مشترک بین سه معنا می
ن، که منظور ابن عباس و مجاهد از تأویـل، ایـن معناسـت. معنـای خـلاف ظـاهر، کـه است. تفسیر و بیا

١».اصطلاح متأخران است

اند بطور خلاصـه ایـن اسـت کـه قـدما از نگاه علامه طباطبایی ماحصل همة آنچه در باب تأویل گفته

از مجموعه دوم رسائل ابن تیمیه. (به نقل از: معرفت، محمدهادي، تفسـیر  18و 10-18، المتشابه و التأویلالأکلیل فی. رك:1
)1/34و مفسران، 
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نظـر علامـه قـول دوم بـه اند؛ بـهتأویل را مرادف با تفسیر، و متأخران آن را بیان معنای خلاف ظاهر دانسته

حدی مشهور و رایج است که گویا اصلاً این کلمه (تأویل) برای همین معنـا وضـع شـده اسـت. (قـرآن در 
دهد، تبیینی متفاوت است.). اما آنچه علامه خود ارائه می٤٩-٥٢اسلام، 

ینـی تعریـف از حوزة مدالیل لفظی خارج شده، اما در محـدودة مصـادیق ع» تأویل«در دیدگاه علامه 
/ ٤گردد. (علامـه، شود، بلکه حقیقتی است که شیء آن را در بر دارد و بر آن مبتنی است و بدان بـازمینمی

قرآنی بوده و مستند تمام بیانات قرآنی اعم از حکـم، موعظـه، آیاتتمامیباطندرحقیقتیچنین) و٤٠٢
تأویل قرآن مدلول الفاظ قرآن نیست. «مه ) به بیان علا٦٦/ ١٠حکمت و نیز محکم و متشابه است. (همان، 

آیـاتوالفـاظقالـبدرراهـاآنخداونداگروگیرد؛قرارالفاظحصار شبکةبلکه بالاتر از آن است که در
کنـد. ماننـد بیـان کـردن نزدیکحقایقآنازایگوشهبهبشر راذهنخواستهکهاستباباینازدرآورده،

». هـا نزدیـک گـرددالمثل تا بدین ترتیب آن مقاصـد عـالی بـه ذهنده از ضربمقاصد عالی از طریق استفا
)٤٩/ ٣(همان، 

های ارباب لغت، مفسـران و محققـان دربـارة آنچه گفته آمد، گزارشی اجمالی بود از تعاریف و دیدگاه
معنای لغوی و اصطلاحی تأویل.

بـه بررسـی روایـات نپرداختـه در پژوهش حاضر، پژوهشگر بر مبنای تعاریف و نظریات صـاحبنظران
بیت (ع) را بررسی نموده و بر اساس تعریف است. بلکه بنای پژوهش بر این بوده است که ابتدا روایات اهل

هـا بپـردازد. زیـرا آنجـا کـه سـخن از بندی آنآید به بررسی و دستهو معیاری که از خود روایات بدست می
آنکه آن حضـرات، عیارهای سایرین محور بررسی باشد؛ حالبیت (ع) است، زیبنده نیست مهای اهلتأویل

رسد بهترین راه برای آنکه بتوان روایات تأویلیِ ایشان را اند. لذا به نظر میخود، معادن تنزیل و معالم تأویل
بندی نمود، استخراج معیار از کلام خود ایشان است.دسته

روایات تأویلی در تفسیر نورالثقلین
روایت است که به همت عالم ١٣٤٥١ورالثقلین به عنوان یک تفسیر روایی شیعی شامل تفسیر شریف ن

تألیف شده است. حویزی ایـن ٢)١٠٧٣(زنده در » عبد علی بن جمعه العروسی الحویزی«گرانقدر شیعی 
عنوان از مصادر حدیث شیعه گرد آورده است.٤٧تعداد روایت را از 

ها معصومان (ع) به تصـریح از واژة أویلی، ابتدا روایاتی که در آندر این پژوهش برای بررسی روایات ت

. انـد نمـوده ما آقابزرگ تهرانی و عقیق بخشایشی در این مـورد تشـکیک   ق. است. ا1112. گفته شده حویزي متوفی به سال 2
.163/ 3؛ طبقات مفسران شیعه، 5/331براي اطلاع بیشتر نک: طبقات اعلام الشیعه، 
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بیت (ع) روایت) سپس با توجه به احادیث وارده از سوی اهل٤٧اند استخراج شد. (استفاده نموده» تأویل«

ه اسـتفاد» باطن«یا » بطن«ها به تصریح از کلمه سازد، روایاتی که در آنکه تأویل و بطن را به هم مرتبط می
» جـری«روایت) آنگاه بر اساس احادیثی که در توضیح دربارة تأویل یا بطن آیه بـه ٢٠شده بود جدا شد. (

اند نیز جداسازی شـد. ها معصومان (ع) بطور صریح از جری سخن گفتهاند، روایاتی که در آناشاره نموده
اند که این مثلـی اسـت از یح دادهروایت) همچنین با توجه به احادیثی که معصومان (ع) دربارة آیه توض٧(

روایاتی که در آن از سوی ایشـان » آن تفسیر آیه در باطن است» اندسوی خداوند برای امت، و سپس افزوده
روایت)٧شده بود نیز استخراج گردید. (» کنایه«و » تشبیه«، »تمثیل«تصریح به 

نبود، اما به لحاظ مضمون و محتوا و نوع ها هیچ تصریحی از نوع موارد بالااز آن پس روایاتی که در آن
بیان با روایات بالا مشابهت داشت به این مجموعه افزوده شد. در نهایت شمار روایات اسـتخراج شـده بـه 

رسید.١٤٢٥
ها تصـریحات مـذکور وجـود داشـت محـور روایت که در آن٨١بندی این مجموعه، تعداد برای دسته

بررسی قرار گرفت.

یز تفسیر و تأویلگام اول: تما
إذ «عمران آل٤٢عتیبه دربارة اینکه در آیة بنکند حکَمعیاشی نقل میبنا بر روایتی که حویزی از تفسیر

خداوند مریم (ع) را دو بار » قالَتِ المَلئکةُ یا مریمُ إنّ اللهَ اصطَفاکِ وَ طهّرکِ واصطفاکِ علی نِساءِ العالَمینَ 
کنـد. امـام (ع) ء امری است که یک بار اسـت، از امـام بـاقر (ع) سـؤال میآنکه اصطفابرگزیده است، حال

سپس در پاسخ به درخواست حکَـم کـه از ایشـان تفسـیر مطلـب را » إنّ لهذا تأویلاً و تفسیراً «فرمایند: می
دهند که با توجه به تصریح امام (ع) در متن روایـت، ایـن توضـیحات را کند، توضیحاتی ارائه میتقاضا می

)١٢٧، ح ١/٤٠٢اید از نوع تفسیر دانست و نه تأویل. (حویزی، ب
یـا أَباعُبیـده إنَّ لهـذا «فرمایند: در جای دیگر امام باقر (ع) دربارة آیات آغازین سوره روم به ابوعبیده می

بـه امیـران های پیـامبر (ص) آنگاه به نامه». العلم من آلِ محمّد (ص)تأویلاً لایعلمُهُ إلاّاللهَ والراسخونَ فی
نماینـد (یعنـی یغلـبهم روم و پارس، نبرد رومیان و پارسیان و غلبة مسلمانان بـر پـارس در آینـده اشـاره می

آنکه از آن زمان تا غلبـة مسـلمانان ؟ حال»فی بضع سنین«پرسد: آیا خدا نفرمود: المسلمون). ابوعبیده می
و در » ألم أقل لـک إنّ لهـذا تـأویلاً و تفسـیراً؟«د: فرماینبر ایرانیان سالهای زیادی فاصله شد. امام (ع) می

، ٣٨٢/ ٥نمایند. (همـان، ادامه مشیت الهی در تقدیم و تأخیر امور تا موعد تحقق قضای حتمی را بیان می
)٤ح 
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آید کـه شود، و همچنین روایت پیشین برمینیز یاد می» صحیحة ابوعبیده«از این روایت که از آن با نام 

اند. ثانیاً: حداقل برخی از آیات هستند که هم تفسیر دارند و هم تأویل.و تأویل دو امر متفاوتاولاً: تفسیر
کنـد. امیـر بیـت (ع) نیـز آن را تأییـد میمطلبی است که سـایر روایـات اهل» تأویل«و » تفسیر«تمایز 

اند: و سپس چنـین نگاشـتههایی از تاریخ انبیاء اشاره نموده مؤمنان علی (ع) در مکتوبی به معاویه به بخش
)١٣٣/ ٣٣(مجلسی، ». کُلّ ذلکَ نَقُصّ عَلَیکَ مِن أنباءِ ما قَد سَبَقَ، و عندنا تفسیره و عندنا تأویله«

دو سـاحت کـاملاً » تأویـل«و » تفسـیر«بیـت (ع) اکنون این پرسش مطرح است که آیا در ادبیات اهل
متمایزند یا با هم همپوشانی دارند؟

ها تصریحی از سوی امام (ع) دربارة تفسیر یا تأویـل بـودن مضـمون ة روایاتی که در آنبررسی جداگان
تواند در این زمینه راهگشا باشد.ها میروایت وجود دارد، و در کنار هم قرار دادن نتایج بررسی

گام دوم: تفسیر ظاهر، تفسیر باطن
ای کـه در آن امام (ع) درباره چهار پرندهبقره از امام صادق (ع) روایتی نقل شده است که٢٦٠ذیل آیه 

فهذا تفسیر الظاهر، و «اند: ها را به فرمان الهی ذبح نمود توضیح داده و آنگاه فرمودهحضرت ابراهیم (ع) آن
ن یَحتملُ الکلام فاستودِعهم علمَک ثمّ ابعثهُم فی أطـراف الأَرضِ حججـاً لـک  تفسیر الباطنِ خُذ أربعةً ممَّ

، ٣٣٢/ ١(حـویزی،». إذا أردت أن یأتوک دعَوتَهم بِالإسمِ الأکبرِ یأتونک سعیاً بِإذنِ اللهِ تعالیعلی النّاسِ و
)١٠٩٠ح 

تفسـیر «و » تفسـیر ظـاهر«گوید و آن را به دو نوع این روایت به صراحت از دوگونگی تفسیر سخن می
کند.تقسیم می» باطن

ها از تفسیر باطن سخن رفته است؛ با در همگی آنشود که روایات دیگری نیز در این مجموعه دیده می
» تفسـیرها فـی البـاطن...) «٢٧٥، ح ١٢٤-١٢٥/ ١(همان، » فذلک تفسیرها فی الباطن«تعابیری از قبیل: 

» تفسیرها فی بطن القـرآن...) «٤٣٨، ح ٢٤٢) (همان، / ٢٨، ح ٢٤/ ٣) (همان، ٢٨١، ح ١٢٧/ ١(همان، 
)٧١، ح ٢١٧/ ٣(همان، » تفسیرها فی البطن...) «١٤٥، ح ٦/٤١٧) (همان، ٦٥، ح ٢٠٠/ ٢(همان، 

بیت (ع) بر دو گونه اسـت: دهند این است که تفسیر در کلام اهلآنچه مضمون این روایات بدست می
تفسیر ظاهر و تفسیر باطن.

گام سوم: مصادیق تفسیر باطن
در روایـات تفسـیر بـاطنی قابـل توان گفت برخی از فرایندهایی کـهبا بررسی مضمون روایات بالا می
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اند، از این قرار است:تشخیص

های دیگر است برای مسلمانان:ای که دربارة امتحمل آیه بر مثَل؛ مانند مثَل دانستن آیه-١
بتُم«بقره ٨٧امام باقر (ع) دربارة آیه  وَ أفَکُلّما جاءَکُم رَسولٌ بِما لاتَهوی أنفُسُکُم اسـتَکبَرتُم فَفَریقـاً کَـذَّ

ذلک مثل موسی (ع) و الرّسل من بعـده و عیسـی (ع) ضـرب مـثلاً لأمـة محمّـد «فرمودند: » فَریقاً تَقتُلون
(ص) فقال لهم: فإن جاءکم محمّد بما لاتهوی أنفسکم بموالاةِ علیّ استکبرتم و فریقاً من آل محمّد کـذّبتم 

)٢٧٥، ح١٢٤/ ١(حویزی، ». و فریقاً تقتلون. فذلک تفسیرها فی الباطن
»:انکار امر ولایت«تطبیق امر کلّی بر یکی از مصادیق آن، مانند تطبیق کفر و انکار آیات الهی به -٢

بقـره بـه جـابر چنـین پاسـخ دادنـد: ٨٩در آیـه » لَماّ جاءَهُم ما عَرَفوا کَفَـروا بِـه«امام باقر (ع) دربارة 
)٢٨١، ح ١٢٧/ ١. (همان، »تفسیرها فی الباطن لما جاءهم ما عرفوا فی علیّ کفروا به«

نیـز از آنحضـرت » الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرینَ وَ مَن یَکفُر بِالایمان فَقَد حَبِطَ عَمَله وَ هُوَ فِی«مائده ٥ذیل آیة 
، ح ٢٠٠/ ٢(همـان، ». تفسیرها فی بطن القرآن من یکفر بولایة علیّ، و علیٌّ هـو الایمـان«نقل شده است: 

)١٤٥، ح ٤١٧/ ٦و ٦٥
هـای پیشـین بـه اوصـیا و امامـان در گسترش مصادیق آیه، ماننـد تطبیـق انبیـا و رسـولان در امت-٣

عصرهای بعدی:
تفسـیرها فـی «چنین آمده اسـت: » و لِکلّ اُمّةٍ رَسولٌ «یونس ٤٧از امام ابوجعفر باقر (ع) در تفسیر آیة 

لی القرن الذی هو إلیهم رسول، و هم أولیاء و البطن إنَّ لکلّ قرنٍ من هذه الاُمّة رسولاً من آل محمّد یخرج إ
)٧١، ح ٢١٧/ ٣(همان، ». هم الرسل

عنوان زمان تحقـق کامـل تبیین زمان تحقق کامل مفاد آیه؛ مانند تطبیق آیه بر عصر قیام قائم (ع) به-٤
مفاد آیه:

فـی البـاطن (یُریـدُ تفسـیرها «انفال از حضرت باقر (ع) پرسیدم. فرمود: ٧گوید از تفسیر آیة جابر می
) فإنه یعنی لیحقّ حقّ آل محمّد حـین یقـوم اللهُ) فإنه شیءٌ یریده و لم یفعله بعد، ... و أما قوله (لِیُحِقَّ الحَقَّ

، ح ٢٤/ ٣(همان، ». اُمیهالقائم علیه السّلام، و أمّا قوله (وَ یُبطِلُ الباطِلَ) یعنی القائم فإذا قام یبطل باطل بنی
٢٨(

بقره:٢٦٠انگاری آیه، مانند بیان معنای نمادین دربارة آیه نماد -٥
امام صادق (ع) پس از آنکه پرندگان چهارگانه را نام برده و کیفیت ذبح و پراکنـدن و سـپس فراخوانـدن 

فهـذا تفسـیر الظـاهر و تفسـیر البـاطن خُـذ أربعـةً ممّـن یحتمـل الکـلام «ها را بیان نمودند، فرمودند: آن
ک ثمّ ابعثهم فی أطراف الأرضین حججاً لـک علـی النّـاس و إذا أردت أن یـأتوک دعـوتهم فاستودعهم علم
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)١٠٩٠، ح ٣٣٢/ ١(همان، ». بالإسم الأکبر یأتونک سعیاً بإذن الله تعالی

نماد انگاری در بیان امام (ع) به معنی نفی ظاهر و جایگزینی تفسیر رمزی نیست. بلکه ایشان در کنـار 
اند.برداری نمودهب بیانی نمادین از مفهومی فراتر از ظاهر پردهتفسیر ظاهر، در قال

إسراء آمده است:٨٥تفسیر آیه بر وجه دیگری از اعراب، مانند روایتی که در ذیل آیه -٦
تفسیرها فی الباطن أنه لم یؤت العلم إلا أناس یسـیر، فقـال: (وَ مـاأوتیتُم مِـنَ «امام باقر (ع) فرمودند: 

)٤٣٨، ح ٢٤٢/ ٤(همان، ». قَلیلاً) منکمالعِلمِ إِلا 
أنّهـم «تفسیر امام (ع) با فهم رایج از آیه متفاوت اسـت. مرحـوم مجلسـی در بحـارالأنوار ذیـل عنـوان 

علـی هـذا التأویـل یکـون «پس از نقل این حدیث نوشته است: » العلماء فی القرآن و شیعتهم اولوالألباب
شود، آنچه امام (ع) از آن که ملاحظه می) چنان١٠، ح ٢٤/١٢٢(مجلسی، ». الإستثناء من ضمیر الخطاب

اند، تفسیر آیه بر وجهی دیگری از اعراب است.یاد نموده» تفسیرها فی الباطن«با تعبیر 

گام چهارم: تأویل بر غیرتنزیل
د. شـوبیت (ع) دیـده میدر کلام اهل» تأویل«در گروه دیگری از روایات مورد بررسی، تصریح بر واژة 

در این میان، روایاتی از امیرالمؤمنین علی (ع) با مضامینی مشابه، دربارة ردّ تناقض و تعارض در آیات قرآن 
انـد، بـا تقطیـع و خورد. این احادیث که از توحید صدوق و احتجاج طبرسی اخذ گردیدهکریم به چشم می

ند، احتجاج حضرت علی (ع) بر فردی اند. مضمون این دو روایت بلمورد نقل شده١٤تکرارشان، جمعاً در 
آورد؛ نیز پاسـخ زندیق است که مدعی بود اگر تعارضات و تناقضاتی که او در قرآن یافته، نبود، او اسلام می

مشروح ایشان به مرد مسلمانی است که به ایشان مراجعه نموده و اظهار داشت که به دلیل تناقضاتی کـه در 
است. امام (ع) در پاسخ این هر دو نفر، در شـرح آیـات و تبیـین مـوارد قرآن دیده، دچار شک و تردید شده

الله عزّوجلّ یکون تأویله علی من کتاب«فرمایند: اند. ایشان مینما از تعابیری مشابه استفاده نمودهمتناقض
(حـویزی، » لهشاءالغیرتنزیله و لایشبه تأویله بکلام البشر و لا فعل البشر و سأنبّئک بمثال لذلک لتکتفی إن

الله عزّوجـلّ تأویلـه غیـر تنزیلـه و و قد أعلمتک أنّ رُبّ شیءٍ من کتاب«) و در روایت دیگر: ٥، ح ١٣٨/ ٨
) امـام (ع) در میانـة ٦٤، ح ٢١٥/ ٦(همـان، » شـاءاللهلایشبه کلام البشر و سأنبئک بطرفٍ منه ستکتفی إن

ألا تـری «کننـد: یات، این جمله را باز تکـرار میهای خود، در برخی موارد، پس از اشاره به مضمون آپاسخ
، ح ٢٨٢/ ٧(همـان، » ألا تـری أنّ تأویلـه غیرتنزیلـه«) یـا ٤٥، ح ٢٨/ ٣(همـان، » تأویله علی غیرتنزیلـه

١٠٠.(
آید که بخشی از آیات (نه همة آیات) قرآن هستند که تأویلشان (بر) غیـر تنزیلشـان از این عبارات برمی
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عدتاً باید برخی دیگر از آیات قرآن باشند که تأویلشان (بر) غیر تنزیلشان نباشد.است. بدین ترتیب قا

اند: تأویـل بـر بیت (ع) دو گونهتوان گفت روایات تأویلی اهلبر اساس این دریافت، در این مرحله می
تنزیل و تأویل بر غیرتنزیل.

گام پنجم: نسبت میان ظاهر و باطن در تأویل بر غیرتنزیل
تواند باشد.دهد که مراد از تأویل بر غیرتنزیل چه میهای همین روایات بدست میبقیه بخشبررسی

تـوان گفـت از از حیث محتوا، بخش قابل توجهی از این روایات بلند، شـرح آیـات متشـابه اسـت. می
کند.مصادیق قطعی تأویل بر غیرتنزیل، تبیین متشابهات است بر وجهی که ذهن را از فهم نادرست دور 

فَلَم قَتَلتُموهُم وَ لکِنّ اللهَ قَتَلَهُم وَ مـا رَمَیـتَ إذ رَمَیـتَ وَ لکِـنّ اللـهَ «انفال ١٧امام علی (ع) دربارة آیة 
)٤٥، ح ٢٨/ ٣(حویزی، ». فسمّی فعل النّبی فعلاً له، ألا تری تأویله علی غیرتنزیله«فرماید: می» رَمی

گونـه ی انجام فعل از سوی خداوند را شرح دهند، در واقع اینامام (ع) در این کلام بجای آنکه چگونگ
دارند که خداوند فعل نبی را فعـل خـودش نامیـد. بـدین ترتیـب ها را از اساس ابطال نموده و بیان میتبیین

کنند.های ناروایی که خداوند از آن مبرّا و منزّه است، دور میحضرت (ع) اذهان را از برداشتآن
کنند.امام (ع) در بین سخن خود، در مواردی به ارتباط ظاهر و باطن آیات نیز اشاره میاز سوی دیگر، 

فرماید: أی الجاحدین. می» إن کانَ لِلرّحمنِ وَلَدٌ فَأنا أوّلُ العابِدین«از سورة زخرف ٨١ایشان دربارة آیه 
)٩٥، ح ٤٤٨/ ٦(حویزی، ». فالتّأویل فی هذا القول باطنه مضادّ لظاهره«افزاید: و می

هُـم مُلاقـوا رَبّهِـم«بقـره ٤٦در آیة » ظنّ «دهند: در بخشی دیگر توضیح می ـونَ أَنَّ ٤، آیـة »اَلّـذینَ یَظُنُّ
و آیـة » وَ رَأی المُجرِمونَ النّارَ فَظَنّوا أنّهُم مُواقِعوها«کهف ٥٣، آیة »ألا یَظُنّ أولئِکَ أنّهُم مَبعوثون«مطففین 

وَ تَظُنّـونَ بِاللـهِ «احـزاب ١٠اسـت؛ امـا در آیـه » یقین«به معنی » نّی مُلاقٍ حِسابیَهإنّی ظَنَنتُ أ«حاقه ٢٠
فـاللفظ واحـدٌ فـی الظـاهر و مخـالفٌ فـی «کننـد: است. سپس امـام اضـافه می» شک«به معنی » الظّنُوناً 
ین، فما کان من أمر والظنّ ظنّان: ظنّ شکّ و ظنّ یق«اند: در روایت دیگر دربارة همین معنا فرموده». الباطن

)٦، ح ١٣٨/ ٨». (المعاد من الظن فهو ظنّ یقین، و ما کان من أمر الدّنیا فهو علی الشک
، و للإحیاء -وَ مَن أحیاها فَکَأنّما أحیا النّاسَ جَمیعاً -«...فرمایند: مائده می٣٢همچنین امام درباره آیه 

هداها لأن الهدایة حیاة الأبد، و من سمّاه اللـه حیّـاً فی هذا الموضع تأویل فی الباطن لیس کظاهر و هو من 
٣)١٤٦، ح ٢٢٦/ ٢». (لم یمت أبداً إنّما ینقله من دار محنة إلی دار راحة و منحة

و الأخبار فی هذه المواضع تأویل فی الباطن لیس لظاهره... من دار محنۀ الی «. در تفسیر نورالثقلین بدین صورت آمده است: 3
.374متن مأخذ اصلی برگزیده شد. احتجاج، ، اما پس از مراجعه به احتجاج». محنۀدار
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فاللفظ واحد فی الظـاهر و مخـالف «های بر غیرتنزیل (بیان معانی مخالف برای لفظ واحد پس تأویل

ها باشد: تواند به این صورتها نسبت میان ظاهر و باطن میآنهایی هستند که در شامل تبیین») فی الباطن
بیان باطنی متضاد با ظاهر (باطنه مضادٌ لظاهره) و بیان معنایی متفاوت با ظاهر (تأویـل فـی البـاطن لـیس 

کظاهر).

مصادیق تأویلگام ششم:
ت.روایت دیگر نیز به صراحت از تأویل سخن رفته اس٢٢افزون بر روایات فوق، در 

بیت (ع) اسـت. تر گفته شد، شرح متشابهات از بارزترین مضامین در روایات تأویلی اهلکه پیشچنان
از همـین » أفَعَیینا بِالخَلقِ الأوّلِ بَل هُم فی لَبسٍ مِن خَلقٍ جَدیـدٍ «سورة ق ١٥شرح امام باقر (ع) دربارة آیة 

)١٧، ح ١١٩/ ٧». (یا جابر تأویل ذلک...«نماید: نوع است. امام (ع) سخن خود را اینگونه آغاز می
اما از حیث نوع بیان، مصادیق تأویل در این روایات بدینقرار است:

تطبیق امر کلی بر یکی از مصادیق؛ این همان فرایندی است که در گـام سـوم بـدان اشـاره شـد. در -١
نامیده بودند.» ر باطنتفسیر آیه د«بیت (ع) تطبیق امر کلی بر یکی از مصادیق آن را آنجا اهل

سورة جن:١٣در آیة » ایمان به ولایت«به » مطلقِ ایمان«و تطبیق » ولایت«به » هدایت«مانند تطبیق 
الهـدی «، »لَمّا سَمِعنَا الهُـدی آمَنّـا بِـه«کند که فرمود: قوله محمد بن فضیل از امام کاظم (ع) نقل می

قلتُ: تنزیـل؟ «افزاید: (فلایَخافُ بَخساً وَ لا رَهَقاً). ابن فضیل میالولایة، آمنّا بمولانا فمن آمن بولایة مولاه
)٢٩، ح ٢٥/ ٨». (قال (ع) لا، تأویل

اند:بیان معانی متفاوت با ظاهر؛ این معانی خود دو دسته-٢
الف: معنایی که اگرچه ممکن است در بادی نظر از ظاهر آیه برنیاید، اما اولاً: بـا کمـی دقـت و تأمـل 

شـد، کند. ثانیاً: آن معنا اگر حتی از غیر معصوم هم صـادر میشود که ظاهر آیه هم آن را تأیید میم میمعلو
ای کـه دسترسـی بـه آن شد آن را پذیرفت؛ یعنی در زمرة اخبار غیبی یا معارف ویـژهاستبعادی نداشت و می

برای غیر معصوم ممکن نباشد، نیست. مانند این روایات:
أتدری ما «ن امیرالمؤمنین علی (ع) دربارة معنای استرجاع از اشعث بن قیس پرسیدند: روایتی که در آ

أمّا قولک (إنّا لله) إقرارٌ منک بالمُلک، و أمّا قولک (إنّا إلَیهِ راجِعُونَ) فـإقرارً «سپس خود فرمودند: » تأویلها؟
)٤٥٥، ح ١٧٨/ ١». (منک بالهُلک

از صادقین (ع) گزارش شـده » وَ مَن أحیاها فَکَأنّما أحیا النّاسَ جَمیعا«مائده٣٢نیز روایاتی که ذیل آیة 
، ٢٢٨-٢٢٧/ ٢یاد شده اسـت. (» تأویل اعظم«ها از گمراهی با تعیبر ها از هدایت و نجات انسانو در آن
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)١٥٥و ١٥٤، ١٥٣ح 

شود که ظـاهر آیـه ن میشوند، اما با کمی دقت روشمفاهیم بالا در نگاه اول از ظاهر آیه استخراج نمی
فرماید معنای استرجاع اقرار ها مخالفتی ندارد. به دیگر بیان، وقتی امام میکند و با آناین معانی را تأیید می

توانـد آن به ملک و اقرار به هلک است، میان این کلام و ظاهر آیه نسبتی برقرار است که اندیشة مخاطب می
ام هم بتواند با تعمّق و تدبّر به آن برسد. بیان این این مضمون، حتی را درک نماید. ممکن است کسی جز ام

مائـده در روایـت ٣٢که دربـارة آیـة از جانب غیر معصوم، هم قابل درک و هم قابل پذیرش است. همچنان
و امام (ع) » فمن أخرجها من ضَلال الی هدی؟«پرسد: فضیل بن یسار، این فضیل است که از امام (ع) می

این معنا حتی اگر در بدو امر به ذهن متبـادر نشـود، معنـایی اسـت کـه ». ذاک تأویلها الاعظم«اید: فرممی
فرمایـد: تابد؛ بلکه حتی مطابقتش با ظـاهر بـیش از معنـای اولیـه اسـت. زیـرا آیـه میظاهر آیه آن را برمی

سوختن در آتـش نجـات دهـد، یـا اگر کسی فردی را که گرفتار حریق شده از». فَکَأنّما أحیَا النّاسَ جَمیعاً «
غریق را به سلامت به ساحل برساند، آیا به واقع همگـان را از گرفتـار شـدن در آتـش و غـرق شـدن در آب 

یابد؟ حال نجات داده است؟ آیا با نجات یک فرد از شرایط مزبور، احتمال هلاکت دیگر مردمان کاهش می
تواند مثبت باشد. زیرا اگـر یـک فـرد هـدایت ها میشود، پاسخ این پرسش» هدایت«حمل بر » احیاء«اگر 

های بسیاری رخ داده است که پـس از هـدایت چنانکه نمونهتواند اسباب هدایت دیگران باشد، همیابد، می
اند. پس در این تأویل مطابقت و سازگاری با ظـاهر در دنبال او یک قوم و یک ملت هدایت یافتهیک فرد، به

مفهوم آیه به اطفاء حریق و انقـاذ غریـق محـدود شـود، ایـن حـد از مطابقـت در آن آن حدّی است که اگر 
نیست. در حقیقت تأویل مطرح شده از سوی امام (ع) با معانی ظاهری آیه رابطة طولی دارد.

توان نه به ب: معنایی که ظاهر آیه در مورد آن ساکت است. یعنی اولاً: با دقت و تأمل در ظاهر آیه، نمی
تواند بیان کند. و نه به مخالفت رسید. ثانیاً: این نوع تبیین معنا را جز امام معصوم (ع)، دیگری نمیمطابقت

مانند موارد زیر:
وَ إن مِن شَـیءٍ إلا «روایت امام صادق (ع) از پدرشان از جدشان علیّ بن الحسین (ع) در شرح عبارت 

العرش تمثال جمیع ما خلق الله من البرّ و البحر، و هذا فی «حجر با این مضمون: ٢١در آیة » عِندَنا خَزائنُه
)١٩، ح ١٠/ ٤». (تأویل قوله

یَومَ یَجمَعُ اللـهُ الرّسُـل فَیَقـولُ «مائده ١٠٩نیز روایتی که در آن برید کناسی از امام باقر (ع) دربارة آیة 
لهذا تأویلاً، یقول ماذا أجبتم فی أوصیائکم إنّ «سؤال نمود و ایشان پاسخ دادند: » ماذا أجِبتُم قالوا لا عِلمَ لَنا

)٤٢٧، ح ٣٠٦/ ٢». (الذین خلفتموهم علی أممکم؟ قال: فیقولون: لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا
اند که ظاهر آیه نسبت بـه آن ابهـام دارد. یعنـی بـر خـلاف در روایات مزبور، امام (ع) تبیینی ارائه داده
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ر آیه، مطابقت ظاهر آیه با روایت قابل استخراج بود، در این گروه، با منتهای روایات دستة قبل، که با تعمق د

دقت، باز هم نه مطابقت و نه مخالفت ظاهر آیـه بـا روایـت قابـل اسـتخراج نیسـت. یعنـی اگـر امـام (ع) 
توانسـتند بگوینـد؛ و اگـر فرمود که در عرش تمثال جمیع ما خلق الله موجود است، دیگران هرگـز نمینمی

گفتند، حجتی بر آن نداشتند و از ایشان قابل پذیرش نبود. این تنها امـام (ع) اسـت کـه نیـازی بـه ارائـة یم
های لزوماً سازگار با ظواهر (آنهم با معیارهایی که دیگران در تشخیص سـازگاری یـا ناسـازگاری بـا حجت

ن علم دسترسی ندارد کـه بتوانـد بـا اند) ندارد. حجت امام علم الهی اوست. و غیر امام به آظاهر ارائه داده
کنـد از امام محاجّه کند، یا خود مستقلاً ادعا کند. همچنین اینکه خداوند در آن روز که رسولان را جمع می

پرسد، و پاسخ آنان چیست، امری نیست که یک فرد عادی بتواند با کسب مراتب علم بشـری ایشان چه می
ها در طول معنایی که از ظاهر ر ظاهر آیه به کشف آن برسد. این تأویلبه آن دست یابد، یا با تدبر و تعمق د

ها دست یافت. شود به آنهای بعدی معنا میتوان ادعا کرد که با تعمق در لایهآید نیستند. پس نمیآیه برمی
ی دربـارة ها و نه بـه هـیچ قضـاوتبنابراین، این معارف از نوعی است که با تمسّک به ظاهر آیه نه به خودِ آن

توان رسید.ها نمیآن
اند نیز در زمرة همین نموده» رجعت«را حمل بر » معاد«ها ائمه (ع) به نظر پژوهشگر روایاتی که در آن

رحم الله جابراً بلغ مـن فقهـه «اند: ها امام باقر (ع) دربارة جابر فرمودهگروه هستند. مانند روایاتی که در آن
، ٥/٣٥٠». (یعنـی الرّجعـة-إنّ الّذی فَرَضَ عَلَیکَ القُرآنَ لَرادّکَ إلی مَعاد -یة أنّه کان یعرف تأویل هذه الا

)١٢٥ح 
یرجع «در کنار روایت فوق، روایت دیگری از علیّ بن الحسین (ع) نقل شده است که ایشان فرمودند: 

ایـن روایـت نشـان ) ١٢٦، ح ٣٥٠/ ٥». (إلیکم نبیکم (ص) و أمیرالمؤمنین و الأئمه صـلوات اللـه علـیهم
دهد مراد از رجعت، همان معنای اصطلاحیِ آن در معارف شیعی است و نه معنای لغوی آن.می

حمل معاد بر رجعت، متفاوت با ظاهر است. چنین بیانی اگـر از غیـر امـام (ع) باشـد، قابـل پـذیرش 
اند. بلکه حمل نفرموده» رجعت«در آیات قرآن را بر » معاد«بیت (ع) همة کاربردهای نیست. از طرفی اهل

تنها در برخی موارد است که ایشـان ذیـل آیـات مربـوط بـه قیامـت و معـاد، مضـمون آیـه را بـر رجعـت و 
اند. لذا این معنا فقط از امام (ع)، و فقط در مـواردی کـه ایشـان خـود تصـریح رخدادهای آن تطبیق نموده

ها را به آیات دیگر تسرّی و تعمیم وده و اینگونه تبیینتوانند اجتهاد نماند، پذیرفتنی است؛ و دیگران نمیکرده
دهند.

بیان مصادیق:-٣
ها تصریح به تأویل شده است، روایاتی هستند که به معرفـی مصـادیق آیـات برخی از روایاتی که در آن
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»غیر انحصاری«و » انحصاری«اند: های معرفی شده در این روایات دو گونهاند. مصداقپرداخته

مله روایاتی که مصادیق انحصاری آیه را معرفی نموده، این روایت است:از ج
نقل کرده است که هارون الرشید از امام موسی بن جعفـر (ع) پرسـید چگونـه حویزی از عیون الأخبار

که فرزندان دختر او هستید؟ امام (ع) پاسخ مبسـوطی بـه او دانید درحالیخود را ذرّیة رسول خدا (ص) می
-فکـان تأویـل قولـه عزّوجـلّ: «یشان در بخشی از سخنشان به آیة مباهله اشاره نموده و فرمودنـد: دادند. ا

)١٦٢، ح ٤١٥/ ١». (علیّ بن ابیطالب (ع)...-أنفُسَنا–فاطمه و -نِساءَنا–الحسن و الحسین و -أبناءَنا
بـا پیـامبر (ص) بـه در آیة مباهله سخن از افرادی است که نامشان به صراحت نیامـده، ولـی نسبتشـان 

اند و احـدی روشنی بیان شده است. روایت فوق این افراد را معرفی نموده است. ایشان تنها مصادیق این آیه
در این آیه با ایشان شریک نیست. یعنی اینگونه نیست که کسی بتواند ادّعا کنـد مـثلاً (أبناءنـا) بـه تعـدادی 

تند!ها هساشاره دارد که حسنین (ع) هم در زمرة آن
گردد امام کاظم (ع) از این نوع تبیین، یعنی نام بردن از مصادیق انحصاری آیه تعبیر چنانکه مشاهده می

اند.کرده» تأویل«به 
ها تصریح به تأویل شده است، روایاتی هستند که مصادیق بیت (ع) که در آنگروه دیگر از روایات اهل

های زیر:مونهاند. مانند نغیر انحصاری آیه را معرفی کرده
احـزاب گـزارش شـده، آمـده اسـت: ٣٣انفـال و ٧٥در فرمایشی از امام صادق (ع) که ذیـل آیـات -

فلمّا قبض الله عزّوجلّ نبیّه (ص) کان أمیرالمؤمنین (ع) ثمّ الحسن (ع) ثمّ الحسین (ع)، ثمّ وقع تأویل «...
و کان علیّ بن الحسین (ع) ثمّ جـرت فـی -تابِ اللهوَ اولوا الأرحام بَعضُهُم أولی بِبَعضٍ فی کِ -هذه الآیة: 

)١٦٨، ح ٦٥/ ٣». (الأئمة من ولده الأوصیاء (ع)، فطاعتهم طاعة الله و معصیتهم معصیة الله عزّوجلّ 
اولویت بعضی از اولواالارحام منحصر به مضمون روایت فوق نیست و ایـن آیـه بـویژه در بحـث ارث 

نامیـده شـده، » تأویـل«ر ولایت در ذریة پیـامبر (ص) کـه در روایـت شود. اما جریان امشامل همگان می
آید.مصداقی است که در ابتدا از ظاهر آیه بدست نمی

وَ قـاتِلوا الّتـی تَبغـی «حجـرات ٩ابوبصیر از امام جعفر صادق (ع) روایت کرده است که دربارة آیـة -
ذه الایه یوم البصرة و هم أهل هذه الایـة و هـم الّـذین إنّما جاء تأویل ه«فرمودند: » حَتّی تَفیءَ إلی أمرِ الله

)٢٥، ح ٩٣/ ٧». (بغوا علی أمیرالمؤمنین (ع) فکان الواجب علیه قتالهم و قَتَلهم حتّی یفیئوا إلی أمر الله
توانـد مصـادیق هایی است که تأویل این آیه در آن بوده است؛ و این آیه مییوم البصره تنها یکی از زمان

گر داشته باشد.متعدد دی
عمران محمد بن مسلم از امام صادق (ع) چنین روایت کرده است: آل٧بقره و آیة ١٥٥در تفسیر آیة -
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یعنی المؤمنین قبل خـروج -وَ لَنَبلُوَنّکُم -إنّ لقیام القائم (ع) علامات تکون من الله عزّوجلّ للمؤمنین... «

گوید: سپس امام (ع) بـه محمد بن مسلم می». د ذلک بتعجیل الفرجعن-وَ بَشّرِ الصّابِرینَ -القائم (ع)... 
/ ١» (یا محمّد هذا تأویله. إنّ الله عزّوجلّ یقول: وَ ما یَعلَمُ تَأویلَهُ إلا اللهَ و الراسِخونَ فی العِلم«من فرمود: 

).٢٣، ح ٣٧٥/ ١؛ ٤٤٥، ح ١٧٥
و ثمرات، سنّت همیشـه در جریـان الهـی آزمودن بندگان به خوف و جوع، و به نقص در اموال و انفس 

ترین مصادیق آن، ابتلائات قبل از خروج قائم (ع) است.ترین و مهمتردید یکی از سختاست. اما بی
های حضرت علی (ع) به نقل از مسعده بـن صـدقه بخشی از یکی از خطبه٦در سورة إسراء ذیل آیة -

آنگاه امام » ی قبل أن تفقدونی فإنّ بین جوانحی علماً جمّاً أیها الناس سلون«گزارش شده و در آن آمده است: 
اند و دامـن اندرکارانش ملعونآورد و ایجاد کنندگان و دستدهد که از شرق سر برمیای خبر می(ع) از فتنه

ماتَ أو هلک! و «همگان را خواهد گرفت و مردم به ستوه آمده و (دربارة مهدی علیه السلام) خواهند گفت: 
ثُمّ رَدَدنا لَکُمُ الکَـرّةَ -فعندها توقّعوا الفرج، و هو تأویل هذه الایة «سپس امام (ع) فرمود: » وادٍ سلک؟بأیّ 

کثَرَ نَفیراً  والذی فلق الحبة و برأ النسمة لیعیش إذ ذاک ملـوک -عَلَیهِم وَ أمدَدناکُم بِأموالٍ وَ بَنینَ وَ جَعَلناکُم أ
الدنیا حتی یولد من صلبه ألف ذکر، آمنین من کلّ بدعة و آفـة، عـاملین ناعمین، و لایخرج الرجل منهم من

).٨٢، ح ١٥٦/ ٤» (بکتاب الله و سنّت رسول الله قداضمحلّت علیهم الآفات و الشبهات
إسرائیل در گذشته نیست. بلکه مصداق مهم دیگـری این روایت به معنی نفی ظاهر آیه در ارتباط با بنی

کند.در آینده را بیان می
اند، نه مورد نزول آیه است و نه مصـداق انحصـاری آن؛ چنانکـه در روایات بالا آنچه ائمه (ع) فرموده

اند. روایات فوق تطبیق آیه بـر یکـی از مـواردی اسـت کـه روایات مزبور هم ادعای انحصار مصداق نکرده
آیه است بر وجهـی » تأویل«ین تطبیق، اند. اتواند مصداق آیه باشد، و امام این تطبیق را تأویل آیه نامیدهمی

که مخالفت و منافاتی هم با ظاهر آیه ندارد.
تفسـیر «بیت (ع) از آن بـه در گام سوم مشاهده شد که گسترش مصادیق آیه یکی از مواردی بود که اهل

تعبیر فرموده بودند.» تفسیر در بطن قرآن«و » در باطن
کنند آیه تـأویلی خی روایات، ائمه (ع) به صراحت اعلام میتبیین زمان تحقق کامل مفاد آیه؛ در بر-٤

کنند. اعم از اینکـه آیـه دارد که هنوز واقع نشده است. این روایات تحقق معنای مورد نظر روایت را بیان می
نسبت به معنا ظهور داشته باشد یا نداشته باشد. مانند موارد زیر:

لـم «اند: فرموده» لوهُم حَتّی لا تَکونَ فِتنَةٌ وَ یَکونَ الدّینُ کُلّهُ للهوَ قاتِ «انفال ٣٩امام باقر (ع) دربارة آیة 
یجیء تأویل هذه الایة بعد، إنّ رسول الله رخص لهم لحاجته حاجة أصحابه، فلو قد جاء تأویلها لـن یقبـل 
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).٩٥، ح ٤٤/ ٣» (منهم، و لکنّهم یقتلون حتی یوحّد الله عزّوجلّ و حتی لاتکون شرک

لم یجیء تأویل هذه الایة، ولو قـد قـام «اند: وایت دیگر امام صادق (ع) دربارة همین آیه فرمودهدر ر-
قائمنا بعد، سیری من یدرکه ما یکون من تأویل هذه الایة، ولیبلغنّ دیـن محمـد (ص) مـا بلـغ اللیـل حتـی 

).٩٦، ح ٤٥/ ٣» (لایکون شرک علی ظهر الأرض کما قال الله تعالی
سخن از تطبیق آیه بر یکی از مصادیق آن نیست. بلکه تصریح روایت بر این است که آیه در این روایات 

تأویلی قطعی دارد که هنوز نیامده و خواهد آمد؛ و تحقق کامل مفاد آیه رخ خواهد داد.
ل شده که نق» إن أصبَحَ ماؤکُم غَوراً فَمَن یَأتیکُم بِماءٍ مَعین«سورة ملک ٣٠از امام باقر (ع) دربارة آیة -

هذه نزلت فی الأمام القائم یقول: إن أصبح امامکم غائباً عنکم لاتدرون أیـن هـو؟ فمـن یـأتیکم «فرمودند: 
والله ماجاء تأویل هذه «سپس افزودند: » بإمام ظاهر یأتیکم بأخبار السماوات والأرض و حلال الله و حرامه

).٤١، ح ٤٤١/ ٧» (الایة و لابدّ أن یجیء تأویلها
کند، و نه تحقق ظاهر آیه.یعنی تحقق آن معنایی که امام بدان اشاره می» تأویل«روایت، در این

زمـان روشـن » تأویـل«ها شود که بر اساس آنهایی در روایات دیده میافزون بر موارد پیشگفته، نمونه
شدن یک امر یا تحقق یک واقعه است. مانند این دو روایت:

الله (ع) أنّه سئل عن الأمور العظام التی تکون مما لم تکن فقـال: لـم عن مسعدة بن صدقة عن أبیعبد-
).٣٩(یونس: » بَل کَذّبوا بما لَم یُحیطوا بِعِلمِه وَ لَمّا یَأتِهِم تَأویلُهُ «یأت أوان کشفها بعد، و ذلک قوله 

ا الـذی إن هـذ«عن حمران قال: سألت أباجعفر (ع) عن الأمور العظام من الرجعـة و غیرهـا. فقـال: -
)٦٥و ٦٤، ح ٢١٦-٢١٥/ ٣». (تسألونی عنه لم یأت أوانه. قال الله: بل کذبوا...

است؛ و طبق » یا أوان کشفها«لم یأت أوانه » لَمّا یَأتِهِم تَأویلُهُ «آید که مراد از از این روایات بدست می
٨١ده است. روایتی که ذیـل آیـة برداری از برخی امور مهم و عظیم فرانرسیفرمودة امام (ع) هنوز زمان پرده

ای از همین موضوع است:عمران آمده نمونهآل
لقد تسمّوا بإسم ما سمّی الله بـه أحـداً إلا علـی بـن «عن سلام بن مستنیر عن ابی عبدالله (ع) قال: -

یـین و إذا جاء، جمع الله أمامـه النب«قلت: جعلت فداک متی یجیء تأویله؟ قال: ». ابیطالب و ماجاء تأویله
... إلـی -وَ إذ أخَذَ میثاقَ النّبیینَ لَمّا آتَیتُکُم مِن کِتابٍ وَ حِکمَةٍ -المؤمنین حتی ینصروه، و هو قول الله تعالی 

فیومئذٍ یدفع رایة رسول الله اللواء إلی علی بن ابیطالـب (ع) فیکـون أمیـر -وَ أنا مَعَکُم مِنَ الشّاهِدینَ -قوله 
، ح ٤٢٨/ ١». (الخلائق کلهم تحت لوائه، و یکون هو امیـرهم فهـذا تأویلـهالخلائق کلهم اجمعین، یکون

٢١٤(
سخن امام (ع) در بخش آغازین (خود را به نامی نامیدند که خداوند احدی جز علی بن ابیطالـب (ع) 
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را بدان نام ننامیده است، و تأویل آن نیامده است) گویای این مطلب اسـت کـه ایشـان در صـدد تفسـیر یـا 

اند.استناد نموده٤عنوان تأویل، یعنی زمان تحقق یک امر دیگریل آیه نیستند. بلکه به آیه بهتأو

بیت (ع)گام هفتم: فرآیند جري در روایات تأویلی اهل
اکنون گروه دیگر از روایات در پیش روست با همان مضامین و بدون تصریح بر تأویل یا تفسیر بـاطن. 

نسـاء از ١٠٥اند. مانند حدیثی که ذیل آیة سخن گفته» جری«ام (ع) از مفهوم در تعدادی از این روایات ام
امام صادق (ع) نقل شده است:

لا والله ما فوّض الله إلی أحد من خلقه إلا إلی رسول الله (ص) و إلی الأئمة (ع)، قال الله عزّوجـلّ: «
/ ٢». (و هـی جاریـهٌ فـی الأوصـیاء (ع)-سِ بِما أراکَ اللـه إنّا أنزَلنا إلَیکَ الکِتابَ بِالحَقّ لِتَحکُمَ بَینَ النّا-

)٥٤٧، ح ١٤١
بمـا أری «و » حق نـازل شـده اسـتکتابی که به«بر اساس » حکم در میان مردم«بر اساس این روایت 

امری است که پس از رسول الله (ص) به اوصیای ایشان تفویض شده است. این یعنی جریان امر آیـه » الله
ای نشده است.که مخاطب صریح آیه است به اوصیای ایشان که در عبارت آیه به ایشان اشارهاز نبی (ص) 

گویـد و تعمـیم آن بـه سـایرین را رد از سوی دیگر، این روایت از انحصار این جریان به ائمه سخن می
اسـت. توأمـان مصـداق آیـه » تحدیـد«و » تعمـیم«کند. به بیان دیگر، سخن امام (ع) در ایـن روایـت، می

موضوع آیه از رسول الله (ص) به ائمة معصومین (ع) تعمیم داده شده، و از سایرین سلب شده است.
قصص رسیده است. در آن حدیث بـه سـخن ٥همچنین است روایتی که از امام صادق (ع) دربارة آیة 

سپس ». بعدیأنتم المستضعفون«شود که خطاب به امام علی و حسنین (ع) فرمودند: رسول خدا اشاره می
وَ نُریدُ أن نَمُنّ عَلی الّذینَ استُضعِفوا -معناه أنّکم الأئمة بعدی، إنّ الله عزّوجلّ یقول: «افزاید: امام (ع) می

)١٤، ح ٣١١/ ٥». (فهذه جاریة فینا إلی یوم القیامة-فی الأرضِ وَ نَجعَلَهُم أئمّةً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ 
از مستضعفان در زمین در این آیه، که طبق اراده و منّ الهی هم ائمه و هم وارثـان بنا بر این روایت مراد

بیت پیامبرند؛ و این امری است که تا قیامت دربارة ایشان جاری است.اند، اهلزمین
بیت (ع) میان باطن های اهلگوید. مطابق آموزهروایات بالا به صراحت از جاری بودن آیات سخن می

ظهره تنزیله و بطنه تأویله، منـه مـا قـد «صورت برقرار است: ای بدینقرآن و جریان قرآن رابطهقرآن، تأویل
) بطن قرآن، تأویـل آن اسـت ٢٧٠/ ١(کلینی، ». مضی و منه ما لم یکن، یجری کما تجری الشمس و القمر

در آن روزي که آیـه  دیفرمایمع) امام (ع) به افرادي است که نام امیرالمؤمنین بر خود نهادند؛ و امام (اشارة رسدیم. به نظر 4
قی و اصیل او در آن روز است.ع) امیر همۀ خلائق است و تأویل امارت حقی(یعلبدان اشاره دارد، 
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ایـاتی کـه در آنـان یعنی سیر و حرکت دارد. لذا با توجه به این آموزه، رو» جری«که همچون ماه و خورشید 

ها تصریح به تأویل نشده باشد.سخن از جری آیه است، از مصادیق روایات تأویلی هستند، گرچه در آن

گام هشتم: حمل بر مثَل؛ فرایندي در تأویل
ها آیه حمل بر مثَل شده بود، در زمرة تفسـیر بـاطن در کـلام در گام سوم مشاهده شد روایاتی که در آن

، روایـات تفسـیر بـاطن، مصـداق روایـات »بطنـه تأویلـه«انـد: . از آنجا کـه ایشـان فرمودهائمه (ع) بودند
توان حمل آیه بر مثَل را مصـداق تأویـل، و روایـات بـا ایـن مضـمون را روایـات تـأویلی اند. لذا میتأویلی

دانست. مانند روایات زیر:
فضـرب مثـل محمـدٍ «از امام بـاقر (ع): » نوراً هُوَ الّذی جَعَلَ الشّمسَ ضیاءً وَ القَمَرَ «یونس ٥ذیل آیة 

)١٦، ح ٢٠١/ ٣». ((ص) الشمس و مثل الوصی القمر
هـو «از امام صـادق (ع): » اللهُ نورُ السّمواتِ وَالأرض مَثَلُ نوره کَمِشکاةٍ فیها مِصباحٌ «نور ٣٥ذیل آیة 

)١٧٢، ح ١٥٦/ ٥». (مثلٌ ضربه الله لنا
م که در آن تصریح به تشبیه شده است در همـین گـروه از روایـات قـرار به گمان نگارنده، روایت زیر ه

گیرد:می
از امـام رضـا » اَلّذینَ کانَت أعیُنُهُم فی غِطاءٍ عَن ذِکری وَ کانوا لایَستَطیعونَ سَـمعاً «کهف ١٠١ذیل آیة 

شبّه الکافرین بولایة علی إنّ غطاء العین لایمنع من الذکر، و الذکر لایری بالعین، و لکنّ الله عزّوجلّ «(ع): 
)٢٤٣، ح ٣٣٨/ ٤». (بن ابیطالب (ع) بالعمیان، لأنهم کانوا یستثقلون قول النبی (ص) فیه

گیرينتیجه
:بیت (ع) در تفسیر نورالثقلینآید که بر اساس روایات اهلاز آنچه گفته شد بدست می

اند.دو ساحت متفاوت» تأویل قرآن«و » تفسیر قرآن«
است. برخی از مصادیق تفسـیر بـاطن از ایـن قـرار » تفسیر باطن«و » تفسیر ظاهر«شامل تفسیر قرآن

است: حمل آیه بر مثَل، تطبیق امر کلی بر یکی از مصادیق، گسترش مصادیق آیه، تبیین زمان تحقـق کامـل 
مفاد آیه، نماد انگاری، تفسیر آیه بر وجه دیگری از اعراب.

در تأویل بر غیرتنزیل رابطة بین ». تأویل بر غیرتنزیل«و » ویل بر تنزیلتأ«تأویل قرآن بر دو گونه است: 
تواند از این قبیل باشد: تضادّ ظاهر و باطن، وحدت ظاهر و اختلاف باطن، تباین ظـاهر و ظاهر و باطن می

باطن.
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آیـه برخی از مصادیق تأویل عبارت است از: تطبیق امرکلی بر یکی از مصادیق، بیان معانی طولی برای
که ظاهر، مؤید آن است، بیان معنایی که ظاهر دربارة آن ساکت است، تبیین زمان تحقق کامل مفاد آیه.

نیز از مصادیق تأویل است.» تشبیه«و » تمثیل«، »جری«
» تأویـل بـر غیرتنزیـل«و » تفسیر باطن«همپوشانی دارند. » تأویل«و » تفسیر«بدین ترتیب باید گفت 

بیـت توان گفت تفسیر باطن و تأویل بر غیرتنزیل اصـطلاحاتی هسـتند کـه اهل. میمصادیق مشابهی دارند
اند.ها را دربارة مفاهیم یک حوزة واحد به کار برده(ع) آن

هم اصطلاحاتی دربارة مفاهیم یک حـوزة » تنزیل بر تأویل«و » تفسیر ظاهر«شود گفت بدین قرینه می
واحدند.

ت تأویلی تفسیر نورالثقلین) مطالعة محورهای مشترک در روایـات در حیطة بررسی این پژوهش (روایا
تواند روایت را در زمرة روایـات ها در روایات، میتأویل و تفسیر باطن، معلوم نمود فرایندهایی که وجود آن

بـه تـوان گفـت روایـات تـأویلی در تفسـیر نـورالثقلینتأویلی قرار دهد، کدامند. بر اساس این فرایندها می
شود:بندی میت زیر دستهصور

تطبیق امر کلی بر یکی از مصادیق -۱
جری: بیان مصادیق غیرانحصاری، گسترش مصداقی که در ظـاهر منحصـر اسـت، مثَـل دانسـتن -۲

برخی آیات.
معرفی مصادیق انحصاری. -۳
حمل آیه بر تمثیل (نمادانگاری).-۴
تبیین زمان تحقق کامل مفاد آیه. -۵
نی متفاوت با ظاهر: ظاهر موید است (بیان معنای طولی، حمـل آیـه بـر وجـه دیگـری از بیان معا-۶

اعراب) یا ظاهر ساکت است.

منابع 
یم. قرآن کر

یـب الحـدیث و الأثـرابن أثیر، مبارک بن محمد،  تحقیـق طـاهر احمـد الـزاوی و محمـود محمـد ، النهایة فی غر
.١٣٦٧الطناحی، قم، 

تا.، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بیتوحیدابن بابویه، محمد بن علی، 
تا.، تهران، انتشارات علمیة اسلامیه، بیعیون أخبار الرضا_______________، 

ق.١٣٩٠تحقیق عبدالسلام محمد هارون، قاهره، چاپ دوم، ، معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد بن فارس، 
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ق.١٣٠٠روت، چاپ اول، دار صار، بی،لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 

١٣٩٠تحقیق علی نقی منزوی، بیروت، دارالکتاب العربی، ، طبقات أعلام الشیعةآقابزرگ طهراني، محمد محسن، 
ق.

ق.١٤١٧محمد حسین العرب، بیروت، ، تصحیحالمعانیروح آلوسی، محمود بن عبدالله، 
یفاتجرجانی، علی بن محمد، .ق١٤١١بیروت، دارالکتاب، ، التعر

ق.١٣٧٨، مرکز نشر إسراء، چاپ اول، تسنیمجوادی آملی، عبدالله، 
تا.، بیروت، مؤسسة التاریخ العربی، چاپ اول، بینورالثفلینحویزی، عبد علی بن جمعه،

ق.١٤١٤، قم، انتشارات اسوه، ترتیب کتاب العینخلیل بن احمد، 
تا.تهران، مکتبة المرتضویة، بی،معجم مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
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چکیده
ای تهیـه شـده اسـت سـعی ای و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانـهدر این نوشتار که با روش توصیفی مقایسه

ای میان دیدگاه ترین ارکان نظریه تفسیری، یعنی ماهیت، هدف، امکان و عوامل فهم، مقایسهگردیده در خصوص مهم
های ترین پرسـشمطهری صورت گیرد. در این راستا توانستیم مهمترین صاحب نظران هرمنوتیک مدرن و شهید مهم

نظریه تفسیری را به آثار به جای مانده از استاد عرضه کنیم و پاسخ مناسبی دریافت کنیم. با این کار اولاً نگاهی نسبتاً 
رود ق به شمار میهای این تحقیجامع و اجمالی از نظریه تفسیری شهید مطهری به دست آمد که این خود از نو آوری

های مدرن به این نتیجه رسـیدیم کـه نظریـه تفسـیری های منسوب به هرمنوتیستو ثانیاً با مقایسه این نظریه با نظریه
ها یعنـی امـوری ایشان با هرمنوتیک مدرن قرابت بیشتری دارد اما در عـین برخـورداری از نکـات مثبـت ایـن نظریـه

اعتقادی به فهـم ها دارند نظیر بیبه ماهیت فهم، از معایبی که نوعاً این نظریههمچون تکثر معنایی و واقع بینی نسبت
درست و نادرست و در غلطیدن به وادی نسبیت منفی به دور است. با توجه به چند ویژگی مهم نظریه تفسیری شـهید 

هیـزی ایـن نظریـه گریزی و نسـبیت پرمندی، جزمیـتنگری، تکثرگرایی معنایی، روشمطهری یعنی جامعیت، واقع
تواند الگوی مفسران در تفسیر متون و به خصوص تفسیر متون شرعی و نصوص دینی باشد.می

هرمنوتیک مدرن، نظریه تفسیری، شهید مطهری، ماهیت فهم، عوامل فهم، هدف فهم.: هاواژهکلید
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مقدمه

اً در علـوم انسـانی مسئله خوانش متن و فهم درست از مسائلی است که نظر هر اندیشمندی را خصوص
تـر، اند، متوجه خود ساخته است. هر کسی که قصد خواندن و فهمیدن متنـی را دارد، پیشکه مبتنی بر متن

ای که موضع وی را در قبال مسائل مهمـی دانسته یا نادانسته، نظریه تفسیری خاصی را پذیرفته است؛ نظریه
د به دنبال چه چیزی بود و برای رسیدن به آن هدف سازد: در یک متن باینظیر هدف و عوامل فهم روشن می

تر، متن را چگونه باید خواند؟های استفاده کرد؟ به بیان سادهباید از چه روش
های مربـوط تـرین پرسـشتوان پاسخ به مهممعمولاً در علومی نظیر هرمنوتیک، تفسیر و اصول فقه می

های متفاوت و بعضـاً دیگری، در این زمینه نیز با پاسخبه نظریه تفسیری را یافت اما همچون هر مسئله مهم 
گرا، و به دور از نسـبیت و جزمیـت، ای نسبتاً جامع، واقعیابی به نظریهرو هستیم. برای دستمتضادی روبه

بدون شک باید به متخصصان و اندیشمندان برجسته در این علوم مراجعه کرد. از آنجا که آثار استاد مرتضی 
دانیم برآن شدیم تا نظریـه نظیر و نکات بدیع و ابداعات شگرفی میجد عمق زیاد، انسجام کممطهری را وا

تـرین صـاحب نظـران هرمنوتیـک مـدرن مقایسـه تفسیری ایشان را استخراج کرده و با نظریه تفسـیری مهم
گرا، مع، واقـعهای این تحقیق آن است که اولاً استاد مطهری دارای نظریه تفسیری نسـبتاً جـانماییم. فرضیه

شـود و بـا بندی مینسبیت پرهیز و جزمیت گریز اسـت؛ ثانیـاً ایـن نظریـه در زمـره نظریـات مـدرن دسـته
های های مدرن مناسبت بیشتری دارد؛ ثالثاً همچون بسیاری از هرمنوتیستهای تفسیری هرمنوتیستنظریه

افتد و بـه جهـت وادی نسبیت منفی نمیباشد و از این رو به باور به معنای درست و نادرست نمیمدرن بی
ها این قابلیت وجود دارد که نظریه ایشان را به عنوان الگوی مناسبی بـرای فهـم و تفسـیر متـون، این ویژگی

خصوصاً متون دینی و نصوص شرعی معرفی نمود.

کلیات و مفاهیم
یف هرمنوتیک۱ . تعر

و معنای ١معنای (تفسیرکردن یا تأویل کردنبه » hermeneuin«کلمه هرمنوتیک مأخوذ از فعل یونانی 
,see: Moranاســت (» تأویــل«یــا » تفســیر«بــه معنــای » hermeneia«اســمی آن  271; Harvey,

“Hermeneutics” اَشکال مختلف این کلمه، متضمّن به فهم در آوردنِ چیزی یا موقعیتی است که مبهم .(

دو اصـطلاح تفسـیر و تأویـل در    شود و زمانی به تأویل. از طرفی، گاهی به تفسیر ترجمه می» interpretation«اصطلاح .1
جا که در مفهوم دقیـق  گر؛ از آنروند و در مواردي متفاوت با یکدیعلوم اسلامی نیز گاهی به عنوان مترادف یکدیگر به کار می

رسـد، در نوشـتار   ها با یکدیگر مشکل به نظـر مـی  گیري وجود دارد و از این رو، تطبیق آناین اصطلاحات اختلاف نظر چشم
ینید: تر در این زمینه ببي بیشاند (براي مطالعههاي تأویل و تفسیر (و نیز فهم) به یک معنا به کار گرفته شدهحاضر، عجالتاً واژه

، پاورقی).1؛ پالمر، 504-506؛ احمدي، 16؛ بهرامی، 180؛ هادوي تهرانی، 24-34شاکر، 
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رفته اسـت و بعـدها کار میایی و تفسیر متون قدسی بههای اوّلیه خود در رمزگش. هرمنوتیک در ریشه١است

کار رفت.به-اعم از زبانی و غیر زبانی-ها و امور معناداربرای تفسیر مطلق متون، و در نهایت تمامی نشانه
به طـوری کـه برخـی معتقدنـد ٢در مورد هرمنوتیک تعاریف متفاوت و بعضاً متضادی ارایه شده است

اما توجه به دو نکته )٦٧(هالمر، » شودای اطلاق نمیمند، واحد و یکپارچهه نظامهرمنوتیک به هیچ نظری«
تفسیر «یا » فهم«تواند ما را به تعریف نسبتاً جامعی از هرمنوتیک رهنمون سازد: اول اینکه توجّه به مقوله می

ها و مکاتـب می نحلـهتـوان وجـه مشـترک تمـاها) میرا (البته از جهت ارتباط آن با تفسیر نشانه» و تأویل
های مختلـف ترین مباحث مطرح شـده در نحلـههرمنوتیکی دانست؛ و دوم اینکه با نگاهی اجمالی به مهم

انـد از: ماهیـت فهـم، اهـداف فهـم، تر را شناسایی کرد که عبارتتوان چندین محور فرعیهرمنوتیکی، می
اصالتاً یا –توان تمامی مسایل هرمنوتیک را اً میها و قواعد فهم، موانع فهم و ضوابط فهم. تقریبعوامل، روش

توان ایـن تعریـف را عجالتـاً تعریـف کارآمـدی ذیل این عناوین گنجاند. با توجه به این دو نکته می-بالتبع
ها، مـورد علم هرمنوتیک، علمی است که نظریه فهم را، از جهـت ارتبـاط آن بـا تفسـیر نشـانه«دانست که 

».پردازدبه بررسی ماهیت، اهداف، عوامل، موانع و ضوابط فهم میدهد و مطالعه قرار می
بنابراین، هر بحثی که به بررسی یک یا برخی از موارد فوق پرداخته و آن را اثبات یا انکار نمایـد بحثـی 
هرمنوتیکی است. در تعریف فوق، مقصود از نشانه، هر امـر معنـاداری اسـت؛ اعـم از گفتـار یـا نوشـتار، 

رود.یقی، رویا، و عمل انسانی. گاهی اصطلاح متن یا اثر نیز در همین معنای وسیع به کار مینقاشی، موس
. هرمنوتیک مدرن و هرمنوتیک کلاسیک۲

توان هرمنوتیـک را بـه دو دسـته هرمنوتیـک کلاسـیک یـا هرمنوتیـک پیشـا مـدرن و در یک تقسیم می
هرمنوتیک مدرن تقسیم کرد.

طلـوع کـرد، بـا هرمنوتیـک م.)١٧٦٨-١٨٣٤آلمـانی (٣شـلایرماخرهایهرمنوتیک مدرن با اندیشه
١انسـجام یافـت و بـا هرمنوتیـک ریکـورم)۱۹۰۰-۲۰۰۲(٥م) و گادامر١٩٧٦-١٨٨٩(٤فلسفی هَیدگر

روشـن  «، »مربـوط بـه توضـیح   «به معناي (Hermeneutikikos)ي هرمنوتیک ازگروهی معتقدند که واژهالبته در مقابل،1
).130بهرامی،گرفته شده است (ببینید: » برداشتن از پیامپرده«و » شدن و واضح ساختن

ها قابل ارجاع بـه  کشد؛ هرچند بسیاري از آنها به درازا میي فهرستی از آنتنوع و تعدد این تعاریف به حدي است که ارائه2
، 10؛ پالمر، 28و 23،»رسالت هرمنوتیک«ي برخی از این تعاریف به منابع ذیل مراجعه نمایید: ریکور، یکدیگرند. براي مشاهده

-562، 549، 536، 532، 528-527، 509؛ احمــــــدي، 237، 178، 172، 151، 126، 107، 92، 87، 72، 53، 40-19، 14،16
هیـدگر و چـرخش   «؛ هوي، 339؛ درایفوس، 138، »وجود و هرمنوتیک«؛ ریکور، 18و 9کرباي، ؛1؛ شوانت، 670، 576، 563

؛ و نیز:67و 56؛ هالمر، 1نوودی؛ ا81؛ واعظی، 45؛ فروند، 257-258گران، ؛ ریخته339، »هرمنوتیکی
Gadamer, Truth and Method,p.xxx; Inwood, 1.

3 - F.D. E. Schleiermacher

4 - Martin Heidegger.

5 - Hans-Georg Gadamer.
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٢م) به شکوفایی و بالندگی رسید.١٩١٣(متولد 

,Harveyگـذار هرمنوتیـک مـدرن (مشهور است که شلایرماخر، که پـدر و بنیان لقـب گرفتـه ) 280
گران، ؛ ریختـه٨٧است، برای اوّلین بار، مسئله ماهیت فهم را در زمره مباحث هرمنوتیک قرار داد (واعظی، 

، و به تعبیری از شناخت متن بـه شـناخت فهـم و »تفسیر تفسیر«به » تفسیر متن«). وی هرمنوتیک را از ١٧
یـا آن مـتن بـود؛ حـال آن کـه در تفسیر متحول ساخت. در هرمنوتیک پیشـا مـدرن، پرسـش از فهـم ایـن

توان ایـن پرسـش اصـلی را می». خود فهم و تفسیر چیست؟«هرمنوتیک مدرن پرسش اصلی این است که 
تر معیـار تمـایز هرمنوتیـک نقطه عطفی در انتقال از هرمنوتیک سنتی به هرمنوتیک مدرن، و به تعبیر دقیـق

).١٣٣-١٣٢کلاسیک از هرمنوتیک مدرن دانست (ببنید: علمی، 
توان مواضع ذیل را از امـوری آید که میهای کلاسیک و مدرن به دست میاز توجه به آرای هرمنوتیست

اند: وحدت معنـای مـتن، تنـاهی فهـم، مـانع بـودن دانست که عموماً در هرمنوتیک کلاسیک پذیرفته شده
ی متن و لزوم ارائه معیاری ها، وجود معنای درست و نادرست براها و لزوم اجتناب از آندخالت پیش فرض

برای تشخیص آن، مولف محوری و قصدی گرایی در تفسیر متن، استقلال متن و معنای آن از مفسر.
منـدی فهـم، اند: تاریخاند که عموماً در هرمنوتیک مدرن پذیرفتـه شـدههمچنین مواضع ذیل از اموری

ها، تکثر ی پایان بودن و عدم تناهی فهمها، نسبیت و محدودیت فهم، باجتناب ناپذیری دخالت پیش فرض
اعتقـادی بـه و عدم تناهی معنای متن، استقلال متن از مولف و نیت او، امکان فهم متن بهتـر از مولـف، بی

معنای درست و نادرست به مفهوم مطلق.
یه تفسیری و ارکان آن۳ . نظر

های تئوریک که در ای از گزارههمجموعبه طور تقریبی شاید بتوان گفت: نظریه تفسیری عبارت است از 
تـوان مجموعـه ایـن ها باشـد. میهای مربوط به فهم از جهت ارتباط آن با تفسیر نشـانهصدد تبیین واقعیت

های تئوریک را در چند دسته اصلی جای داد: ماهیت فهم، هـدف فهـم، امکـان فهـم، عوامـل فهـم و گزاره
ضوابط فهم.

با طرفداران هرمنوتیک مدرن در رابطه با ارکـان  هاي استاد مطهري مقایسه دیدگاه
نظریه تفسیري

توان در نوشته جامع و مستقلی از روشن است که مباحث مربوط به نظریه تفسیری استاد مطهری را نمی

1 - Paul Ricoeur.

نوتیک مدرن در نظـر  دیگري براي گسترش بیشتر هرميهادون ایهده خصوصیات هرمنوتیک هیدگر، گادامر و ریکور را گام2
,Ihdeگرفته است ( p. 64(
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های مربوط به ارکان ایشان سراغ گرفت و برای به دست آوردن نظریه تفسیری ایشان ضروری است تا پرسش

را به آثار ایشان عرضه کرده و با استنطاق آن آثار، جویای پاسخ مناسبی باشیم. به جهت های تفسیری نظریه
ها را بررسی نماییم.ترین این پرسششود مهممحدودیت این نوشتار سعی می

ماهیت فهم
های مـدرن، ترین) معیار جای گرفتن یک نظریه تفسیری در زمـره نظریـههمان گونه که اشاره شد (مهم

کنیم که بسیاری از اختلافات بحث ماهیت فهم است. در اهمیت این بحث، به همین نکته اکتفا میورود به 
های تفسیری در ناحیه اهداف و عوامل فهم ناشی از اختلاف در ماهیـت فهـم اسـت. در هرمنوتیـک نظریه

هـا، از فهممندی، پیشینی بودن و نسبی و مشروط بودن مدرن و به طور خاص در هرمنوتیک فلسفی، تاریخ
مبانی بسیار مهمی است که پذیرش آن تاثیر زیادی در سایر ارکان نظریه تفسیری گذاشته است.

یخ مندی فهم ١ . پیشینی بودن و تار
فرض و پیش داوری باشند. این توانند به دور از پیشها نمیهای هرمنوتیک فلسفی، فهمبر اساس آموزه

فهمیم مندیِ آدمـی، هرچـه مـا مـین و فهم او دارد. براساس تاریخانسا» مندیتاریخ«مسئله خود ریشه در 
تواند چیزی را خارج از این زمینه فهـم کنـد. هسـتی برگرفته و سازگار با دنیای تاریخی ما است؛ انسان نمی

او است، در هر عمل فهـم تـأثیر گـذار اسـت. » جهان-در-هستی«تاریخی انسان که به تعبیر هیدگر همان 
).١٧٦-١٧٨کند (نگ: واعظی، واره در خویشتن تاریخی خود، زندگی و فهم میپس مفسّر هم

زنیم. فهـم، رویم و در بیرون از زمان و تاریخ، گام نمیما در مواجهه با اثر هنری، به جهانی بیگانه نمی
ر گیـرد؛ یعنـی: دشناساییِ ایستایی بیرون از زمان نیست؛ فهم در جای مشخصی در زمان و مکان قـرار می

).۲۷۷پالمر، تاریخ (
تلقّی رایج از فهم این است که انسان به عنوان یـک فاعـل شناسـا، در برابـر چیـزی بـه عنـوان موضـوع 

نهد و با ذهنی خالی، به های خود را کنار میفرضها و پیشداوریپیشگیرد؛ فاعل شناساشناسایی قرار می
توانـد می-مینه آن، اطّلاعات کـافی داشـته باشـددر صورتی که نسبت به متن و ز-رود؛ وسراغ موضوع می

گونه که در اصل بوده، تفهّم کند؛ یعنی نوعی فهم عینی و تصوّر شیء، به شکلی فی نفسه.موضوع را آن
در حقیقت در هرمنوتیک کلاسیک، داشتن پیش فرض و پیش داوری امری منفی تلقی شده که نـه تنهـا 

فهم راستین بوده و باید از آن اجتناب ورزید.وجود آن ضرورتی ندارد؛ بلکه مخلّ به
تـرین آورنـد کـه یکـی از مهمامّا نظریات جدید در مورد فهم، اشکالاتی را به این تلقّی سـنّتی وارد می

هـا امـری فرضهـا امـری نـاممکن اسـت. دخالـت پیشفرضها این است که اساسـاً کنـار نهـادن پیشآن
گاه، اجتنـاب ناپـذیر و حتـی ضـ روری اسـت و در واقـع، سـاختار وجـود آدمـی و بـه تبـع، فهـم و ناخودآ
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سـاخته اسـت؛ یعنـی همـان چیـزی کـه در » ودایع و امانات فرهنگی که به ما رسیده«های او را فرضپیش

شود. از این رو، هر مفسّری موضوع شناسایی را از زاویه نامیده می)Tradition(» سنت«اصطلاح گادامر، 
کند.های خود مشاهده میفهمها و پیشفرضیشدید خود و با عینک پ

داوری در اصل، همین معنـایی را توان نشان داد که پیشمی«کند:ها بیان میداوریگادامر در مورد پیش
اند ها شـرایطیاند. آنها زمینه گشودگی ما به جهانداوریدهیم. ... پیشنداشته که ما امروز بدان نسبت می

شویم با ما سـخن ها، هر چه که با آن رویاروی میکنیم؛ به واسطه آنچیزی را تجربه میکه از طریقشان ما 
,Gadamer»(گویدمی Truth and Method, p.9 ،همگانیـت مسـئله هرمنوتیـک«و نیز نگ: گادامر« ،
٩٤.(

هـا آنها چیزی نیستند که ما بایست ازداوریپیش«نویسد: پالمر که از مدافعان نظریه گادامر است می
ها اساس وجود ما هستند و اصلاً به واسطه داوریها چشم بپوشیم. این پیشتوانیم از آنچشم بپوشیم یا می

» فرضی امکان وجود نداردپیشهاست که ما قادر به فهم تاریخ هستیم. ... هیچ تأویل بیداوریهمین پیش
.)٢٠١-٢٠٢پالمر، (

نظر مطهری:
دهد که فهم انسان تحث تاثیر شخصیت و اقعیت را مورد اشاره قرار میمطهری در موارد متعددی این و

هـا های وی هر قدر که بی غرض باشد بـاز هـم خـالی از تـاثیر پـیش فرضروحیات خود است و برداشت
باشد؛ هر چند ایشان برای رفع این نقیصه فکری به وجود یک راه حل باور دارد.نمی

ها هـر انـدازه به این نکته توجـه دارم کـه برداشـت«کند: بیان میعلل گرایش به مادیگریوی در کتاب 
) و ٣٢...» (ای داشته باشد آید. هر کسی ممکن است دیدگاه ویژهغرضانه باشد، یک جور از آب در نمیبی
کنـد کـه هر کسی خودش هر جـور هسـت تـاریخ را آنجـور تفسـیر می«کند: تصریح میفلسفه تاریخدر 

پذیریم،... این حرف درباب تاریخ و ه خوبی است هر چند ما صددرصد آن را نمیخودش هست و این نکت
عموما علوم انسانی حرف خیلی خوبی است، یعنی شخصـیت عـالم، وضـع عـالم، [و] روحیـه عـالم در 

.)١/١٩٥» (های علمی و فلسفی، روانشناسی، تاریخی و جامعه شناسی او مؤثر است.قضاوت
دارد: کنـد و بیـان مـیتایید مطلب فوق، به حدیثی در این زمینـه اشـاره میای دروی پس از ذکر نمونه

) همنشینی با بدان موجب بدبینی به خوبان ١٩١/ ٧٤مجالسة الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار (مجلسی، «
بینـد، یعنـی ها را بـد میهای بد بنشـیند همـه انسـاناست. این یک حقیقتی است. انسان اگر همیشه با آدم

تواند به خوب معتقد شود، کما اینکـه عکسـش اند، یعنی نمیتواند تصور کند که خوبها را هم نمیوبخ
هم صادق است...
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ترین همنشین آدمی خود اوست؛ یعنی آدمی که در حال این را شما تعمیم بدهید به خود انسان. نزدیک

ه در خودش جز شرارت و جز حُقـه و شود، و آدمی کبیند قهراً به همه مردم خوش بین میخودش بدی نمی
ای حرف درستی اسـت تواند به آدم خوب معتقد شود. ... پس این حرف تا اندازهبیند نمیتقلب و نفاق نمی

که وضع و موقعیت شخص مورخ [در قضاوتش] اثر دارد. ... البته ما این را صددرصد قبول نداریم، زیرا مـا 
)١٩٧-١٩٦(فلسفه تاریخ، » تیم.برای انسان قدرت تسلط بر نفس قائل هس

. نسبی و مشروط بودن فهم۲
مندی انسان و فهم او، و به تبع، دخالـت اجتنـاب ناپـذیر از نگاه هرمنوتیک مدرن، یکی از لوازم تاریخ

ها، این است که فهم بشری همواره محدود، مشروط، و نسبی است و با تکامل ابزار پژوهشـی و پیش فرض
شود. همان گونه که فهم عصرهای گذشته نسبت به فهم امروز مـا، نـاقص کامل میپیشرفت علوم بشری مت

های بعدی ناقص است؛ و این نیست مگر بـه ایـن شود، فهم کامل امروزین نیز، در مقایسه با فهمتلقی می
های عصری و به طور کلی سنت (در مفهوم گادامری آن)، فکـر ها، تئوریها، ایدئولوژیفرهنگ«سبب که: 

کنـد، نقـد می-به زعم خود–حتی هنگامی که انسان سنت را ». کنداندیشه انسان را مشروط و محدود میو
آدمی در گسست کامل از سنت به قصد تفکر مجدد دربـاره آن، از آزادی «تحت سیطره و تاثیر سنت است. 

حلقـه (هـوی،». ردگـذاکامل برخوردار نیست. تحلیل هرمنوتیکی بر پیوند عمیق تفکر با سـنت تاکیـد می
به واقع لزومی نـدارد کـه آدمـی مشـروط شـدن فرهنگـی را بـا «). البته باید توجه داشت که ٣٦٥انتقادی، 

(همان)». ای خاص اشتباه گیردهای عصر یا دورهپذیرش کورکورانه معیارها و ارزش
نظر مطهری:

بحثی را با ختم نبوتر کتاب داند و حتی دمطهری فهم و اجتهاد را، امری عصری، نسبی و متکامل می
تواند ناشی از قابلیت و استعداد بی نهایت متون سازد: نسبیتی که خود میمطرح می» نسبیت اجتهاد«عنوان 

دینی و یا تکامل نسبی علوم و افکار بشری باشد.
ر هـای متـوالی و متکامـل داثـر بینش«کند: ذیل عنوان نسبیت اجتهاد بیان میختم نبوتوی در کتاب 

هیچ جا به اندازه مسائل فقهی، محسوس و مشهود نیست. بر فقه اسلامی ادوار و اطواری گذشته اسـت؛ در 
فرما بوده است. اصول و قواعد استنباط امروز با هزار سال پیش و ای طرز تفکر و بینش خاصی حکمهر دوره

عـاً مجتهـدان مبـرّزی هفتصد سال پیش متفاوت است. علمای حدود هزار سال پیش نظیر شیخ طوسـی قط
کردند. ... اما از نظر فقهای عصرهای اخیـر، آن نـوع اند و توده مردم، به حق، از آنان تقلید و پیروی میبوده

تر از آن آمده و جای تر و واقع بینتر و وسیعهای نوتر و عمیقبینش و آن طرز تفکر منسوخ است؛ زیرا بینش
شناسـی در عصـر حاضـر شناسی و جامعههای حقوقی و رواندانشچنان که پیشرفت آن را گرفته است؛ هم
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)٧٥-٧٧» (تری در مسائل فقهی به وجود آورده است.های بیشامکان تعمق

انـد و علمای آن عهد و آن عصر با آن بینش و آن طـرز تفکـر، مجتهـد بوده«وی ضمن اذعان به این که 
ها را ملاک تشخیص مقـررات اسـلامی قـرار نند و بینش آنها تقلید و پیروی کاند از آنتوده مردم حق داشته

طرز تفکر راهمان بینش و همان«ورزد که اگر کسی امروز همان تحقیقات را انجام دهد و تاکید می» دهند
حـق ندارنـد از او تقلیـد و نبـوده و تـوده مـردماند، چنین شخصی واقعاً مجتهدها پیدا کردهپیدا کند که آن

هـا در که آنجاستفرق این«این شخص و میان مردم قرن پنجم؟ را؟ چه فرقی هست میانچ» تبعیت کنند
اند که آن بینش تنها بینش موجود بـوده اسـت، و ایـن شـخص در عصـری زنـدگیکردهمیعصری زندگی

بیـنش و آن طـرز بینش و آن طرز تفکر شده است و آن نوعتری جانشین آن طرزهای کاملکند که بینشمی
.استر منسوخ شدهتفک

و متطـوّر و متکامـل اسـت و هـر » نسـبی«مفهـوم اجتهاد یکتوانیم بفهمیم کهجا به خوبی میاز این
شـود: قابلیـت وکند. این نسبیت از دو چیز ناشی میمخصوصی ایجاب میدرکعصری و زمانی بینش و

علوم و افکار بشـری. و ایـن طبیعیناپذیر منابع اسلامی برای کشف و تحقیق، و دیگر تکاملاستعداد پایان
).٧٥(همان، » است راز بزرگ خاتمیت

لوازم و نتایج تاریخ مندي، پیشینی بودن و نسبیت فهم
انـد در نظریـه تفسـیری و اکثر طرفداران هرمنوتیک فلسفی با نگاه خاصی کـه بـه مبـانی فـوق انداخته

اند:هرمنوتیکی خویش، نتایج ذیل را پذیرفته
نهاییآ. نفی فهم

تـر طرفـداران مندی انسان و مشروط و محدود بـودن فهـم او، کـه بیشیکی از نتایج برخاسته از تاریخ
هرمنوتیک مدرن پافشاری بسیاری بر آن دارند، این است که تفسیر و تاویل متن پایان ناپذیر بـوده و نهـایتی 

غفلـت از خصـلت » ر گفتـه شـده اسـتهرآنچه شایسته و بایسته بود در مورد فلان اثـ«ندارد. این ادعا که 
تاریخیِ تاویل است.

-١٨٦دانـد (میشل فوکو پایان ناپذیری تاویل و ناتمامی تفسیر را یکی از اصـول هرمنوتیـک مـدرن می
توان سراغ گرفت اما های متفاوتی را در توجیه این مسئله میهای مدرن تحلیل). البته میان هرمنوتیست١٨٣

مندی انسان دانست.ناشی از همان تاریخها را توان اکثر آنمی
ها یـا موقعیـت هرمنـوتیکی مند است و مجموعه پیش ذهنیتدر تحلیل هیدگر، ... چون انسان تاریخ«

ها با هم وی دائم در حال تغییر است، لذا هر فهمی موقتی است؛ به علاوه، چون موقعیت هرمنوتیکی انسان
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شـمار فهـم وجـود های بینبوده و به تناسب مفسـران، گونـهمتفاوت است، هیچ فهمی همانند فهم دیگری

).٨٩(هابرماس، » دارد
های خواننـده و مـتن و بـه تعبیـری فهـم را گرایی دیدگاهگادامر نیز، که عمل تفسیر و فهم را تلاقی و هم

کند:داند، تاکید میها، یعنی آمیختن افق معنایی متن با افق ذهنی مفسر میمحصول امتزاج افق
اگر فهم متن به معنای گفتگو با متن است، در این صورت، بیش از یک فهـم صـحیح از مـتن و بلکـه «

).٣٤(قائمی نیا، » شمار از متن در کارندهای بیفهم
در نگاه ریکور، فرایند تفسیر متن فرآیندی کل گرایانه و ترکیبی است. مراد از فرآیند کل گرایانه آن اسـت 

های متنوعی قابل تشـکیل اسـت... لقی کرد. متن از آن رو که یک کل است به گونهکه متن را باید یک کل ت
است. ... این تنهـا حـدس مفسـر اسـت کـه بـه » داوری«اما انتخاب اجزای اصلی و مهم این کل نیازمند 

د. کنـای دیگر را فرعی و غیر مهم تلقی میبخشد و پارهای اجزای متن، عنوان مهم و اساسی بودن را میپاره
توان در اًشکال مختلفی به عنـوان یـک کـل نگریسـت؛ زیـرا از منظرهـای بر اساس این تلقی هر متن را می

شود کـه در آن ها، تمامیت و کلّی تشکیل میتوان به متن نگریست؛... در هر یک از این نگرشمختلفی می
م نباشـند. از ایـن رو، هـر ها اساسی و مهـاجزا و عناوینی مهم و اصلی هستند که ممکن است در دیگر کل

.)۳۹۲-۳۹۱واعظی، ها و تفسیرهای متعدد گشوده است (متن به سوی قرائت
نویسـد: میبینامتنیـتاین ایده در میان نظریه پردازان بینامتنیت نیز رایج است. گراهـام آلـن در کتـاب 

های بعدی را در پی خهای پیشین بوده و پاسهیچ تاویلی هرگز کامل نیست چون هر کلام پاسخی به کلام«
,Allen» (آورد.می 47(

دریدا نیز همچون گادامر معتقد است که نباید برای فهم و تجربه کلیت و عمـومیتی اسـتثناناپذیر قائـل 
های زبـانی کند. وی، که فهم و تاویل را بـازی بـا نشـانهشد و امکان تمامیت بخشیدن به تجربه را طرد می

گیـرد و ایـن عرصـه، اگرچـه متنـاهی کند که فهم در عرصه زبان صورت مییداند، این گونه استدلال ممی
عرصه جابجایی «آورد: های نامتناهی را فراهم میاست اما همچون عرصه متناهی یک بازی، امکان حرکت

)١٩٩-٢٠٠حلقه انتقادی، (هوی،» ای متناهینامتناهی در محوطه بسته مجموعه
دهیم.ث بعدی مورد اشاره قرار مینظر مطهری در این زمنیه را در بح

ب. تکثر و عدم تناهی معنای متن
است که آیا هر متن، لزومـاً یـک های اساسی که هر نظریه تفسیری باید بدان بپدازد این یکی از پرسش

تواند چندین معنای صحیح داشته باشد؛ و یا لزوماً چندین معنای صحیح دارد؟معنای صحیح دارد؛ یا می
توانـد له وحدت یا کثرت معنا، با مسئله وحدت یا کثرت فهم ملازمه دارد و کثـرت فهـم میظاهراً مسئ
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دلیل کثرت معنا باشد. امّا باید به نکته ظریفی در این بحث توجّه داشت. آیا مقصود از فهم یا معنـا در ایـن 

شـود؟ اگـر میبحث، هر نوع فهمی، اعم از درست و نادرست است؛ و یا تنها شامل فهم یا معنای صحیح
رود این مسئله، ها، اعم از درست و نادرست باشد، گمان میمقصود از تکثّر معنا یا فهم، تکثّر معانی یا فهم

امری بدیهی و وجدانی باشد و نیاز به اثبات و تطویل بحث ندارد؛ حتّی برای یک کلمه مسـتقلّ کـه بنـا بـه 
نهایت معنای نادرست فرض کرد. پس مقصود ان بیتوفرض، از نظر علم لغت تنها دارای یک معناست، می

باشد.از معنا، معنای صحیح است؛ و مراد از فهم، فهم درست می
هـا یـا دخالـت کسانی که برای اثبات تعدّد و تکثّر معنا، به امری واقعـی و وجـدانی، یعنـی تعـدّد فهم

چه واقعاً در جریـان فهـم و ند؛ زیرا آناکنند، دچار نوعی مغالطه گشتهها استناد میفرضناپذیر پیشاجتناب
چه در صدد اثبات آن هستند، تعـدّد ها، اعم از صحیح و نادرست است و آنافتد، تعدّد فهمتفسیر اتفاق می

شود.ن آن دو هیچ تلازمی منطقی دیده نمیمعانی صحیح متن است؛ و بی
ی درسـت مـتن را همـان معنـای کند و یگانه معناهرمنوتیک کلاسیک از وحدت معنایی متن دفاع می

). طرفداران هرمنوتیک مدرن اگر چه در دلایل و مبـانی یکسـان ٢٩٨داند (نگ: واعظی، مقصود مولف می
تـوان پذیرند که متن از تکثر معنایی برخـوردار اسـت: بـرای یـک مـتن مینیستند اما عموماً این نکته را می

ت.اند سراغ گرفشماری را که همگی صحیحمعناهای بی
نظر مطهری:

نظر وی را باید در دو زمینه جویا شد:
توان برای فهم متن نهایتی قائل شده و یک فهم خاص را فهم نهایی و به تعبیری آیا از نظر وی می.١

در مورد یک متن خاص دانست؟» آخرین سخن«
گـی توان برای یک متن معانی متعدد و یـا بـی نهـایتی را سـراغ گرفـت کـه همآیا از نظر وی می.٢

صحیح باشند و یا هر متنی لزوماً یک معنای درست دارد؟
ظاهراً در هر دو زمینه پاسخ ایشان مثبت بوده و با هرمنوتیک مدرن هم سخن است.

مندی انسان و محدود بودن و نسـبی بـودن فهـم در زمینه پرسش اول باید گفت: از آن جا که وی تاریخ
ها نیـز بـاور دارد. ایشـان ایـن پذیرد، به عدم تناهی فهمرا میهافرضوی و نیز دخالت اجتناب ناپذیر پیش

کند و با پذیرش نسبی بودن فهم و اجتهاد، و مطلب را نه تنها در فهم قرآن، که در فهم طبیعت نیز مطرح می
جمـود و «تـرین دشـمن قـرآن را هـا، بزرگتر شدن آن با تکامل علوم بشری و تعمیق بینشاشاره به متکامل

نهـایی دانسـتن فهـم «ترین مانع شناخت را ، و بزرگ»ر بینش مخصوص یک زمان و یک دوره معینتوقف ب
کند:معرفی می» ای خاصعده
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تر گشته خود را تر و عمیقتر رفته و وسیعها هر چه پیشبینش«نویسد: میختم نبوتمطهری در کتاب 

و توقف بر بینش مخصوص یک زمان و یـک ترین دشمن قرآن جمود تر یافته است... بزرگبا قرآن متجانس
کردنـد شـناخت ترین مانع شناخت طبیعت این بـود کـه علمـا فکـر میدوره معین است، همچنانکه بزرگ

طبیعت همان است که در گذشته به وسیله افرادی از قبیل ارسطو و افلاطون و غیرهم صورت گرفتـه اسـت. 
کته اشاره فرموده است که قرآن را به بینش مخصوص ... رسول اکرم (ص) مکرر در کلمات خویش به این ن

)٧٣...» (یک عصر و زمان محدود نکنید. 
تـاریخ نشـان «دارد: وی با اشاره به این که کلمات خود رسول اکرم (ص) نیز همین گونه است بیان می

شـان های آن حضـرت نتری در درک معـانی و مفـاهیم گفتـهداده است که اعصار بعدی، فهم و بینش بیش
)٧٥(همان، ». دادند

سخنان دیگری که ایشان در مورد فهم و برداشت شیخ طوسی و منسوخ گشتن آن در زمان کنـونی دارد، 
کند.تری آشکار میشان را به طور کاملنظریه

ها و پذیرش تعدد فهم، بـه البته لازم به ذکر است که، همان گونه که خواهد آمد، این نسبی دانستن فهم
ها نیست و از این رو، ایشان را دچار نسـبیت منفـی رستی هر فهمی و یا اثبات درستی تمامی فهممعنای ناد

کند.نمی
توان برای یک مـتن معـانی متعـدد و یـا بـی اما در مورد پرسش دوم، یعنی این که: آیا از نظر ایشان می

درست دارد؟نهایتی را سراغ گرفت که همگی صحیح باشند؛ و یا هر متنی لزوماً یک معنای
داستان با گیرد و به واقع، باید ایشان را همهای کلاسیک فاصله میدر این مورد نیز ایشان از هرمنوتیست

داران هرمنوتیک مدرن بدانیم.طرف
تواننـد چنـدین کنند کـه آیـات قـرآن میایشان در مباحث تفسیری خود، در موارد متعددی تصریح می

می این وجوه نیز مقصوداند.معنای صحیح داشته باشند و تما
نْیا «برای نمونه وی در ذیل آیه:  ذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّ ونَ أَنْ تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّ ذِینَ یحِبُّ إِنَّ الَّ

معنایش هـم هایی است که دو معنی دارد و هر دواین آیه از آن آیه«کنند که ) تصریح می١٩(نور: » وَالآخِْرَةِ 
).٤/٤٩(آشنایی با قرآن، » درست است.

الِحُ یرْفَعُهُ «همچنین در ذیل آیه:  یبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ایـن «دارد: ) بیان می١٠(فاطر: » اِلَیهِ یصْعَدُ الْکلِمُ الطَّ
سـاً ام اساکنند و هر دو جورش هم درست است. همان طوری که قبلاً هم تذکر دادهآیه را دو جور تفسیر می

بینیم آیه در آن واحد دو معنی ندارد که ما آیات قرآن را همیشه به یک معنی خاص حمل کنیم. یک جا که می
کند، هر دو مقصود است. این از خصائص و جزء معجزات قرآن است که گـاهی معنی درست را تحمل می
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نـد جـورش هـم درسـت توان معنـی کـرد و هـر چآورد که آن را چند جور میتعبیرات خودش را طوری می

دارد که کلیت این مسئله اختصاص به قرآن ندارد و در متـون ). وی در ادامه اظهار می١٣٤(همان، » است.
گـاهی شـاعری شـعری «کنند کـه: دیگر نیز ممکن است یافت شود. ایشان مطلب فوق را این گونه بیان می

گویـد هـر طـور کـه بخواهیـد ید میگوید که چند جور قابل معنی است و چه بسا از خودش هم بپرسـمی
بخوانید همان درست است. این شعر سعدی کـه در اول بـدایع اسـت، معـروف اسـت و آن را چنـد جـور 

توان خواند:می
از در بخشندگی و بنده نوازی مرغِ هوا را نصیب و ماهی دریا

ا را.یعنی خدای بخشنده و بنده نواز، هم مرغ هوا را نصیب انسان کرده و هم ماهی دری
شود خواند، از جمله اینکه:ولی این شعر را هفت [یا] هشت جور دیگر هم می

از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ، هوا را نصیب و ماهی، دریا
یعنی هوا را نصیب مرغ کرده و دریا را نصیب ماهی.

از در بخشندگی و بنده نوازی مرغِ هوا را نصیب، ماهی دریا
مرغ هوا کرده.یعنی ماهی دریا را نصیب

شود خواند، البته با این تفاوت که اینجا در خواندن باید ها را تلفیق بکنید چند جور دیگر هم میاگر این
مـرغ، هـوا را «گـوییم و یک وقـت می» مرغِ هوا را نصیب و ماهی دریا«گوییم تغییری بدهیم، یک دفعه می

ارد کـه چنـد جـور بخـوانیم، یـک جـور هـم کـه ولی آیات قرآن را هیچ لزومی نـد». نصیب و ماهی، دریا
)١٣٥-١٣٤(همان، ». دهدخوانیم چند جور معنی میمی

در ایـن کـه » درسـت«نمایـد و آن ایـن اسـت کـه مقصـود از در این مسئله ذکر یک نکته ضروری می
باشند که مقصود ازهای فوق گویای این میچیست؟ مثال» متن دارای چند معنای درست است«گوییم می

. ١است؛ یعنی همان مفهوم عینی حقیقت» مطابقت با واقع«درست، همان معنای مشهور و رایج آن، یعنی: 
پس مقصود این است که عبارت به چند حقیقت عینیِ متفاوت اشاره دارد.

تـرین نظریـات   از قـدیمی ) است کهThe correspondence theory of truth(حقیقتیي مطابقمقصود همان نظریه1
Gadamer, “The Nature).»مطابقت آگاهی با عـین «هاي مختلفی از جمله: این نظریه با بیانباشد.مربوط به حقیقت می

of Things and the Language of Things”, p.74.) ،» مطابقت با امور واقـع «(Kirkham, “correspondence
theory of Truth”, introduction) ،»موافقت با واقعیت«(Ibid.)، خمینی، » مطابقت با واقع«و در علوم اسلامی با تعبیر)

مطابقـت، اَشـکال متفـاوت آن و نیـز نقـد و      در مورد نظریـه تربیششود. براي مطالعه) توضیح داده می141-1/142الرسائل، 
:علاوه بر منابع بالا ر.كبررسی آن 

Capozzi, Rocco, Reading Eco: An Anthology Advances in Semiotics, p. 366; Glanzberg, Michael,

“Truth”.
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اما شاید بتوان از برخی عبـارات ایشـان اسـتظهار کـرد کـه عـلاوه بـر مفهـوم عینـی حقیقـت، مفهـوم 

دهـد؛ و ایـن نکتـه ارزشـمندی را نیز قبول داشته و در برخی موارد، مورد توجه قرار میپراگماتیکی حقیقت
تری است.است که در خور توجه و تأمل بیش

ای اسـت کـه خود اَشکال مختلفی دارد و در این جا مقصود، نظریه٢»نظریه پراگماتیک حقیقت«البته 
شود.شناخته میز تقریرهای آن) (البته بنابر یکی ا٣»نظریه ابزاری حقیقت«با عنوان 

داران این نظریه، به طور عمومی براین باورند که حقیقت، در نتیجه قرار دادن مفهوم یـک چیـز در طرف
شود.بوته تجربه و عمل، محقّق می

یک گزاره حقیقت شمرده ٦و اف. سی. اس. شیلر٥، جان دیوئی٤بر اساس نظریه ابزارگرا از ویلیام جیمز
ر و تنها اگر، رفتار مبتنی بر یک عقیده در آن گزاره، در دراز مدت و در تمامی چیزهایی که مربوط شود، اگمی

٧به آن است، برای معتقدان به آن، نتایج سودمندی داشته باشد.

در این شکل یا مفهوم از حقیقت، که متضمن نوعی نگاه ابزاری به حقیقت است، حقیقـت بـا امـوری 
آیی و کارآمدی، سودمندی و فایده، و منفعت و مصلحت پیوند خورده است. به همچون تجربه و عمل، کار

حقیقـت کـارا و کارآمـد و «، »حقیقـت عملـی«شاید بتوان این نوع یا مفهـوم از حقیقـت را همین جهت،
نامید.» حقیقت مصلحتی«و یا » سودمند

ای از ای که در برهـه. نظریهنکته قابل توجه این است که در این مفهوم، حقیقت امری متغیر خواهد بود
بوده است، امروزه ممکـن » درست«زمان، بهترین و کارآمدترین نظریه بوده و به همین جهت در آن شرایط 

است درست نباشد؛ چرا که نظریات بدیل بهتری داشته و یا کارآمدی خود را از دست داده است.
نهایـت توانیم برای یک متن، معتقد به بییز میاگر این مفهوم از درستی و حقیقت را مد نظر قرار دهیم ن

فهم و معنای درست باشیم.
قابل اتباع بودن نظریـات شـیخ طوسـی در زمـان «و » نسبیت اجتهاد«مطالبی که مطهری تحت عنوان 

تری جانشـین بینتر و واقعهای کاملخود و منسوخ بودن آن نظریات در عصر حاضر به جهت این که بینش
.تواند ناظر به همین معنا باشدمی)٧٥ختم نبوت، کرد (نگ: مطرح» آن شده

2 Pragmatic theory of truth

3 The instrumentalist theory of truth. (Kirkham, “Pragmatic Theory of Truth”, under the title of:
“Introduction”.)
4 William James

5 John Dewey

6 F.C.S. Schiller

7 - Kirkham, op. cit.



97شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره104
بـدیل البته باید توجه داشت که استاد در مورد نظریات شیخ طوسی، که در زمان خود نظریـه برتـر و بی

خواند. ولی همین هم نمی» نادرست«بوده است اما آن را در زمان خود » درست«کند که بوده، تصریح نمی
شیخ را از یک سو، در زمان خودش قابل اتبـاع دانسـته و از سـوی دیگـر در زمـان حاضـر که ایشان، نظریه

تواند مشیر به معنایی باشد که استظهار کردیم.داند، خود میمنسوخ می
کنند نـوعی های متفاوت تغییر میتوان این نوع از معانی درست را که نسبی بوده و در شرایط و زمانمی

در یکی از کاربردهای این اصطلاح) نامید؛ که در تقابل با معناهایی که در اصطلاح (البته » معنای عصری«
نامید قرار دارند.» عینی«یا » اصلی«ها معانی قبلی بیان کردیم و شاید بتوان آن

همچنین این نکته را نباید از نظر دور داشت که اعتقاد مطهری به نظریه پراگماتیکی حقیقت در مواردی 
های مدرن در بحث حقیقت کاملا همسان تلقی کـرد. موجب شود که ایشان را با هرمنوتیستخاص، نباید 

کشاند و از رسالت این نوشتار ها در این زمینه اگر چه کلام را به اطاله میبررسی دقیق نظریات هرمنوتیست
کنـد و انکار نمیخارج است اما به همین اندک باید اکتفا کرد که مطهری، نظریه عینی و مطابقی حقیقت را

ــی می ــت عین ــارچوب حقیق ــک را در چه ــت پراگماتی ــی حقیق ــیاری از حت ــن رو اولا از بس ــد و از ای جوی
گیرد و ثانیا نظریه حقیقـت را در نـزد وی، های مدرن که حقیقت عینی را قبول ندارند فاصله میهرمنوتیست

دارد.از در افتادن به وادی نسبیت منفی، مصون می
جای فهم مولف و نیت اوج. فهم متن به

منـدی فهـم و داران مدرن خصوصاً پیروان هرمنوتیک فلسـفی از تاریخاز دیگر نتایجی که برخی طرف
اند این است که وظیفه علم هرمنوتیک، اساساً فهمیدن مـتن اسـت و نـه ها استنتاج کردهفرضدخالت پیش

).٢٠٤-٢٠٥مولف (پالمر، 
ها و افق معنایی شخص، دچـار تغییـر و تحـوّل فرضب دخالت پیشدر واقع، معنا در هر فهمی، به سب

توان دو فهم کاملاً یکسـان از یـک چیـز را سـراغ گاه نمیای که به معنای دقیق کلمه، هیچگردد؛ به گونهمی
گرفت؛ حتّی اگر فاعل شناسنده، یک نفر در دو زمان باشد. درست به همین سبب که ذهن مفسّـر در ایجـاد 

است، معنای ذهنی مؤلّف، غیر قابل دسترس است.معنا دخیل 
بحث بارت دلالت دارد که حتّی اگر ما قادر باشـیم درون : «کندبیان میبینامتنیتگراهام آلن در کتاب 

-چیزی که نقّادی ادبی سنّتی به امکان آن از طریق تفسیر اثر ادبی باور دارد-ذهن مؤلّف را مشاهده نماییم،
معنای منحصراً مقصود او را کشف نخواهیم کرد؛ بلکه چیزی را کشف خواهیم نمـود اندیشه اصیل یا حتّی

,Allen(» نامیده است» نوشتهپیش«و » خواندهپیش«که بارت  72(.
از آنجا که این مطلب مرتبط با اهداف فهـم اسـت در آن قسـمت بـه بررسـی آن و بیـان نظـر مطهـری 
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پردازیم.می

فد. امکان فهم متن بهتر از مول
کنار گذاشتن مولف و نیت او از فرایند فهم در هرمنوتیک مدرن، زمینه را برای اعتقاد به امکان فهم متن 

باشد، تفصیل مطلب را بهتر از مولف فراهم آورده است. از آنجا که این مسئله مرتبط با بحث هدف فهم می
کنیم.به آن مبحث واگذار می

هدف از فهم
مینه معنا و تفسیر متن این است که معنای یک اثـر همـان چیـزی اسـت کـه نظریه رایج و پرسابقه در ز

مولف آن قصد کرده و هدف مفسر نیـز بایـد کشـف همـان معنـای مقصـود باشـد. ایـن نظریـه بـا عنـوان 
شود هر چنـد بـه نظـر یاد می٩»مؤلّف محوری«شود. گاهی نیز از آن با عنوان شناخته می٨»گراییقصدی«

گرایی و حتّـی گرایی و ذهنیگرایی است و شامل دو نظریه قصدیمحوری اعم از قصدیرسد که: مؤلّفمی
١٠شود.نظریه شناخت مؤلّف و فرهنگ زمانه او نیز می

داران هرمنوتیک مدرن نیـز پیروانـی دارد (نـگ: احمـدی،گرایی در غرب، اگرچه در میان طرفقصدی
شود.ی)، امّا آموزه اصلی هرمنوتیک کلاسیک دانسته م٤٩٧

متون بود، همچنان بـدون بـدیل، تاز میدان معنا و تفسیرگرایی و مؤلّف محوری، که یکّهنظریه قصدی
هایی پیدا شد که به نقد نقش محوری مؤلّف، در میدان معنا و باقی نماند؛ کم کم در مورد متون ادبی، زمزمه

به جایی انجامید که نقش مؤلّف نه تنها در متـون ادبـی، کـه در تمـامی پرداخت. این نقدهاتازی او مییکّه
اهمیت جلوه داده شده و سرانجام به حذف مؤلّف، منجر گردید. در این جا بـود کـه متون، کم اهمّیّت یا بی

ای مرگ مؤلّف، توسّط رولان بارت به صدا در آمد؛ ناقوسی که این بار، نه برای عزا و سوگواری؛ که برناقوس
جشن و شادی، به صدا در آمده بود؛ شادی در مرگ کسی که همچون یک اسطوره اهریمنی، سدّ راه تعالی و 

شد.افزایی اثر هنری تلقّی میارزش
داران هرمنوتیک مدرن در این که هدف از فهم متن چیست اتفاق نظر ندارند باید توجه داشت که طرف

فراتر از نیت مولـف اسـت و مفسـر نبایـد قصـد مولـف را هـدف اند که معنای متناما در این نکته مشترک
خویش قرار دهد.

8 Intentionalism
9 Authorialism

ا بـا مـذهب اصـالت ذهـن     گرایی در این جا کشف ذهنیت و تصورات ذهنـی مولـف اسـت و نبایـد آن ر    مقصود از ذهنی10
)subjectivismيااز پنداشـته ياذهن به سوي چیزي است اما تصورات ذهنی، مجموعـه ) اشتباه گرفت. قصد توجه آگاهانه

خودآگاه و ناخودآگاه شخص در مورد یک چیز هستند.
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دهیم که پل ریکور که نظریه تفسیری وی متمرکز بر متن است، به جـای قصـد این نکته را نیز تذکر می

در نظر او، همچنان که مؤلّف و مقصود او هیچ نقشی در فرآیند تفسـیر گزین کرد.مولف، قصد متن را جای
ای، بیان وی در مصاحبه).٣٨٣-٣٨٤دارد، متن از مفسّر و خواننده آن نیز مستقلّ است (نگ: همان، متن ن

چـون مؤلّـف، کنـار گذاشـته مخاطب هم هم«من معتقد هستم که امروزه در فرایند خوانش متن، «کند: می
فلسـفه «کـور، (ری» و اکنون دوران حاکمیت و اقتدار متن است. اکنون بحث بر سر نیت مـتن اسـت» شده

.»)خرد هرمنوتیکی (بخش نخست)
ای که توجه بدان شاید برای مخاطبان شگفت انگیـز بنمایـد ایـن اسـت کـه ایـن نظریـه در میـان نکته

پـذیرد و بـه سابقه نیست؛ چرا که شیخ مفید در تفسیر کلام الهی همین نظر را میاندیشمندان شیعی نیز بی
ند. البته مبنای شیخ مفید متفاوت با مبنای ریکـور اسـت. مبنـای کجای قصد شارع، قصد متن را مطرح می

سخن شیخ مفید این است که اساساً تحقق قصد و اراده، به مفهوم بشری آن، در مورد خداوند محال است و 
از این رو خدای متعال در ورای کلام خویش، چیزی به نام قصد و اراده ندارد. بر این مبنا مقصـود از نیـت، 

است نه مراد صاحب متن؛ و اگر احیاناً این قصد به صاحب متن نیز نسبت داده شود از باب مجاز قصد متن 
شود مراد خداونـد از ایـن عبـارت خـاص بـوده نـه عـام، است نه حقیقت. برای نمونه هنگامی که گفته می

مفیـد، شود و نه عموم (نـگ:مقصود این است که خداوند کلامی خلق کرده که از آن خصوص فهمیده می
١١.(

نظر مطهری:
کنـد؛ امـا در یـک جـا وی در مباحث تفسیری خود نوعاً از تعبیر معنای درست و نادرست استفاده می

تعبیر مقصود را به کار برده است.
(آشـنایی » کند، هر دو مقصود اسـتبینیم آیه در آن واحد دو معنی درست را تحمل مییک جا که می«

).٤/١٣٤با قرآن، 
استاد از کلمه مقصود در این جا چیست؟ مقصود متن یا مقصود صـاحب مـتن؟ شـاید بتـوان اما مراد 

گرا هسـتند برای هر یک از دو تفسیر، وجهی را ذکر کرد. این که تقریباً تمامی اندیشمندان اسـلامی قصـدی
در ادامـه بوده است. اما کلامی که خـود وی» قصد صاحب متن«ای باشد که مراد ایشان نیز تواند قرینهمی

است:» مقصود متن«تواند شاهدی بر این باشد که مراد، سخن فوق ذکر کرده است نیز می
گوید گوید که چند جور قابل معنی است و چه بسا از خودش هم بپرسید میگاهی شاعری شعری می«

(همان).» هر طور که بخواهید بخوانید همان درست است
تمالات معنـایی، مقصـود مـتکلم و یـا حتـی مـورد توجـه وی روشن است که در این موارد، تمامی اح
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توان گفت که در این موارد، متکلم قصد معنای خاصی را نداشته و اساساً قصـد او نـه اند؛ هر چند مینبوده

انتقال معنا، که انتقال لفظ بوده است: لفظی که تاب تحمل معانی متعـددی را داشـته باشـد؛ یعنـی هـدف 
فتن به منظور تکثیر معنا بوده است؛ و این چیزی است که در نظریه ادبی مدرن بسیار متکلم ایحا و رمزی گ

مورد توجه است و قابلت طرح در مورد قرآن کریم را نیز دارد.
امکان فهم متن بهتر از مولف

های کلاسیک، کشف قصد و نیـت مولـف اسـت و قصـد، از آن جا که هدف فهم از نگاه هرمنوتیست
انه است، طبیعتاً امکان فهم متن، یعنی شناخت نیت مولف، بهتـر از خـود مولـف وجـود امری کاملا آگاه

توان متن را بهتر از خود مولـف شـناخت از زمـانی نضـج گرفـت کـه شـلایرماخر ندارد. باور به این که می
آلمانی، اساساً هدف از فهم متن را نه قصد مولف، که ذهنیت او دانست: یعنی مجموعـه تصـورات مولـف 

گاهانـه نیسـت و بخـش عمـدهر ای از آن، اجع به موضوع مورد بحث. این ذهنیت و تصورات، امری کاملا آ
گـاهی وی هنگـام  گاه مولف دارد و برگرفته از تمامی زندگی مولف است و نه صرفاً آ ریشه در ضمیر ناخودآ

ن جـا کـه مفسـر بـا نگارش متن. بنابراین، برای شناخت متن باید با تمام زنـدگی مولـف را شـناخت و از آ
تواند به شـناخت بهتـری از خـود گذشت زمان و احاطه به تمامی آثار مولف، و فرهنگ زمانه وی احیانا می

تواند متن وی را بهتر از خود او تفسیر کند.مولف دست یابد، می
ته شـدن ایده امکان فهم متن بهتر از مولف، با نادیده انگاشته شدن مولف از فرایند تفسیر و کنـار گذاشـ

وی به اوج خود رسید. از آن جا که در این تلقّی جدید، فهم عبارت است از شناخت مـتن، و نـه مولـف یـا 
ها و تکامل تدریجی آن، احتمالاً شناختش از مولف و قصد و ذهنیت وی، و مفسر، به حکم نسبی بودن فهم

تر است، پـس مـتن وی را حتـی ملنیز سنت تفسیری که در اثر تعاطی بینامتنی شکل گرفته است، بهتر و کا
هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن «تواند بفهمد و تفسیر کند (نگ: علمی، مقاله بهتر از خود وی می

»).بهتر از ماتن
ها و تکامل تدریجی آن از یک سو، و بی اعتقادی به قصد پس به طور خلاصه اعتقاد به نسبی بودن فهم

مینه را برای اعتقاد به امکان فهم برتـر از مولـف در هرمنوتیـک مـدرن فـراهم و نیت مولف از سوی دیگر، ز
نموده است.

نظر مطهری:
از آن جا که مباحث تفسیری ایشان، عموماً پیرامون فهم و تفسیر قـرآن و سـنت معصـومان (ع) اسـت، 

تام و خطاناپذیر نباید اقتضائات خاص این متون را نادیده انگاشت. یکی از اقتضائات خاص این متون علم
هاست؛ و از این رو امکان فهم این متون بهتر از مولف آن، منتفی است.صاحبان آن
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اما در مورد سایر متون چطور؟ قبلاً اشاره شد که کسی که تنها معنای درست متن را قصد و نیت مولف 

شود کـه اولاً ورتی تصدیق میکند. این امکان تنها در صداند، امکان فهم متن بهتر از مولف را نیز رد میمی
معنای متن و هدف تفسیری را فراتر از قصد و نیت مولف بدانیم و ثانیاً نسبی بودن فهم و متکامل بودن آن را 

پذیرد اما، همان گونه که اشاره خواهد شد، ظاهراً در زمره قصدی بپذیریم. مطهری اگرچه نسبیت فهم را می
علی الظاهر باید گفت که از نظر وی امکان فهم نیـت مولـف بهتـر از شود و از این رو،گرایان محسوب می

تـوان خود او ممکن نیست؛ و بنابراین همواره بهترین مفسر یک متن، مولف آن است. اما از همین سخن می
وجود نداشته باشد یا هدف تفسیری مفسر نباشد، امکان فهـم » قصد«دانست که در مواردی که به هر علتی 

ورد تصدیق است. این مطلب در مورد فهم کلام ناقل صـادق اسـت. یعنـی اگـر شخصـی، کـلام بهتر نیز م
تواند کلام ناقل را بهتـر از خـود او دیگری را نقل کند، طبق مبنای ایشان به راحتی باید پذیرفت که مفسر می

فهم کند.
ش یک عصر خاص یـا فهـم ها، و این که نباید بر بینمطهری با اشاره به نسبی بودن و متکامل بودن فهم

دارد:گروهی خاص جمود داشت بیان می
کرد سخنانش را دقیقا ضبط کنند و به طبقات بعد ابـلاغ نماینـد، رسول اکرم (ص) آنگاه که تاکید می«

شنود بینشی نداشته باشد و صرفاً مخصوصاً روی این نکته تاکید کرده است که ممکن است آن که از من می
مند باشد ولی آن کـس کـه ده باشد به یک صاحب بینش، و هم ممکن است از بینش بهرهرابطه و منتقل کنن

تاریخ نشان داده است که اعصار بعدی، ١١تر داشته باشد.تر و عمیقشود بینش بیشبرای او نقل و روایت می
)٧٤های آن حضرت نشان دادند. (ختم نبوت، فهم و بینش بیشتری در درک معانی و مفاهیم گفته

مکان فهما
یکی از ضروریات یک نظریه تفسیری آن است که بتواند از عهده اثبات امکان فهـم هـدفی کـه ترسـیم 
کرده برآید. اما آیا کشف معنایی که مطابق با واقع باشد و یا مفهومی که مطابق با نیـت مولـف باشـد امـری 

گرایـی سـوق ا به گرداب ذهنیها ما رفرضممکن است؟ آیا فهم عینی ممکن است یا اذعان به دخالت پیش
دهد؟می

گـاه پیش هـا را فرضکسانی که تاریخی بودن انسان و فهم او و دخالت اجتناب ناپـذیر و بعضـاً ناخودآ
تری مواجه هستند.اند در این مرحله با مشکل بیشپذیرفته

ولف و نیت همان گونه که در مباحث قبلی (بحث پیشینی بودن فهم و نیز بحث فهم متن به جای فهم م

ه غیر فقیه و رب حامل فقـه الـی   نضر االله عبدا سمع مقالتی فوعاها و بلغها من لم یسمعها، فرب حامل فق«اشاره به حدیث: 11
).403/ 1کلینی، (»من هو افقه منه
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مندی در نظریه گادامر ایـن اسـت کـه او) اشاره شد، برخی قصدی ستیزان معتقدند که لازمه پذیرش تاریخ

توانـد قصـد هیچ فهمی بدون پیش فرض ممکن نیست و این نتیجه خود مسـتلزم آن اسـت کـه مفسـر نمی
مولف را کشف کند.

نظر مطهری:
کرد متفـاوت م است که در مواجهه با اشکال فوق دو رویقبل از پرداختن به نظر وی تذکر این نکته لاز

هـا را انکـار فرضناپـذیر پیشکرد اول این است کـه برخـی اساسـاً دخالـت اجتناباتخاذ شده است: روی
داران هرمنوتیک کلاسیک اتخاذ شده است. به نظـر نگارنـده، کردی که معمولاً در میان طرفاند: رویکرده

گـاه و ضـروری پیشفرضبوط به پیشبرای پاسخ به اشکال مر هـا فرضها، نیازی به انکار دخالـت ناخودآ
گـاه بشـری نیـز  نیست؛ مخصوصاً که علاوه بر نظریات جدید در مورد ماهیت ذهن یا فهـم، وجـدان خودآ

گاه پیش ها از یـک مـتن گونه که اساساً برای تفاوت فهمرساند؛ همانها را به اثبات میفرضدخالت ناخودآ
ها و فرضها پیدا کرد. حتّی نیازی به تفکیک پیشفرضتر از تفاوت در پیشتوان دلیلی موجّهص، نمیمشخّ 

رسـد ). بـه نظـر می١٥٣-١٥٧؛ خسروپناه، ٦٠-٦٣ببینید: بولتمان، برای نمونه شمارش اقسام آن نیست (
کــه خــود چیــزی»: هــافرضامکــان اصــلاح پیش«کــرد دوم اســت؛ یعنــی ایــن کــه بهتــرین پاســخ، روی

اند:ستیزان نیز بدان معترفقصدی
تواند با متن و شواهد و مدارک موجود در مورد آن، نوعی تعامل و گفتگوی دو طرفـه بـر قـرار انسان می

های خود را بر اساس آن شواهد، تعدیل و تصحیح نمایـد. حتـی در تحلیـل هیـدگر نیـز فرضکرده، و پیش
ها در چرخه رفـت ، امّا امکان تصحیح آن»برای انسان ممکن نیستساختارها امکان رهایی از پیش«اگرچه 

شـود (نـگ: هابرمـاس، و برگشت با موضوعِ نوشتار (دور هرمنوتیکی)، و گفتگوی متقابل با آن، فـراهم می
٨٩.(

دخالـت کند که بر اسـاس آن، آید، اتخاذ میتر به نظر میتر و موجهکرد دوم را، که منطقیمطهری روی
ها قابـل فرضناپذیر است اما مانع فهم حقیقت یا قصد مولف نیست؛ زیرا پیشها امری اجتنابپیش فرض

اند.تصحیح
شخصـیت عـالم، وضـع عـالم، روحیـه عـالم در «پس از بیان این کـه فلسفه تاریخمطهری در کتاب 

د:داربیان می» های علمی و فلسفی، روانشناسی، تاریخی و جامعه شناسی او مؤثر استقضاوت
البته ما این را صددرصد قبول نداریم، زیرا ما برای انسان قدرت تسلط بر نفس قائل هستیم. ... قدرت «

ها تصحیح خطا در انسان هست اما اگر ما این حرف را به طور کلی قبول کنیم ـ مثل حرفی که مارکسیسـت
کنیم؛ چنانکـه اصـل ار نمـیشود ولی مـا اصـل مطلـب را انکـاند ـ نتیجه آن، بی ارزشی همه چیز میگفته
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)١٩٥-١/١٩٧» (گوییم انسان مقیاسی برای تصحیح خطا دارد.کنیم؛ ولی میخطای ذهن را انکار نمی

نماید این است کـه وی نیـز همچـون طرفـداران هرمنوتیـک نکته دیگری که در همین زمینه جالب می
فلسـفه نیز قائـل اسـت. اسـتاد در کتـاب کند اما برای آن استثنائی مدرن، فهم را نوعی خود فهمی تلقی می

کند:تصریح میتاریخ
های دیگر، و از این شود معیار انسانخواهد مطالعه کند خواه ناخواه خودش میوقتی انسانی را می«... 

کند که خودش هست و این نکتـه خـوبی کسی خودش هر جور هست تاریخ را آنجور تفسیر میهر جهت 
گوید که هـر کـس پذیریم، مثل آنچه که مولوی درباره تفسیر قرآن میرا نمیاست هر چند ما صددرصد آن 

تواند تفسیر کند کـه فـانی کند نه قرآن را، و قرآن را کسی میکند او خودش را تفسیر میکه قرآن را تفسیر می
قعـی باشد؛ مقصودش این است که انسان به هر درجه که اخلاص داشته و از خود بیرون باشد بـه تفسـیر وا

تر است و به هر مقدار که در خود بیشتر فرو رفته باشد خودش بیشتر [به منزله] عینکی است که قرآن نزدیک
).١/١٩٥کند (قرآن را از آن عینک تفسیر می

ها به فرضدر بحث از عوامل فهم اشاره خواهد شد که ایشان برای این فانی شدن در متن و اصلاح پیش
کند.نهاد میهایی را پیشکمک آن، راه

نفی نسبیت به مفهوم منفی کلمه
شویم که: در نظریه تفسیری ایشـان، اگـر فهـم، امـری نسـبی اسـت امـا دو این نکته مهم را یاد آور می

دهد که فهم امری نسبی به مفهوم منفی کلمه نیست: نکتـه اول قابلیـت و توانـایی پذیرش دو نکته نشان می
وم باور به وجود فهم درست و نادرست است.فهم در تصحیح خود است؛ و نکته د

های مدرن واقع شده این است که اساساً همـان یکی از مواضعی که مورد پذیرش برخی از هرمنوتیست
) فهـمِ ٢٦٧حلقه انتقادی، (هوی،» هیچ اظهار نظر یا حکمی وجود ندارد که مطلقاً درست باشد«گونه که 

وجود داشته باشد راهـی بـرای تشـخیص آن نیسـت. بنـابراین اولاً مطلقا نادرست نیز وجود ندارد و اگر هم 
هایی نظیر درست و نادرست از یکدیگر متمایز نمود؛ بلکـه بایـد بـا عنـاوینی توان با برچسبها را نمیفهم

، »هیدگر و چـرخش هرمنـوتیکی«همچون کامل و ناقص، شفاف و تیره، و اصیل و غیر اصیل (نگ: هوی، 
کـه ها، به ایـن دلیـل کـه حقیقـت اثـر چنان) داوری کرد؛ و ثانیا! تمامی تاویل٢٧٥؛ احمدی، ٣٥٤-٣٥٥

گیرند. هـر تأویـل گادامر نشان داده است اساساً شناختنی نیست، همه در مجموعه افق معنایی اثر جای می
های معنایی اثر است و هیچ تـأویلی در حکـم کـلام نهـایی نیسـت (احمـدی، گسترش دهنده افق دلالت

٦٨٨.(
اما ظاهراً این گونه برخورد کردن با فهم و تاویل متن، درغلطیدن به سراشیبی براندازنده نسـبیت اسـت: 



111یمطھردیشھیریتفسهیمدرن و نظرکیھرمنوت1395و زمستان زییپا
نسبیتی تیره و مذموم.

برد؛ چرا که وی همان گونه که فهـم اما نظریه تفسیری مطهری هیچ گاه به چنین سمت و سویی راه نمی
ای رسـوا ناپـذیرفتنی ها را نادرست و به گونـهتاویلها و داند، برخی فهمها را قابل تصحیح میو پیش فرض

) با اشـاره بـه ٣٢؛ علل گرایش به مادیگری، ٢٥-٢/٢٨و ١شمارند. ایشان در مواردی (آشنایی با قرآن، می
کند اند تصریح میهایی که دو گروه اسماعیلیه (باطنیه) و متصوفه در مورد آیات قرآن انجام دادهبرخی تاویل

اند و در حقیقت، در حکـم بـه بـازی گـرفتن هایی، نه برداشت و تفسیر، که مسخ و تحریفلکه چنین تاوی
قرآن کریم بوده و مجازات سختی را در پی خواهند داشت.

توان نظریه تفسیری ایشان را در این زمینه شبیه بـه نظریـه تفسـیری ریکـور دانسـت. با این تفاصیل می
کید می ز یک راه برای تفسیر متن وجود دارد؛ امّا این بدان معنا نیست که این همواره بیش ا«کند که ریکور تأ

داند. از نظر ریکور، تفاسیر با هم برابرند. وی در عین باور به تکثّر معنایی متن، دامنه معانی آن را محدود می
ی بر ایـن گمـان تر است. ... وهای گوناگون از متن، کدام قرائت محتمل... باید نشان داد که در میان قرائت

» شـوداست که با طرح امکان تشخیص تفسیر معتبر، مانع سقوط هرمنوتیک خویش به وادی شکاکیت می
).٣٩٣-٣٩٤(واعظی، 

عوامل فهم
هنگامی که در یک نظریه تفسیری به مفاهیمی همچون امکان فهم و نیز تمایز فهم درست و نادرست بر 

ها و متدهایی که فهـم و شـناخت هـدف مـورد نظـر را ا، روشهخوریم، خواه ناخواه، بحث عوامل، راهمی
آید.سازند به میان میهموار می

هـایی بـرای هـا، ارائـه راهفرضعلاوه بر این در هرمنوتیک مدرن به دلیل باور به اجتناب ناپـذیری پیش
د. در هرمنوتیـک نمایـتر میها بسـیار پراهمیـتها و به تعبیری دیگر جلوگیری از تحمیل آنکاهش تاثیر آن

هایی نظیر دور هرمنوتیکی، گشودگی و انعطاف پذیری، و مکالمه با متن پیشنهاد شـده اسـت کـه مدرن راه
طلبد اما برای این که بتوانیم نگاهی اجمـالی ها با یکدیگر خود مجال مفصلی میها و مقایسه آنبررسی آن

های فهم از نظر ایشـان را شناسـایی و امل و روشترین عواز نظریه تفسیری مطهری ارائه کنیم ناچاریم مهم
مطرح نماییم. بنابراین در این مبحث از تطبیق عوامل فهم در نظریه تفسـیری وی بـا سـایر عوامـل فهـم در 

کنیم.اش در این زمینه اشاره میکنیم و صرفاً به دیدگاه تفسیریهرمنوتیک مدرن خودداری می
مورد انواع شناخت در فهم متن از دید مطهری را مطرح نماییم.اما مقدمتاً ضروری است تا بحثی در 

انواع شناخت در فهم متن
دهیم که وی معتقد است که در هـر قبل از این که به بحث عوامل فهم از دید مطهری بپردازیم تذکر می
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ای.متنی باید سه نوع شناخت داشت: شناخت سندی، شناخت تحلیلی و شناخت ریشه

خواهیم بدانیم انتساب کتاب به نویسـنده آن تـا چـه انـدازه قطعـی دی یا انتسابی می. در شناخت سن١
است.
خواهیم بدانیم کتاب مشتمل بر چه مطـالبی اسـت و چـه هـدفی را تعقیـب . در شناخت تحلیلی می٢

کند؟ یعنی اولاً در پی شناخت نگرش و دید کتاب نسبت به جهان و انسان و حیـات و مـرگ و... یـا بـه می
بینی کتاب و به اصطلاح فلاسفه خودمان حکمت نظری آن هستیم، و ثانیـاً بـه دنبـال تر جهانبارت جامعع

پیام کتاب هستیم؛ یعنی این که کتاب چه طرحی برای آینده انسان دارد؟ انسان و جامعه انسانی را بر اساس 
خواهد بسازد؟چه الگویی می

اید به تحقیق در این مورد بپردازیم کـه آیـا مطالـب و ای است؛ یعنی ب. در مرحله سوم شناخت ریشه٣
محتویات کتاب ابداع نویسنده آن است یا آنکه از اندیشه دیگران وام گرفته شده است؛ یعنی اصالت فکـری 

های مؤلف. البته چنین شناختی فرع بـر کتاب. این نوع شناخت، شناختی است از نظر ریشه افکار و اندیشه
)١٥-٢/١٩و ١آشنایی با قرآن، شناخت تحلیلی است. (

هـایی های سه گانه و به طور کلی برای فهم متن، چه راه کارها، عوامل و روشاما وی برای این شناخت
لای عبارات ایشان چندین عامل را استخراج کرد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه توان از لابهکند؟ میرا توصیه می
قرآن هستند اما از آنجا که اختصاصـی بـه قـرآن ندارنـد در ای از این عوامل مربوط به شناختبخش عمده

) ٢/٢٠و ١شوند. عواملی نظیر شناخت سخنان پیامبر (ص) (آشنایی باقرآن، مورد سایر متون نیز مطرح می
ترین این عوامل را فهرست وار اشاره کرده اند. مهمکه اختصاص به قرآن دارند در شمار این عوامل ذکر نشده

دهیم:ن را برای مطالعه بیشتر به منابع مرتبط ارجاع میو خوانندگا
توان ارزیابی کـرد کـه آیـا پس از چنین مقایسه کاملی میمقایسه با دیگر تالیفات مشابه و هم عصر: 

شود به چه نسبت است؟ و آیـا شود یا نه؟ و اگر پیدا میهای دیگر پیدا میآنچه که در کتاب هست در کتاب
هاست شکل اقتباس دارد یا آنکه مستقل است و حتی نقش تصحیح اغلاط ه سایر کتابآن مطالبی که مشاب

)٢/١٨و ١کند؟ (آشنایی با قرآن، ها را ایفا میها و روشن کردن تحریفات آنآن کتاب
الف. شناخت متن بدون تسلط بر زبـان مـتن (مـثلاً فارسـی یـا :لزوم آشنایی با زبان متن به سه معنا

ب. برخـی متـون ، )٢/٢٠و ١؛ آشـنایی بـا قـرآن، ٣٢ست. (علل گرایش بـه مـادیگری، عربی)، ممکن نی
)، ج. ٢٤-٢٦اند و برخی غیر رمزی؛ برای فهم متن ابتدا باید نوع زبان آن را مشخص کـرد. (همـان، رمزی

)٣٥-٣٧قبل از فهم متن، باید دید زبان متن عقلی یا احساسی یا هر دوست. (همان، 
یخ  یکی از شرطهای ضروری شناخت قرآن ... آشـنائی بـا معاصر و فرهنگ زمان متن: آشنایی با تار
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تاریخ اسلام است. زیرا قرآن مثل تورات یا انجیل نیست که یکباره توسط پیامبر عرضه شده باشد، بلکه ایـن 

زل سال دوران زندگی پیامبر از بعثت تا وفات در خلال جریان پرهیجان تـاریخ اسـلام نـا٢٣کتاب در طول 
).٢٠شده است و از همین روست که آیات قرآن به اصطلاح شأن نزول دارند (همان، 

شأن نزول چیزی نیست که معنای آیه را در خود محدود کند بلکه به عکس شناختشان نزول عبارات: 
دانستن شأن نزول تا حد زیادی در روشن شدن مضمون آیات مؤثر و راهگشاست. (همان)

متن را در درجه اول باید با خود مـتن تفسـیر کـرد. فهـم یـک ری متن به متن: استفاده از روش تفسی
های متن، روش درستی نیست. این روش در مورد قرآن نیز ضروری است عبارت بدون توجه به سایر عبارت

)٢١و مورد تایید ائمه اطهار (ع) نیز بوده است. (نگ: همان، 
باید محکمـات (عبـارات مـادر) و متشـابهات را در فهم متن لزوم شناخت محکمات و متشابهات: 

ها را به چند گونه شبیه یکدیگر توجیه کرد و تفسیر نمود) شود آنشناخت و متشابهات (یعنی عباراتی که می
را با کمک محکمات معنا کرد. بدون کمک آیات مادر، آنچه که از آیات متشابه اخذ شـود درسـت و معتبـر 

)١٣٤؛ امامت و رهبری، ١٣٣-١٣٤و ٢١-٢٥نخواهد بود. (نگ: همان، 
هـا : قرآن در برابر جمود و خشک اندیشی اخباریون و نظایر آنغرض و منصفانه در خود متنتدبر بی

کند که عبـارت های ناروای باطنیه و دیگران راه وسطی پیشنهاد میو همچنین در مقابل انحرافات و برداشت
کنند]، همه مجـاز بـودن . ... [آیاتی که بر تدبر در قرآن تاکید میغرضانه و منصفانهاست از تأمل و تدبر بی
کنند، اما تفسیری نه از روی میل و هوای نفس بلکه بر اسـاس انصـاف و صـداقت و تفسیر قرآن را تأیید می

کنیم هیچ ضرورتی ندارد کـه بتـوانیم همـه غرضانه تأمل میبدون غرض. وقتی که ما در قرآن منصفانه و بی
آن را حل کنیم. قرآن از این حیث شبیه طبیعت است. در طبیعت بسا رازها وجود دارد که حل نشـده مسائل 

ها وجود ندارد. اما این مسائل در آینده حل خواهند شد (آشنایی و در شرایط فعلی نیز برای ما امکان حل آن
).٢٨-٢/٢٩و ١با قرآن، 

هـا فرضیار مهم برای جلـوگیری از تحمیـل پیشهای بسیکی از راهتطبیق اندیشه با متن نه برعکس: 
این است که در فهم متن انسان باید اندیشه خود را با متن تطبیق دهد نه بر عکس. ایشان نیز همـین نکتـه را 

نماید: قرآن از این حیث [که باید در آن بی غرضانه تدبر کرد] مثـل طبیعـت اسـت. در فهم قرآن گوشزد می
انسان باید اندیشه خود را با طبیعت آن گونه که هسـت مطـابق کنـد؛ نـه آنکـه علاوه در شناخت طبیعتبه

).٢٩خواهد توجیه و تفسیر کند (همان، طبیعت را آن گونه که می
از نظر ایشان در برخی متون (مثل قرآن)، سیاق اعتباری ندارد. ممکن اسـت زمینه زدایی: نفی سیاق: 

جزء دیگرش ناظر به مطلب دیگر و از این رو در فهم این دسـته جزئی از یک عبارت ناظر به مطلبی باشد و 
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برای نمونه آیه تطهیر که در سیاق آیات مربوط به زنان پیامبر (ص) از متون زمینه زدایی امری ضروری است:

) کـه در سـیاق آیـات ٨٧(نمـل: » تری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السـحاب«آمده و یا آیه شریفه 
شود که مضـمون آن را بـر بیـان روز قیامـت حمـل کنـیم ز قیامت آمده است اما این دلیل نمیمربوط به رو

).٢/١٥١(حرکت و زمان در فلسفه اسلامی، 
البته این نکته نیاز به بررسی دارد که آیا سیاق در هیچ یک از آیات قرآن اعتبار ندارد و یا در برخی دارد و 

ه مفسر است که تشخیص دهد در کدام آیات بایـد زمینـه زدایـی در برخی ندارد. در صورت اخیر این وظیف
کرد و در کدام آیات به سیاق توجه نمود.

گیرينتیجه
ترین نظریه پـردازان هرمنوتیـک مـدرن در خصـوص نظریـه از مقایسه آرای شهید مطهری با افکار مهم

ت و بـا هرمنوتیـک مـدرن اس» مدرن«تفسیری به دست آمد که نظریه تفسیری ایشان به طرز شگفت آوری 
گیرد. یکی از نکات ارزشمند و مهمی کـه در قرابت دارد و در نقاط مهمی از هرمنوتیک کلاسیک فاصله می

گاه پیش ها در فهم و در عین حال، اعتقـاد بـه فرضنظریه تفسیری ایشان وجود دارد توجه به دخالت ناخودآ
ریان تفسیر است. رکـن اول مفسـر را از جزمیـت ها توسط مفسر و در جفرضامکان تصحیح و تعدیل پیش

گاه پیشدور می ها توجهی ندارند خیلی زود دچار فرضکند و رکن دوم از نسبیت. کسانی که به تاثیر ناخودآ
انـد کنند کـه آنچـه فهمیدهشوند و قطع پیدا میشوند به این معنا که به فهم ابتدایی خود قانع میقطعیت می

اند، در صورت مخالفت با معنای فهم شده توسط و در مقابل، آنچه دیگران فهمیدهمعنای درست متن است 
کنـد آنان، نوعی بد فهمی بوده و نادرست است؛ و این تلقی علاوه بر این که انسان به جزمیتی تیره دچار می

ته ارزشمند نماید. همچنین نکوی را از تامل و تفکر دقیق در مورد کلام دیگران و وجوه صدق آن محروم می
دیگر در نظریه تفسیری ایشان اعتقاد به کثرت معنای درست متن است و این نیز از اموری است که انسان را 

کنـد دارد و وی را به روی پذیرش افکار دیگران و نظرات بدیل و بهتر گشوده میاز جمود بر فهم خود باز می
هـای نادرسـت بـا بربنـدد؛ و نه امکـان تخطئـه فهمای که نه به نسبی گرایی منفی منجر گردد البته گشودگی

هـا فرضهای ارائه شده در این نظریه نیز در صورت به کارگیری درست و دقیق، تصحیح و تعدیل پیشروش
سازند.های درست از نادرست را مهیا میرا تا حدودی تضمین کرده و امکان تشخیص فهم

مندی، جزمیـت واقع نگری، تکثر گرایی معنایی، روشاز این رو در این نظریه با نوعی جامعیت نسبی،
توان این نظریه تفسیری را الگوی مناسـبی بـرای ها میگریزی و نسبیت پرهیزی مواجه هستیم. با این ویژگی

مفسران متون، خصوصاً متون دینی و نصوص شرعی دانست.
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گیری خویی مبنای حجیت و اعتبار آرای رجالیان خبر واحد است. در نتیجه، روش ایشان در بهرهدر اندیشه آقای
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مستند صدور رأی رجالی قرارداده است که از حجیت برخوردار بوده، دلالت صحیح بر رأی رجالی داشته و بـا سـایر 

هـا و یـا نقـد و این شرایط به بیان شرح و توضیحی درباره ایـن گزارشهای رجالی نیز سازگار باشد و گاه با لحاظداده
است.ه و در صورت اختلاف میانشان حکم نمودهآوردها رویبررسی آن
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مقدمه

ترین و تحقیق در دانش رجال نیازمند شـناخت دقیـق منـابع و اسـناد شناسـایی راویـان اسـت. جـامع
الحدیث است که در مقایسه با دیگـر رجال ، معجم روشمندترین این اسناد که در عصر حاضر نگاشته شده

خصوصـی برخـوردار بـوده و مؤلـف اندیشـمند آن از زوایـای های برتر و امتیازات بهکتب رجالی از ویژگی
است. در این دانشنامه گسترده رجالی، علاوه بر گردآوری عناوین مختلف به معرفی راویان احادیث پرداخته

بـه -های گذشـتگان نان، جنبه انتقادی و بررسی و بازنگری در مطالـب و نگاشـتهحال آراویان و بیان شرح
شود.نیز مشاهده می-خصوص اصول اولیه رجالی

پژوهان باید دائماً با منابع رجالی و دیدگاه رجالیان، ارتبـاطی جا که محققان دانش رجال و حدیثاز آن
در عصر حاضر، رجـوع بـه کتـب و منـابع مکتـوب ترین طریق شناخت راویان جدی داشته باشند و مرسوم

سـتایش، نماید آرای رجالی درباره راویان مورد بررسی قرارگیرد. (رحماناست؛ به همین علت ضروری می
) بـا توجـه بـه اینکـه غالـب راویـان حـدیث، متعلـق بـه عصـر معصـومان ۱آشنایی با کتب رجالی شیعه، 

اند که اخبارشان از احوال آنان حسی بوده است و قولشان مقبول دمباشند؛ تنها رجالیان متقالسلام میعلیهم
درباره راویان، یارای مقابله بـا بیانـات -یعنی متأخران-خویی گفتار سایر رجالیانافتد و در دیدگاه آقایمی

.ک: ها و آراء رجالی اصول اولیه رجالی بر هر رأی و نظر دیگری مقدم اسـت. (رمتقدمان را ندارد و گزارش
نماید روش ایشان در تعامـل بـا اصـول اولیـه رجـالی مـورد ارزیـابی ) از این رو ضروری می۱/۴۱خویی، 

تک راویان و تعیین میزان اعتبار آنان و اعتماد به نقلشـان قرارگیرد تا راهی مطمئن جهت شناخت هویت تک
حال راویان بـه روش ایشـان خویی ذیل شرحباشد. این پژوهش در صدد است از گذر ارزیابی بیانات آقای

های اصول اولیه رجالی دست یابد.در تعامل با گزارش

جایگاه اصول اولیه رجالی در معجم رجال الحدیث
اصول اولیه رجالی که در قرون سوم و چهارم هجری نگارش یافته عبارت است از رجال کشـی، رجـال 

ئری. این اصول نخستین منـابع در ضـبط نجاشی، رجال و فهرست شیخ طوسی و نیز کتاب رجال ابن غضا
هـا را مرجـع در شناسـایی راویـان قـرار داده و اسامی و احوال راویان است و جامعیت نسبی و نظمشـان آن

ها قرار گیرد. شخصیت علمی این مؤلفان و الشعاع آنتر تحتموجب گشته منابع ناقص یا غیرمنظم قدیمی
مردنشان تأثیر بسزایی دارد.ها در اصل شانتساب صحیح این کتب به آن

همگی کتب مشهوری است که در میان طبقات مردم دسـت -به جز رجال برقی-اصول اولیه رجالی«
هـایش از ایـن است و برای ثبوتشان به مستندی نیاز نیست با این وجود علامه حلی در اجازهبه دست گشته
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غضائری که انتسـاب آن بـه وی، ستثنای کتاب ابنها یادآور شده است؛ به اکتب یاد کرده و طریقش را به آن

ها، نامی از آن به میـان نیـاورده و وجـود ایـن ثابت شده نیست و علامه حلی به هنگام ذکر طرقش به کتاب
) ایـن بیـان آقـای۹۶-۹۵(ر.ک: همـو، » کتاب حتی در زمان نجاشی و شیخ طوسی محل تردیـد اسـت.

وجه به این دیدگاه سزاوار است بررسی روش ایشان دربرخـورد بـا غضائری است با تخویی درباره کتاب ابن
گیری شود.این کتاب جدای از سایر اصول رجالی پی

بنا بر تصریح آقای خویی وجود کتاب ابـن غضـائری حتـی در زمـان نجاشـی و شـیخ باوجود این که 
دو صـورت، در غضـائری، بـههـای رجـالی منقـول از ابنطوسی محل تردید است. (ر.ک: همان) گزارش

شود:معجم رجال الحدیث مشاهده می
غضائری: . به نقل از معاصران ابن١

غضائری در معجم رجال الحدیث، به هیچ عنوان به علت تسرع او های منقول از ابنعدم اعتبار گزارش
طر باشـد. بـه همـین خـادر جرح راویان نبوده و صرفا به خاطر عدم ثبوت نسبت کتاب الضعفاء به وی می

، از وی -ماننـد نجاشـی و شـیخ طوسـی-غضائری هایی را که یکی از معاصران ابنخویی، تضعیفآقای
به نقـل -که البته بسیار اندک است-غضائری های این افراد از ابنپذیرد؛ چراکه گزارشاند میگزارش کرده

باشد؛ بلکـه ) نمی٩٦ت (همو، خویی ساخته مخالفان شیعه اسکه به عقیده آقای –از کتاب منسوب به وی 
ذیل شرح حال داودبن کثیر)١٢٩/ ٨غضائری صادر شده است. (به عنوان نمونه ر.ک: همو، از شخص ابن

غضائری:. به نقل از متأخران از ابن٢
کنـد؛ خویی در آنچه از وی نقـل میغضائری در دست نیست؛ مأخذ آقای جا که نسخه رجال ابناز آن

) ١٢ای اسـت. (ر.ک: همـو، الرجال مولا عنآقای کوهپایهداوود و یا مجمع یا رجال ابنحلیخلاصه علامه
جـا کـه ایـن غضائری در معجم رجال الحدیث، منقول از این کتب اسـت و از آنبخش عمده منقولات ابن

از انـد؛ آقـای خـویی ایـن گونـهغضائری را از کتـاب منسـوب بـه وی اسـتخراج کردهافراد، آراء رجالی ابن
هـای رجـالی غضائری را به تنهایی ملاک عمل قرار نداده و تنها به عنوان مؤیدی بـرای گزارشمنقولات ابن

ارائه شده توسط سایر اصول، مطرح نموده است.
؛ امـا ١های منتسب به ابن غضائری را مستند صدور رأی رجـالی ندانسـته اسـتصاحب معجم گزارش

است از این رو ممکـن اسـت چنـین بـه نوان سندی تاریخی بهره بردههمواره از مطالب کتاب الضعفاء به ع

وي را فاقـد اعتبـار   يهـا به عدم صحت انتساب الضعفاء به ابن غضائري تصریح نموده و گـزارش ایشان در موارد متعددي . 1
) همچنین در صـورت تعـارض   12/341؛ 6/19،18؛ 4/23؛ 2/103؛ 1/241،208ییخوي. (به عنوان نمونه رك: موسوداندیم

به تصریح خود ایشان دلیلی که حجیت آن ثابـت  چرا که بنا پردازدیگزارش ابن غضائري و سایر رجالیان به تبیین تعارض نم
يهـا و نیز بـراي مشـاهده نمونـه   8/281،. (ر.ك.هموگرددیآنچه حجیتش ثابت نیست دچار معارضه نملهیشده است؛ به وس
)21/166،74؛ 16/102؛ 10/78؛ 1/241،مشابه ر.ك. همو
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معجم رجال الحدیث با دو رویکرد متفاوت و تناقض آمیز با مندرجات کتاب الضـعفاء بـه در نظر بیاید که 

با این تلقی که سخن در مواضع بسیاری به الضعفاء و آقای خوییآرای ابن غضائری توجه شده استعنوان
غضائری در خود را دربارة عدم صحّت نسبت آن به ابنسخنانائری است توجه کرده است و قطعی ابن غض

؛ به خصوص اینکه بخشی از معجم از یاد برده است و یا به درستی و اعتبار این نظریه خویش اطمینان ندارد
راوی بهـره بـرده یا رد سخن دیگران و گاهی به عنوان تنهـا گـزارش دربـاره٢از مطالب الضعفاء گاه در تأیید

گیری ایشان از مطالب کتاب الضعفاء، بدون تصریح بایست به این نکته توجه داشت که بهرهاما می؛ ٣است
؛ به عدم اعتبار آن مختص مواردی است که گزارش ابن غضائری در جرح و تعدیل راوی اثرگذار نبوده است

یل راوی بـی اثـر اسـت در درسـتی مبنـای خویی تنها مواقعی که در جرح و تعـدچراکه ممکن نیست آقای 
دهـد عـدم تصـریح بـه بـی خویش تردید نموده و یا آن را از یاد برده باشد. این مسأله به روشـنی نشـان می

ای در ذکر آن نبوده است. در نتیجه های ابن غضائری تنها در مواقعی رخ داده است که فایدهاعتباری گزارش
ای است که آقای خـویی همـواره آن را الضعفا به ابن غضائری مسألهتوان گفت عدم ثبوت نسبت کتاب می

صـرفا بـه عنـوان سـندی های ابـن غضـائری را مد نظر داشته و هیچگاه از آن تخطی ننموده است و گزارش
داشته و هیچگاه مستند صدور رأی رجالی قرار نداده است.تاریخی مدنظر

ر آقاي خوییمبناي اعتبار آراء اصول اولیه رجالی از منظ
است؛ امـا در ایـن کـه ادلـه حجیـت و آراء رجالیان در واقع اخباری است که درباره راویان به ما رسیده

بخشد یـا خیـر، گونه از اخبار نیز مانند اخبار آحاد در حوزه احکام شرعی اعتبار میاعتبار خبر واحد به این
ر سیره عقلا اعتمـاد بـه حـوزه خاصـی از اخبـار جا که درسد، از آنبحث و اختلاف وجود دارد. به نظر می

نظیر اخبار مرتبط با راویان و -شود؛ اعتبار خبرواحد در موضوعات خارجی مرتبط با شرعیاتمحدود نمی

خویی سـخنی از عـدم اعتبـار آن بـه میـان      آقايان است؛ در مواردي که گزارش ابن غضائري همسو با گزارش سایر رجالی. 2
موسی بن سعدان الحنـاط  ، 20/51،. به عنوان نمونه ر.ك. هموداندینیاورده و حتی آن را مؤیدي براي گزارش سایر رجالیان م

.16/237؛6/25،18زینو
خویی تصریحی به عـدم اعتبـار ایـن    ايآقاست يغضائردر مواردي که قول سایر رجالیان همسو با گزارش منتسب به ابن. 3

کـه البتـه ایـن مسـأله     داندیکتاب ننموده است و حتی در مواردي آن را به عنوان سندي تاریخی مؤید گزارش سایر رجالیان م
علـی بـن   ، 6/25جعفر بن محمد بن مالـک،  ، 89-5/87هیچگاه در روند جرح و تعدیل راوي اثرگذار نبوده است. ر.ك.همو 

موسی بن سعدان حناط. همچنانکه در مواردي که رجالیان و ، 20/51،منخل بن جمیل، 357-19/356،بی عثمانحسن بن ا
گزارش ابن غضائري مستند جرح وي قرار نگرفته است؛ بلکه حکم بـه ضـعف   اندشناختهیصاحبنظران شیعه یک راوي را نم

، 5/102،جعفر بن محمد بن مفضل، 5/92ر.ك. همو، ضائري. راوي به خاطر ناشناخته بودن وي بوده است نه گزارش ابن غ
15/199،عمر بن مختار، 14/62،حسین بن محمد بن بندار قمی، 6/122،حسن بن علی بن زکریا، 6/37،جعفربن معروف

.11/25؛9/292؛8/73؛7/114؛12/80و نیز ر.ك.نفیع بن حرث، 20/193،محبوب بن حکیم، 
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٤نیز پذیرفته شده است.-هاوثاقت و ضعف آن

ختصاص خویی در مقدمه دوم کتاب معجم که به تحدید معیارهای احراز وثاقت و حسن راویان اآقای
است:های ثقات متقدم را چنین شرح دادهدارد؛ مبنای پذیرش گزارش

در خصوص نص یکی از اعلام متقدم بر وثاقت راویان به دلیل اعتبـار گـواهی و حجیـت خبـر ثقـه، «
شود. در مباحث اصولی یاد آور شدیم که حجیت خبر ثقه بـه احکـام شـرعی اختصـاص اشکالی دیده نمی

شود. جز در مواردی چون دعاوی، که بر تعدد گواهـان دلیـل اقامـه ت را نیز شامل میندارد و دیگر موضوعا
(همانجا)» شده است.

های رجالی ثقات متقدم را بر پایه حجیـت خبـر واحـد و شـهادت حسـی معتبـر خویی، گزارشآقای
و از نظر شرعی معتبـر های ثقات متقدم را شهادت آنان به احوال راویانداند. به بیان دیگر ایشان گزارشمی
طور که در پذیرش خبرواحد قول یـک نفـر داند. همانداند؛ اما در این شهادت تعدد گواهان را لازم نمیمی

؛ اما در این دیدگاه از جهاتی امکان مناقشه است:٥کافی است
ویان را اند، با توجه به تاریخ زندگی رجالیان متقدم (قرون سوم و چهارم هجری) آنان رابرخی گفته-۱

های خـود ارائـه ها و شنیدهتوانند از حال بیشتر آنان شهادتی حسی و براساس دیدهاند و نمیاز نزدیک ندیده
های رجالی ثقات متقدم، از حدس و برداشت شخصی و اعمـال نظـر ) گزارش۱۱۲دهند. (ر.ک: ایروانی، 

تـوان اعتبـار شـود؛ نمیمربوط نمیجا که ادله حجیت خبر ثقه به اخبار حدسیناشی شده است؛ لذا از آن
هـای آنـان از روی های ثقات متقدم را مستند به حس دانست. از این رو چنانچه احتمال رود گزارشگزارش

خواهد بود. (همانجا)٦حدس بوده است؛ شبهه یاد شده از نوع مصداقی
بـودن خبـر ثقـه محـرز توان وقعی نهاد؛ زیرا چنانچـه حدسـی از منظر آقای خویی به این احتمال نمی

نگردد؛ براساس سیره عقلا حجیت دارد. هرچند که در اخبار ثقات هم احتمال حدسـی بـودن وجـود دارد. 
که توثیق و تضعیف راویان ازامور رایج میـان دانشـمندان قـدیم ) با توجه به این٤١/ ١خویی، (ر.ک: موسوی

جـا و وسـی بـر پایـه حـدس را احتمـالی بیبوده است. ایشان احتمال استواری توثیقات نجاشی یا شـیخ ط
) البته در بیشتر منابع رجالی متقدم، اخباری مسند از احوال راویان ٤٢-١/٤١ر.ک: همو، . (داندمورد میبی

؛ اما سـخن درجـایی   شودیدلیلی از شهادت و قول رجالی علم یا اطمینان حاصل شود، بدون اشکال به آن عمل ماگر به هر . 4
)177،صرامی. (شودیاست که چنین اطمینانی حاصل نشود. اینجاست که بحث حجیت خبرواحد مطرح م

ین که با تصریح یک نفر عادل، راوي مورد احراز عدالت راویان است؛ اما در ايهاتصریح دو عادل بر عدالت راوي، از ملاك5
)364-1/352،(ر.ك. مامقانی.یک عادل، قول اظهر استيهیاعتماد دانسته شود اختلاف وجود دارد که کفایت تزک

شبهه مصداقی، عبارت است از شک، در برخی از افراد مخصص بی آنکه خود مخصص مبهم باشد، بلکـه ابهـام در مصـداق    6
تا از حکم عام خـارج شـود یـا    دیآیا دانسته نیست که آیا این مصداق مبهم، یکی از افراد مخصص به شمار موجود دارد و لذ

)2/202-1،مظفر(خیر. مانند شک در نجاست آبی که رنگ آن، با نجاست یا غیر آن تغییر یافته باشد. 
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در بیشـتر کتـب ٧)؛ ازاین رو به اعتقاد برخـی شـرط اعتبـار اخبـار١١٤خورد (ر.ک: ایروانی، به چشم نمی

) اما صاحب معجم بر این نظر است ١٢تایش، توثیقات عام وخاص، رجالی مفقود است. (ر.ک: رحمان س
رسـاند؛ زیـرا بـا نگریسـتن بـه پشـتوانه که این مسأله به استواری آراء آنان بر پایه اخبار منقول، آسـیبی نمی

ها را توان این گزارشآید که میهای رجالی پر شمار که در کوتاه زمانی نگاشته شده است؛ چنین برمیکتاب
است که کتـب رجـالی، فـراوان و آراء و مصـادر بار مسند دانست و تنها از آن رو به صورت مسند نیامده اخ

اثبـات حدسـی بـودن ) در راستای ۴۱/ ۱به نقل از موسوی خویی، ۱۹(همو، رجالی آن مشهور بوده است.
اسـت و آن ذکر نکـرده خویی پاسخی برای آنآراء رجالیان متقدم، دلیل دیگری نیز اقامه شده است که آقای

های رجالیان قدیم به روشنی گویای این است که گـاه عـالم رجـالی، خـود از بررسـی اینکه برخی گزارش
احادیث راوی و بر پایه مطالعه عملکرد وی، به جرح و تعدیل اقدام نموده است؛ نه این کـه آن را از رجـالی 

مـا رأیـتُ لـه حـدیثاً «) نظیـر عبـارات ١٢وخـاص، دیگر باز گو کرده باشد. (رحمان ستایش، توثیقات عام 
قی«، داود بن کثیر الرقی)، ١٥٦(نجاشی، » سدیداً  ، سـالم بـن ابـی سـلمه ١٩١همـو، »(حَدیثُـهُ لَـیسَ بِـالنَّ

وایةّ عن الضُعَفاء«کندی)،  کثَرَ الرِّ ، احمدبن محمدبن خالد البرقی) و... .٥٣(طوسی، فهرست طوسی، » أ
های ثقات متقدم را شهادت آنان بـه احـوال راویـان و از نظـر قای خویی گزارشهمانگونه که بیان شد آ

هـای گیـری از توثیقـات خـاص، منحصـر در گزارشداند. در نتیجه، روش ایشان در بهرهشرعی، معتبر می
ها، از رجالیان متقدم به ویژه صـاحبان اصـول اولیـه رجـالی حسی رجالیان است که معتبرترین این گزارش

ها و اطلاعات رجالی این اصـول است تا بخش عمده گزارشده است. این مبنا ایشان را بر آن داشتهصادر ش
های قابل قبـول اصـول را با لحاظ شرایطی بپذیرد و مستند صدور رأی رجالی قرار دهد و گاه در کنار گزارش

ممکـن اسـت موجـب بـروز ها ارائه نموده و شبهاتی را که اولیه رجالی بیاناتی در جهت شرح و توضیح آن
ها گردد؛ پاسخ گوید و یا توضیحاتی برای فهـم بهتـر مطالـب و درک درسـت تشکیک در شرایط پذیرش آن

های اصول اولیه رجالی را احراز نماید؛ ها بیان دارد و به این صورت به میزان قابل توجهی صحت گزارشآن
ی فراهم نباشد؛ ایشان اطلاعات ارائـه شـده را بـه ها به درستاما در مواردی که شرایط پذیرش در این گزارش

نقد و بررسی گذارده و صدور رأی رجالی براساس آن را جایز ندانسته است.

هاي اصول اولیه رجالیشرایط پذیرش گزارش
هـای شود پذیرش گزارشهای متعدد درآن روشن میبامطالعه دقیق این معجم رجالی و مشاهده نمونه

خویی، همواره با لحاظ شرایطی همراه است که نقض هـر یـک رجالی، از جانب آقای صاحبان اصول اولیه

برخورداري از سند صحیح.. 7



125یرجالهیدر تعامل با اصول اولییخوااللهّٰ تیآروش 1395و زمستان زییپا
هـای متقـدمان کنـد. ایشـان در پـذیرش گزارششده را با مشکل مواجه میها مقبولیت اطلاعات ارائهاز آن

که عبـارت اسـت از: برخـورداری از شـرایط حجیـت رأی رجـالی، رجالی، سه شرط عمده را لحاظ نموده
های رجالی.صحیح بر رأی رجالی، سازگاری با سایر دادهدلالت

. برخورداري از شرایط حجیت رأي رجالی1
دانـد؛ خویی، آرای رجالیان را از باب خبر واحد و حجیـت قـول ثقـه، معتبـر میچنانکه بیان شدآقای 

ها از شرایطی اسـت های اصول اولیه رجالی، برخورداری آنبنابراین نخستین شرط در پذیرش آراء و گزارش
اسـت های متعـدد نشـان دادهکه اثبات کند گزارش مورد نظر، إخبار ثقه بوده است. بررسی و ارزیابی نمونه

گر، سپس صحت انتساب گزارش بـه وی و در ایشان در احراز حجیت آرای رجالیان نخست وثاقت گزارش
نهایت، مبتنی بر حس بودن آن را مورد توجه قرارداده است.

جا که ساختار کلـی وثاقت صاحبان اصول اولیه رجالی، مورد اتفاق است؛ اما از آنگر: ت گزارشوثاق
های رجالی آن در قالب حدیث مشتمل بر متن و سند بیان شده کتاب کشی ساختاری روایی است و داوری

تـک تک) احـراز وثاقـت ۲۷-۲۵ای، است؛ (برای اطلاع بیشتر از مشخصات کتاب رجوع کنید به، خامنه
گران رأی رجالی، از شروطِ حجیتِ آرایِ رجـالیِ عنوان گزارشراویان اسناد روایات موجود در این کتاب، به

خویی، (ر.ک: موسوی٨برد.شمار رفته و عدم احراز آن، حجیت رأی رجالی را زیر سؤال میموجود در آن به
۱ /۳۹(

از جانب اصول اولیه رجـالی، در بررسـی های رسیدههای نقد و بررسی حجیت گزارشبیشترین نمونه
جا که کتاب رجال کشی یک کتـاب روایات موجود در کتب رجالی به ویژه رجال کشی مشهود است. از آن

روایی است؛ این امکان برای مخاطبان وجود دارد که با مبانی خود به سراغ این کتاب بروند و حکـم نهـایی 
های مستند بـه خویی نیز اعتبار گزارشآقای٩آن برداشت نمایند.جرح و تعدیل راوی را از اخبار موجود در

روایت را در اصول اولیه رجالی، با مبانی خویش سنجیده است. ایشان در بیان شرایط پذیرش اخبار صـادره 
ای نیسـت، جـز آنکـه ثبـوت آن السلام در وثاقت راوی، آورده است: براین معیار خـردهاز معصومان علیهم

. دانـد یو وثاقـت راویـان آن م ـ  يحاوي مدح و ذم راویان؛ صـحت سـند  نخستین شرط را در پذیرش روایاتییخوآقاي8.
)1/39یی،خوي موسو: ر.ك(
ظبیان پس از بیـان  است که کشی بررسی سندي از احادیث ارائه داده باشد چنانکه ذیل عنوان یونس بنالبته گاهی رخ داده.9

صـحیح  ؛چنین چیزي که درباره یونس گفتـه شـده اسـت   همکه ابن الهروي مجهول است و این حدیث وداردیروایتی بیان م
)21/206.همو،ك.. (ریستن
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-۳۹/ ۱(ر.ک: همـو، ١٠باره اسـت.السلام و یا ورود روایتی معتبر در ایندرک محضر امام علیهمشروط به 

) بنابراین اعتبار روایت، برای برداشت حکم جرح یا تعدیل از اخبـار وارده در کتـاب کشـی و هـر خبـر ۴۰
صراحت در توثیـق های ذیل با این که روایت،دیگر، شرط است. از این رو در موارد متعددی از جمله نمونه

گران، مسـتند جـرح یا تضعیف راویان دارد؛ اما به علت ضعف راویان یا به عبارت دیگر عدم وثاقت گزارش
است.یا تعدیل راوی قرار نگرفته

مثال:
تـوان از آن، حُسـن راوی را نتیجـه حال حسن بن نضر، روایتی نقـل کـرده اسـت کـه میکشی در شرح

خویی در این باره گفته است: اگر سند این روایت ) آقای۳۵۵-۳۵۴شی، گرفت. (ر.ک: طوسی، رجال الک
گرفت؛ اما سند این روایت تمـام نیسـت؛ چراکـه وثاقـت تمام بود؛ حسن بن نضر، در شمار حِسان قرار می

اســت. علــی بــن محمــد بــن قتیبــة و احمــد بــن ابــراهیم مراغــی کــه از راویــان آن هســتند؛ احــراز نشده
خویی روایـات مشـتمل شود که آقای) در بسیاری موارد دیگر نیز مشاهده می۶/۱۶۱خویی، (ر.ک:موسوی

بر جرح و تعدیل راویان را به علت ضـعف گزارشـگران آن کنـار گذاشـته و علـت ایـن ضـعف را نیـز بیـان 
، اسـماعیل بـن جـابر؛ ۳۳-۳۱/ ۴، ابراهیم بن محمد الهمـدانی؛ ۲۶۹-۲۶۷/ ۱است. (ر.ک: همو، نموده

، جمیـل ۱۳۵/ ۵، جعفر بن عثمان (عفـان)؛ ۵/۴۹، جبیر بن مطعم؛ ۳۵۶/ ۴اعیل بن خطاب؛ ، اسم۴/۴۷
، محمـد بـن ۲۵۸/ ۱۷، محمد بن عبـدالرحمن ذهلـی؛ ۲۳۴/ ۱۷، حسن بن شمون؛ ۳۴۹/ ۵بن عبدالله؛ 

، معاویة بن عمار بن ابی معاویه) و در مواردی نیز بدون اشاره به موضـع ۲۳۸/ ۱۹عبدالله بن عم الحسین؛ 
، احمـد ۱۳۰/ ۲ضعف سند، صرفاً روایتی ضعیف السند توصیف شده است. (به عنوان نمونه ر.ک: همـو، 

، ناجیة بن ابی عماره)۱۲۹/ ۲۰، هند بن الحجاج؛ ۳۴۴-۲۰/۳۴۲، حسن بن نضر؛ ۶/۱۶۲بن سابق؛ 
غضـائری_ در خویی _ بـه اسـتثنای کتـاب ابندراندیشه آقایگر: صحت انتساب گزارش به گزارش

ها تردیدی وجود ندارد. از این رو به جز آرای رجالی ت انتساب سایر اصول اولیه رجالی به صاحبان آنصح
غضائری را بـه کلـی منکـر شـده و آن را خویی، صحت انتساب آن به ابنالضعفاء که آقای موجود در کتاب

رجـالی شـرط هـای اصـول اولیـه) در غالـب گزارش۹۶-۱/۹۵ر.ک: همو، (١١فاقد حجیت دانسته است.
گر محرز است.انتساب گزارش به گزارش

: عجیب است که عده اي در راستاي احراز وثاقت راوي به روایتی ضعیف و یـا روایتـی کـه از    داردیایشان درادامه بیان م10.
نمود چنانکه در اثبات وثاقت یـا حسـن   اعتماد توانیاند؛ چراکه به حدیث ضعیف نمزبان خود او نقل شده است استناد نموده

)40-1/39: همو،ك.یک راوي، استناد به سخن خود او دور باطل است. (ر
در راستاي روش آقاي خویی در تعامل با رجال ابن غضائري در قسمت جایگـاه اصـول اولیـه رجـالی در معجـم رجـال       .11

شده است. لذا از یادآوري مجدد مطالب در اینجا صرف نظـر  در پی نوشت ارائههانمونهالحدیث به قدر کفایت سخن رفته و 
شده است.
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تر در متن معجم دریافته است که علاوه بر کتاب ابن غضـائری کـه صـحت نوشته حاضر با تتبع وسیع

های دیگری نیز از جانب متقدمان رسیده است که آقای خویی انتسابش به مؤلف جای مناقشه دارد؛ گزارش
را فاقـد حجیـت دانسـته اسـت. همچنانکـه در مثـال نخسـت گر آنبه علت عدم صحت انتساب به گزارش

شود.مشاهده می
مثال اول:
که به شیخ مفید منسوب است؛ ضمن روایتی چنـین آمـده اسـت: عمـرو بـن » الإختصاص«در کتاب 

السـلام السلام است و در شب شهادت امیرالمومنین علیهعبدالله بن علی از ثقات اصحاب امام سجاد علیه
، عمرو بن عبدالله بـن علـی) در حـالی کـه ۱۲۱/ ۱۴همو، (به نقل ازاست یا آمده و نود سال سن داشتهبه دن

طوسی این راوی را از اصحاب امیرالمـؤمنین و امـام حسـن علیهماالسـلام ذکـر کـرده اسـت. (ر.ک: شیخ 
یان شیخ طوسـی روایت شیخ مفید با ب«باره آورده است: خویی در این) آقای ۲۴۸طوسی، رجال الطوسی، 

به شیخ مفید و نیز به علت ارسـال روایـت و » الإختصاص«منافات دارد و به علت عدم ثبوت نسبت کتاب 
، عمـرو بـن ۱۲۱/ ۱۴خویی، (ر.ک: موسـوی» توان بدان اعتماد نمود.نیز اطمینان به کذب مضمون آن نمی

عبدالله بن علی)
گـر، مـورد مناقشـه انتسـاب صـحیح بـه گزارشهای ثقات متقدم، که به واسـطه عـدم از جمله گزارش

طوسـی داود و یـا شـیخ حلـی، ابـنعقده در بیانات علامههای ابنصاحب معجم واقع شده است؛ گزارش
خویی به دلیل جهالت طرق این افراد آید که آقایهایی همچون مثال دوم چنین برمیاست. از ارزیابی نمونه

ند رأی رجالی قرار نداده است.ها را مستعقده، این گزارشبه ابن
مثال دوم:

حال حسـین بـن حلـی ایـن مطلـب را در شـرحاست و علامه عقده، حسن بن علوان را توثیق نمودهابن
گوید: طریق علامه به ابن عقـده خویی می) اما آقای۲۱۶، ، حسن بن یوسفعلوان ذکر کرده است؛ (حلی

، حسـن بـن ۵/۳۷۶خویی، ثیق اعتماد نمـود. (ر.ک: موسـویتوان به این تومجهول است و از این رو نمی
علوان)

عقده دچار خدشه اسـت و الا چنانکـه در چنانکه در این مورد ملاحظه شد؛ انتساب این گزارش به ابن
عقـده و توان به توثیقـات ابندر وثاقت شرط نیست؛ می١٢جا که عدالتمقدمه کتاب بیان شده است؛ از آن

. عدالت به معناي اخـص، ایـن اسـت کـه راوي بـر      شودیدانش درایۀ الحدیث، گاه از عدالت، معناي اخص آن اراده مدر. 12
یعنـی دوازده  -الت خویی دیگر مفهـوم ایـن گونـه از عـد    آقاييشهیوثاقت، در اند)102، مذهب امامی باشد. (جدیدي نژاد

.را در خود ندارد-امامی بودن راوي
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، ۳۷۶/ ۵های دیگـر ر.ک: همـو، و نیز بـرای مشـاهده نمونـه۴۱/ ۱مود. (ر.ک: همو، اعتماد ن١٣فضالابن

، محمـد بـن عثمـان ۱۷/۲۹۴، علی بن سری کرخی؛ ۳۹/ ۱۳، داود بن ابی عوف؛ ۹۵/ ۸حسن بن علوان؛ 
، ابوخالد قماط)۱۵۲/ ۲۲، مصدق بن صدقه؛ ۱۸۷/ ۱۹اخو حماد؛ 

هـا را دچـار ها به ثقـات متقـدم، حجیـت آنزارشدهد عدم صحت انتساب گهای فوق نشان مینمونه
ها را مستند صدور رأی رجالی قرار نداده خویی با نقد و بررسی مواردی این چنینی، آنخدشه نموده و آقای

است.
خویی، فاقد حجیت و گر، توسط آقایهایی که به جهت عدم صحت انتساب به گزارشاز دیگر گزارش

است؛ برخی روایات موجود در کتاب کشی است. با وجـود صـحت انتسـاب غیر قابل پذیرش دانسته شده
صحت انتساب روایات موجود در آن بـه معصـومان ١٤کتاب رجال به کشی؛ اما گاه مشکلاتی نظیر ارسال،

، اسـمامة بـن زیـد؛ ۱۸۴-۳/۱۸۳همـو،السلام را دچار خدشه کرده است. (بـه عنـوان نمونـه ر.ک: علیهم
، علی بن مهزیار)۲۱۲/ ۱۳، حجاج بن ارطاة؛ ۲۱۴/ ۵قدامه؛ همو، ، جاریة بن ۴/۳۵۰-۳۵۲

هایی موجـود اسـت کـه در شود نمونـهگونه موارد، چنانکه در مثال سوم به وضوح دیده میافزون بر این
ها اختلاف نُسخ مختلف از یک کتاب، در انتساب رأی رجالی به صـاحب کتـاب، ایجـاد تردیـد نمـوده آن

ر.ک: همـو، (بـه عنـوان نمونـه ها نیز از منظر صاحب معجم فاقد حجیـت اسـت.رشاست. این گونه گزا
۱/۲۵۹(

مثال سوم:
اسـت.إبراهیم بن محمد بن سماعة، برادر حسن و جعفر است و مـدح و قـدحی دربـاره او ذکـر نشده

بـن حال جعفر بن محمداست که در شرححال وی، بیان نمودهخویی در شرحآقای)۲۵۸/ ۱(ر.ک: همو، 
کثـر مـن أخوتـه ثقـة فـی حدیثـه.«سماعة در رجال نجاشی چنین آمده است:  او بـیش از » و کان جعفـر أ

گوید: این عبـارت در ادامه می(به نقل از همانجا). ایشانبرادرانش از وثاقت در امر حدیث برخوردار است
اهیم بـن محمـد بـن در بعضی کتب رجال گزارش شده است و اگر این نسخه صحیح باشد؛ بر وثاقـت ابـر

؛ اما عبارتی که میرزای اسـترآبادی، تفرشـی و مـولی عنآقـای از )۲۵۹ر.ک: همو، سماعة نیز دلالت دارد (
کبر من أخویه، ثقـة فـی حدیثـه«اند؛ از این قرار است: نجاشی گزارش کرده (ر.ک: نجاشـی، »کان جعفر أ

) از آنجا کـه ابـن عقـده و ابـن فضـال، از      91-2/90ابن فضال، فطحی و ابن عقده، زیدي جارودي است (ر.ك: مامقانی،13.
خـویی بـه   آقـاي ) امـا تصـریح   42، (جدیدي نژاد.اندکردهي امامیه نیستند؛ برخی در پذیرش توثیقات آنان تأمل فرقهرجالیان 

.داندیاعتماد بر گفتار آنان، نشان از این دارد که امامی بودن را در توثیق راویان شرط نم
میـان  يسند، رابطـه يرهیمرسل، حدیثی است که نام راوي از میان رجال سند آن حذف شده باشد. با اسقاط راوي از زنج.14

)1/254، مامقانی:ك.ر(.رودیراویان از بین م
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/ ۱خویی، ر.ک: موسـویث برخوردار است. (تر بوده و از وثاقت در امر حدیاز برادرانش بزرگ) جعفر۱۱۹

شـود. است؛ به وثاقت راوی حکم نمیجا که صحت نسخه اول احراز نشدهخویی از آنبه نظر آقای)۲۵۹
دارد: عبـارت نسـخه اول، منسـجم نیسـت؛ چراکـه ایشان، صحت نسخه دوم را ظن قوی دانسته و بیان می

کثـر مـن أخوتـه ثقـة فـی «بیـان شـود: صحیح این است که چنین عبارتی، به این صورت  إن جعفـر کـان أ
، ۱۲/۲۶، سندی ابن ربیـع؛ ۳۳۰/ ۹های دیگر ر.ک: همو، ر.ک: همانجا؛ برای مشاهده نمونه» (الحدیث.

، محمد بن اسلم طبری جبلی)۱۶/۸۷، عمر بن محمد؛ ۱۴/۵۸عبدالملک بن عتبة هاشمی؛ 
ثقات متقدّم همواره مورد نقد و بررسی آقای های رجالی به چنانکه مشاهده شد صحت انتساب گزارش

خویی قرارگرفته است. افزون بر این موارد متعددی همچون مثال چهارم به روشـنی گـواه ایـن اسـت کـه در 
مواقعی که حجیت یک گزارش، بدون دلیل موجه مورد تشکیک واقع و یا رد شده است، آقای خویی با تبیین 

ردنظر است.مسأله در صدد اثبات حجیت گزارش مو
مثال چهارم:

آقای خویی در شرح حال داود بن کثیر چنین آورده است:
(ر.ک: ابـن غضائری است.گفته شده است منشأ شهادت نجاشی به ضعف داود بن کثیر شهادت ابن«

توان بدان وقعـی نهـاد؛ چراکـه بـا توجـه بـه عبـارت در نتیجه نمی)۱۵۶؛ نجاشی، ۴۰۸-۴۰۷غضائری، 
(بـه نقـل از » گفـت سـبب ایـن تضـعیف، روایـت غالیـان از داود بـن کثیـر بـوده اسـت.توان نجاشی می

، داود بن کثیر)۱۲۹/ ۸خویی، موسوی
که گزارش نجاشی، برگرفته از گفتار ای بر اینقرینه«گوید: آقای خویی این سخن را غریب دانسته و می

»د ندارد.غضائری و به جهت روایت غالیان از داود بن کثیر باشد؛ وجوابن
ای جـز غضائری باشد، باز هـم چـارهاگر منشأ گزارش نجاشی، شهادت ابن«گوید: ایشان در ادامه می

همانجا)(ر.ک: .» غضائری از مشایخ نجاشی و از ثقات است... پذیرش آن نیست؛ چراکه ابن
عـدم ثبـوت دهد دلیل عدم اعتماد به تضعیفات گزارش شده در کتاب رجـال،این بیان ایشان نشان می

های نجاشی، ثابـت شـود؛ باشد؛ اما اگر تضعیفی از زبان او در گزارشنسبت این کتاب به ابن غضائری می
به طور قطع مورد اعتماد خواهد بود.

آید؛ سومین شرط برای اعتبـار یـک گـزارش چنانکه از مقدمه کتاب معجم برمیحسی بودن گزارش: 
) زمانی کـه اطمینـان از صـحت انتسـاب اطلاعـات ۴۲-۴۱/ ۱مستند به حس بودن آن است (ر.ک: همو، 

بایست اطمینان پیدا کرد که این گزارش مبتنی بر گری که مورد وثوق است حاصل شد؛ میرجالی به گزارش
خویی قـول ثقـات را تنهـا زمـانی حجـت باشد؛ چراکه آقایگر نمیشهادت و حس است و اجتهاد گزارش
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هـای اصـول ت باشد. البته ایشان در مقدمه کتاب به حسـی بـودن گزارشداند که مبتنی بر حس و شهادمی

گر، وثاقت گزارش-اولیه رجالی تصریح نموده است. (ر.ک: همانجا) در نتیجه شرایط حجیت رأی رجالی 
های ارائه شده توسط اصول اولیـه در اغلب گزارش-صحت انتساب گزارش به وی و مبتنی برحس بودن آن 

مهیا است.-غضائری ثنای رجال ابنبه است-رجالی 
های اصول اولیه، موجبات نقد آن را از فقدان هر یک از شرایط لازم برای حجیت رأِی رجالی در گزارش

های ثقـات متقـدم را مبتنـی بـر حـس خویی گزارشجا که آقایخویی فراهم آورده است. از آنجانب آقای
گر و صحت انتسـاب گـزارش بـه وی نها احراز وثاقت گزارشها تداند از این رو جهت اثبات حجیت آنمی

هـا را هـا و مناقشـه در حجیـت آنضروری است و عدم احراز این دو امر است که موجبات نقد این گزارش
فراهم آورده است.

. دلالت صحیح بر رأي رجالی2
لیه رجالی گزارش زمانی که محرز شود اطلاعاتی که از هویت و احوال راوی، توسط صاحبان اصول او

خـویی گیـرد. آقـای شده است؛ شرایط حجیت رأی رجالی را دارا است؛ دلالت آن مـورد بررسـی قـرار می
گران بوده اسـت؛ ها که مقصود گزارشهای اصول اولیه رجالی به دلالت اصلی آنهمواره در پذیرش گزارش

رأی رجـالی دربـاره راوی قـرار توجه داشته وهر گزارش را پس از روشـن شـدن دلالـت آن، مسـتند صـدور
است.داده

برخی عباراتی که در راستای بیان احوال راویان و میزان اعتماد به نقلشان رسـیده اسـت؛ مقصـود را بـه 
رساند. مانند الفاظی که دلالت صریح بر توثیق یـا تضـعیف راوی دارد؛ امـا از منظـر آقـایطور صریح می

ه اوصافی چون مذهب راوی، جلالت شأن او، میزان علمش و ... بیان خویی عباراتی که توضیحاتی را دربار
تواند مستند توثیق و یا تضعیف راوی قرار گیـرد و بـه جـرح یـا تعـدیل او منجـر شـود. در است؛ نمیداشته 

و یا دعا و یا طلب السلام معرفی شده نتیجه، در مواردی که در اصول اولیه رجالی، یک راوی وکیل امام علیه
السلام در حق وی گزارش شده است؛ ایشان با نقد دلالت گزارش بر توثیق امکـان اسـتناد فرت امام علیهمغ

دانـد. ایشـان بـر ایـن نظـر اسـت کـه از آنجـا کـه امامـان بدان جهت احراز وثاقـت راوی را صـحیح نمی
این گزارش از صـاحبان توان دریافت که ارائهاند؛ میالسلام در حق برخی راویان فاسق نیز دعا نمودهعلیهم

) همچنـین شـیخ طوسـی برخـی از ۷۴اصول اولیه رجالی در جهت توثیق راوی نبوده است. (ر.ک: همو، 
دهد که او وکالت را مستلزم است و این مسأله به خوبی نشان میالسلام را نام بردهوکلای مذموم ائمه علیهم

گـزارش کـردن وکالـت راوی از جانـب شـیخ ) در نتیجـه،۷۲-۷۱است. (ر.ک: همـو، دانستهعدالت نمی
طوسی؛ درجهت توثیقش نبوده است.
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افزون براین در کلمات محدثان و علمای رجال مراتب واژگان متفاوت است. الفاظ و اماراتی بر مدح و 

کند. لذا باید توجـه داشـت کند و نیز الفاظی وجود دارد که حقیقتاً بر مدح و قدح دلالت نمیذم دلالت می
جا که در اندیشه صاحب معجم هیچ گزارش و رأی رجالی، حجیت آرای ثقات متقدم را نـدارد؛ عـدم آناز 

هـا در اغلب موارد ناشـی از عـدم حجیـت آنهای آنان از جانب ایشان صدور رأی رجالی بر اساس گزارش
رأی رجـالی، قاصـر هـا را بـر پذیرد؛ اما دلالت آنها را میخویی حجیت این گزارشباشد؛ بلکه آقای نمی
داند و بر این باور است که مقصود ثقات متقدم از گزارش اوصافی این چنینی، جـرح یـا تعـدیل راویـان می

نبوده است.
اسـت؛ دلالـت حال که شرط دوم در پذیرش گزارشی که از جانب متقدمان رجالی درباره راویان رسیده

هـای یعی است که تبیـین دلالـت درسـت گزارشها بر رأی رجالی مورد نظر است؛ در نتیجه طبصحیح آن
ها روشن اصول اولیه رجالی، در باب جرح و تعدیل راویان در این کتاب مشهود باشد. در ادامه با ارائه نمونه

های رجالی، دلالت صحیح آن را بیـان و بـر اسـاس آن خویی با شرح و توضیح گزارششده است که آقای
است.درباره راوی حکم نموده 

ر مواردی همچون نمونه نخست آقای خویی به روشنی تصریح نموده است که عبارات رجالیان بـرای د
اثبات وثاقت راویان کافی است.

مثال اول:
خویی درباره محمد بن علی بن عبدک آورده است: شکی در وثاقت او نیست؛ چراکه نجاشی وی آقای

) و ایـن بیـان دسـت کمـی از توثیـق او ۳۸۲جاشی، کند (ر.ک: نمعرفی می» جلیل القدر من اصحابنا«را 
، محمد بن علی بن عبـدک) ایشـان در بسـیاری مـوارد بـه ایـن کـه ۱۷/۳۵۶خویی، ر.ک: موسوی(ندارد.

/ ٢(ر.ک: همـو، کنـد، تصـریح دارد.های متقدمان برای اثبات وثاقت و یا حُسـن راوی کفایـت میگزارش
، ٢٣٠/ ٩، حیدر بن محمد بن نعـیم؛ ٣٣٢/ ٧بن حصین؛ ، بسطام٢٠٩/ ٤، احمد بن حماد مروزی؛ ١١٣

، محمد بـن حسـن بـن ٢٢٥/ ١٦، شدید بن عبدالرحمن؛ ١٠/١٧، سلیمان بن مهران؛ ٢٩٥سلیم بن قیس؛ 
، محمد بن علی ۳۵۶، ، محمد بن علی بن حسین بن موسی١٧/٣٤٦، محمد بن حسن قمی؛ ٢٨٠حمزه؛ 

)، مسمع بن عبدالملک بن مسمع١٩/١٧٦؛ بن عبدک
هـای دوم، سـوم و چهـارم آقـای خـویی افزون بر موارد ذکر شده در بالا، در مواضع بسیاری مانند مثال

است.عبارات رجالیان را شرح داده و مقصود اصلی آنان را روشن نموده
مثال دوم:

نجاشی در شرح حال عبدالله بن عبدالرحمن زبیری آورده است که زبیریان اصحاب ما سه تن هسـتند. 
دالله بن عبدالرحمن زبیری، عبدالله بن زبیر اسدی و ابو عمرو محمد بن عمرو بن عبدالله بـن مصـعب عب
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گوید: ممکن است از این کلام اینگونـه اسـتفاده شـود کـه خویی می) آقای۲۲۰بن زبیر. (ر.ک: نجاشی، 

بیریـان اصـحاب هیچ زبیریی از اصحاب ما نیست مگر این سه تن؛ اما ظاهرا سخن نجاشی این است که ز
شوند؛ نه این که هر زبیری هم که صاحب کتاب نیست از اند در این سه تن محصور میما که صاحب کتاب

اصحاب ما نباشد و فقط این سه تن از اصحاب ما به حساب بیایند؛ چراکه نجاشی در صدد شمارش راویان 
در موارد دیگری نیز مشـاهده ، محمد بن منذر) ۲۸۹/ ۱۸خویی، ر.ک: موسوی(صاحب کتاب بوده است.

دهد. (بـه عنـوان نمونـه ر.ک: ها و عبارات ثقات متقدم را شرح میخویی، مقصود گزارششود که آقایمی
، معاویة بن حکیم بن معاویـة؛ ۲۲۳/ ۱۹، حریز بن عبدالله؛ ۲۳۲/ ۵، أحمد بن عبدالواحد؛ ۱۵۳/ ۲همو، 
، نصر بن قابوس لخمی)۱۵۵/ ۲۰، منبه بن عبدالله ابوالجوزاء تیمی؛ ۳۵۳

مثال سوم:
کشی در شرح حال محمد بن سالم بن عبد الحمید درباره محمد بن ولید بجلی چنین بیـانی دارد: أنـه 

)؛ امـا عـدالت بـرای ۵۶۳فطحی من اجلة العلماء و الفقهـاء و العـدول (ر.ک: طوسـی، رجـال الکشـی، 
خـویی ی منافـات دارد. در ایـن مـورد آقـایرود و با فطحی بودن وتوصیف راوی امامی مذهب به کار می

گوید: ظاهرا در کلام کشی مراد از عدالت، استقامت در عمل به وسیله اجتناب از محرمات و مواظبـت می
، ۳۳۰-۳۲۹/ ۱۸خویی، از واجبات دینی است. بنابراین با فساد عقیده راوی منافات ندارد. (ر.ک: موسـوی

، حسـین بـن احمـد بـن ۲۱۰/ ۶ها ر.ک: همـو، اهده سایر نمونـهمحمد بن ولید بجلی. همچنین برای مش
، علی بن سنان)۵۰/ ۱۳محمد بن احمد؛ 
مثال چهارم:

شیخ طوسی درباره آنچه محمد بن علی بن محبوب از ابوالحسن بن علی همدانی از ابراهیم بن محمد 
بیان کرد این است که اسـناد آن توان درباره این روایتدارد: اولین چیزی که میروایت نموده است؛ بیان می

/ ٩(طوسـی، تهـذیب الاحکـام، اند... .جدا ضعیف است؛ چراکه راویان آن به کلی مورد طعن واقـع شـده
طوسی، با ایـن بیـان، حکـم بـه ضـعف اند شیخگوید: برخی گمان نمودهباره میخویی در این) آقای٢٠٤

؛ اما چنین نیست؛ بلکه او در کسانی که از محمـد بـن علـی بـن استمحمد بن علی بن محبوب نیز نموده
اند؛ مناقشه کرده است؛ نه در مورد روایت کردن خود او. پس این مناقشه به آنان که از محبوب روایت نموده

محمـدبن علـی بـن ۱۰-۹/ ۱۸خویی، گردد. (ر.ک: موسویاند برمیمحمد بن علی بن محبوب نقل کرده
رسد بیان این احتمال به نظر میحسن بن صدقة)۳۵۶/ ۵ای دیگر ر.ک: همو، نمونهمحبوب برای مشاهده

است (ر.ک: خویی به این خاطر باشد که نجاشی محمد بن علی بن محبوب را توثیق نمودهاز جانب آقای
ای در کلام شیخ، دال بر این مسأله وجود ندارد.) والا قرینه۳۴۹نجاشی، 



133یرجالهیدر تعامل با اصول اولییخوااللهّٰ تیآروش 1395و زمستان زییپا
خویی با تأمل در کلام صاحبان اصـول و در نظـر داشـتن وق مشاهده شد، آقایهای فچنانکه در نمونه

هـای ایشـان گـام برداشـته و در شیوه تألیف آثارشان و معنای اصطلاحات نزد آنان، در جهت تبیـین گزارش
صدد پاسخ گویی به شبهات احتمالی بر آمده است.

را دارا است؛ اما دلالت قاصری بر رأی های اصول اولیه رجالی با این که شرایط حجیتبعضی گزارش
از آن -انـدای از آن برداشـت نمودهچنانکـه عـده-توان رأی رجالی خاصـی رارجالی دارد. از این رو، نمی

به معنای عـدم -چنان که بیان شد-خویی ها از جانب آقای ها نتیجه گرفت. نقد دلالت این گزارشگزارش
شود اراده جرح یا تعدیل ثقات متقـدم از ی که در این نقد دلالی نفی میها نیست، بلکه تنها چیزحجیت آن

ها است. نمونه بارز این نوع نقد و بررسی، در روایاتی است که از نظر محتوایی، دلالتی بـر ارائه این گزارش
شود.جرح و تعدیل راوی ندارد. همانگونه که در دو مثال اول و دوم مشاهده می

مثال اول:
حال محمد بن حباب جلاب روایتی با ایـن مضـمون نقـل کـرده اسـت کـه امـام رضـا رحکشی در ش

کند که بر بدن یـونس بـن یعقـوب نمـاز بگـذارد. (طوسـی، رجـال السلام به محمد بن حباب امر میعلیه
گوید: عجیب است که برخـی از ظـاهر روایـت یونس بن یعقوب) آقای خویی دراین باره می۳۸۶الکشی، 

اند در حالی که برای نمازگزار بر میت عدالت شرط نیست ... . پـس بن حباب را نتیجه گرفتهعدالت محمد
تواند امامی بودن وی را به تصویر این روایت دال بر وثاقت یا عدالت محمد بن حباب نیست؛ بلکه تنها می

قاسم بـن ۱۴-۱۵/۱۳های دیگر. ر.ک: همو، ؛ برای مشاهده نمونه۱۹۶/ ۱۶خویی، بکشد. (ر.ک: موسوی
محمد بن جعفر بن محمد بن علی)۱۷۶-۱۶/۱۷۵اسماعیل قرشی؛ 

مثال دوم:
طوسـی، رجـال الکشـی،(ر.ک:حال حسین بن بشار پس از نقل روایـت کشـی خویی، در شرحآقای

گوید: این روایت ضعیف است؛ اما اگر هم سند آن تمام باشد؛ باز هم دلالتی در آن بـر ایـن کـه ) می٤٥٠
ای دیگر ر.ک: ؛ برای مشاهده نمونه۶/۱۲۱خویی، بشار واقفی است وجود ندارد. (ر.ک: موسویحسین بن

عبدالله بن شریک عامری)۲۳۴/ ۱۱نعمان بن عجلان؛ ۲۰/۱۸۳همو، 
هـای اصـول خویی در موارد متعددی در دلالت گزارشافزون بر مناقشه در دلالت روایات کشی، آقای

است چنانکه در دو مثال سوم و چهـارم و تعدیل راوی قرار گرفته مناقشه نمودهاولیه رجالی که مستند جرح 
شود:مشاهده می

مثال سوم:
و هـو فـی بیـت کبیـر مـن «حال اسحاق، برادر یوسف بن عمار بن حیان آورده است: نجاشی در شرح 
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ر.ک: (انـد.ق نمودهداود یوسف بن عمار بن حیـان را توثیـحلی و ابن) و علامه۷۱ر.ک: نجاشی، (»الشیعه

خویی بر این نظر اسـت کـه: شـاید باره آقای) در این۳۸۰؛ حلی، ابن داود، ۱۸۴حلی، حسن بن یوسف، 
داود در ایــن توثیــق، قـول نجاشــی باشـد کــه دلالتــی بـر توثیــق راوی نــدارد. (ر.ک: اسـتناد علامــه و ابـن

یوسف بن عمار بن حیان)۲۱/۱۸۴خویی، موسوی
مثال چهارم:

اش گفتـه ی که برای وثاقت علی بن محمد بن زبیر اقامه شده است این اسـت کـه نجاشـی دربـارهدلیل
خویی در ایـن احمد بن عبدالواحد بن احمد بزاز) آقای ۸۷(ر.ک: نجاشی، » و کان علوا فی الوقت«است 

کـه نجاشـی ایـن داند در حالی گوید: میرداماد این عبارت را دال بر فضل و علم و وثاقت راوی میمورد می
) نیـز بیـان کـرده ۷۴عبارت را درباره اسحاق بن حسن بن بکران که او را ضعیف دانسته است (ر.ک: همو، 

است و این خود گواه کافی براین مدعاست که مقصود نجاشی از گزارش این عبارت، توثیق علی بن محمـد 
زبیـر قرشـی؛ بـرای مشـاهده بن محمدبن علی۱۵۱-۱۵۰/ ۱۳خویی، ر.ک: موسوی(بن زبیر نبوده است.

خالـد قمـی بن ابیمحمد بـن حسـن۲۱۷/ ۱۶قطان؛ حسن أحمد بن۹۳/ ۲هایی دیگر ر. ک: همو، نمونه
اشعری)

های فوق از جهت دلالت الفاظ بر جرح های رجالی گاه مانند نمونهصراحت عبارات روایات و گزارش
ی ششم و هفتم راوی مورد نظر را منظور نظر ندارد:هایا تعدیل دچار مشکل است و گاه مانند نمونه

مثال ششم:
حال محمد بن سالم بن شریح از قول شیخ طوسی چنین آمده است:در شرح

وهـو ابـن ۱۹۲محمد بن سالم بن شریح الاشجعی الحذاء الکوفی أبو اسماعیل، أسند عنه مات سنة «
عی و سالم بن أبی واصل و سالم بن شـریح و هـو تسع و خمسین سنة و یقال له سالم الحذاء و سالم الاشج

) محمد بن سالم بن شریح اشجعی حذاء کوفی، ۲۸۴الطوسی، (طوسی، رجال» ثقة من اصحاب الصادق.
گوینـد و او ابو اسماعیل.... به او سالم حذاء، سالم اشجعی، سالم بن ابی واصل و سالم بن شـریح نیـز می

لام است.السثقه، و از اصحاب امام صادق علیه
سالم بن شریح است. اگرچـه ایـن » یقال له«خویی بر این نظر است که: مطمئناً مرجع ضمیر در آقای

گردد نه بـه فرزنـد در این گفتار به سالم برمی» وهو ثقة«بیان خلاف نظام کلام است؛ چراکه ضمیر منفصل 
صـتی بـرای توثیـق فرزنـد او بـاقی او محمد و اگر توثیق کلام شیخ چنانکه ظاهر است به سالم برگـردد؛ فر

مانـد و ایـن کـه بگـوییم هـردو ماند و اگر به محمدفرزند او برگردد؛ مجالی برای توثیق سالم باقی نمینمی
محمد بن سالم بن شریح)۱۱۱-۱۷/۱۱۰خویی، اند دور از ذهن است. (ر.ک: موسویثقه
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مثال هفتم:

بنی اسد ثقة و اخواه علی و محمد رووا عن ابی مولی «گوید: نجاشی در شرح حال حسین بن نعیم می
حال علی بن نعیم آورده است: از ایـن جملـه خویی در شرح) و آقای۵۴-۵۳(ر.ک: نجاشی، ...» عبدالله 

جمله مسـتقلی » و اخواه علی و محمد«گردد و جمله شود که توثیق به خود حسین برمیچنین برداشت می
اند که گویـا باشد؛ اما علامه و ابن داود طوری بیان نمودهمی» عبداللهرووا عن ابی«است که مقدمه عبارت 

ثقـة هـو و اخـواه «اند که نجاشی گفته است: گردد و چنین برداشت نمودهتوثیق به حسین و برادران او برمی
اند. (ر.ک: حلـی، حسـن بـن یوسـف، و به همین خاطر حکم به توثیق علی بن نعیم نموده» علی و محمد

) افزون بر این چنانچه این توثیق علامه و ابـن داود برگرفتـه از سـخن نجاشـی ۲۵۳حلی، ابن داود، ؛ ۱۰۳
است. شود پس وثاقت علی بن نعیم اثبات نشدهنباشد پس اجتهادی از جانب آن دو است و به آن اعتنا نمی

ـــــــین ر.ک: همـــــــو، بنعلـــــــی۲۳۱/ ۱۳خویی، (ر.ک: موســـــــوی ۲۵۹-۲۵۸/ ۱نعیم، همچن
/ ۱۹حسن بن حذیفة؛ ۲۸۶علوان؛ بنحسین۳۷۶/ ۵عمار؛ بناسماعیل۷۵/ ۴سماعة؛ محمدبنبنابراهیم

یحیی بن سابور)۵۵/ ۲۱ساره؛ ابیبنمسلم۱۶۳

هاي رجالی. سازگاري با سایر داده3
هـا بـا ها و دلالت صحیحشان بر رأی رجالی احراز شد؛ نوبت سنجش آنپس از اینکه حجیت گزارش

رسد. با این که برای سنجش راویان و میزان اعتمـاد بـه قـول عاتی که از راوی در دست است؛ میسایر اطلا
ها، اصول و ضوابط ثابتی وجود ندارد و شناخت احوال راویان، تنها بر پایه اسناد علمی و کتب رجالی بر آن

)؛ امـا گـاهی ۱عه، ستایش، آشنایی با کتب رجـالی شـی(رحمان١٥شودجای مانده از عصر آنان حاصل می
توان صحت و سقم یک گزارش رجالی را به وسیله شود که میهای رجالی یافت میقرائن و شواهدی در داده

راویان نظیر نام و زمـان ١٦آن بررسی نمود. این قرائن و شواهد، بیشتر در راستای احراز صحت اوصاف ذاتی
توان از اسناد روایات کمک گرفـت و یـا بـا وی میحیات و ... کاربرد دارد؛ چراکه در جهت شناسایی نام را

تـوان هایی که با توجه به این قـرائن میشناسایی طبقه راوی زمان حیات او را تشخیص داد. از جمله گزارش
های ارائه شده توسط شیخ طوسی درباره طبقـات تا حدودی از صحت و سقم آن ها اطمینان یافت؛ گزارش

موشـکافانه از  يهاافتیاز آنجاکه علوم حدیث بر پایه نقل و گفتار تاریخی استوار است؛ به طور دائم، نیاز به استناد و در15.
. از این میان علم رجال، بیش از برخی دیگر از علوم حدیث با این امر دست به گریبـان اسـت؛   شودیها احساس ماسناد در آن

ها تنها برپایه اسناد علمی بـر  ضوابط ثابتی براي سنجش راویان وجود ندارد و شناخت آنزیرا بر خلاف متون روایی، اصول و 
)1، آشنایی با کتب رجالی شیعه،رحمان ستایش(جاي مانده از عصر آنان یا زمان نزدیک به عصرشان است. 

و متعلق باشدیه کسی ممراد از اوصاف ذاتی، شناخت شخصیت حقیقی راوي است. به عنوان مثال: پسر کیست، پدرش چ.16
)11ی،اي است. (ر.ك.سبحانبه چه قبیله و منطقه
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برخی عناوین توسـط شـیخ طوسـی در بـاب مربـوط بـه راویـان معصـومان خویی ذکر راویان است. آقای

اند را ناشی از سهو شیخ دانسته اسـت. السلام و تکرار آن نام درباب کسانی که از ایشان روایت نکردهعلیهم
تـوان تـا حـدودی از مـوارد گیری از اسناد روایات و دانش طبقات می) با بهره۹۹/ ۱خویی، (ر.ک: موسوی

ها و اطلاعات رجالی دربـاره راویـان جهـت توان از برخی دادهمطلع شد؛ البته درمواردی هم میسهو شیخ
بردن به مذهب راوی توان برای پیآنان استفاده کرد. به عنوان نمونه می١احراز صحت برخی اوصاف وصفی

شـده از او صـحت راوی راویان از وی را از جهت مذهب مورد مطالعه قرار داد و یا با ارزیابی روایات نقـل 
های متعـدد، که بیان خواهد شد، از مشاهده نمونـهانتساب مسأله غلو را در موردش بررسی نمود؛ اما چنان

هایی که از اصول اولیه درباره اوصاف وصـفی خویی صحت و سقم گزارششود که آقای چنین برداشت می
گاه از این جهت عف راوی مربوط است؛ هیچاست را در مواردی که مستقیماً به وثاقت و یا ضراویان رسیده 

گردد. (همـو، مورد بررسی قرار نداده است؛ چراکه به نظر ایشان حال رجالی راوی تنها با خبر ثقه محرز می
۴۱(

های صاحبان اصول اولیه رجـالی، مربـوط بـه مـواردی توان گفت پذیرش قطعی گزارشدر مجموع می
ها، دلالت صحیحشان بر رأی رجالی و سازگاریشان با سایر جیت آنها، علاوه بر حاست که در این گزارش

های بسیاری از جمله مثال نخست، دوم و سـوم مشـاهده های رجالی نیز محرز باشد. چنانکه در نمونهداده
ای به اشـتباه در آن خواهد شد اگر در این هماهنگی و سازگاری ابهامی وجود داشته باشد و یا امکان مناقشه

بد و پذیرش آن را دچار اشکال نماید؛ شرح و توضیح این مطلب، در معجم رجـال الحـدیث مشـاهده راه یا
شود.می

مثال اول:
شیخ طوسی تصریح نموده است که مالک بن اعین جهنی زمان حیات امام صادق علیه السـلام وفـات 

یـان شـود کـه ایـن گوید: ممکن اسـت بخویی می) آقای۳۰۱یافته است. (ر.ک: طوسی، رجال الطوسی، 
از مالـک -استالسلام روایت ننمودهکه از امام صادق علیه-مطلب با روایت نمودن یونس بن عبدالرحمن

مالک بن اعین جهنی) آقای خویی در راستای حـل ۱۶۴/ ۱۵خویی، ر.ک: موسوی(بن اعین منافات دارد.
السلام از ه در زمان امام صادق علیهگوید: مانعی در روایت یونس بن عبدالرحمن از کسی کاین مشکل می

و دنیا رفته باشد؛ وجود ندارد؛ چراکه او (یونس بن عبدالرحمن) در زمان هشام بن عبـدالملک متولـد شـده
است. (ر.ک: همانجا)است؛ اما از او روایت نکرده السلام را درک کردهامام صادق علیه

از مدح و ذم و قدح و جرح و وثاقت و عدالت و سایر جهاتی اعممراد از اوصاف وصفی، همان شناخت اوصاف راویست.. 1
: همانجا)ر.ك(جهاتی که به وي برمی گردد. 
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لرحمن از مالک بن اعین گفتار شـیخ دربـاره زمـان بدین صورت ایشان از این که روایت یونس بن عبدا

نماید.فوت مالک را دچار خدشه کند؛ دفع شبهه می
مثال دوم:

که دعای صـحیفه را از یحیـی بـن -اند که متوکل بن عمیر بن متوکل نجاشی و شیخ طوسی بیان نموده
وکل است. همانطور که متوکل فرزندی به نام عمیر دارد که همنام جد خود، پدر مت-استزید روایت نموده

) در حـالی ۴۷۷؛ طوسی، الفهرست، ۴۲۵فرزند عمیر، همنام جد خود، پدر عمیر است. (ر.ک: نجاشی، 
خـویی باتوجـه بـه ایـن مسـأله که در ابتدای صحیفه آمده است که راوی آن متوکل بن هارون است. آقـای

است و از این راوی است؛ هارون نام داشتهمطلب را چنین جمع نموده است که: پدر متوکلی که جد متوکل 
متوکل بـن عمیـر)، ۱۸۵-۱۵/۱۸۴خویی، ر.ک: موسوی(است.هارون متصف گشتهرو متوکل راوی به ابن

انـد؛ طوسی را که متوکل بن عمیر را راوی صحیفه معرفی نمودهایشان امکان مناقشه در گفتار نجاشی و شیخ
١کند.کم میها حاز بین برده و به صحت گزارش آن

مثال سوم:
گوید که او جـد حسـن بـن محمـد بـن سـماعة و موسی کندی، نجاشی میبنحال معلیدر بیان شرح

باشد و در گزارش او نامی از جعفر (که برادر حسـن و ابـراهیم اسـت) بـه میـان ابراهیم که برادر اوست می
د که جعفر، برادر حسن نیست. آقـایان) به این خاطر برخی تصور کرده۴۱۷نیامده است؛ (ر.ک: نجاشی، 

واسطه حسن است. داند؛ چراکه ظاهر کلام نجاشی این است که معلی جد بیخویی این تصور را باطل می
جد مادری، نه جد پدری. پس عدم ذکر نام جعفر به همراه حسن و ابراهیم ممکن است به این خاطر باشـد 

معلی بن ۱۹/۲۸۲جعفر بن سماعة؛ ۵/۳۹خویی، سویر.ک: مو(که مادر جعفر غیر از مادر حسن است.
فضالة بن ایوب)۱۴/۲۹۲ای دیگر ر.ک: همو، موسی کندی. برای مشاهده نمونه

های فوق مشاهده شد، در این کتـاب بنـا بـر ضـرورت، گـاه، توضـیحاتی در راسـتای چنانکه در نمونه
های موجود از حال راویان مشـاهده دادههای اصول اولیه رجالی و سایر همخوانی و هماهنگی میان گزارش

های اصول اولیه رجالی از حیث اعتبار دچار خدشـه افزون براین بسیار رخ داده است که گزارششده است.
نیست و دلالت آن نیز بر مقصود روشن است؛ اما میان دلالت آن و سایر اطلاعـاتی کـه از احـوال راوی در 

ارد. در مواردی این چنینی، همچون مثـالی کـه در ادامـه آمـده خوانی و هماهنگی وجود نددست است هم
است.ها ایراد نموده خویی بیاناتی در بررسی و نقد این گزارشاست؛ آقای 

مثال:

ابن هارون، همان متوکل بن عمیر راوي صحیفه است..1
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ثقة له کتاب و ابو جریر القمی هو «گوید: نجاشی در شرح حال ادریس بن عبدالله بن سعد اشعری می

) ۱۰۴(ر.ک: نجاشی، » عن الرضا علیه السلام له کتاب اخبرناه....زکریا بن ادریس هذا و کان وجها یروی 
باشد. وجیه بوده و از امام رضـا ثقه است و صاحب کتاب و ابو جریر قمی همان زکریا فرزند این ادریس می

خـویی دربـاره دست ما رسیده است... . آقای است. او کتابی دارد که این چنین بهالسلام روایت نموده علیه
یـروی عـن «اند که در عبارت نجاشـی ضـمیر در جملـه برخی گمان نموده«گوید: ن عبارت نجاشی میای

لغـو » له کتاب«گردد؛ چراکه اگر مرجع ضمیر ادریس باشد؛ تکرار جمله به زکریا برمی» السلامالرضا علیه
است و از او روایـت السلام شود که ادریس از اصحاب صادق علیهاست و این گفتار با این مطلب تأیید می

گردد)؛ اما این بیان اشتباه اسـت؛ چراکـه السلام به زکریا برمیاست (پس جمله یروی عن الرضا علیهنموده
گوید: اخبرناه ابوالحسن... قال حـدثنا محمـد بـن حسـن بـن می» له کتاب«نجاشی پس از تکرار عبارت 

شود کـه کتـاب : همانجا) از اینجا مشخص میخالد المعروف بشنبولة قال حدثنا ادریس بکتابه. (ر.کابی
باشد و این مسأله نشان السلام میاز اصحاب امام جواد علیه-شنبوله-متعلق به ادریس است و راوی از او 

اسـت. از ایـن رو یـا السلام را درک کرده است و از وی روایت نمودهدهد که ادریس، حضرت رضا علیهمی
-۱۷۳/ ۳خویی، و قلم نجاشی است و یا اشتباه نساخ است. (ر.ک: موسـویاز سه» له کتابٌ «تکرار جمله 

اسماعیل بـن ابـی ۲۶-۲۵/ ۴های دیگر ر.ک: همو، ادریس بن عبدالله بن سعد؛ برای مشاهده نمونه۱۷۴
سمال)

خویی با تدقیق در بیان نجاشی آن را بـه نقـد و بررسـی گـذارده چنانکه در این نمونه مشاهده شد آقای
است.

خـویی بـا های متعدد مشاهده شـده کـه آقـای های رجالی، اسناد روایات است. در نمونهاز جمله داده
ها را به نقد گذارده است.های اصول اولیه رجالی با اسناد روایات، بسیاری از این گزارشقیاس گزارش

ها:نمونه
السـلام معرفـی هطوسی قاسم بن فضیل بـن یسـار را از اصـحاب امـام صـادق علینجاشی و شیخ-۱
است که:خویی بیان نموده) اما آقای۲۷۲الطوسی، ؛ طوسی، رجال۳۱۳اند؛ (ر.ک: نجاشی، نموده

السلام در قید حیات بـوده و از آن حضـرت نیـز روایـت کـرده اسـت. ظاهرا وی تا زمان امام رضا علیه
/ ۱۶های دیگر ر.ک: همو، قاسم بنفضیل بن یسار. برای مشاهده نمونه۴۰-۳۹/ ۱۵خویی، (ر.ک: موسوی

محمد بن اسلم جبلی)۸۶
نجاشی روایت کلیب بن معاویه را از اصحاب امام باقر علیه السلام آورده است. (ر.ک: نجاشـی، -۲

گوید: ما در کتب اربعه به چیزی از آن دسـت نیـافتیم؛ امـا وی از امامـان باره میخویی در این) آقای۳۱۸
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کلیـب بـن معاویـه، و نیـز ۱۵/۱۲۶است. (ر.ک: همـو، یار روایت نمودهصادق و کاظم علیهماالسلام، بس

محمد بن ابی عمیر زیاد)۲۹۶/ ۱۵ر.ک: همو، 
(ر.ک: » لـم یـرو عنـه الا عبـیس بـن هشـام«نجاشی درباره مشمعل بن سعد بیان داشته است که -۳

خـویی بـراین . آقایاست) و به این صورت راویان از او را در عبیس بن هشام محصور داشته ۴۲۰نجاشی، 
اند. (ر.ک: نظر است که: این مطلب صحیح نیست و جماعت دیگری نیز از مشمعل بن سعد روایت نموده

مشمعل بن سعد)۱۹/۱۸۲خویی، موسوی
فرمایـد: بنـابر گفتـار نجاشـی شخصـی کـه حال مسعدة بن صدقه عبدی میخویی در شرحآقای -۴

که موصوف به عبدی است؛ مسعدة بن صـدقة اسـت؛ (ر.ک: موصوف به ربعی است؛ مسعدة بن زیاد و او 
ایم کـه در ) اما چنانکه از روایات پیداست قضیه برعکس است؛ چراکه به روایتی دست نیافته۴۱۵نجاشی، 

خویی، باشـد. (ر.ک: موسـویتوصیف شده » عبدی«و مسعدة بن صدقه به » ربعی«آن مسعدة بن زیاد به 
دی)مسعدة بن صدقه عب۱۵۱-۱۵۲/ ۱۹

های اصول اولیه رجالی با توجه به اسناد روایـات؛ مشـاهده شـد. از جملـه ها نقد گزارشدر این نمونه
طوسی از طبقـات راویـان اسـت. چنانکـه در های اشتباه شیخهای ناسازگار با اسناد روایات گزارشگزارش

دو مثال زیـل بـا توجـه بـه ادامه مشاهده خواهد شد، بسیاری از موارد سهو شیخ در طبقات راویان همچون 
خویی کشف شده است.ها توسط آقایروایات و اسناد آن

مثال اول:
السـلام شـمرده طوسی هیثم بن ابی مسـروق را از اصـحاب امـام بـاقر علیهگوید: شیخخویی میآقای

در حالی که هیثم بن ابی مسروق از راویان علـی بـن اسـباط)٤٤٠(ر.ک: طوسی، رجال الطوسی، است.
است. علی بن اسباط از اصحاب امام رضا علیه السلام است و تا زمان امام جواد علیه السلام در قید حیات 

السـلام دیـده و گمـان طوسی روایت هیثم را از ابـوجعفر علیهگوید: بعید نیست شیخبوده است. ایشان می
السلام بوده مراد از آن امام جواد علیهالسلام است درحالی کهنموده باشد که مراد از ابو جعفر، امام باقرعلیه

السلام ناشـی از سـهو او اسـت. است. پس شمارش این راوی از جانب وی در میان اصحاب امام باقر علیه
های دیگـر ر.ک: همـو، هیثم بن ابی مسروق؛ برای مشاهده نمونه۳۴۸-۳۴۷/ ۲۰خویی، (ر.ک: موسوی

محمد بن سماعة)۱۴۵/ ۱۷
مثال دوم:

حمد بن احمد بن حماد که از جانب شیخ در میان اصـحاب امـام هـادی و عسـکری علیهمـا درباره م
خویی بیان کرده است: اگر چه که او نـه ) آقای ۳۹۲السلام ذکرشده است؛ (ر.ک: طوسی، رجال الطوسی، 



97شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره140
را السلام قرار گرفته است و نه از جانب دیگران؛ اما وی حضـرت از جانب شیخ در اصحاب امام جواد علیه

السلام تسلیتی بـرای او السلام از دنیا رفته و امام علیهدرک کرده است؛ چراکه پدر او در زمان امام جواد علیه
محمد بن احمد بن حماد)۳۴۳/ ۱۵خویی، نگاشته است. (ر.ک:موسوی

اسـت؛ بـه السلام به دست محمد بن احمد بن حمـاد رسیدهدر این نمونه تسلیتی که از امام جواد علیه
ها نیـز نقـد طوسـی قـرار گرفتـه اسـت. در برخـی نمونـهعنوان شاهدی تاریخی مسـتند نقـد گـزارش شیخ

ات راویان صورت گرفته است. (به عنوان نمونه ر.ک: همـو، های اصول اولیه رجالی با توجه به وفیگزارش
ن محمـد حسـن بـ۱۴۶/ ۱های دیگر ر.ک: همو، محمد بن حفص بن غیاث. برای مشاهده نمونه۳۴/ ۱۷

محمد بن علی ۲۳۶/ ۱۷محمد بن مروان ذهلی؛ ۲۳۲/ ۱۸محمد بن محمد ابومنذر؛ ۱۹۶/ ۱۸الصیرفی؛ 
های رجالی موجود از طوسی در سایر گزارشهای شیخاین چنینی، افزون بر گزارشبن ابی شعبة) نقدهایی

شود.احوال راویان همچون مثال زیل مشاهده می
مثال:

صحاب از سهل بن زیاد از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن عمرو زیـات از ای از اکلینی از عده
است که هر کس در مدینه وفات کند خداوند در قیامت او را در شـمار السلام روایت نمودهامام صادق علیه

انـد.... کند که یحیی بن حبیب، ابو عبیـده حـذاء و عبـدالرحمن بـن حجـاج از آن جملهآمنین مبعوث می
السـلام باشـد؛ تواند کلام امام علیه) علامه مجلسی در این باره گفته است که این بیان نمی۴/۵۵۸ینی، (کل

السلام در قید حیات بوده است و اینکه امام اخبار غیبی بیان کـرده چراکه عبدالرحمن تا زمان امام رضا علیه
خویی در مقام تأییـد است و آقایدادهباشد نیز بعید است؛ مگر این که بگوییم در تعیین معصوم اشتباه رخ

کند این است که محمد بن عمرو زیات امـام صـادق گوید: چیزی که این اشتباه را تأیید میکلام علامه می
السلام است. پس یا روایت مرسل است و یـا در است و از اصحاب امام رضا علیهالسلام را درک نکرده علیه

یحیـی بـن حبیـب و نیـز ر.ک: ۴۲-۴۱/ ۲۱خویی، است. (ر.ک: موسویتعیین معصوم اشتباهی رخ داده 
احمد بن حماد مروزی)۱۱۱/ ۱۰حماد بن عیسی؛ ۷/۲۴۱همو، 

های اصول اولیه رجالی غیر قابل انکار است؛ اما گـاه با وجود این که حجیت بخش اعظمی از گزارش
خورد.ی به چشم میهایهایی که شرایط پذیرش را داراست نیز اختلافدر میان گزارش

، با تبیین ١حال نگاری راویانگذاری و شرحها در عنواندر معجم رجال الحدیث زمان اختلاف گزارش

گاه اختلاف اصول اولیه رجالی، در وحدت و تعدد عنوان گذاري است. براي اطلاع بیشتراز روش آقاي خـویی در توحیـد   1.
.178-157مختلفات ر.ك: ونکی،
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و در مواردی که هـر دو ٢شودهای رجالی، گزارش صحیح بازشناسی میها با سایر دادهدلالت و سنجش آن

ختلاف، میان دو گـزارش، جمعـی عرفـی گزارش واجد شرایط پذیرش هستند؛ غالباً با تبیین صحیح مورد ا
خویی در مواردی صرفا بـه اخـتلاف موجـود البته آقای٣شود؛صورت گرفته و اختلاف ظاهری برطرف می

گذرد.میان اصول اولیه اشاره نموده و بدون هیچ قضاوتی از آن می
یی را برطرف های ابتدااما در صورت اختلاف در گزارش توثیق و تضعیف با جمع عرفی مشکل تعارض

دانـد؛ در صـورت خویی مبنای حجیت آرای رجالیان را خبـر واحـد می؛ اما از آن جا که آقای ٤استنموده
اسـت و چنانکـه در استقرار تعارض همواره به تساقط آراء و در نتیجه مجهول الحال بودن راوی حکم نموده

سـهل ٣٧٥/ ٩ل متأخر (ر.ک: همو،های متعدد مشاهده شده است؛ استفاده مرجحاتی چون أخذ قونمونه
(ر.ک: همـو، سالم بن مکرم) و تقدم قـول اضـبط، ٩/٢٧ر.ک: همو، بن زیاد آدمی) تعدد جارح یا معدل (

عملکرد ایشان جایگاهی ندارد و همواره بدون توجـه بـه هـیچ مرجحـی از عبدالله بن ابی زید) در٩٨/ ١١
جعفر بن محمد بـن مالـک. ۸۹-۸۷/ ۵(ر.ک: همو، همان ابتدا، به تساقط آرای رجالی حکم شده است.

موسی بن سعدان حناط.)۵۱/ ۲۰منخل بن جمیل. ۳۵۷-۳۵۶/ ۱۹علی بن حسن بن ابی عثمان. ۲۵/ ۶

گیرينتیجه
هـا، های صاحبان اصول اولیه رجالی، مربوط به مواردی است که در ایـن گزارشپذیرش قطعی گزارش

های رجالی نیـز محـرز حشان بر رأی رجالی و سازگاریشان با سایر دادهها، دلالت صریعلاوه بر حجیت آن
خـویی فـراهم های رجالی را از جانب آقـایگفته، موجبات نقد گزارشباشد و فقدان هریک از شروط پیش

آورده است.
خـویی؛ در غالـب های اصول اولیـه رجـالی از جانـب آقـای عدم صدور رأی رجالی بر اساس گزارش

داند و بر این باور اسـت رجالی، قاصر میها را بر رأیشی از این است که ایشان دلالت این گزارشموارد، نا
که مقصود ثقات متقدم از گزارش اوصافی این چنینی، جرح یا تعدیل راویان نبوده است.

هـا نمونـه بـراي مشـاهده   316-313: ونکـی،  كدر پژوهش حاضر نیست؛ براي اطلاع بیشتر ر.هامثالمجال توضیح شاهد . 2
معمـربن 19/294بـن یحیـی؛  لوط15/142بکربن صالح رازي؛4/252بن رجاءشیبانی؛میابراه1/202یی،خوي موسور.ك: 

یحیی بن ابی علاء رازي.21/26یحیی بن بسام؛
ر.ك: هانمونه؛ براي مشاهده 313-311: ونکی،كدر پژوهش حاضر نیست؛ براي اطلاع بیشتر ر.هامثالمجال توضیح شاهد 3

بن صـالح بـن حـی؛   حسن5/354بن سابور زیات؛ بسطام4/211آدم بن حسین نخاس کوفی؛108-1/107یی،خوي موسو
محمدبن نصر؛محمدبن18/212عباس؛محمدبن17/211بن یحیی؛قاسم15/69بن علی بن ابی عقیل؛حسن6/27
ر.ك: هانمونهبراي مشاهده 325-318: ونکی،كدر پژوهش حاضر نیست؛ براي اطلاع بیشتر ر.هامثالمجال توضیح شاهد 4

204-5/203احمـدبن هـلال؛   3/152احمدبن حسین بن سعید؛ 2/103بن سلیمان بن عبداالله؛ میابراه1/208یی،خويموسو
یعقوب سراج.166؛میعلیحیی بن 21/74حسین بن ابی سعید؛ 6/196بن معلل؛ بیحب
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ی، هـای رجـالگیـری از دادههـا و نیـز بـا بهرهها، وضوح دلالت آنبا عنایت به حجیت و اعتبار گزارش

هـای رجـالی، هـای مسـتقر در گزارشهای بدوی برطرف شـده اسـت و تعارضمشکل بسیاری از تعارض
خویی مبنـای است؛ چراکه در اندیشه آقایهمواره تساقط آراء و مجهول الحال گشتن راوی را به دنبال داشته

ودن یکی از طـرفین و اعتبار آرای رجالیان حجیت خبر واحد است و در اِخبار حسی تعدد گواهان، اضبط ب
تواند موجب ترجیح آن بر دیگری باشد.یا تأخر زمانی یک گواهی؛ نمی
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چکیده
است » سدوا الابواب...«بوی از جمله احادیثی که در میان محدثان اهل سنّت مورد اختلاف نظر است، حدیث ن

اند؛ بـدین اند و برخی هم قائل به جمع شـدهکه برخی آن را در خصوص علی (ع) و برخی دیگر در باره ابوبکر آورده
صورت که رسول خدا (ص) حدیث فوق را در باره هر دو فرموده اسـت. محمـد بـن اسـماعیل بخـاری و مسـلم بـن 

و صحیح مسلم که همّت گماردند تا احادیث صحیح نبـوی را گـردآوری حجّاج نیشابوری ــ مؤلفان صحیح بخاری 
اند. این مقاله با بررسـی و تحلیـل کنند. ــ حدیث یاد شده را فقط در خصوص ابوبکر و از احادیث صحیح برشمرده

به نـام تاریخی ده سال نخستِ سکونت ابوبکر در مدینه به این نتیجه رسیده است که وی در حاشیه مدینه و در محلّی
ای در کنار مسجدالنبیّ نداشـته اسـت. از ایـن رو، حـدیث مزبـور در مـورد محـلّ کرده است و خانهسُنح زندگی می

کرده و با موقعیت مسکونی علی (ع) قابل انطباق بوده است.سکونت وی صدق نمی

.حدیث، ابوبکر، سنح، سدوا الأبواب: هاواژهکلید
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مقدمه

یل معارف اسلامی است ولی با توجّه به آیات متشابه، کلّـی بـودن آیـات گرچه قرآن منبع نخست و اص
تـوان قرآن، به ویژه آیات الاحکام؛ بیان نشدن احکام غیر مبتلا به، از میان رفتن قرائن نـزول آیـات و... نمی

امّ، تمام وظایف احکام اسلامی را از آن به دست آورد. قرآن بیانگر همه چیز است، امّا برخـی آیـات آن، عـ
لْنا عَلَیک الْکتـابَ تِبْیانـاً لِکـلِّ شَـی«مطلق یا مجمل است و نیاز به تبیین دارد.  ). بـدین ۸۹(نحـل: »ءٍ وَ نَزَّ

اسِ مَا «جهت خداوند یکی از وظایف رسول خدا را تفسیر قرآن قرار داده است:  کرَ لِتُبَینَ لِلنَّ وَأَنْزَلْنَا إِلَیک الذِّ
لَ إِلَیهِمْ  )با توجه به چنین نیازی در جامعه اسلامی است که خداوند عصمت آن حضـرت را ۴۴(نحل:» نُزِّ

مَهُ شَدِیدُ الْقُوَی«تعیین کرده است:  )۵-۳(نجم: » وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْی یوحَی* عَلَّ
یـا أَیهَـا «ایمـان بیاورنـد. از سوی دیگر به مسلمانان دستور داده است به آنچه پیامبر (ص) آورده است

لَ عَلَی رَسُولِهِ  ذِی نَزَّ هِ وَرَسُولِهِ وَالْکتَابِ الَّ ذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّ ) و از آنان خواسته است آنچه به ١٣٦(نساء: » الَّ
سُولُ فَخُذُوهُ «دهد را بگیرند. آنان می رسـول خـدا ). از جمله چیزهای مهمّـی کـه ٧(حشر: » وَ مَا آتَاکمُ الرَّ

(ص) به مسلمانان داده است، سنّت و به تعبیر دیگر حدیث است. با توجّـه بـه نکـات بیـان شـده اهمّیـت 
ای از ای است که اگر آن را از معارف دینی حذف یا بـه آن بـی اعتنـایی شـود، بخـش عمـدهحدیث به گونه

معارف دینی از دست خواهد رفت.

جعل حدیث
انـد: حـدیث سـاخته و پرداختـه دروغینـی کـه خواسـته یـا ل گفتهدر تعریف حدیث موضوع یا مجعـو

). این پدیـده در ١٠٧/ ١د (عثمان فلاته، الوضع فی الحدیث، نناخواسته به رسول خدا (ص) نسبت داده باش
زمان خود حضرت در شکل خواستگاری مردی از یک زن در مدینه آغاز شد؛ بدینگونه که آن شخص لباس 

ود را نماینده رسول خدا (ص) معرفی نمود و گفت: رسول خـدا بـه مـن دسـتور داده ای بر تن کرد و خویژه
و ٣٧٨، ح ١/٣٥٢است تا با رأی خود در باره جان و مال شما حکم کنم. (طحاوی، شرح مشـکل الآثـار، 

) همچنین یکی از عوامل اختلاف احادیـث نبـویّ را ٤١-٤٠؛ ادلبی، منهج نقد المتن، ٣٧٩، ح ٣٥٣ص 
اند. برای مثال، شخصی از امام علی (ع) از علّت اختلاف روایـاتی کـه از رسـول خـدا له دانستههمین مسأ

شود سؤال کرد، حضرت یکی از علل آن را پدیده جعل نامید و این واقعه را چنین بیان نمـود: (ص) نقل می
ی قَامَ خَطِیباً فَ « هِ (ص) عَلَی عَهْدِهِ حَتَّ أْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ قَدْ کذِبَ عَلَی رَسُولِ اللَّ داً فَلْیتَبَـوَّ قَالَ مَنْ کذَبَ عَلَی مُتَعَمِّ

ار ) در روزگار رسول خدا به او سـخنان دروغـی نسـبت دادنـد تـا اینکـه بـه ٢١٠(نهج البلاغه، خطبه ». النَّ
سخنرانی برخاست و فرمود: کسی که از روی عمد به من دروغی نسبت دهد، نشـیمنگاه خـود را در جهـنّم 
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کرده است.آماده 

گرچه پدیده جعل، در عصر رسول خدا (ص) آغاز شد ولی بـه آن منحصـر نگردیـد و پـس از رحلـت 
هـا هـا و حکومت) با گذشت زمان، اشـخاص، گروه٤٥حضرت گسترش یافت. (ادلبی، منهج نقد المتن، 

ند. چنانکـه جسـتزدند و برای رسیدن به اهداف خود از ایـن شـیوه، سـود میبیشتر به این موضوع دامن می
کرد. (ابن ابی ای استفاده میابوهریره در تحکیم موقعیت معاویه و تحقیر شخصیت علی (ع) از چنین شیوه

زمـان -) اوج اسـتفاده ابـزاری از جعـل حـدیث را سـال چهـل هجـری٤/٦٧الحدید، شرح نهج البلاغه، 
)٤١اند. (ادلبی، منهج نقد المتن، نوشته-اختلاف حضرت علی (ع) با معاویه

نقد حدیث
با عنایت به آنچه در جعل حدیث گفته شد، نقد حدیث در عصـر رسـول خـدا (ص) آغـاز گردیـد. آن 
حضرت نخستین کسی بود که در این میدان مبادرت ورزید و عرض حدیث بر قرآن را به عنوان معیـار نقـد 

ی یوَافِقُ کتَابَ «مطرح کرد و فرمود:  اسُ مَا جَاءَکمْ عَنِّ هِ فَلَمْ أَیهَا النَّ هِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَکمْ یخَالِفُ کتَابَ اللَّ اللَّ
، باب الأخذ بالسنة و شواهد الکتاب)، ای مردم! آنچه از مـن بـه شـما ١، ح ١/١٧٤(کلینی، الکافی، ». أَقُلْهُ 

لف بود من آن رسید اگر موافق با کتاب خدا بود آن گفته من است و آنچه به شما رسید که با کتاب خدا مخا
ام.را نگفته

هـا را بـه با فاصله گرفتن از عصر رسول خدا (ص) و گسترش روایات جعلی ــ بـه خصـوص وقتـی آن
دادند ــ برخی از دانشمندان اسلامی معیار نقد تاریخی را مطرح کردند. به عنوان نمونه راویان ثقه نسبت می

وَاةُ الْکـذِبَ اسْـتَعْمَلْنَا «ت که گفت:) در این زمینه نقل شده اس١٦١-٩٧از سفیان ثوری ( ا اسْتَعْمَلَ الـرُّ لَمَّ
ارِیخَ  ؛ ابـن ملقّـن، المقنـع فـی علـوم الحـدیث، ٣٨٠؛ (ابن صلاح، معرفة انواع علـوم الحـدیث، »لَهُمُ التَّ

هـا از تـاریخ کمـک ) زمانی که راویان از دروغ در راه حدیث استفاده کردنـد، مـا هـم در مقابـل آن٢/٦٤٤
را گشودند و احادیـث مخـالف بـا » الروایات المخالفة للتاریخ«تیم. بر این اساس برخی بابی با عنوان گرف

) ٣٢١آنچه در تاریخ به اثبات رسیده را حمل بر وهم راویان نمودند. (عتر، منهج النقد فی علـوم الحـدیث، 
رشمردند (دمینی، مقـاییس همچنین برخی از روایات موجود در صحیحین را مورد نقد قرار داده و ضعیف ب

).١٨٣نقد متون السنّة، 

حدیث سدوا الابواب
یکی از احادیثی که در بیشتر منابع شیعه و اهل سنّت آمده است، حدیث سدوا الابواب است که در باره 
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صدور حدیث اختلاف نظر است. در منـابع شـیعه تنهـا در بـاره امـام علـی (ع) وارد شـده اسـت. او تنهـا 

اش به دستور رسول خدا (ص) به سـوی مسـجد بـاز مانـد. (أمـالی صـدوق، د که درب خانهای بوصحابه
) ولـی در ۳۸/۱۹۰؛ مجلسی، ۶۲/ ۲۶؛ فیض کاشانی،۱/۳۲۰؛ ۲۹۱؛ شیخ طوسی، الأمالی، ۳۳۳-۳۳۴

، ح ۷/۴۲۳برخی منابع اهل سنّت، درباره امام علی (ع) و ابوبکر آمـده اسـت. (نسـایی، السـنن الکبـری، 
) بنابراین، ما در نقل و نقد و بررسی حـدیث یـاد ۱۹۲۸۷، ح ۳۲/۴۱د الامام احمد بن حنبل، ؛ مسن۸۳۶۹

جوییم.شده تنها به منابع روایی اهل سنّت استناد می

پیشینه نقل حدیث در منابع اهل سنتّ
هجری قمری نسبت به محدثان دیگری که حدیث یـاد ٢١١رسد عبدالرزاق صنعانی متوفای به نظر می

ق) در ٢٤١اند، از قدمت بیشـتری برخـوردار اسـت، احمـد بـن حنبـل (م های خود آوردهرا در کتابشده 
٧٤و ٦٦و ٥٨و ٢٧و ٩، ح ١/١٨٨مسندش بدون واسطه (برای نمونه نگ: مسند الامام احمد بن حنبـل، 

ق بسـیار ق) در صحیح خود با یک واسـطه از عبـدالرزا٢٥٦و...) و محمد بن اسماعیل بخاری (م ٢٠١و 
و ٢٧٨، ح ٦٤و ص ١٣٥، ح ٣٩و ص ٤٢، ح ١/١٧اند (برای نمونه نگ: صـحیح البخـاری، روایت کرده

و...).٦٠٤، ح ١٢٤و ص ٥٧٠، ح ١١٨و ص ٤٢٣، ح ٩٢و ص ٤١٦، ح ٩١و ص ٣٩٨، ح ٨٨ص 
اب آورده است (المصنف، کتـ» زهری«از » معمر«عبدالرزاق چند روایت در باره بیماری رسول خدا از 

را با سند مرسلی چنین » سدوا الابواب«) آنگاه حدیث ٤٢٨/ ٥المغازی، باب بدء مرض رسول الله (ص)، 
نقل کرده است:

سدوا هذه الابواب الشوارع فی المسـجد، إلا بـاب «قال الزهری: سمعت رجلاً یذکر أن النبی قال [...] 
)٤٣١(همان، » صحابة من أبی بکرأبی بکر رحمه الله، فإنی لا أعلم رجلا أحسن یدا عندی من ال

هـایی کـه بـه درون گفت: رسول خدا (ص) فرمود: این دربگوید: از شخصی شنیدم که میزهری می
شناسـم کـه از ای نمیمسجد راه دارد را ببندید، جز درب خانه ابوبکر رحمت خدا بر او بـاد، زیـرا صـحابه

تری نسبت به من داشته باشد.ابوبکر دست بخشنده
کند، حدیث را از طریق عایشـه از رسـول خـدا در بن حنبل وقتی از فضایل ابوبکر و عمر یاد میاحمد
؛ همـان، ص ٣٣، ح ٧٠/ ١های ابوبکر ذکر کرده است. (فضایل الصحابه، باب فضایل ابوبکر، باره ویژگی

رسـد از ی) امّا وقتی به فضایل علی (علیه السـلام) م٥٦٧، ح ٣٧٩و ص ٥١٢، باب فضایل عمر، ح ٣٥٣
) همچنین در مسـند ٩٨٥، ح ٥٨١/ ٢طریق زید بن ارقم در باره آن حضرت آورده است (فضایل الصحابه، 

، مسـند اهـل ٤١/ ٣٢احمد از همان طریق درباره علی (علیه السلام) نقل کرده اسـت (احمـد بـن حنبـل، 
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) و مسـلم ٢٥٦-١٩٤) تا اینکه نوبت به مؤلفان صحیحین، محمد بن اسماعیل بخاری (١٩٢٨٧کوفه، ح 

رسد.) می٢٦١-٢٠٤بن حجّاج نیشابوری (
وا الأبَْوَابَ، إِلاَّ بَابَ أَبِی بَکرٍ «حدیث  در صحیح بخاری و مسلم بدین شرح آمده است:» سُدُّ

ثَنِی سَ « ثَنَا فُلَیحٌ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّ دٍ، حَدَّ هِ بْنُ مُحَمَّ ثَنِی عَبْدُ اللَّ ضْرِ، عَـنْ بُسْـرِ بْـنِ حَدَّ الِمٌ أَبُو النَّ
ـ مَ، النَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَـلَّ هِ صَلَّ هُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّ اسَ وَقَـالَ: سَعِیدٍ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الخُدْرِی رَضِی اللَّ

بَینَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ « نْیا وَ هَ خَیرَ عَبْدًا بَینَ الدُّ هِ إِنَّ اللَّ ، قَـالَ: فَبَکـی أَبُـو بَکـرٍ، فَعَجِبْنَـا »ذَلِک العَبْدُ مَا عِنْدَ اللَّ
ی اللـهُ  هِ صَلَّ مَ عَنْ عَبْدٍ خُیرَ، فَکانَ رَسُولُ اللَّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ مَ هُـوَ لِبُکائِهِ: أَنْ یخْبِرَ رَسُولُ اللَّ عَلَیـهِ وَسَـلَّ

مَ: المُخَیرَ، وَکانَ أَبُو بَکرٍ  ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ ـاسِ عَلَـی فِـی صُـحْبَتِهِ «أَعْلَمَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّ
ةُ الإِسْلاَمِ  خَذْتُ أَبَا بَکرٍ، وَلَکنْ أُخُوَّ ی لاَتَّ خِذًا خَلِیلاً غَیرَ رَبِّ تُـوَمَالِهِ أَبَا بَکرٍ، وَلَوْ کنْتُ مُتَّ هُ، لاَ یبْقَـینَّ فِـی وَمَوَدَّ

، ح ٤/١٨٥٤؛ صـحیح مسـلم، ٣٦٥٤، ح ٥/٤؛ (صحیح البخاری، »المَسْجِدِ بَابٌ إِلاَّ سُدَّ إِلاَّ بَابَ أَبِی بَکرٍ 
٢٣٨٢(

همانـا «از ابوسعید خدری روایت است که گفت: رسول خدا (ص) برای مردم سخنرانی کرد و فرمـود: 
زندگی دنیا یا آنچه نزد خداوند است را برگزیند. آن بنده آنچـه را نـزد ای اختیار گزینش داد تاخداوند به بنده

اش تعجّب کردیم از اینکه رسول خـدا گوید: ابوبکر گریست و ما از گریهابوسعید می». خداوند بود برگزید
اختیـار ای که بـه او دهد که به او اختیار انتخاب داده شده است. [سپس فهمیدیم که] بندهای خبر میاز بنده

همانا ابوبکر «فهمید. سپس رسول خدا فرمود: انتخاب داده شده بود، رسول خدا بود و ابوبکر بهتر از ما می
جز پروردگارِ خود، دوسـت خـالص ترین مردم در همراهی و اموالش نسبت به من است و اگر بهاز بخشنده

و دوسـتی آن بسـنده اسـت. جـز درِب گزیدم ولی برادری اسلامیکردم، ابوبکر را برمیدیگری انتخاب می
خانه ابوبکر، دربِ باز دیگری در مسجد باقی نماند.

بررسی سندي حدیث
کید دارد که ناسازگاری حدیث یاد شده را بـا مسـلّمات تـاریخی دوران یـازده سـاله  مقاله بر این نکته تأ

ن ناسـازگاری را یکـی از رسول اکرم (ص) در مدینه روشن کند؛ زیرا برخـی از نقّـادان علـم حـدیث، چنـی
) ١٠٠-٩٨اند. (سباعی، السنة و مکانتها فی التشریع الاسـلامی، های موضوع بودن حدیث برشمردهنشانه

حتّی اگر در سند حدیث راوی دروغگویی وجود نداشته باشند ولی حدیث با قواعدی که برای متن حـدیث 
کنند (ذهبـی، الموقظـة فـی مصـطلح اویان میاند، در تعارض باشد، آن حدیث را حمل بر وهم رذکر کرده

های مشهور اهل سـنّت احـادیثی نویسد: در صحیحین و دیگر کتاب). دمینی می٢٤الحدیث، پاورقی ص 
اند (مقاییس نقد متون آمده است که محدّثان با به کارگرفتن مقیاس تاریخی، صحیح را از ضعیف جدا کرده

ی از دو رکن حدیث است، از این رو، لازم است تا سند آن هـم مـورد ). امّا از آنجا که سند، یک١٨٣السنة، 
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ارزیابی قرار گیرد. چون صحیح بخاری در نظر بیشتر محدّثان اهل سنّت از اعتبار بالایی برخودار است، بـه 

کنیم. روایاتی که محمد بن اسماعیل بخاری در بـاره حـدیث سـدّوا ارزیابی سند روایات بخاری بسنده می
اند. دو روایت از طریق ابوسعید خدری بـا اسـناد ذیـل آورده، سه روایت است که از دو طریق آمدهالابواب

آمده است:
ضْرِ، عَنْ عُبَیدِ بْنِ حُنَینٍ، عَـ. «١ ثَنَا أَبُو النَّ ثَنَا فُلَیحٌ، قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ نْ بُسْـرِ بْـنِ حَدَّ

٤٦٦٫، ح ١/١٠٠صحیح البخاری، ».أَبِی سَعِیدٍ الخُدْرِی،...سَعِیدٍ، عَنْ 
ثَنِی سَالِمٌ أَبُو النَّ . «٢ ثَنَا فُلَیحٌ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّ دٍ، حَدَّ هِ بْنُ مُحَمَّ ثَنِی عَبْدُ اللَّ ضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ حَدَّ

.٣٦٥٤، ح ٥/٤ان، هم». سَعِیدٍ، عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الخُدْرِی...
سندی که از طریق ابن عباس رسیده، چنین است:

ثَنَا أَبِی، قَالَ: سَ « ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِیرٍ، قَالَ: حَدَّ دٍ الجُعْفِی، قَالَ: حَدَّ هِ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّ مِعْتُ یعْلَی بْنَ حَدَّ
اسٍ،... .٤٦٧، ح ١٠١-١/١٠٠ان، ؛ هم»حَکیمٍ، عَنْ عِکرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّ

ق) ١٩٧(م » فُلیح بن سلیمان بن ابی مغیره«در دو طریقی که از ابوسعید خدری آمده است در سند آن 
قرار گرفته که از مجروحان است.

گوید: نه خودش ثقه بود و نه فرزندش. (ذهبی، میزان الاعتدال فی ابوحاتم به نقل از یحیی بن معین می
گویـد: از جا). ابو داود می) فلیح ضعیف بود (همان٧/٣٥٣همو، سیر اعلام النبلاء، ؛ ٣/٣٦٥نقد الرجال، 

توان به احادیث فلیح استناد کـرد جا). لذا نمیآید (هماناحادیث فلیح بن سلیمان پوست بدن به لرزش می
جا).(همان

فـی اسـماء جـا؛ قضـاعی کلبـی، تهـذیب الکمـالدانسـت (هماننسایی فلیح را از راویان ضعیف می
اند (ذهبـی، سـیر اعـلام النـبلاء، هجـری قمـری نوشـته١٦٨). در گذشت او را به سـال ٢٣/٣٢١الرجال، 

٧/٣٥٤.(
آمده است.» جریر بن حازم«در سندی که بخاری از طریق ابن عباس نقل کرده است 

ث منـع نمود، فرزنـدانش او را از نقـل حـدیگوید: چون در نقل حدیث خلط میمیق)٧٤٨ذهبی (م 
). ١/٣٩٢کرد (میزان الاعتدال فی نقد الرجـال، کردند و در زمان اختلاط هیچ کس از او سماع حدیث نمی

گفت: در مصر دچار توهم شد (نوری سید ابوالمعالی و...، موسوعة اقوال الامام احمـد احمد بن حنبل می
اند (میزان الاعتـدال جری نوشتهه١٧٠). درگذشت او را به سال ١/١٩١بن حنبل فی رجال الحدیث و علله، 

).١/٣٩٣فی نقد الرجال، 
ابن حجر در این زمینه دیدگاه خاصّی دارد وی از چندین طرق از جمله: سعد بن ابی وقّاص، زیـد بـن 
ارقم، ابن عباس، جابر بن سمره و عبدالله بن عمر، حدیث یاد شده را در خصوص علـی (ع) آورده اسـت و 

/ ٧دیگر را حسن ذکر کرده است. (نگ: فتح الباری فی شرح صحیح البخـاری، رجال برخی را ثقه و برخی
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) او ابن جوزی را مورد نقد قرار داده است که چرا احادیثی را که در باره علی (ع) آمده اسـت، جـزو ١٥-١٤

) ابـن حجـر ١٥ها از سوی شیعه سـاخته شـده اسـت (همـان، احادیث جعلی قرار داده و پنداشته است آن
ها را با روایات ابوبکر در تعارض یسد: ابن جوزی اشتباه زشتی مرتکب شده است و به خیال خود، آننومی

انـد. دیده است؛ در حالی که محدثان کوفه حدیث را در باره علی (ع) و محدثان مدینه درباره ابـوبکر آورده
ول خـدا (ص) دو بـار نویسد: جمع میان این دو دسته روایات بدین سان اسـت کـه رسـجا) وی می(همان

های اصحاب بسته شود، امّا بار نخست درب خانـه علـی و بـار دیگـر درب خانـه دستور داد که درب خانه
در باره خانه علی (ع) به معنای حقیقی و در باره خانه ابوبکر بـه معنـای » درب«ابوبکر را استثنا کرد؛ منتها 

جا)یچه یا به اصطلاح امروز پنجره) بود. (همان(در» خوخه«مجازی بود، چون در حقیقت درب نبود بلکه 

نقد حدیث بر اساس مسلمّات تاریخی
با بررسی تاریخی از مکان سکونت ابوبکر در زمان حیات رسول خـدا (ص) روشـن خواهـد شـد کـه 

ای به داخل مسجد داشـته باشـد، از ایـن رو، بـه معنـای ای در کنار مسجدالنبیّ نداشته است تا پنجرهخانه
کرده است.زی هم صدق نمیمجا

خانه ابوبکر پیش از خلافت
اند که حاکی از آن است کـه خانـه وی در در منابع تاریخی در باره مکان سکونت ابوبکر مطالبی آورده

مدینه نبوده است تا وصل به مسجد النبیّ باشد و راه ورود و خروج به آن داشته باشد. این واقعیت با توجّه به 
شود:میچند نکته روشن 

خانه ابوبکر هنگام ورود به مدینه
یکی از دلایل ناسازگاری روایت سُدّوا الابواب با واقعیات تاریخی، آن است که ابوبکر پس از هجـرت 

گوینـد محـلّ در اطراف مدینه سکونت داشت. مورخان وقتی از آغاز سکونت مهاجران در مدینه سـخن می
نویسند:رسند میر که میها را نوشته و به ابوبکزندگی یک یک آن

، نزد خُبیب بن اساف، از فرزندان حارث بن خزرج یا به قـولی ١ابوبکر صدیق (رضی الله عنه) در سُنح
دیگر نزد خارجة بن زید بن ابی زُهیر که از برادران بنی حارث بن خزرج بود سـکونت گزیـد. (ابـن هشـام، 

صحیح البخاري، (عینی، عمدة القاري شرحاي به نام عوالی بود و سنح در این دهکده وجود داشت.در اطراف مدینه دهکده.1
و )550، ح1/115در باره فاصله سنح تا مدینه اختلاف نظر است برخی فاصله آن را چهـار میـل (صـحیح بخـاري،     )16/185

) و 4/166؛ معجم البلـدان،  16/185اند. (عمدة القاري فی شرح صحیح البخاري، برخی دیگر این فاصله را هشت میل ذکر کرده
ترین مکان، چهار میـل و از دورتـرین، هشـت میـل     اند که فاصله عوالی تا مدینه از نزدیکدانستهبرخی جمع این دو را به این 

متـر در نظـر بگیـریم (دیکشـنري     1608) اگر فاصـله هـر میـل را    2/29فاصله داشت. (فتح الباري فی شرح صحیح البخاري، 
ر و دورترین آن قریب به سیزده کیلـومتر خواهـد   ترین فاصله عوالی تا مدینه بیش از شش کیلومت) نزدیکmileآکسفورد واژه 

شد.
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؛ ابـن کثیـر، السـیرة النبویـة ٣/٦٥خ الامم و الملوک، ؛ ابن جوزی، المنتظم فی تاری١/٤٩٢السیرة النبویة، 

)٢/٢٦٦؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ٢/٢٧٠، »من البدایة و النهایة لابن کثیر«
گزارش عایشه از ازدواج با پیامبر (ص) در سنح

اجرای مراسم عروسی عایشه در سنح، حکایت از استمرار سکونت ابوبکر در آنجـا دارد. پیـامبر (ص) 
). و در شوّال ٣/٧٠سه سال پیش از هجرت از عایشه خواستگاری کرد (المنتظم فی تاریخ الامم و الملوک، 

). عایشـه دربـاره ١/٤٠٩سال اول هجرت با او که نه سال داشت، عروسی کرد (بلاذری، انساب الاشـراف، 
گوید:مراسم عروسی خود در سنح می

سکونت گزیدیم. رسـول خـدا (ص) بـه خانـه مـا آمـد و به مدینه آمدیم و در میان بنی حارث در سنح
مردان و زنان انصار هم با او بودند، مادرم من را آورد، در حالی که روی تابی که به دو درخـت خرمـا بسـته 

خوردم. او فرق سرم را از هم باز کرد و آبی به سر و صورتم زد سپس من را پیشاپیش خـود شده بود، تاب می
داشت تا تنفسم طبیعی شود. بعد من را وارد خانه کرد و دیدم کـه رسـول خـدا بـر انه نگه آورد تا اینکه در خ

روی تختی نشسته است و نزد او مردان و زنانی از انصار حضور داشتند. مادرم من را کنار رسول خدا نشاند 
ا را بـرای تـو مبـارک هـهـا و آنبینی از خانواده تو هستند، خداوند تـو را بـرای آنو گفت: این افرادی که می

؛ ٢/٢٣٢گرداند. سپس مردان و زنان از جا برخاستند و رفتند. (هیثمی، غایة المقصـد فـی زوائـد المسـند، 
؛ ابـن کثیـر، ٢٠٩٨٥، ح ١٠/٣٧٢؛ بیهقی، السنن الکبـری، ٥٠٤-٤٢/٥٠٣مسند الامام احمد بن حنبل، 

)٣/١٣٢البدایة و النهایة، 
تخلف ابوبکر از سپاه اسامه

اقدامات رسول خدا (ص) جهت تثبیت رهبری امام علی (ع) دستور آمـاده شـدن همـه مـردان یکی از
بن زید به منظور اعزام به منطقه نوار مرزی روم بـود. واقـدی در ایـن خصـوص اسامةبرای همراهی با سپاه 

نویسد:می
. اسامه صبح دوشنبه اسامه از لشکرش به طرف مدینه حرکت کرد و رسول خدا (ص) حالش خوب بود

نزد رسول خدا (ص) آمد، حضرت به او فرمود: فردا حرکت کن. اسامه با آن حضـرت خـدا حـافظی کـرد. 
ابوبکر بر رسول خدا (ص) وارد شد و به حضرت عرض کرد: به حمد اللـه حالتـان خـوب اسـت و امـروز 

اد و ابـوبکر بـه نوبت دختر خارجه است (همسر ابوبکر) اجازه بده نزد او باشم. رسول خدا (ص) اجـازه د
)٣/١١٢٠سنح رفت. (مغازی واقدی، 

عدم حضور ابوبکر در مدینه هنگام ارتحال رسول خدا (ص)
اند، ابوبکر در روز ارتحال رسول خدا (ص) در سنح سـکونت داشـت و مورّخان و سیره نویسان نوشته
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پس از درگذشت حضرت به مدینه آمد.

درگذشت، ابوبکر در سـنح بـود، ولـی عمـر حضـور گوید: رسول خداق) می٣١٠ابوجعفر طبری (م 
)٣/٢٠٠داشت. (تاریخ الرسل و الملوک، 

گوید:ق) می٤٥٨بیهقی (م 
ابوبکر از سنح با اسبش آمد، بر درب مسجد ایستاد، سپس با حزن و انـدوه بـه خانـه دختـرش عایشـه 

بر روی فرش گذاشته شـده اش رفت، وارد خانه شد، در حالی که رسول خدا (ص) رحلت کرده بود و جنازه
)٧/٢١٧های پوشیده در اطراف جنازه بودند. (دلائل النبوة و معرفة احوال الشریعة، بود و زنان با صورت

گفتنـد رسـول خـدا ها میوقتی پیامبر (ص) درگذشت، در میان صحابه اختلاف پیش آمد. برخی از آن
م سالم بن عُبید به دنبال ابوبکر صـدیق کـه در گفتند زنده است. در این هنگارحلت کرده و برخی دیگر می

) در روز رحلـت پیـامبر ٥/٢٦٥سنح بود رفت و او را از رحلت پیامبر (ص) با خبر کرد. (البدایه و النهایـه، 
کرد (ذهبی، تاریخ گفتند رسول خدا مرده است، به کشتن و قطع عضو تهدید می(ص) عمر کسانی را که می

کردنـد، در زد از مردمی که گرد آمده بودند و برای پیـامبر (ص) گریـه میمیمسجد موج)١/٥٦٧الاسلام، 
جا).به مدینه آمد (هماناین زمان هنوز ابوبکر در سنح بود و با شنیدن خبر رحلت پیامبر (ص)

انتقال خانه ابوبکر به سنح
رسـید نیـز تـا کرد و پس از آنکه به قـدرتابوبکر در زمان حیات رسول خدا (ص) در سنح زندگی می

پیمود و پس از نماز عشـا بـه سـنح مدّتی در سنح سکونت داشت و گاهی مسیر سنح تا مدینه را با اسب می
). ایـن وضـع تـا شـش مـاه پـس از خلافـت نیـز ادامـه داشـت ٢/٢٦٦گشت (الکامل فی التـاریخ، برمی

به کار خلافت رسیدگی کند. بر این تواند جا). تا اینکه ابوبکر به این نتیجه رسید که با این وضع نمی(همان
جا).اساس تصمیم گرفت خانه خود را به مدینه منتقل کند (همان

تا اینجا روشن شد که ابوبکر از آغاز ورود به مدینه تا شش ماه پس از خلافت در سنح سکونت داشت؛ 
و همزمان از هـر دو امّا ممکن است کسی ادّعا کند او دو منزل داشته است یکی در سنح و دیگری در مدینه

هـم داشـته » أسماء بنت عمـیس«و » اُمّ رومان«های کرده است به ویژه که دو همسر دیگر به ناماستفاده می
).٧/١٤است. چنانکه این احتمال را ابن حجر هم یادآور شده است (نگ: فتح الباری، 

یخی بر سکونت در مدینه نبود شاهد تار
ناد و مدارکی دست یافت که شاهد بـر سـکونت او در سـنح اسـت و نگارنده بعد از جستجو فقط به اس

مدرک تاریخی که حاکی از زندگی یک یا چند روزه او در کنار مسجدالنبیّ باشد، نیافت. به فرض اگر چنین 
اند، انگیزه بسیاری داشتند تا داشت کسانی که از این حدیث در خصوص فضایل او استفاده کردهای میخانه
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ای داشته باشد و سکونت اریخ ثبت کنند. بنابراین، بعید است که ابوبکر در کنار مسجدالنبیّ خانهآن را در ت

و رفت و آمد در آن نموده باشد ولی از نگاه همه سیره نوسیان، مورخان و محدّثان اهل سنّت پوشـیده مانـده 
بودند!باشد! به ویژه کسانی که در صدد جمع آوری اسناد و مدارک در باره فضایل او

کند آن است که چرا در روزهای پایانی بیمـاری رسـول خـدا (ص) از مطلبی که سخن فوق را تأیید می
کننـد او تمـام ای استفاده نکرد؟ آیا نگران وضعیت بیماری پیامبر (ص) نبود؟ کسانی که ادّعا میچنین خانه

حـدیث سـدوا الابـواب هـم چنـین چنانکه در مـتن -دارایی خود را در راه خدمت به رسول خدا هزینه کرد
توانند بگویند او نگران تجارت خود در سنح بود، و رسیدگی به تجارت، او را اکنون نمی-ادّعایی شده است

بیش از نگرانی بیماری رسول خدا، به خود مشغول داشته بود!
مطلب دیگری که شایان ذکر است؛ تاریخ صدور حدیث است که چه زمانی حضـرت ایـن حـدیث را 
فرموده است. ابن حجر از کسانی است که تلاش کرده است تا صدور حدیث را به شرحی که خواهد آمـد، 

برداری سیاسی نماید ولی اسـنادی کـه در ایـن خصـوص به پایان زندگی رسول خدا ربط دهد، تا از آن بهره
آمده، ضعیف و غیر قابل اعتماداند.

ضعف سند
اند، بـه اسـناد ضـعیفی وزهای پایانی زندگی رسول خدا دانستهکسانی که حدیث یاد شده را مربوط به ر

اند کاربرد سیاسی از آن داشته باشند:اند و خواستهتمسّک جسته
ق) حدیث را در باب بیماری رسول خدا با سند مرسلی چنین آورده است: ٢١١. عبدالرزاق صنعانی (١

هْرِی: سَمِعْتُ رَجُلاً یَذْکرُ أَنَّ النَّ « مَ قَالَ:...قَالَ الزُّ ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ (المصنف، کتاب المغازی، بـاب » بِی صَلَّ
) ضعف روایت مزبور، مرسل بودن آن است.٩٧٥٤، ح ٥/٤٢٨بدء مرض رسول الله، 

ق) در یکی از احادیث خود که در باب فضـیلت ابـوبکر آورده اسـت، زمـان ٢٤١. احمد بن حنبل (٢
که بر اثر آن درگشـت، ذکـر کـرده اسـت. (فضـائل الصـحابه، فضـائل صدور حدیث را بیماری رسول خدا

)٦٧، ح ١/٩٧ابوبکر، 
آمده است که از راویان مجروح است. زیرا در حـدیث خلـط » جریر بن حازم«در سند حدیث احمد، 

) فرزندانی داشت که اهل حدیث بودنـد، وقتـی فهمیدنـد دچـار ٧/١٠١کرد. (ذهبی، سیر اعلام النبلاء، می
جـا؛ کـرد (همانشده، او را از حدیث منع کردند و در حال خلط هیچ کس از او استماع حـدیث نمیخلط 

) در باره توهم جریر کـه آیـا ١٧؛ دمشقی علائی، المختلطین، ١/٣٩٢همو، میزان الاعتدال فی نقد الرجال، 
رهای دیگـر را شد، هم مصر و هـم شـهفقط در مصر برایش پیش آمد یا در دیگر شهرها هم دچار توهم می

جا). به نقـل از داد (همان) احادیث پوچ و باطلی را به قتاده نسبت می٧/١٠٣اند. (سیر اعلام النبلاء، نوشته
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). تولد ١/٣٩٣شد (میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اند که چه بسا در چیزهایی دچار توهم میبخاری نوشته

اند (ابـن ک بن مروان و درگذشـت را صـد و هفتـاد نوشـتهاو را به سال هشتاد و پنج، زمان خلافت عبدالمل
).٧/٢٧٨سعد، الطبقات الکبری، 

ق) از طریـق ابـن عبـاس روایـت را در زمـان بیمـاری ٢٥٦-١٩٤محمد بن اسـماعیل بخـاری (. ٣
) ٤٦٧، ح ١٠١-١/١٠٠حضرت که بر اثر آن درگذشت، ذکر کرده است (صحیح البخاری، کتاب الصـلاة، 

آمده است که جرح شد.» جریر بن حازم«اری در این سند بخ
گوید:های سیاسی، استناد به این حدیث کرده است. او در یک جا میابن حجر به سبب انگیزه

چون رسول خدا به ابوبکر دستور داد برای مردم نماز گزارد، از ایـن رو، دریچـه خانـه او را بـر خـلاف 
) و در جای دیگر در تأیید برخـی ۱/۵۵۹رح صحیح البخاری، های دیگران، استثنا کرد. (فتح الباری شخانه

گوید:از شارحان صحیح بخاری می
در این حدیث اشاره محکمی به شایستگی ابوبکر برای خلافت شده است؛ بـه ویـژه اینکـه بـه اثبـات 

) همچنـین ابـن ۷/۱۴شـود. (همـان، رسیده است، حدیث مربوط به روزهای پایانی زندگی رسول خدا می
گوید:کند و میبه سخن ابن حبّان استناد میحجر

ابن حبّان پس از آوردن حدیث، آن را دلیل بر خلافت ابـوبکر پـس از رسـول خـدا دانسـته اسـت. وی 
ی کلَّ خَوْخَةٍ فِی الْمَسْجِدِ «گوید: حضرت خواسته است با عبارت می وا عَنِّ ؛ چشم طمـع دیگـران را از »سُدُّ

براین، ابن حجر در صدد است تـا از زمـان صـدور حـدیث، تعیـین خلافـت و جا) بناخلافت ببرد. (همان
تری که بر او وارد است اینکه وقتی در باره سکونت علی و جانشینی رسول خدا را به اثبات برساند! نقد جدی

گوید، آن را مربوط به روزهای نخست سکونت حضرت در جابجایی خانه او به کنار مسجدالنبیّ سخن می
)۸/۲۶۴کر کرده است. (نگ: الاصابه فی تمییز الصحابه، مدینه ذ

حدیث سدوا الابواب الاّ باب علی
تر گفته شد، حدیث فوق در منابع شیعه و برخی از منابع اهل سنّت در خصوص حضرت چنان که پیش

علی (علیه السلام) آمده است که برای اثبات آن تنها به منابع اهل سنت بسنده خواهد شد.
هِ، عَنْ حَدَّ  دُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا عَوْفٌ، عَنْ مَیمُونٍ أَبِی عَبْدِ اللَّ ثَنِی أَبِی، نا مُحَمَّ هِ قَالَ: حَدَّ زَیدِ بْنِ أَرْقَمَ ثَنَا عَبْدُ اللَّ

مَ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِی الْ  ی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّ هِ صَلَّ وا «مَسْجِدِ، فَقَـالَ یوْمًـا: قَالَ: کانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّ سُـدُّ
مَ فَحَمِـدَ »هَذِهِ الأْبَْوَابَ إِلاَّ بَابَ عَلِی ی اللهُ عَلَیـهِ وَسَـلَّ هِ صَلَّ مَ فِی ذَلِک أُنَاسٌ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّ ، قَالَ: فَتَکلَّ

هَ وَأَثْنَی عَلَیهِ ثُمَّ قَالَ:  ی أُمِرْتُ «اللَّ ا بَعْدُ، فَإِنِّ ـی مَـا أَمَّ إِنِّ بِسَدِّ هَذِهِ الأْبَْوَابِ غَیرَ بَابِ عَلِی، فَقَـالَ فِیـهِ قَـائِلُکمْ، وَ
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بَعْتُهُ  ی أُمِرْتُ بِشَیءٍ فَاتَّ ؛ ٩٨٥، ح ٢/٥٨١فضایل الصـحابه، احمد بن حنبل، » (سَدَدْتُ شَیئًا وَلاَ فَتَحْتُهُ، وَلَکنِّ

؛ طحاوی، مشـکل الآثـار، ٨٣٦٩، ح ٧/٤٢٣؛ نسائی، السنن الکبری، ١٩٢٨٧ح ، ٣٢/٤١همو، المسند، 
؛ ابن عساکر، تـاریخ ٤٦٣١، ح ٣/١٣٥؛ حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، ٣٥٦١، ح ٩/١٨٩

؛ هیثمی، غایة المقصـد فـی زوائـد ٣٢٥٨، ح ٣/٨٢؛ ابن کثیر، جامع المسانید و السنن، ٤٢/١٣٨دمشق، 
؛ ذهبــی، میــزان ١٤٦٦٩، ح ٩/١١٤؛ همــو، مجمــع الزوائــد و منبــع الفوائــد، ٣٦٣٩، ح ٣/٣٦٣المســند، 

).٤/٢٣٥الاعتدال فی نقد الرجال، 
برخی از اصحاب رسول خدا (ص) به داخل مسجد باز بود تـا اینکـه گوید: درب خانهزید بن ارقم می

گوید: بـه دنبـال ایـن ید میها را ببندید. زروزی رسول خدا (ص) فرمود: به جز درب خانه علی، همه درب
حادثه برخی از مردم بگو مگو را مطرح کردند تا اینکه رسول خـدا (ص) بـه سـخنرانی برخاسـت و پـس از 

ها به جز درب خانه علی (ع) شدم و سخنانی در این حمد و سپاس الهی فرمود: من مأمور بستن درب خانه
م بلکه چیزی را اطاعت کردم که مأمور شده بودم.زمینه گفته شد ولی من دربی را نبستم و دربی را نگشود

(ع)خانه امام علی
اند:در باره موقعیت مکانی خانه امام علی (ع) چنین نوشته

رسول خدا (ص) هنگام ورود به مدینه حدود یک سال در خانه ابوایّوب انصـاری مسـتقر شـد و چـون 
منزلی تهیه کن. علی به دنبال منزلی گشت و علی با فاطمه ازدواج کرد رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمود:

کمی دورتر از خانه پیامبر (ص) پیدا کرد و ازدواجش در همین خانه انجام گرفت. پیامبر (ص) نـزد فاطمـه 
اش را بن نعمان صحبت کن تا خانهحارثةخواهم تو را نزد خود آورم. فاطمه گفت: پس با آمد و فرمود: می

کنم. ر (ص) فرمود: حارثه آن قدر برای ما زحمت کشیده است که از او حیا مـیبا خانه ما عوض کند. پیامب
بن نعمان رسید و خانه خود را خـالی کـرد و خـدمت رسـول حارثةگفتگوی فاطمه (س) و پیامبر (ص) به 

های من ام تصمیم داری فاطمه را نزد خود بیاوری. خانهخدا (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا (ص) شنیده
ترین خانه بنی نجّار به خانه شماست؛ خودم و مالم در خدمت خدا و رسولش است. ای رسول خدا نزدیک

گـذاری اسـت. رسـول خـدا تر از آنچه برایم میگیری برایم دوست داشتنیبه خدا سوگند، آنچه از مالم می
را بـه خانـه گویی. خداوند برایت پایدار بدارد. پس از آن رسول خـدا (ص) فاطمـه(ص) فرمود: راست می

؛ ابـن حجـر، الاصـابه فـی تمییـز الصـحابه، ١٩-٨/١٨(ابن سعد، الطبقات الکبـری، ٢حارثه منتقل کرد.
٨/٢٦٤(

: لعلـی قَـالَ فَاطمـۀَ علـی تَزوَجفَلمَا. نحَوهاأوَسنۀًَأَیوبأبَِیعلَینَزلََالمْدینۀََ-وسلَّمعلَیهاللَّهصلَّی-اللَّهرسولُقدَملمَا2
نْزلاِاطْلُبم .فَطَلَبیعنْزلاِلمهابَراًفَأصتَأْخسنِملَّی-النَّبِیعصاللَّهلَیهعلَّمسیلا-ونَی. قَلافَبِبهیهفاءَـلَّی -النَّبِـی فجص اللَّـه
لَیهعلَّمسا-وإِنِّی: فَقَالَإِلَیهلکَأَنْأُرِیدوإِلَیأُح .ولِفَقَالَترَسلاللَّه :ارثِۀََفَکلِّمنَحانِبملَأَنْالنُّعوَنِّییتحولُفَقَالَ. عسر اللَّـه :
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(ع)آغاز اخراج اصحاب به جز علی

ی تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ «با نزول آیه لاَةَ وَأَنْتُمْ سُکارَی حَتَّ ذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِی یا أَیهَا الَّ
ی تَغْتَسِلُوا دسـتور بـه اخـراج (ص) ) و ممنوعیت حضور جنب در مسجد، رسول خدا ۴۳(نساء/» سَبِیلٍ حَتَّ

اصحاب دادند. عبدالله بن مسعود در این خصوص چنین گزارش کرده است:
ثمان، حمـزه، طلحـه، زبیـر ها ابوبکر، عمر، عشبی پس از نماز عشاء گروهی از صحابه که در میان آن

هم بودند، در مسجد نشسته بودیم که رسول خدا (ص) نزد ما آمد و فرمود: این تجمع برای چیست؟ عرض 
خواهنـد نمـاز بخواننـد و برخـی هـم کنیم برخـی میایم و صحبت مـیکردند ای رسول خدا (ص) نشسته

منـازل خـود برویـد، هـرکس خواهند بخوابند. حضرت فرمود: مسجد مـن جـای خوابیـدن نیسـت بـهمی
خواهد بخوابد در منزلش بخوابـد، بـدون خواهد نماز بخواند با آگاهی در منزلش بخواند و هر کس میمی

گوید: حرکت کردیم و از هـم جـدا تردید پاداش نماز در خفا چند برابر نماز در ظاهر است. ابن مسعود می
که برود. رسول خدا (ص) دست علـی را گرفـت و شدیم و علی بن ابی طالب هم همراه ما بود و برخاست

فرمود: امّا تو! آنچه درون مسجد، برای تو حلال است، برای من هم حلال است و آنچه برای تو حرام است، 
برای من هم حرام است. حمزة بن عبدالمطلّب گفت: ای رسول خدا من عموی تو هستم! من از علی به تـو 

گویی ولی به خدا سوگند این دستور من نیست بلکه ای عمو! راست میترم. رسول خدا (ص) فرمود:نزدیک
لی ٦٠، ح ٧٣-٧٢دستور خداوند است (ابونعیم اصبهانی، فضائل خلفاء الاربعة و غیرهم،  ؛ سیوطی، اللآ

)٣٥٢-١/٣٥١المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه،
گوید:ه است و میقرطبی در ذیل آیه یاد شده برخی از روایات سدوا الابواب را آورد

ای داشت و ایـن این از اختصاصات پیامبر (ص) و علی (علیه السلام) است. پیامبر (ص) احکام ویژه
تواند در مسجد رفت و آمد کند؛ این حکم نسبت به علـی نیز از احکام ویژه اوست که با حالت جنابت می

)٢٠٨-٥/٢٠٧نیز تخصیص خورده است (الجامع لاحکام القرآن، 
نویسد:ها چنین میدر ذیل آیه پس از نقل روایات سدوا الابواب در نقد توجیه برخی گفتهجصاص

ها را صادر کـرد و بسـته نشـدن درب درب خانه دیگران هم باز بود و رسول خدا (ص) دستور بستن آن
اصّـی خانه علی به سبب ویژگی خاصّی بود که دیگران از آن محروم بودند. همانگونه کـه جعفـر ویژگـی خ

کرد و حنظله را هنگام کشته شدن ملائکه غسل دادند. (ابوبکر احمد بـن علـی داشت که با دو بال پرواز می

َلَقدوَارثِۀَُتحنَّاحتَّیعحَقدییتَتحاسْنهلَغَ. مکفَبارثِۀََذَللَحوَفَتحاءجلَّی-النَّبِیإِلَیوصاللَّهلَیهعلَّمسـولَ یـا : فَقَالَ-وسر
اللَّهیإِنَّهلغََنلُأَنَّکبوُۀَتحمإِلَیکفَاطهذهیونَازِلیمهوقَبأَسیوتیبنومـالی أناوإنما. بکالنجارب لَّـهل هـولرَسلو . اللَّـهیـا و

اللَّـه رسولُفحَولهَا. علَیکاللَّهبارك. صدقْت): ص. (االلهرسولفقال. تدعذيالَّمنَإِلَیأَحبمنِّیتَأْخذُُالَّذيالمْالُاللَّهرسولَ
.حارثِۀََبیتإِلَی-وسلمعلیهااللهصلی-
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) ابن عربی نیز در ذیل آیه یاد شده این حکم را ویژه علـی (علیـه ١٦٩/ ٣الرازی، الجصاص، احکام القرآن، 

).١/٤٣٨السلام) نقل کرده است (ابن العربی، احکام القرآن، 
افاتاعتر 

بـود، (ص) در کنار مسجد رسـول خـدا(علیه السلام) کند خانه امام علی یکی از قرائنی که دلالت می
شود:اعترافاتی است که از سوی برخی از صحابه صورت گرفته است که به دو مورد بسنده می

. عبدالله بن عمر١
سؤال کرد. ابن عمر گفت: لام) (علیه الساز عبدالله بن عمر روایت است که شخصی از او، درباره علی 

کنی؟ این خانه رسول خداست و ایـن هـم خانـه اوسـت. سؤال می(علیه السلام) از کدام خصوصیت علی 
)١٣٧٨٣، ح ١٣/١٢٢(طبرانی، المعجم الکبیر، 

در روایت دیگری از سالم بن عبدالله آمده است که گفت:
ل کرد که کدام یک بهتـر اسـت؟ عبداللـه بـن و عثمان سؤا(علیه السلام) شخصی از پدرم در باره علی 

که در کنار آن بـود (علیه السلام) عمر (رضی الله عنه) به او گفت: این خانه رسول خداست و به خانه علی 
بحـر الفوائـد المشـهور بمعـانی دیگری نبود. (کلابـاذی بخـاری، اشاره کرد؛ در حالی که در مسجد خانه

)١٠٤الأخبار، 
عمیر روایت است که گفت:همچنین از جمیع بن

از عبدالله بن عمر در باره علی (علیه السلام) پرسیدم. من را سرزنش کرد و گفـت: دوسـت نـداری در 
باره علی (علیه السلام) برایت سخن بگویم؟ این خانه رسول خدا (ص) در مسجد است و ایـن هـم خانـه 

).٤٣٧٤، ح ٣/٥٣حیحین، (حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصعلی (رضی الله عنه) است
هااعتراض

اند، اعتراضاتی است که از سوی برخی صحابه صـورت از قرائن دیگری که برای اثبات این مسأله آورده
گرفته است:می

(ص). اعتراض اقوام رسول خدا۱
اعتراض کردند، برخی از اقوام آن حضرت بودند که (ص) از جمله کسانی که به این دستور رسول خدا 

شود.ها اکتفا میذکر دو نفر از آنبه 
در (ص)(ص): از کسانی که به این دستور رسول خدا اعتراض کرد و رسول خـدا حمزه عموی پیامبر

بود که چنین آمده است:(ص) مقام توجیه برآمد، حمزه عموی پیامبر 
(ص) دسـتور داد ابن مردویه به نقل از ابی حمراء و حبه عرنی حدیث آورده است که گفتند: رسول خدا 
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شود بسته شود (مگر در خانه علی) این دستور برای یاران پیـامبر (ص) هایی که به مسجد باز میدرب خانه

کنم در حالی کـه قطیفـه قرمـز گویا هم اکنون به حمزة بن عبدالمطلب نگاه میگوید: سنگین بود. حبه می
گفت: عمو، ابوبکر، عمر و عباس می) (صرنگی در برداشت و چشمانش گریان بود، خطاب به رسول خدا 

را بیرون کردی و پسر عمویت را اسکان دادی؟ شخص دیگری که در آنجا بود گفـت: یعنـی چـه کـه پسـر 
دید که این دستور برای یارانش سـنگین ص) گوید: وقتی رسول خدا (عمویش را برتری داده است؟ حبّه می

ای در سـتایش خداونـد مع شدند به منبر رفت، خطبـهشد، به نماز جماعت دستور داد، هنگامی که همه ج
شنیده نشده بود. سپس فرمـود: ای مـردم! مـن نـه (ص) ای از رسول خدا بیان کرد که تا آن روز چنین خطبه

(ص) ام. نه من شما را بیرون کردم و نه او را اسکان دادم سـپس رسـول خـدا ام و نه دربی گشودهدربی بسته
قرائت کرد:آیات نخست سوره نجم را 

سوگند بـه (والنجم إِذا هوی* مَا ضل صَاحبکم وَمَا غوی* وَمَا ینْطق عَن الْهوی* إِن هُوَ إِلاَّ وَحی یوحی) 
منحرف نشده و مقصـد را گـم نکـرده »] ص«کند، که هرگز دوست شما [محمّد ستاره هنگامی که افول می

د چیـزی جـز وحـی کـه بـر او نـازل شـده گویگوید! آنچه میاست، و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی
ایـن حادثـه نشـان )٢/١٤١؛ ابن حجر، الاصابه فی تمییز الصـحابه، ٦/١٢٢(سیوطی، الدرالمنثور، نیست! 

دهد که جریان حدیث سدوا الابواب پیش از سال سوم هجری بوده اسـت نـه در روزهـای پایـانی عمـر می
ر سال سوم هجری در جنگ احد به شهادت رسید.زیرا حمزه که یکی از معترضان است د(ص) رسول خدا 

(ص) کـه بـه ایـن دسـتور رسـول خـدا (ص) یکی دیگر از اقوام پیامبر (ص): ٣عباس عموی پیامبر
اند:اعتراض کرد، عباس عموی آن حضرت بود که در این باره چنین روایت آورده

ردم، از او پرسیدم آیا امتیازی از گوید: به مکّه آمدم با سعد بن ابی وقّاص ملاقات کحارث بن مالک می
ای؟ سعد گفت: شاهد چهار امتیاز برای علی بودم رسول خدا (ص) در خصوص علی (علیه السلام) شنیده

سپس سعد ادامه داد ما [...]ها را داشتم برایم بهتر از عمر کردن به اندازه نوح در دنیا بود. که اگر یکی از این

لازم به ذکر است که عباس بن عبدالمطلّب تا سال هفتم هجري در مکهّ سکونت داشته و پس از آن بـه مدینـه آمـده اسـت.     3
اند: قبـل از هجـرت مسـلمان شـد، ولـی از      ) البته در باره عباس بن عبدالمطلب چنین نوشته4/17الطبقات الکبري، (ابن سعد، 

؛ 197؛ معجم اعلام شـعراء المـدح النبـوي،    26/273؛ ابن عساکر، تاریخ دمشق، 3/262کرد. (زرکلی، الاعلام، دیگران کتمان می
در مکهّ اقامت داشت و اطلاعات قریش مکهّ را براي آن حضرت )1/165، تاریخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیسدیار بکري، 

) پیش از جنگ بدر، رسول خـدا را از تصـمیم قـریش بـا خبـر سـاخت و       197فرستاد. (معجم اعلام شعراء المدح النبوي، می
لخمـیس فـی أحـوال أنفـس     تـاریخ ا ؛3/162فرستاد. (ابن جوزي، المنتظم فی تاریخ الامـم و الملـوك،   اطّلاعاتی را برایش می

بدین سبب رسول االله .26/273اش را نمایان کرد. ابن عساکر، تاریخ دمشق، در جنگ بدر اسیر شد و مسلمانی)1/165، النفیس
) با توجه به مطالب یاد 2/812در جنگ بدر گفت: هر کس عباس را دید، نکشد. (ابن عبدالبرّ، الاستیعاب فی معرفۀ الاصحاب، 

این محدوده زمانی در مدینه بوده و بدین سبب نام او هم در حدیث آمده است و در این صورت چنین عبارتی شده عباس در
کند.در باره او صدق می
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بودیم که شبی اعلام کرد هر کس در مسجد است باید بیرون بـرود مگـر همراه رسول خدا (ص) در مسجد 

کشـیدیم. صـبح کـه شـد هایمان را به زمین میآل محمد و آل علی. ما همه بیرون رفتیم در حالی که کفش
عباس نزد رسول خدا آمد و گفت: ای رسول خدا! عمو و اصحابت را از مسجد بیرون کردی و ایـن جـوان را 

سول خدا فرمود: من به اخراج شما و اسکان این جوان دستور ندادم، بلکه این خداوند است اسکان دادی؟ ر
سـیوطی، جـامع الاحادیـث، ؛ ۱۱۷-۴۲/۱۱۶ابن عسـاکر، تـاریخ دمشـق، که چنین دستوری داده است. (

٣٢/١٩٤(
. اعتراض اصحاب٢

؛ گذشته از نزدیکـان م)(علیه السلانسبت به بازگذاشتن درب خانه علی (ص) در پی دستور رسول خدا 
برخی از اصحاب حضرت نیز به این دستور اعتراض کردند که تنها به اعتـراض یـک نفـر (ص) رسول خدا 

شود:اکتفا می
اعتـراض کـرد، عمـر بـن (ص) از جمله کسانی که نسبت به این دستور رسول خـدا عمر بن خطّاب: 

اند:خطّاب بود که در این باره چنین نوشته
گوید: به مکّه آمدم، با سعد بـن ابـی وقّـاص دیـداری داشـتم و از او پرسـیدم: آیـا میحارث بن مالک

ای؟ سعد گفت: همـراه رسـول شنیده(علیه السلام) در باره علی بن ابی طالب (ص) امتیازی از رسول خدا 
در مسجد بودیم که شبی اعلام کرد هر کس در مسجد است باید بیـرون بـرود مگـر آل محمـد (ص) خدا 
(ص) سپس سعد گفت: همه بیرون رفتیم صبح که شد عمر نزد رسول خـدا (علیه السلام) و آل علی ) (ص

رفت و گفت: ای رسول خدا! یاران و عموهایت را از مسـجد اخـراج کـردی و ایـن جـوان را اسـکان دادی؟ 
ت. فرمود: من به اخراج شما و اسـکان او دسـتور نـدادم بلکـه ایـن دسـتور خداونـد اسـ(ص) رسول خدا 

)٨٣٧١، ح ٧/٤٢٤(نسائی، السنن الکبری، 
اسکنتَ هذا الغلام و ابـن «ها تعبیر ها این است که وجه مشترک همه آننکته قابل توجّه در این اعتراض

کند.ها در باره ابوبکر صدق نمیاست که این ویژگی» عمّکً 
آرزوها

ز بزرگـی کـه بـرای حضـرت در و امتیا(علیه السلام) با صدور حدیث سدوا الابواب در خصوص علی 
ها بود که در این بـاره بـه سـخن برداشت، بسیاری از مسلمانان آرزو داشتند که ای کاش این امتیاز از آنِ آن

شود:بسنده می(ص) چند شخصیت از سرشناسان اصحاب رسول خدا 
. عمر بن خطّاب ١

است. به عنوان نمونه:از کسانی که آرزو داشت این امتیاز از آنِ او بود، عمر بن خطّاب 
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گوید: عمر بن خطّاب یا پدرم گفت: به علی بن ابی طالب سه امتیاز داده شده است عبدالله بن عمر می

ها را من داشتم، برایم از داشتن شتران سرخ موی ارزشمندتر بود. دختـرش را بـه او داد کـه که اگر یکی از آن
نه او بست و جنگ خیبر را به او سـپرد. (ابـوبکر بـن ابـی ها را به جز درب خابرایش فرزند آورد، همه درب

؛ ٩٥٥، ح ٢/٥٦٧؛ احمـد بـن حنبـل، ٣٢٠٩٩، ح ٦/٣٦٩الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، شیبه، 
؛ ٥٦٠١، ح ٩/٤٥٢؛ موصلی ابویعلی، مسـند ابـی یعلـی، ١١٩٩، ح ٢/٥٦٩ابوبکر بن ابی عاصم، السنة، 

؛ هیثمی، المقصد العلی فی زوائـد ابـی ٤٦٣٢، ح ٣/١٣٥حین، حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحی
)١٣٢٧، ح ٣/١٨٤یعلی الموصلی، 

. سعد بن ابی وقاص٢
از آنِ او بـود، سـعد بـن ابـی وقّـاص (علیه السلام) یکی دیگر از کسانی که آرزو داشت امتیازات علی 

گوید:است به عنوان مثال: حارث بن ثعلبه می
هـا را طالب امتیازاتی داشت که اگـر یکـی از آنگفت: علی بن ابیدم که میاز سعد بن ابی وقّاص شنی

عرض (ص) داشتم برایم بهتر بود از دنیا و هر آنچه در اوست. یکی در جنگ تبوک وقتی علی به رسول خدا 
فرمود: آیا دوست نداری جایگاه تو نسبت به مـن، (ص)گذاری؟ رسول خدا کرد آیا من را به جای خود می

گاه هارون نسبت به موسی باشد. [سعد گفت] اگر این امتیاز از آنِ من بود برایم بهتر بـود از دنیـا و هـر جای
را (علیـه السـلام) مردم را از مسجد بیرون کرد ولی علی (ص) آنچه که در اوست. دیگری اینکه رسول خدا 

باشـد (ابـن عسـاکر، تـاریخ اسکان داد و به علی فرمود: آنچه برای من حلال است برای تو نیـز حـلال می
).٤٢/١١٩دمشق، 

. عبدالله بن عمر٣
از دیگر کسانی که آرزو داشت چنین امتیازی از آنِ او باشد، عبدالله بن عمر بود که در این مورد چنـین 

(ص) گفـت: در روزگـار رسـول خـدا کند کـه میعمر بن اسید از عبدالله بن عمر نقل میاند:روایت آورده
سه ویژگی داده شـد کـه (علیه السلام) ابوبکر و عمر برترند، و به علی بن ابی طالب (ص) امبر گفتیم: پیمی

ها را من داشتم، برایم از دنیا و هر آنچه در آن است، بهتر بـود: ازدواج بـا فاطمـه کـه بـرایش اگر یکی از آن
، ح ٢/٥٦٩م، السـنة، ها و سومی روز خیبـر بـود. (ابـوبکر بـن ابـی عاصـفرزندانی آورد، بستن درب خانه

؛ ابـن عسـاکر، تـاریخ دمشـق، ٥٦٠١، ح ٩/٤٥٢؛ موصلی، ابی یعلی، مسند ابی یعلی الموصـلی، ١١٩٩
)٣/٢١٧؛ ابن اثیر، عزالدین، اسدالغابه، ٢٢/١٢٢

احتجاج به حدیث سدوا الابواب الا باب علیٍّ 
صـادر شـده اسـت م) (علیـه السـلاکنـد حـدیث فـوق در بـاره امـام علـی هایی که دلالت میاز قرینه
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احتجاجی است که از سوی حضرت بدان صورت گرفته است:

حضـور داشـتم. (علیه السـلام) گوید: روز شورا (شورای انتخاب خلیفه) همراه علی عامر بن واثله می
آورم که نه عرب و نه عجمِ شـما نتواننـد آن را ها گفت: برایتان استدلالی میبه آن(علیه السلام) شنیدم علی 

های دسـتور داد: درب خانـه(ص) دانید که رسول خـدا دهم آیا میغییر دهند... . شما را به خدا سوگند میت
فرمـود: مـن (ص) شما بسته شود و درب خانه من باز بماند و شما سخنانی در آن باره گفتیـد! رسـول خـدا 

های شـما را بسـت و درب های شما را نبستم و درب خانه او را نگشودم بلکه خداوند درب خانهدرب خانه
؛ ابن المغازی، مناقب أمیر المـؤمنین علـی بـن أبـی ٤٣٢-٤٢/٤٣١(تاریخ دمشق، خانه او را بازگذاشت. 
تر گفته شد، اگر این حدیث در بـاره ابـوبکر صـادر همانگونه که پیش)١٥٥، ح ١٧٠طالب رضی الله عنه، 

کردند.میشده بود، طرفداران او در برابر مخالفان بدان استدلال 
جعلی بودن روایت

گذشته از شواهد و قرائن تاریخی یاد شده، برخی از دانشمندان اهل سنّت بـر ایـن باورنـد کـه حـدیث 
اند. به عنوان نمونه ابن ابی الحدید در خصوص حـدیث سـدوا سدوا الابواب را طرفداران ابوبکر جعل کرده

بَ «گوید: الابواب چنین می ؛ [حدیث سدوا الابواب] در باره علـی »تْهُ الْبَکرِیةُ إلَی أبی بَکرٍ کانَ لِعَلی (ع)، فَقَلَّ
صادر شده بود ولی طرفداران ابوبکر، حدیث را به نفع او برگرداندند.(علیه السلام) 

گیرينتیجه
از آنچه گذشت روشن شد که بر اساس مسلمات تاریخی و استناد منابع روایی، ابوبکر در فاصله یازده 

برد که بیش از شش تا سـیزده کیلـومتر بـا مدینـه فاصـله داشـت و هجرت، در سنح به سر میسال نخست 
چنین سخنی که با واقعیـت موجـود تطـابق نداشـته اسـت را در خصـوص او (ص) ممکن نبود رسول خدا 

داشت، سیره نویسان اهل سـنّت بـا آب و تـاب فرموده باشد. به فرض اگر در جوار مسجدالنبیّ سکونت می
کردند، در حالی که همه شواهد و مـدارک بـر سـکونت او در سـنح ری آن را در شرح زندگی او ذکر میبسیا

دارد.دلالت 
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، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروت، فتح الباری شرح صـحیح البخـاری____________________، 
ق.١٣٧٩دارالمعرفة، 

، تحقیق وصی الله محمد عباس، بیروت، مؤسسه الرسالة، چاپ اول، فضایل الصحابهن حنبل، احمد بن محمد، اب
ق.١٣٠٣

عادل مرشد و آخرون، بـا نظـارت -، تحقیق شعیب ارنؤوطمسند الامام احمد بن حنبل________________، 
ق.١٤٢١عبدالمحسن ترکی، بیروت، مؤسسه الرسالة، چاپ اول، 

ق.١٤١٠، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیة، الطبقات الکبریمحمد بن سعد، ابن سعد،
.ق١٤٠٦، تحقیق نورالدین عتر، دمشق، دارالفکر، معرفة انواع علوم الحدیثابن صلاح، عثمان بن عبدالرحمن، 

محمد بجاوی، بیـروت، دارالجیـل، ، تحقیق علی الاستیعاب فی معرفة الاصحابوسف بن عبدالله، یابن عبدالبر، 
.ق١٤١٢چاپ اول، 

تا.جا، بی، بیاحکام القرآنابن عربی، محمد بن عبدالله، 
یخ مدینه دمشقبن حسن، یابن عساکر، عل ق.١٤١٥، تحقیق علی شیری، دارالفکر، تار

راث العربـی، چـاپ اول، ، تحقیق علـی شـیری، بیـروت، داراحیـاء التـالبدایة و النهایةل بن عمر، یر، اسماعیابن کث
ق.١٤٠٨

بیروت، -(من البدایة و النهایة لابن کثیر)، تحقیق مصطفی عبدالواحد، لبنانالسیرة النبویة_______________، 
ق.١٣٩٥دارالمعرفة للطباعة و النشر و التوزیع، 

نَن الهادی لأقوم سَنَن_______________، عبـد اللـه الـدهیش، ، تحقیق عبد الملک بنجامع المسانید والسُّ
.ق١٤١٩بیروت، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ دوم، 

، تحقیق سلیم حسین اسد، دمشق، دارالمأمون للتراث، چـاپ اول، مسند ابی یعلی، ی، احمد بن علیمیتمیابن مثن
ق.١٤٠٤
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تحقیق أبو عبد الرحمن ترکی ،رضی الله عنهمناقب أمیر المؤمنین علی بن أبی طالببن محمد، ی، علیابن مغازل

.ق١٤٢٤بن عبد الله الوادعی، صنعاء، دار الآثار، چاپ اول، 
، تحقیق عبدالله بن یوسف الجدیع، سـعودیه، دار الفـواز للنشـر، المقنع فی علوم الحدیثابن ملقّن عمر بن علی، 

ق.١٤١٣چاپ اول، 
قه و فهرست: مصطفی سقا و دیگران، بیـروت، داراحیـاء ، شرح و تعلیالسیرة النبویةابن هشام، عبدالملک بن هشام، 

ق١٣٧٥التراث العربی، چاپ سوم، 
، تحقیق صالح بن محمد عقیل، فضائل الخلفاء الأربعة وغیرهم لأبی نعیم الأصبهانیم، احمد بن عبدالله، یابو نع

ق.١٤١٧مدینه منوّره، دارالبخاری للنشر و التوزیع، چاپ اول، 
ق.١٤٠٣، بیروت، دارالآفاق الجدیده، چاپ اول، منهج نقد المتنن بن احمد، ادلبی، صلاح الدی

تصـحیح زهیـر بـن ناصـر ،الجامع المسند الصحیح المختصر: صحیح البخـاریبخاری، محمد بن اسماعیل، 
ق.١٤٢٢الناصر، شرح و تعلیق: مصطفی دیب البغا، دارالطوق، چاپ اول، 

تا.، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیاری شرح صحیح البخاریعمدة القبدرالعینی، محمود بن احمد، 
، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیـروت، دارالفکـر، چـاپ جمل من انساب الاشرافبلاذری احمد بن یحیی، 

ق.١٤١٧اول، 
پ سـوم، ، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیـروت، دارالکتـب العلمیـة، چـاالسنن الکبریبیهقی، احمد بن حسین، 

ق.١٤٢٤
یعة_____________،  ١٤٠٥، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشر

ق.
ق.١٤٠٥، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، احکام القرآنجصاص، احمد بن علی، 

، تحقیـق مصـطفی عبـدالقادر عطـا، بیـروت، صـحیحینالمستدرک علـی ال، محمد بن عبدالله، یشابوریحاکم ن
ق.١٤١١دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 

، مقدمه یاسـین ایّـوبی، دار و مکتبـة الهـلال، چـاپ اول، معجم أعلام شعراء المدح النبویدرنیقه محمد احمد، 
تا.بی

ق.١٤٠٤، چاپ اول، ریاض، مقاییس نقد متون السنّةدمینی مسفر بن عزم الله، 
یخ الخمیس فی أحوال أنفس النفیسر بکری، حسین بن محمد، دیا تا.، بیروت، دارصادر، بیتار

، شرح و تعلیق عمـرو بـن مـنعم سـلیم، دار احـد للنشـر و الموقظة فی مصطلح الحدیثذهبی، محمد بن احمد، 
ق.١٤١٤التوزیع، چاپ اول، 

یخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام_____________،  حقیق عمر عبد السلام تـدمری، بیـروت، دار ، تتار
ق.١٤١٣الکتاب العربی، 
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، تحقیق علی محمد بجاوی، بیروت، دارالمعرفـة للطباعـة و میزان الاعتدال فی نقد الرجال______________، 

ق.١٣٨٢النشر، چاپ اول، 
م.٢٠٠٢، دارالعلم للملایین، چاپ پانزدهم، الاعلامزرکلی، خیر الدین، 

یع الاسلامیصطفی، سباعی، م م.١٩٧٧، بیروت، المکتبة العصریة، السنّة و مکانتها فی تشر
، تحقیق أبو عبد الرحمن صلاح بن اللآلیء المصنوعة فی الأحادیث الموضوعةبکر، سیوطی، عبد الرحمن بن أبی

تا.محمد بن عویضة، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بی
تا.، بیروت، دارالفکر، بیلمنثور فی التفسیر بالمأثورالدر ا___________________، 
تا.جا، بی، تحقیق فریق من الباحثین، بیجامع الأحادیث___________________، 

، تحقیق حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، المکتـب الاسـلامی، چـاپ دوم، المصنف، عبدالرزاق بن همام، یصنعان
ق.١٤٠٣

، تحقیق حمدی بن عبدالمجید سلفی، قـاهره، مکتبـة ابـن تیمیـه، چـاپ جم الکبیرالمعطبرانی، سلیمان بن احمد، 
ق.١٤١٥دوم، 

ق.١٣٩٠، تهران، اسلامیه، چاپ سوم، اعلام الوری بأعلام الهدیطبرسی، فضل بن حسن، 
یخ الرسل و الملوکطبری، محمد بن جریر،  ق.١٣٨٧، بیروت، دارالتراث، چاپ دوم، تار

ق.١٤١٥، تحقیق شعیب ارنؤوط، مؤسسه الرسالة، چاپ اول، شرح مشکل الآثار، طحاوی، احمد بن محمد
ق.١٤١٤(للطوسی)، قم، دارالثقافة، چاپ اول، الامالیطوسی، محمد بن حسن، 

ق.١٣٩٩، دمشق، دارالفکر، منهج النقد فی علوم الحدیثعتر، نورالدین، 
ق.١٤٠١بیروت، مناهل العرفان، -تبة الغزالی، دمشق، مکالوضع فی الحدیثعثمان فلاته، عمر بن حسن، 

، تحقیق رفعت فوزی عبدالمطلّب و علی عبدالباسـط مزیـد، قـاهره، مکتبـة المختطلین، یکلدیل بن کی، خلیعلائ
ق.١٤١٧الخانجی، چاپ اول، 

چـاپ اول، ، اصفهان، کتابخانه امام امیر المرمنین علی علیـه السـلام،الوافی، ی، محمد بن شاه مرتضیض کاشانیف
ق.١٤٠٦

.١٣٦٤، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ اول، الجامع لاحکام القرآنقرطبی محمد بن احمد، 
، تحقیـق بشـار عـواد معـروف، بیـروت، تهذیب الکمال فی اسماء الرجالقضاعی کلبی، یوسف بن عبدالرحمان، 

ق.١٤٠٠مؤسسه الرساله، چاپ اول، 
، تحقیـق محمـد حسـن محمـد حسـن بحر الفوائد المشهور بمعانی الأخبـارم، ی، ابوبکر محمد بن ابراهیکلاباذ

ق.١٤٢٠أحمد فرید المزیدی، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، -إسماعیل 
الاسـلامیة)، تصـحیح غفـاری علـی اکبـر و دیگـران، تهـران، دارالکتـب -ط(الکـافیکلینی، محمد بـن یعقـوب، 

.ق١٤٠٧الاسلامیة، چاپ چهارم، 



97شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره164
بیروت)، تصحیح جمعی از محققان، بیروت، دار احیاء التراث -ط(بحارالانوارمجلسی محمد باقر بن محمد تقی، 

ق.١٤٠٣العربی، چاپ دوم، 
تحقیق محمد فؤاد الباقی، بیروت، دار احیا التـراث ،المسند الصحیح المختصر: صحیح مسلممسلم بن حجّاج، 

.تاالعربی، بی
، تحقیق حسن عبـدالمنعم شـلبی، بیـروت، مؤسسـه الرسـالة، چـاپ اول، السنن الکبرینسایی، احمد بن شعیب،

.ق١٤٢١
ق.١٤٠٩، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، دارالاعلمی، چاپ سوم، المغازیواقدی محمد بن عمر، 

، تحقیـق سـید کسـروی حسـن، بیـروت، دار المقصد العلی فی زوائد أبی یعلی الموصلیبن ابکر،ی، علیتمیه
تا.لکتب العلمیة، بیا

، تحقیـق خـلاف محمـود عبـد السـمیع، بیـروت، دارالکتـب غایة المقصد فی زوائد المسند____________، 
ق.١٤٢١العلمیة، چاپ اول، 

ق.١٤١٤، تحقیق حسام الدین القدسی، قاهرة، مکتبة القدسی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد____________، 
م.١٩٩٥، بیروت، دارصادر، چاپ دوم، معجم البلدانالله، اقوت بن عبدی، یاقوت حموی
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چکیده
پردازد و نشان میری با پدیده اختلاف قرائت در ذیل آیات الاحکام عبادیمقاله حاضر به بررسی نحوه تعامل طب

های شاخص و متقدّم تفسیر نگاری، به نیکی برای خویش، حقّ داوری و اختیار از چهرهدهد که وی به عنوان یکیمی
ه صـورت مطلـق اختیـار نمودن وجهی از میان وجوه متعدّد قرائات را قائل است. بدینسان مفسّر ما گاه یک قرائت را ب

نهد. (گزینش مطلق) گاه نیز از میان دو قرائت مختلـف، کنار می-به صراحت یا به تلویح-کرده و قرائت مقابل آن را 
راند. (گزینش نسبی) در مواضعی هم، هر دو های مجاز نمییکی را ترجیح داده ولی قرائت مرجوح را از عرصه قرائت

گزینش) افزون بر این سه، گـاه دهد. (پذیرش بیها، انتخابی انجام نمیرده و میان آنقرائت مختلف را صواب تلقّی ک
طبری صرفاً به گزارش اختلاف قرائت اکتفا نموده بی آنکه در این باره داوری خود را بیان دارد. از دیگر سو، مفسّـر مـا 

جماع قاریان معتبر، استفاضه و شـهرت جوید: ابرای گزینش مطلق یا نسبی یک قرائت به معیارهای ذیل استشهاد می
بیـانی، روایـات سـبب نـزول، -تفسیری آیه، ضـوابط نحـوی-قرائت، رسم الخطّ مصاحف مسلمانان، اتقان معنایی
ترین و پرکـاربردترین معیـاری تر ومشهورتر. و در این میان، مهمروایات حکایتگر قرائت رسول (ص) و گویش فصیح

خواند.می» حجّت«د بدان تکیه دارد، اجماع قاریانی است که وی ایشان را های خوکه مفسّر ما در داوری

اختلاف قرائت، اختیار قرائت، طبری، جامع البیان، آیات الاحکام.:هاکلیدواژه
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مقدمه

تردیـد پژوهان بوده است و در این میان بیهای مختلف از متن قرآن از دیر باز مورد عنایت قرآنخوانش
، بـه دلیـل »جامع البیـان عـن تأویـل آی القـرآن«هـ) در تفسیر ۳۱۰(م » بن جریر طبریابوجعفر محمد«

اهمیّتـی در خـور دارد. -یعنی مرحله پیش از شهرت یافتن نظام قرائـات سـبعه –موقعیّت تاریخی خویش 
ائت تعامل ، به چه سان با پدیده اختلاف قر»جامع البیان«مقاله حاضر در پی آن است تا دریابد که نگارنده 

نموده و از کدام معیارها برای اختیار قرائت، بهره جسته است؟
از دیگر سو با توجه به گستردگی و پراکندگی وجوه قرائت در بیشتر آیات قرآن و لزوم محدود شدن دامنه 

گـردد. پیداسـت کـه پدیـده اخـتلاف به عنوان محدوده کار تعریف می» آیات الاحکام عبادی«این تحقیق، 
تـری برخـوردار اسـت. بـه هـر ت در عرصه آیات الاحکام به دلیل پیامدهای عملی آن، از اهمیّت فزونقرائ

و در ١است» حجّ «و » روزه«، »نماز«، »طهارت«، آیات »آیات الاحکام عبادی«تقدیر، مراد مقاله حاضر از 
اند:شناسایی گردیده» آیات الاحکام عبادی«این راستا، آیات ذیل به عنوان 

ـــــ ، ۱۸۷، ۱۸۵-۱۷۷،۱۸۳، ۱۵۸، ۱۵۰-۱۴۴،۱۴۸-۱۴۲، ۱۲۸، ۱۱۵،۱۲۵-۱۱۴، ۴۳، ۲۱ره: (بق
، ۶، ۲)، (مائده: ۱۰۳-۱۰۱، ۴۳)، (نساء: ۹۷-۹۶)، (آل عمران: ۲۳۸-۲۳۹، ۲۰۳-۲۲۲، ۱۹۶-۲۰۰

-۱۷، ۱۱، ۵)، (توبـه: ۱۱)، (انفـال: ۲۰۵-۲۰۴، ۳۱، ۲۹)، (اعـراف: ۹۲،۱۶۲)، (انعـام: ۹۴-۹۷، ۵۸
-۲۵)، (حـجّ: ۱۳۲، ۱۳۰، ۱۴)، (طه: ۱۱۰، ۷۹-۷۸)، (اسراء: ۹۸)، (نحل: ۱۱۴، (هود: )۸۴، ۲۸، ۱۸
ــون: ۷۷، ۳۶-۳۷، ۳۲-۳۴، ۳۰ ــان: ۹، ۲)، (مومن ــتح: ۱۷)، (لقمــان: ۱۸-۱۷)، (روم: ۴۸)، (فرق )، (ف
-۲)، (مزمّـل: ۱۸)، (جـنّ: ۳۴-۲۳)، (معارج: ۱۰-۹)، (جمعه: ۴۹-۴۸)، (طور: ۴۰-۳۹)، (ق: ۲۷

).۲)، (کوثر: ۵-۴(ماعون: ،)۵)، (بیّنه: ۴، (مدثّر: )۲۰، ۴
بررسی تک تک این آیات روشن ساخت که طبری در مجموع، چهل مورد اختلاف قرائت در ذیـل ایـن 

٢آیات گزارش کرده است.

، »پذیرش بدون گـزینش«، »گزینش نسبی«، »گزینش مطلق(«بندی چهارگانه اینک بر وفق یک تقسیم
پردازیم. پیداست که نگارنده، هر جا به تقریر نحوه تعامل طبری با وجوه قرائات می») گزارش بدون داوری«

کند.که نیاز بیند، از حاشیه و نقد دریغ نمی

» شـرایع «محقـق حلّـی در   –به عنوان نمونـه –چنانکه . اندطرحهاي دیگري نیز این درباره مطرح شده و یا قابل يبندتقسیم.1
ضمن تقسیم ابواب فقه بر چهار بخش، بخش نخست را به عبادات اختصاص داده و ذیـل آن از ایـن عنـاوین دهگانـه بحـث      

)7/ 1نموده است: طهارت، صلاه، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر بمعروف و نهی از منکر (حلّی، 
غیر فقهی اسـت کـه   هاآنگنجد و جملاتی دیگر از یمه جملاتی از آیات ذکر شده فقهی است و در زمره آیات الاحکام گا. 2

مقاله حاضر صرفاً به وجوه قرائت در قسمت فقهی آیات نظر دارد.
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»گزینش مطلق«هاي نمونه

ی...«-۱ خِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهیمَ مُصَلًّ اسِ وَ أَمْناً وَ اتَّ )۱۲۵(بقره: » وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً لِلنَّ
و » امـر«، بـه دو صـورت »اتّخذوا«) در ذیل این آیه، از اختلاف در خوانش فعل ۷۴۴-۱/۷۴۵طبری (

و » فـتح خـاء«دهد. از میان قاریان هفتگانه، نافع و ابن عامر به خبر می-»اتّخَذوا«و » اتّخِذوا«-» ماضی«
دارد کـه قرائـت فـتح، آیـه مزبـور بیـان مـی) بر وفـق ۱۶۹اند. (ابن مجاهد، خوانده» کسر خاء«دیگران به 

را بـه عنـوان محـلّ نمـاز گـزاردن اتّخـاذ » مقام ابـراهیم«خداوند، خانه کعبه را مرجع مردم قرار داد و مردم 
کند بی آنکه نمودند. بدینسان غایت دلالت آیه، مشروعیّت و مطلوبیت نمازگزاردن در مقام ابراهیم جلوه می

، به وضـوح، نمـازگزاردن »اتّخِذوا«استخراج نمود. امّا بر وفق قرائت کسر، فعل امر بتوان وجوب آن را از آیه
گرداند.را واجب می» مقام ابراهیم«در 

)۱/۷۴۵کند. (طبری، معرفی می» صواب«، قرائت به کسر خاء را »جامع البیان«در این میان صاحب 
فق آن عمـربن خطّـاب در گفتگـویی بـا پیـامبر جوید که بر وو در توجیه این اختیار، به خبری استشهاد می

کند که ای کاش، مقام ابراهیم، به عنوان جایگاه نماز انتخاب گردد و سـپس بـه دنبـال ایـن (ص)، آرزو می
)۷۴۴/ ۱(همان، شود.نازل می» و اتّخذوا من مقام ابراهیم مصلّی«آرزوی عمر، آیه 

و عـلاوه بـر آن، بـه روایـت دیگـری هـم استشـهاد دانـد مفسّر ما این روایت منقول را خبری ثابت می
) ۱/۷۴۵قرائت نمـوده اسـت. (همـان، » و اتّخِذوا«جوید که بر وفق آن، پیامبر (ص) این آیه را به شکل می

والصواب من القول و «کند. تعبیر بدینسان طبری با استشهادهایی روایی، قرائت مختار خویش را توجیه می
دهد که وی ایـن قرائـت را بـه شـکل مطلـق (همان) نشان می» خذوا بکسر الخاءالقراءه فی ذلک عندنا واتّ 

ای از مفسّـران کـه قـول ایشـان را برگزیـده و آن را صـواب اختیار نموده است. به علاوه وی در بیان قول پاره
خَذوا«کند که ایشان، قرائت خواند، (همان) تصریح میمی )۷۴۴/ ۱دانند. (همان، را مجاز نمی» اتَّ

فـراهم » اتّخِـذوا«ای ظنّـی بـرای قرائـت با این همه به باور نگارنده، مستندات روایی طبری، تنها قرینه
توان قرائت مقابل را به کنار نهاد. در نتیجه، صواب بودن هـر یـک از دو وجـه آورند و با قرینه ظنّی، نمیمی

به فـتح خـاء، از نظـر بلاغـت و شـیوایی مزبور را باید محتمل شمرد. افزون بر این شاید بتوان گفت قرائت 
که به دنبال هم در این آیه -عهدنا«و » اتّخذوا«، »جعلنا«سخن ترجیح دارد. چون مطابق این قرائت، افعال 

در میـان دو فعـل » اتّخِـذوا«دهند، اما مطابق قرائت جرّ، فعل امـر هر سه از گذشته خبر می–اند قرار گرفته
کند.ای گسست را تداعی میگیرد و گونهخبری قرار می

یهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ...«-۲ )۱۴۸(بقره: » وَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ
(یعنـی » وجهـه«با اضافه شدن کلّ به » لکلٍّ وجههٌ «) در ذیل این آیه از خوانش متفاوت ۲/۴۱طبری (
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کنـد (مختصـر فـی شـواذّ عباس معرفی میابندهد. ابن خالویه وجه اخیر را قرائت خبر می») لکلِّ وجههٍ «

).۱۰القرآن، 
بن کعب آیه مورد بحث را به ) چنانکه ابیّ ۶۵؛ ابن قتیبه، ۱/۸۵است. (فرّاء، » قبله«به معنای » الوجهه«

قرائـت نمـوده اسـت. » و لکلٍّ جعلنا قبلـهً...«و عبدالله بن مسعود آن را به صورت » ولکلٍّ قبلهٌ...«صورت 
لکـلِّ «ای اسـت. امـا قرائـت یعنی برای پیروان هـر دینـی قبلـه» لکلٍّ وجههٌ «) بدینسان ۱/۲۱۲(الخطیب، 

شود که کلام فاقد معنی شود. چون در ایـن فـرض، سبب می-دارد) بیان می۲/۴۱چنانکه طبری (-» وجههٍ 
نسبت دادن کلامی شود که قرائت مزبور از آنجا که به خبر آن کلام کامل نیست. بدینسان مفسّر ما بر آن می

لکلٍّ «) نیز قرائت ۱/۱۶۲انجامد، جایز نیست. (همان) پیش از طبری، اخفش اوسط (معنا به خداوند میبی
را ناشدنی و غیر جایز خوانده است.» وجهه
یهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرَاتِ...«-۳ )۱۴۸(بقره: » وَلِکُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ

). به گفته ابـن ۲/۴۱دهد (خبر می» مولاّ «به صورت » مولّی«خوانش متفاوت طبری در ذیل این آیه، از
» مـولّی«و شـش قـاری دیگـر بـه وجـه » مـولاّ «) از میان قاریان هفتگانه، ابن عامر به وجـه ۱۷۲مجاهد (

و » مـولّی«) و ۱/۸۵(اقبـال) اسـت. (نـک: فـراء، » روی آوردن«در این آیه به معنـای » التولیه«اند. خوانده
هستند.» ولّی یولّی«از فعل » اسم مفعول«و » اسم فاعل«به ترتیب » مولاّ «

) و در توجیـه ایـن اختیـار ۲/۴۱خوانـد (طبـری، را قرائت صواب می» مولّی«، »جامع البیان«صاحب 
) بـه ۴۱-۲/۴۲جویـد. (همـان، شوند، استشـهاد میمحسوب می» حجّت«خویش، به اجماع قاریانی که 

–توان بر نقل مستفیض رود و با نقل منفرد، نمیقان قرائت مقابل، قولی شاذّ به شمار میعقیده وی، قول مواف
اعتراض نمود، چون همواره در نقل منفرد، امکـان سـهو و خطـا وجـود دارد. -شودکه حجّت محسوب می

لیـل را اختیـار نمـوده و د» مـولّی«) نیز همچون طبری قرائـت ۱/۲۶۷) مکّی بن ابی طالب (۲/۴۲(همان، 
اختیار خود را اجماع قرّاء شمرده است.

ـوَّ «-۴ هِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَـرَ فَـلاَ جُنَـاحَ عَلَیْـهِ أَنْ یَطَّ فَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّ » فَ بِهِمَـا...إِنَّ الصَّ
)۱۵۸(بقره: 

فلاجناح علیه «آیه فوق، به صورت ، در مصحف عبدالله ابن مسعود،»جامع البیان«بنا به نقل صاحب 
) بر وفق این قرائت، بـر ۲/۶۸بوده و ابن عباس نیز بدین نحو قرائت نموده است. (طبری، » أن لایطّوّف بهما

حجّ کننده یا عمره گزار گناهی نیست که طواف صفا و مروه را انجام ندهد. مفسّر مـا گرچـه ایـن مطلـب را 
دارد که این قرائت، خلاف مصاحف مسلمین است و هـیچ فـردی حـقّ بازگو نموده اما به صراحت بیان می

ندارد که به مصاحف ایشان چیزی اضافه نماید و حتّی اگر امروزه یکی از قاریان، این گونه تلاوت کنـد، بـه 
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) بـه نظـر ۷۰-۲/۷۱دلیل آنکه به کتاب خدا چیزی افزوده که از آن نیست، مستحقّ عقوبت است. (همان،

توان بر ناهمخوانی خوانش ابن مسعود با سیاق آیه نیز انگشت نهاد. چرا که بـر ر، در اینجا میراقم این سطو
با تشریع طواف آن دو مناسبت دارد نه با تقریـر اینکـه بـر » شعائر الهی«به عنوان » مروه«و » صفا«شمردن 

تارکین طواف آن دو، هیچ گناه و حرجی نیست.
)۱۸۴(بقره: » هٌ طعامُ مسکینو علی الذین یُطیقونَه فدی«...-۵

» یُطیقونَـه«عباس، عایشه، مجاهد، سعید بن جبیر، عطاء و...، )، ابن۱۸۶-۲/۱۸۷بر وفق نقل طبری (
قونَه«در این آیه را به صورت  (باب افعال) است و به » اطاق یطیق اطاقه«از » یطیقونه«اند. قرائت کرده» یُطَوَّ

قدرت داشتن بر یک چیز است.) بنـابراین » اطاقه» («لقدره علی الشیءالاطاقه ا) «۱/۲۳۲گفته ابن منظور (
تواننـد روزه بدارنـد، ، بـر افـرادی کـه می»و علی الذین یطیقونه فدیه طعـام مسـکین«بر وفق ظهور عبارت 

ای لازم است که آن، طعام دادن به مسکین است.فدیه
ه در مقطعـی از تـاریخ اسـلام، مسـلمانان اند کبر آن شده-با اخذ همین ظهور -برخی از اهل تفسیر 

اند، بـه فدیـه دادن گرفتهمیان روزه داشتن و روزه نداشتن مخیّر بودند و افرادی که با وجود توانایی، روزه نمی
ملزم گردیده بودند؛ اما بعداً این رخصت نسخ گردیده و بر افراد قادر، روزه الزامی شده است. (نک: آلوسی، 

) قول به نسـخ، قـول ۱/۱۸۰نماید و به گفته شوکانی (قول به نسخ حکم این آیه رخ می) بدینسان ۲/۸۹-۸۸
از جهت » وعلی الذین یطیقونه«کند. چون عبارت جمهور است. با این همه این نظرگاه پذیرفتنی جلوه نمی

تن صـراحت قرار گرفته است و آیه مزبور بر وجـوب روزه داشـ» کُتب علیکم الصیامُ «سیاق دقیقاً پس از آیه 
را بـر تخییـر در » وعلـی الـذین یطیقونـه فدیـه«دارد. شاید از این همین روست که برخـی، دلالـت تعبیـر 

اگرچه معنای توانایی داشتن را دارد اما بایـد پـیش از آن » یطیقونه«اند که اند و بر آن شدهداری نپذیرفتهروزه
). در قرائتـی از حفصـه ۱۷(نک: محلّـی، » ه فدیهوعلی الذین لایطیقون«نفی را در تقدیر گرفت. یعنی » لا«

) بدینسان فدیه بر کسانی واجب گردیده که توانایی روزه گرفتن را ۲/۸۹نفی مذکور است. (آلوسی، » لا«نیز 
، توانایی داشتن با مشقت شدید است، نه صرف »یطیقونه«ندارند. قول دیگر در این میان آن است که معنای 

) بنابراین مراد آیه آن است که افرادی که توانایی روزه گرفتن را با مشقّت ۲/۸۹لوسی، توانایی داشتن. (نک: آ
و حرج شدید دارند، باید به جای روزه داری، فدیه بدهند.

قونَه«اما درباره معنای قرائت  بایـد بـه گفتـار ابـن منظـور -به صیغه مجهـول و از بـاب تفعیـل-» یُطَوَّ
قونَـه: یُجعَـلُ کـالطّوق فـی أعنـاقهم«د گوی) اشاره نمود که می۱۰/۲۳۱( یعنـی هماننـد » یُطوّقونـه» («یُطَوَّ
وق) «۱۰/۲۳۱گیرد.) ابن منظور (های ایشان قرار میدر گردن» طوق« حلیٌ یُجعَلُ فـی «را هم با تعبیر » الطَّ

لطـوقُ حبـلٌ ا«) نیـز ۲/۱۱۰۲نماید. به گفته خلیل (شود) معرفی می(زینتی که در گردن آویخته می» العُنُق
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سیطوّقون ما بخلوا بـه یـوم «گیرد.) تعبیر قرآنی (طوق ریسمانی است که در گردن قرار می» العُنُقیُجعَل فی

) نیز در این باره قابل توجّه اسـت. بـر وفـق ایـن آیـه، آنچـه بخـیلان در آن بخـل ۱۸۰(آل عمران: » القیامه
). آیه فـوق را از بـاب ۳۱۳شود راغب (آویخته میبه گردن ایشان» طوق«ورزند، در روز قیامت، همانند می

اشـاره بـه کسـانی دارد کـه روزه بـرای ایشـان » و علی الذین یُطوّقونه«تشبیه شمرده است. بدینسان عبارت 
شـود. از ایـن رو مشقت و حرج دارد بدانسان که گویی همانند ریسمان و بندی به گردن ایشـان آویختـه می

، قرائت »جامع البیان«داری، فدیه بپردازند. به هر تقدیر در این میان صاحب وزهچنین افرادی باید به جای ر
» یُطیقونَـه«دارد که هیچ مسلمانی حـق نـدارد بـا قرائـت معرفی کرده و بیان می» یُطیقونَه«کافّه مسلمین را 

(طبـری، انـدمخالفت نماید چرا که مسلمانان، همگی صواب بودن این قرائت را نسل بـه نسـل نقـل نموده
گویـد بـرای هـیچ ). مفسر ما، قرائت مقابل را قرائتی مخالف مصـاحف اهـل اسـلام خوانـده و می۲/۱۸۰

اعتـراض نمایـد » نقل ظاهر و قاطع عـذر مسـلمانان از پیامبرشـان«، بر »رأی«مسلمانی جایز نیست که با 
معتـرض بـه نقلـی شـد کـه ثابـت تـوان ). به عقیده مفسّر ما، با آراء، ظنون و اقوال شاذّ نمی۲/۱۹۱(همان، 

الخطّ مصاحف گردیده و بر صحّتش، حجّت اقامه شده است (همان). خلاصه آنکه طبری با استناد به رسم
را اختیار کرده و هر چند خـود اذعـان دارد کـه بـر » یطیقونه«مسلمین و نقل نسل به نسل مسلمانان، قرائت 

» یُطوّقونـه«یشه، مجاهد، سعید بن جبیر و عطا، به وجـه عباس، عاوفق روایات، صحابه و تابعینی نظیر ابن
١نهد.اند، اما با تعابیری چون آراء، ظنون و اقوال شاذّه، وجه مزبور را به کنار میقرائت نموده

هِ «-۶ وا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّ )۱۹۶(بقره: ...» وَأَتِمُّ
به نصب (قرائت اکثر قاریان) و به رفع خبر » مرهالع«) در ذیل این آیه از خوانش ۲۸۶و ۲/۲۸۴طبری (

کنـد. بـه داند و قرائت مقابل را خطا معرفی می) قرائت نصب را قرائت صحیح می۲/۲۸۸دهد. طبری (می
چیزی جز زیـارت خانـه کعبـه نیسـت و » عمره«اند که گفته وی، مدافعان قرائت رفع چنین استدلال نموده

گردد مگر آنکه زائـر آن خانـه شـود و زیـارت خـود را انجـام دهـد. مین» معتمر«هیچ کس مستحقّ عنوان 
بنابراین هرگاه فردی به خانه کعبه رسید و طواف خانه کعبه و صفا و مـروه را انجـام داد، دیگـر عملـی بـاقی 

دهـد و نمانده که وی به انجام آن مأمور و به اتمام عمره فرمان داده شود. برخلاف فردی که حـجّ انجـام می
د از رسیدن به خانه کعبه و طواف آن خانه و صفا و مروه، باز هم امر بـه اتمـام حـجّ دربـاره او معنـادار و بع

هـاي  ز مصلحت سنجیرسد که اختیار طبري در این موضع، بیش از آنکه مستند به موازین علمی باشد، برخاسته ابه نظر می.1
اجتماعی و متّکی به تمهیداتی چون عقوبت سیاسی است. سرنوشت ابن شنّبوذ که به خـاطر دفـاع از قرائـات غیرعثمـانی بـه      

هـاي نخسـت بـر معیـار     دهد که عالمان علم قرائت در سـده ) نشان می1/280عقوبت شلاق گرفتار شد (نک: خطیب بغدادي، 
معیار، با راهکار عقوبت و آزار، اجماع بعـدي  اند و مدافعان اینمتّفق القول نبوده» ف عثمانیالخطّ مصاحلزوم موافقت با رسم«

اند.  را پدید آورده
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اند.صحیح است. چون رفتن به عرفه، مزدلفه، وقوف در مواضع معیّن و سایر اعمال حجّ هنوز باقی مانده

خبـر آن قـرار » لله«ا است و به عنوان مبتد» عمره«قرائت صحیح، رفع -به زعم این عدّه-خلاصه آنکه
) ۲۸۷–۲/۲۸۸شود (نـک: طبـری از اعمال نیکی است که برای خداوند انجام می» عمره«گیرد. یعنی می

دارد که امر به اتمام عمره برای معتمری کـه ، بیان می»رفع«) در ردّ این پندار موافقان قرائت ۲/۲۸۸طبری (
شـود کـه طـواف انجام نداده، معنادار است. یعنی وی مـأمور میخانه کعبه را دیده ولی هنوز اعمال خود را 

خانه کعبه، سعی میان صفا و مروه و خودداری از محرّمات احرام را به اتمام رساند. در مقام تکمیـل سـخن 
شود، امر به اتمـام عمـره بـرای وی معنـادار ای که عمره گزار، محرم میتوان گفت اساساً از لحظهطبری می

که منصوب اسـت، خوانشـی خـلاف ذوق سـلیم » الحجّ «در کنار » العمره«وه مرفوع خواندن است. به علا
(قاریان شهرها) بر قرائـت نصـب هـم استشـهاد » قرّاء الامصار«کند. از دیگر سو طبری به اجماع جلوه می

داند. (همان)جسته و این دلیل را در اثبات خطای قرائت رفع، کافی می
)۲۳۹(بقره: » مْ فَرِجالاً أَوْ رُکْباناً...فَإِنْ خِفْتُ «...-۷

خبـر » رُجـال«و » رُجّـال«بـه صـورت » رِجـال«) در ذیل این آیه، از قرائـت متفـاوت ۲/۷۷۵طبری (
بـه عکرمـه و -به تخفیـف جـیم-»رُجال«)، خوانش ۱/۳۳۸دهد. بر وفق گزارش عبدالطیف الخطیب (می

)، ۲/۷۷۵جلز و ابـن محیصـن نسـبت دارد. طبـری (بـه عکرمـه، ابـوم-به تشدید جیم-»رُجّال«خوانش 
معرفـی » راجـل«را هـم جمـع » رُجّال) «۲/۲۸ابن درید (٢داند.می» رَجِل«و » راجِل«را جمع » الرِجال«

را به دلیل مخالفت بـا » رُجال«و » رُجّال«)، دو وجه ۲/۷۷۵یعنی راه رونده پیاده. طبری (» راجل«کند. می
خواند.فیض در شهرهای مسلمین، غیر جایز میی مستقرائت به ارث رسیده

)۹۷(آل عمران: ...» فیه ایاتٌ بیناتٌ مقامُ ابراهیم «-۸
آیـه «و ابـن عبـاس و مجاهـد آن را » آیات بینات«) آیه فوق را، قاریان شهرها ۱۵-۴/۱۶به گفته طبری (

ین بر قرائت جمع، اجماع دارند، این اند. مفسّر ما با استناد به اینکه قاریان شهرهای مسلمقرائت نموده» بینه
)۴/۱۷نماید (همان، قرائت را قرائت صحیح معرفی کرده (همان) و معنای آیه را مطابق با آن تقریر می

لاَةَ لِذِکْرِي...«-۹ )۱۴(طه: » وَأَقِمِ الصَّ
بـه صـورت -با یاء متکلّم وحـده-»لِذِکرِی«از آیه فوق، » زهری«) در قرائت ۱۶/۱۸۶به گفته طبری (

» شـعبی«و » ابورجـاء«، »ابوعبدالرحمن سلمی«خوانده است. قرائت اخیر، از -با الف تأنیث-»لِذِکری«
با یاء -»لذکرِی«) مفاد آیه، مطابق قرائت ۱۶/۱۸۶) به گفته طبری (۲۰/۴۱۹(الخطیب، ٣نیز منقول است.

.اندکردهیاد » الرِجال«را به عنوان مفرد » راجِل«)، تنها 2/375) و رشید رضا (3/322برخی چون ابوالفتوح (.2
).4/308است. (نک: ابن منظور، » التذکّر«یا » رالذکّ«به معناي -با الف تأنیث–» الذکّري«.3
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مفسّـرما بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر قرائـت ». نماز را به پا دار، تا در آن مرا یاد کنی«یعنی -متکلّم وحده

نمـاز را «در نزد قاریان شهرها، قرائتی مستفیض بود، در آن صورت، این تفسیر هم صحیح بود که » زهری«
چنانکه بر همین اساس گفته شده کـه هرگـاه شخصـی نمـاز را »آوری.به پا دار، هنگامی که آن را به یاد می

گردد که بـه ورد، آن را به جا آورد. (همان) بدینسان از بیان طبری معلوم میفراموش نمود، چون آن را به یاد آ
قابل اتّکا نیست و تفسیر نمودن آیه -به دلیل مستفیض نبودن در نزد قاریان شهرها-اعتقاد وی قرائت زهری

بر وفق آن روا نیست.
ذي جَعَلناهُ لِلنّاسِ سَواءً العا«... -۱۰ )۲۵(حجّ: » کِفُ فیهِ وَالبادِ وَالمَسجِدِ الحَرامِ الَّ

و » سـواءٌ «-در آیـه فـوق، بـه دو صـورت مرفـوع و منصـوب » سواء«)، ۱۸۱-۱۷/۱۸۲به گفته طبری (
انـد بـه خوانده» سـواء«) همه قاریان هفتگانه به رفع ۴۳۵قرائت شده است. به گفته ابن مجاهد (-» سواءً «

اگر چه در زبان عربـی دارای وجـه اسـت، امـا جز عاصم در روایت حفص. به عقیده طبری، قرائت نصب، 
شوند بر قرائت رفع قرار دارد. از ایـن رو، وی قرائـت رفـع را برگزیـده و اجماع قاریانی که حجّت شمرده می

)۱۸۲/ ۱۷دهد. (همان، قرائت نصب را اجازه نمی
۱۱-»... )۳۶(حجّ: » والبُدنَ ...فاذکروا اسمَ الله علیها صوافَّ

» صـوافٍ «و » صـوافِیَ «، »صـوافِنَ «های به گونـه» صوافَّ «در ذیل این آیه، از قرائت ) ۱۷/۲۱۵طبری (
، قرائـت ابـن مسـعود، ابـن عمـر، ابـن عبـاس، ابـراهیم، »صوافِنَ ) «۲/۸۱دهد. به گفته ابن جنّی (خبر می

قرائت ابوموسـی اشـعری، حسـن و دیگـران. بـه گـزارش » صوافِیَ «اعمش، عطاء، ضحّاک و کلبی است و 
نیز قرائت حسن بصری است.» صوافٍ )«۶/۱۱۶خطیب (ال

). بـه عقیـده ابـن ۱۷/۱۹۱اسـت (ابـن عاشـور، » به صفّ درآمـده«به معنای » صافّه«جمع » صوافَّ «
انـد (همـان). آورده(قربانی) به صـفّ در می» نحر«عاشور، ظاهراًٌ◌ حجّ گزاران، شتران قربانی را در موضع 

راد از این تعبیر را به صفّ شدن دسـتان و پاهـای شـتران یعنـی بـه )، م۳/۱۵۸برخی دیگر چون زمخشری (
بـرای شـتر » الصّـافنه«اسـت. تعبیـر » الصّافنه«جمع » صوافِن«اند. اما ها دانستهحالت ایستاده درآمدن آن

بر سه -در این حالت-بندند و اتّکای ویرود که برای نحر وی، یک پای جلوی او را میهنگامی به کار می
) بدینسان معنای آیه آن است که نام خدا را بر شتران قربانی ذکر کنیـد ۲/۶۰۵دیگرش است. (بازمول، پای 

است به معنای خالص بـرای خداونـد » صافیه«جمع » صوافِیَ «اند. اما ها، در این وضعیتدر حالی که آن
ته است (همان).نیز، این واژه با اعراب تقدیری، منصوب گش» صوافٍ «). در خوانش ۶/۱۱۵(الخطیب، 

) در این میان، باز هم بـا اسـتناد بـه اجمـاع قاریـانی کـه حجّـت شـمرده ۱۷/۲۱۵به هر تقدیر طبری (
کنـد و بـه تلـویح، سـایر را قرائت صـواب معرفـی می-به تشدید و نصب فاء-» صوافَّ «شوند، قرائت می
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گذارد.قرائات را کنار می

حْهُ وَ أَدْ «-۱۲ یْلِ فَسبِّ )۴۰(ق:» بَرَ السجُودِ وَ مِنَ الَّ
» أدبـار«نیز قرائت شـده اسـت. » إدبار«در آیه فوق، به صورت » أدبار«)، واژه ۲۶/۲۳۵به گفته طبری (

) از میـان قاریـان ۶۰۷اسـت (همـان). بـه گفتـه ابـن مجاهـد (» أدبر یـدبر«مصدر » إدبار«و » دُبُر«جمع 
بـه فـتح -» أدبـار«اند و چهار قاری دیگر، خوانده-به کسر الف-» إدبار«هفتگانه، ابن کثیر، نافع و حمزه 

ه... أدبارُ السجود و إدبارُه أواخرُ الصلوات) «۴/۲۶۸. به گفته ابن منظور (-الف » دُبُر کلّ شیء عقبُه و موخرُّ
سجود یعنی پایـان نمازهـا). بـه گفتـه الخطیـب » إدبار«و » أدبار«(دُبُر هر چیز، پشت و انتهای آن است... 

ها جمـع آمـده اسـت. بـه هـر تقـدیر ، أدبار به اعتبار متعدّد بودن سجده»أدبار السجود«در تعبیر ) ۹/۱۱۷(
کند که نزد تنها به ذکر این نکته اکتفا می-بدون بیان دلیل اختیار خویش-) در این موضع۲۶/۲۳۵طبری (

است.-به فتح الف-» أدبار«وی قرائت صواب، 
لاَةِ «-۱۳ هِ...إِذَا نُودِيَ لِلصَّ )۹(جمعه: » مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَی ذِکْرِ اللَّ

را به تخفیف میم قرائت نموده اسـت » جمعه«بر خلاف عموم قاریان شهرهاَ، » أعمش«به گفته طبری، 
» جُمُعـه«شوند، قرائت ). مفسّر ما باز هم با استناد به اجماع قاریانی که حجّت شمرده می۲۸/۱۳۰(همان 

کند (همان).را قرائت صواب معرفی می-ه ضمّ میمب-

»گزینش نسبی«هایی نمونه
)۱۸۴(بقره: » و علی الذین یُطیقونه فدیه طعام مسکین«...-۱

اند. (فدیهُ طعامِ) ولـی برخـی اضافه کرده» طعام«را به » فدیه«به گفته طبری برخی قاریان، در این آیه، 
). بـه گفتـه ابـن ۲/۱۹۱اند (فدیـهٌ طعـامُ) (رده و طعام را تابع آن را قرار دادهرا با تنوین قرائت ک» فدیه«دیگر 

). طبـری ۱۷۶» (فدیـهُ «انـد و دیگـران خوانده» فدیـهٌ «مجاهد از میان قاریان هفتگانـه، نـافع و ابـن عـامر 
یـده وی، دهـد. بـه عقرا تـرجیح می» فدیهُ طعـامِ «خوانش » اولی القرائتین بالصّواب...«) با تعبیر ۲/۱۹۲(
یعنـی طعـام متفـاوت » بـهمفدیٌّ «مصدری است که دلالت بر انجام دادن یک فعل دارد. بنابراین با » فدیه«

اند و ترک اضافه نمودن فدیه به طعـام را اصـحّ است. از این رو تصوّر کسانی که طعام را همان فدیه پنداشته
شـود بلکـه بـه یک چیز به خودش اضافه نمیاند، خطا است (همان). ظاهراً مراد طبری آن است که دانسته

بر این مبنا انجام شـده کـه فدیـه و طعـام » طعام«به » فدیه«شود. بنابراین ترک اضافه غیر خویش اضافه می
دانـد، را مغـایر می» طعام«و » فدیه«یک چیزند و نباید یک چیز به خودش اضافه گردد. اما وی از آنجا که 

ماید.ناوّلی را به دومی اضافه می



97شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره174
، صرفاً نشان دهنده آن اسـت کـه اضـافه »طعام«و » فدیه«توان گفت: پذیرش مغایرت در مقام نقد می

منعی ندارد. اما رجحان این امر، مطلبـی فراتـر اسـت کـه از مسـتند طبـری قابـل » طعام«به » فدیه«شدن 
بـر خـلاف اختیـار –ابراین تواند مخلّ فصاحت تلقّی گردد. بناستنتاج نیست. از دیگر سو تتابع اضافات می

را از نظر بلاغت بر قرائت مقابل آن ترجیح داد.» فدیهٌ طعامُ «شاید بتوان قرائت -طبری
)۱۸۴(بقره: » و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین«...-۲

اسـت. بـه گـزارش طبـری » مسـکین«اختلاف قرائت دیگری که در این آیه وجود دارد، مربوط بـه واژه 
بـه گفتـه ابـن ٤قرائت شده است.») مساکین«و » مسکین(«این واژه به دو صورت مفرد و جمع )،۲/۱۹۲(

اند و دیگر قرّاء به شکل مفرد. ) از میان قاریان هفتگانه، ابن عامر و نافع به شکل جمع خوانده۱۷۶مجاهد (
گـردد، افطـار میبه عقیده طبری  معنای آیه در فرض مفرد بودن مسکین آن است کـه در ازاء هـر روزی کـه

گردد. اما معنای قرائت جمـع (مسـاکین) آن اسـت کـه طعام یک نفر مسکین بر فرد افطار کننده واجب می
). بـر ۲/۱۹۲شـود (هرگاه تمام ماه رمضان افطار گردد، طعام مساکین متعدّد بر فرد افطار کننده واجـب می

بر قرائت جمع رجحان دارد (همان). به عقیده شود که قرائت مفردها، مفسّر ما بر آن میوفق این پیش فرض
وی اگر معلوم شود که فدیه افطار نمودن در یک روز، طعام دادن به مسکینی واحد است، به تبـع آن معلـوم 

گردد که میزان فدیه واجب برای فرد افطار کننـده در تمـام مـاه چقـدر خواهـد بـود امّـا بـر وفـق قرائـت می
گردد که اگر افطـار در برخـی از نده در تمام ماه بیان شده است و معلوم نمی، تنها حکم افطار کن»مساکین«

روزهای ماه انجام شود، میزان فدیه چگونه خواهد بود؟ (همان)
در مقام نقد باید گفت: بر وفق قرائت جمع نیز هیچ قیدی در آیه وجود ندارد که نشان دهد مراد، افطـار 

» وعلـی الـذین یطیقونـه«جمع، صرفاً مطابقـت بیشـتر بـا عبـارت نمودن در تمام ماه است بلکه در قرائت
دلالت بر جمـع دارد. » الذین«) چون ۱/۲۸۳طالب، ابی، مکی بن۱/۸۱رعایت شده است. (نک: عکبری، 

گردد امـا چـون افـراد به دیگر بیان، در قرائت جمع نیز، حکم فدیه افطار در یک روز و برای یک نفر بیان می
گردند، در مجموع آنچه بـر عهـده ایـن افـراد اند، همگی مشمول این حکم عامّ میر نمودهمتعدّدی که افطا

ناظر » فدیهُ طعامِ مساکینَ «واجب شده، طعام دادن به جمعی از مساکین است. به علاوه بر فرض آنکه تعبیر 
که فرد افطار کننده در داردرسد که این تعبیر به صراحت معلوم نمیبه فدیه تمام ماه باشد، باز هم به نظر می

تمام ماه به چند مسکین باید طعام دهد مگر آنکه گفته شود اقلّ جمع سه تن است و با طعام دادن به سه تن، 
تکلیف انجام شده است.

) قرائت مسکین در حالت نکره و واحد هم ۱/۲۸۳طالب (ابیاز دیگر سو به عقیده برخی نظیر مکّی بن

)176،(ابن مجاهد.انداند فدیه را هم به طعام اضافه نمودهنافع که مساکین را به شکل جمع خواندهو ابن عامر . 4
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ای که طبـری تـرجیح تواند اسم جنس باشد. بدینسان مقدمهمی» مسکین«رو که دلالت بر جمع داد. از آن 

تـوان بـر رجحـان قرائـت کند. با این همه از جهتـی دیگـر میخویش را بر آن بنا نموده ناپذیرفتنی جلوه می
ممکـن اسـت ایـن تـوهم را » مساکین«مسکین به شکل واحد استدلال نمود. بدینسان که گفته شود قرائت 

حداقل سه مسکین، به دلیل -هایی متعدّد استآورد که فرد افطار کننده، ملزم به طعام دادن به مسکینپدید 
در حالی که اگر مراد آیه، ملزم نمودن فرد افطار کننده بـه -آنکه لفظ جمع، دست کم بر سه تن دلالت دارد.

ی نمانـد. از ایـن رو قرائـت شـد تـا ابهـامی بـاقاطعام دست کم سه مسکین بود، به عدد مزبور تصریح می
آن ابهـام -بر خلاف قرائت مساکین-» مسکین«ترجیح دارد چرا که قرائت » مساکین«بر قرائت » مسکین«

آورد.را پدید نمی
۳-».. عْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَـجِّ (بقـره: .» الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّ

۱۹۷(
فـلا رفـثٌ و «بـه صـورت » فلا رفثَ و لافسوقَ و لاجدالَ «) در ذیل این آیه، از خوانش ۲/۳۷۹طبری (

دهد.خبر می» لافسوقٌ و لاجدالَ 
انـد و پـنج قـاری به گفته ابن مجاهد  از میان قاریان هفتگانه، ابن کثیر و ابو عمرو به وجه اخیر خوانده

دارد، وجه دوّم (فلارفثٌ طبری براساس تحلیلی که از معنای این آیه عرضه می). ۱۸۰دیگر به وجه نخست (
های ). مفسر ما ضمن بر شمردن اقوال اهل تفسیر در بیان معنای واژه۲/۳۷۹دهد (و لافسوقٌ) را ترجیح می

٥انهم بر سخن گفتن از جماع برای زن» رفث«دارد که به عقیده وی، ، بیان می»جدال«و » فسوق«، »رفث«

نیز به معنای عصیان نمودن در محرّمـات » فسوق). «۲/۳۶۵و هم بر خود عمل جماع دلالت دارد (همان، 
). اما معنای نفی جدال در این آیه آن است که جدال در حجّ و وقت آن باطل ۲/۳۶۹باشد (همان، احرام می

و جدالی در این باره نیسـت. چـون گردید و امر حجّ با مناسک و زمانی واحد استوار شد. بنابراین دیگر نزاع
).۲/۳۷۶خداوند اختلاف دوران جاهلیت را درباره زمان و مناسک حجّ، از میان برداشت (همان، 

کننـد امـا نهی می» فسوق«و از » رفث«گزاران را از ، حجّ »لارفث و لا فسوق«بدینسان به عقیده طبری 
جوید ئید این دیدگاه، به روایاتی از پیامبر استشهاد میدهد. مفسّر ما در تااز عالم خارج خبر می» لاجدال«

نشود، هماننـد روز ولادت از » فسوق«و » رفث«ها گفته شده هر کس حجّ به جای آورد و مرتکب که در آن
، بـه »فسوق«و » رفث«در ردیف » جدال«). طبری از عدم ذکر ۳۷۶-۲/۳۷۷گردد (همان، مادر خارج می

شـود کـه ). بر وفق این مقدّمات مفسر ما بر آن می۲/۳۷۸کند (همان، تدلال میها با یکدیگر استفاوت آن
نهد تا مخاطـب فرق می» فسوق«و » رفث«با اعراب » جدال«قرائت راجح نیز قرائتی است که میان اعراب 

با تو نزدیکی خواهم کرد.،مراد آن است که مرد به همسر خود بگوید هر گاه از احرام بیرون آمدم. 5
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ها با یکدیگر رهنمون شـود. اگـر چـه در فـرض اعـراب واحـد نیـز از اختلاف اعراب، به تفاوت معنایی آن

).۲/۳۷۹وان آن اختلاف معنا را لحاظ نمود (همان، تمی
، نهی حـجّ »فسوق«و » رفث«تواند همانند نفی می» جدال«توان گفت که مراد از نفی در مقام نقد می

گزاران از مجادله و مخاصمه نمودن در حال احرام باشد. چنانکه بر وفق نقل از ابـن مسـعود وابـن عبـاس، 
ورزی فرد با همراهش تا بدانجا که او را عصبانی سازد، معنا شده مگو و اختلافدر این آیه به بگو» الجدال«

کند.). لذا استدلال طبری در این موضع چندان استوار جلوه نمی۱/۱۷۳است (بغوی، 
رْنَ فَأْ «... -۴ ي یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّ ساءَ فِي الْمَحیضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّ تُوهُنَّ مِـنْ حَیْـثُ أَمَـرَکُمُ فَاعْتَزِلُوا النِّ
هُ... )۲۲۲(بقره: » اللَّ

رنَ «است که به صورت » یَطهُرنَ «موضع اختلاف در این آیه  هَّ (ازباب تفعّل) نیز قرائت شده اسـت » یَطَّ
). به گفته ابن مجاهد  قرائت حفـص از عاصـم، ابـن کثیـر، نـافع، ابـوعمرو و ابـن عـامر ۲/۵۲۳(طبری، 

رنَ «ئت باقی قاریان هفتگانه و قرا»  یَطهُرنَ « هَّ آن » یَطهُرنَ «). به عقیده طبری، معنای قرائت ۱۸۲است (» یَطَّ
). ۲/۵۲۳است که به زنان در حال حیض نزدیک نگردید تا آنکه خون حیض از ایشان قطع گـردد (طبـری، 

رنَ «اما معنای قرائت  هَّ بـا آب غسـل نماینـد آن است که به زنان در حال حیض نزدیک نشوید تـا آنکـه » یَطَّ
) نیـز بیـان ۶/۶۹) و فخر رازی (۱/۲۶۵)، زمخشری (۸۴). محقّقانی دیگر نظیر ابن قتیبه (۲/۵۲۴(همان، 

هر«اند که مراد از داشته ر«، انقطاع خون حیض است و مراد از »الطُّ ، غسل کردن و پاک شدن با آب. »التَطَهُّ
رنَ «) در این میان، قرائت ۲/۵۲۴طبری ( هَّ شود که همگان بر این مسـأله دهد و مدعی میرا ترجیح می» یَطَّ

گردد. بلکه پاک شدنی دیگـر هـم اتّفاق نظر دارند که به صرف انقطاع خون حیض، جماع با زن حلال نمی
لازم است. به گفته وی، این مسأله که آن پاک شدن دیگر چیست؟ مورد اختلاف است اما اصل مسأله یعنی 

اند که پـس مورد اتفاق است. بدینسان برخی گفته-لاوه بر انقطاع خون حیضع-وجوب پاک شدنی دیگر 
کنـد و اند کـه شسـتن فـرج کفایـت میاز انقطاع حیض، غسل نمودن تمام بدن لازم است. برخی هم گفته

گیرد اند (همان) با این مقدّمات، طبری نتیجه میبرخی نیز وضو گرفتن را مصداق آن پاک شدن دیگر دانسته
تواند این توّهم را پدید آورد که به صرف انقطاع خون حیض، جماع با زن مباح می» یَطهُرنَ «چون قرائت که 
رنَ «گردد ولی قرائت مقابل از ایجاد این توّهم به دور است، بنابراین قرائت می هَّ شـمرد » اولـی«را بایـد » یَطَّ

رنَ «(همان). بنابراین از منظر طبری قرائت  هَّ ی صحیح آیه تناسب و توافق بیشتری دارد. به دیگـر با معنا» یَطَّ
بیان مفسر ما در این موضع، نخست معنای آیه را تقریر نموده و بعد متناسب با آن، قرائـت راجـح را تعیـین 

کرده است.
لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَ «... -۵ حُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ
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)۶(مائده: » الْکَعْبَیْنِ...

است که هم به نصب و هم به جر قرائت شده اسـت » ارجل«اختلاف قرائت مشهور در این آیه، اعراب 
از عاصـم منصـوب و بـاقی عامر، کسـائی و حفـص). به گفته ابن مجاهد، نافع، ابن۱۷۱-۶/۱۷۴(طبری، 

).۲۴۲-۲۴۳اند (قاریان هفتگانه مجرور خوانده
عطف نموده و مراد آیـه را » ایدی«اند، آن را به را به نصب قرائت نموده» ارجل«به عقیده طبری، آنانکه 

ده عطف کر» رءوس«را به » ارجل«اند، ) اما آنان که به جر قرائت کرده۶/۱۷۱اند (طبری، شستن پاها دانسته
). طبری از جمع میان این دو قول، قـول سـومی ۱۷۴-۶/۵اند (همان، و مراد آیه را مسح نمودن پاها دانسته

). به عقیده وی، در این آیه، خداوند فرمان ۶/۱۷۸خواند (همان، آورد و هر دو قرائت را صحیح میپدید می
–نیـز » غسـل«گونه مسح نماید، عنـوان مسح شوند و هر کس این-»کعبین«تا –داده که پاها به طور کامل 

یعنی گذراندن آب بر پاها یا برخورد نمودن پاها بـا » غسل«برعمل وی صادق است. چون -علاوه بر مسح
).۶/۱۷۷هم یعنی کشیدن دست یا چیزی که جانشین دست است بر پاها (همان، » مسح«آب و 

-تـا کعبـین-نمودن پاهـا بـه طـور کامـلفرض که مراد آیه مسحمفسّر ما برای مدلّل ساختن این پیش
). بدینسان وی با بیـان اینکـه بـر آنچـه ۶/۱۷۸جوید (همان، است، به روایاتی متعدّد از پیامبر استشهاد می

هم عنوان مسح و هم عنوان غسل صادق است، نتیجه -» کعبین«یعنی مسح کامل پاها تا -مراد آیه است، 
شمرده شوند (همان). به گفته وی وجه صحت قرائت نصـب آن اسـت گیرد که هر دو قرائت باید صوابمی

که پاها به طور کامل باید مسح شوند و وجه صحت قرائت جرّ هم آن است که دست یا چیزی که جانشـین 
دست است، باید بر پاها کشیده شود (همان). با این همه، مفسرما در خاتمه بحث، قرائـت جـرّ را تـرجیح 

بـا » رءوس«قرار گرفتـه و عطـف بـه » وامسحوا برءوسکم«پس از » ارجلکم«ه وی، دهد. چون به عقیدمی
اسـت (همـان). » اولی«، -فاصله افتاده » ارجل«که میان آن و -»ایدی«وجود نزدیک بودن آن از عطف به 

ها به طور کامل و هم به تواند هم به معنای مسح آنمسح پاها تعبیری است که می-به زعم طبری–همچنین
ها باشد اما در اینجا بر اساس روایات پیامبر، معلوم شده که مراد مسح کردن پاهـا معنای مسح بخشی از آن

به طور کامل است (همان). بنابراین قرائت جرّ، با توجه به این قابلیت معنایی برای واژه مسح، علاوه بر آنکه 
قرائـت جـرّ بـرای جمـع میـان دو معنـای نماید و این قابلیت بر مسح دلالت دارد، به غسل هم اشارت می

، دلیل دیگری برای رجحان آن است (همان).»غَسل«و » مَسح«
عطـف بـه » ارجـل«دهد کـه بـر وفـق هـر دو قرائـت، در مقام نقد باید گفت: ساختار کلام نشان می

در چرا کـه -و در قرائت جرّ، عطف به لفظ آن» رءوس«در قرائت نصب، عطف به محلّ –است. » رءوس«
، »بشر«کند که هیچ کس تردید نمی–»ضربتُ زیداً و عمرواً و ذهبتُ بخالدٍ و بشراً «نظیر –ساختاری مشابه 
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. به علاوه، آیه مورد بحـث، بـا بـه -ولو آنکه بشر منصوب است و خالد لفظاً مجرور–عطف به خالد است 

دو امـر از یکـدیگر متمـایز و دهـد کـه ایـن بـه وضـوح نشـان می» امسـحوا«و » اغسلوا«کاربردن دو فعل 
رسد تکلّفات مزبور در تبیین آیه وضوء، صـرفاً ناشـی از لـزوم توجیـه اقـوال اند. بدینسان به نظر میمتفاوت

صاحبان مذاهب فقهی است.
)۹۵(مائده: » و مَن قَتَلَه منکُم مُتعَمّداً فَجزاءٌ مثلُ ما قَتَلَ من النَعَم...«... -۶

). بـه ۷/۵۸نیز قرائت شـده اسـت (» جزاءُ مثلِ «به صورت » جزاءٌ مثلُ «این آیه، به گفته طبری در ذیل
جـزاءُ «اند و باقی قاریـان هفتگانـه خوانده» جزاءٌ مثلُ «) عاصم، حمزه و کسائی ۲۴۷-۸گفته ابن مجاهد (

» جـزاء«کند با ایـن اسـتدلال کـه معرفی می» أولی به صواب«را » جزاءٌ مثلُ «) قرائت ۷/۵۸طبری (». مثلِ 
است و اضافه نمودن یک چیز به خودش فاقد وجه است.» مثل«همان 
)۹۵(مائده: » أو کفارهٌ طعامُ مساکین...«... -۷

اسـت کـه بـه صـورت » کفارهٌ طعامُ مساکین«بر وفق گزارش طبری موضع اختلافی دیگر در آیه فوق، 
) نافع و ابن عـامر کفـاره را ۲۴۸مجاهد (). به گفته ابن۷/۶۸نیز قرائت شده است (» کفارهُ طعامِ مساکین«

اند.بدون تنوین و باقی قاریان هفتگانه آن را با تنوین خوانده
دهد و در بیان وجه این تـرجیح بـه گفتـار سـابق طبری، قرائت با تنوین کفاره و رفع طعام را ترجیح می

فت کفـاره همـان طعـام اسـت و دهد (همان). یعنی در اینجا هم باید گارجاع می» جزاء مثل«خود درباره 
٦اضافه نمودن یک چیز به خودش فاقد وجه است.

)۱۱۴(هود: ...» أقم الصلاه طرفی النهار و زُلَفاً من اللیل «-۸
بـه -»زُلـف«و -به ضمّ لام-»زُلُف«به صورت -به فتح لام-»زُلَف«طبری در ذیل این آیه، از خوانش 

) بـه دلیـل اتّفـاق قاریـان هفتگانـه بـر ۳۴» (السـبعه«مجاهد در ). ابن۱۲/۱۶۸دهد (خبر می–سکون لام 
را قرائت ابوجعفر مدنی، ابن ابی اسـحاق، » زُلُف«، متعرّض این موضع نشده است اما ابن خالویه  »زُلَف«

). طبـری، ۶۱کنـد (را قرائت حسن، ابن محیصـن، و یمـانی معرفـی می-به سکون لام -»زُلف«عیسی و 
کنـد و چنـین اسـتنباط معرفـی می-نظیر غُرَف جمع غُرفَه و حُجَر جمع حُجرَه-» زُلفَه«را جمع» الزُلَف«

را » زُلُف«). فرّاء  نیز ۱۲/۱۶۸از آن معنای مفرد را اراده کرده است (-به ضمّ لام-»زُلُف«نماید که قاری می
) ۱۰/۳۴۶رخی چون ابوالفتوح (). با این همه ب۲/۳۰» (زُلفَه«را جمع » زُلَف«شمارد و واحد (مفرد) بر می

» زُلَـف«و » زُلُـف«برآنند که ضمّه لام به تبعیت از ضمّه زاء اسـت. بـر ایـن اسـاس معنـای » زُلُف«درباره 
یـا » زُلفَـه«جمـع -) ۴/۱۵۷به گفته عبـداللطیف الخطیـب (–با سکون لام -»زُلف«یابد. اما تفاوتی نمی

ملاحظه نمودیم.» ...فدیه طعام مسکین«ت که این موضع طبري، خلاف موضعی است که از وي در ذیل عجیب اس.6
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(اوقـاتی از » سـاعاتٌ مـن اللیـل«را » زُلَفاً من اللیل«عنای ) م۱۲/۱۶۸است. به هر تقدیر طبری (» زلیف«

خواند. چرا که بـه عقیـده را خوشایندترین قرائت نزد خود می-به فتح لام-»زُلَف«و ٧کند.شب) معرفی می
اراده شده، نماز عشاء است و این نماز پس از سپری شدن اوقاتی از » زُلَفاً من اللیل«وی، نمازی که از تعبیر 

دهد که چرا دو قرائت دیگر، ) با این همه مفسّر ما توضیح نمی۱۶۸-۱۲/۱۶۹شود. (همان، خوانده میشب
توانند با اراده شدن نماز عشاء وفق نمایند و یا چرا هماهنگی آن دو با این تفسیر کمتر است؟نمی

)۲۹(حجّ: » ثُمَّ لیَقضوا تَفَثَهم...«-۹
کـه –به کسر و به سکون قرائت شده است. کسر لام » لیقضوا«در » لام امر«)، ۱۷/۲۰۰به گفته طبری (

خوانش ابوعمرو، ابن عامر، یزیدی، ابن محیصن، ورش از نافع و...است و سـکون -اصل در لام امر است
). طبری هرچند هر دو قرائت را مشـهور و ۱۰۶-۶/۱۰۷آن، خوانش عاصم، حمزه، کسائی و... (الخطیب، 

کنـد تر دیـده و آن را راجـح معرفـی میخواند اما قرائت بـه کسـر لام را فصـیحج میهای رایمبتنی بر لهجه
).۱۷/۲۰۱(همان، 
)۲۹(حجّ: » و لیُوفوا نذورَهم...«-۱۰

هم با کسـره و هـم بـا سـکون قرائـت شـده اسـت (همـان، » لیوفوا«در » لام امر«به سان مورد پیشین، 
ن به ابن عامر، ابن ذکوان، ابـو عبـدالرحمن سـلمی و قرائت جمهور است و کسر آ» لام«). سکون ۱۷/۲۰۰

، پس از حـرف »لیوفوا«). طبری، در این موضع، چون فعل امر ۶/۱۰۷حسن طبری نسبت دارد (الخطیب، 
)، قرائت به سکون را مشهورتر و فصـیح دهـد. بـه تر خوانـده و آن را تـرجیح میواو قرار دارد، (نه پس از ثُمَّ

دهند و ایـن هـم وجهـی دیگـر ، لام فعل امر را سکون می»فاء«و » واو«نیز پس از عقیده وی، اکثریت قرّاء
ای ). با این همه طبری، قرائت به کسره را هم موافق بـا لهجـه۱۷/۲۰۱رود (همان، برای ترجیح به شمار می

داند (همان).مشهور شمرده و آن را نیز قابل قبول می
)۲۹: (حج» و لیطّوفوا بالبیت العتیق...«-۱۱

هم با سـکون و هـم بـا کسـره قرائـت شـده » لیطّوفوا«در » لام«) در اینجا نیز ۱۷/۲۰۰به گفته طبری (
قرائـت جمهـور اسـت و کسـر آن بـه ابـن عـامر، ابـن ذکـوان، ابـو » لام«است. به سان مورد قبل، سـکون 

ان در مـورد ). از موضع صاحب جامع البی۶/۱۰۸عبدالرحمن سلمی و حسن طبری نسبت دارد (الخطیب، 
تـوان اسـتنباط دهـد، میکسره را برای لام فعل ترجیح می» واو«پیشین و بیان این قاعده کلّی که وی پس از 

).۱۷/۲۰۱نمود که رأی وی درباره این اختلاف قرائت نیز همانند اختلاف قرائت سابق است (طبری، 

دهد کـه  یمکند و از قول دیگري خبر یماي از شب معرفی به معناي پاره» الزُّلفهَ«را جمع » الزُّلَف«عبداللطیف الخطیب  نیز .7
).4/156داند (یم-خورشیدپس از نهان شدن-، را زمان آغازین از شب»الزُّلفهَ«
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»پذیرش بدون گزینش«هاي نمونه
اسِ حِ «-۱ هِ عَلَی النَّ )۹۷(آل عمران /» جُّ البَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً...وَلِلَّ

). ابن مجاهد خوانش ۴/۲۶نیز قرائت شده است (» حَجّ «در این آیه، به صورت » حِجّ «به گفته طبری  
کند حاء معرفی می» فتح«و خوانش دیگر قرّاء سبعه را به » حاء«حمزه، کسائی و حفص از عاصم را به کسر 

خوانـد (طبـری، هیچ ترجیحی، هر دو قرائت را صواب میدر این میان، بی» جامع البیان«). صاحب ۲۱۴(
گوید کسـره لهجـه اهـل نجـد کند و می). وی این دو قرائت را برخاسته از دو لهجه عربی معرفی می۴/۲۷

نظـر معنـایی کند که ایـن دو خـوانش از). مفسّرما تصریح می۴/۲۶است و فتحه لهجه اهل عالیه (همان، 
اند (همان). البته بر وفق روایتـی از تفاوتی ندارند و مسلمانان هم هر دو را به صورت مستفیض قرائت نموده

از نظر معنایی تفاوت قائل شده است اما به عقیده طبری ایـن » حِجّ «و » حَجّ «، وی میان »حسین الجعفی«
آن است که اختلافی میان این دو لهجـه از نظـر قول نزد عالمان به زبان عربی شناخته شده نیست و صحیح 

معنا وجود ندارد (همان).
)۴۳(نساء: » أو لامستم النساء...«... -۲

نیز قرائت شده اسـت (همـان، » لَمَستُم«است که به صورت » لامَستُم«موضع مختلف فیه در این آیه، 
انـد و دیگـران خوانده» لمسـتم«ئی ). به گفته ابن مجاهد  از میـان قاریـان هفتگانـه، حمـزه و کسـا۵/۱۵۱
شود. به گفته وی، داند و میان آن دو رجحانی قائل نمی). طبری هر دو قرائت را صواب می۲۳۴» (لامستم«
تنهـا بـر لمـس از » لمستم«به معنای لمس دو طرفه (لمس متقابل ازسوی مرد و زن) است، اما » لامستم«

ه مردی همسرش را لمس کند، خود بخود لمـس از جانـب زن جانب مردان دلالت دارد. با این وجود، هرگا
کند و این دو قرائـت، بـر یـک (لمس دو جانبه) دلالت می» لماس«نیز بر » لمس«شود. پس نیز محقّق می

). با توجه به این قرابت معنایی، مفسـر مـا هـر دو قرائـت را صـواب ۱۵۱-۵/۱۵۲معنا اتفاق دارند (همان، 
). همچنین طبری برآن است کـه از ۵/۱۵۲خواند (همان، می» مصیب«ها را م از آندانسته و قاری به هرکدا

در این آیه، صرفاً جماع اراده شده است نه همه مصادیق آن. به دلیل صحّت این خبر از » لماس«یا » لمس«
همـه، اند بی آنکه وضوء گرفته باشند. با اینحضرت رسول (ص) که پس از بوسه به همسر، به نماز ایستاده

). چنانکه بنـا بـه نقـل ابـن ۱۴۷-۵/۱۴۸اند (همان، تفاوت نهاده» لمس«و » ملامسه«برخی میان معنای 
را جماع و لمس را تماس بقیه بدن دانسته است. جصّـاص » ملامسه«، وی »ابوعمرو«) از ۱/۴۴۴العربی (
لمس با دست -دو وجه» تملمس«را جماع دانسته اما در مورد » لامستم«) نیز معنای قرائت ۲/۳۷۳حنفی (

چون معنای واحدی دارد، محکم اسـت » لامستم«کند. به زعم وی، قرائت را محتمل معرفی می-و جماع 
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رود، متشابه است و متشابه را بایـد بـر محکـم حمـل چون دو معنا درباره آن احتمال می» لمستم«و قرائت 

کنـد. بـرای فهـم را جماع معرفی می» لمستم«و » لامستم«نمود. بدینسان جصّاص، تفسیر هر دو خوانش 
خاستگاه سخن جصاص باید عنایت داشت که فقیهان اهل سنت، درباره اینکه آیا صرف تماس بدنی با زن، 

اند و حنفیّه در این میان برآنند که وضوء، با صرف تماس شود یا نه؟ اختلاف ورزیدهموجب بطلان وضو می
).۲۵۷گردد (نک: عبدالقویّ، اع نقض میشود بلکه تنها با جمبدنی نقض نمی

)۲۰(مزمّل: ...» ان ربّک یعلم انّک تقوم أدنی من ثُلُثَی اللیلِ و نصفَه و ثُلُثَه «-۳
و » نِصفَه«اند. نیز قرائت شده» ثُلُثِه«و » نصفِه«در آیه فوق، به صورت » ثُلُثَه«و » نِصفَه«به گفته طبری 

خوانش نافع، ابوعمرو، ابـن » ثُلُثِه«و » نصفِه«، حمزه، کسائی، و...است و خوانش ابن کثیر، عاصم» ثُلُثَه«
و » نِصـفَه«) هویداست کـه در قرائـت بـه نصـب، ۱۰/۱۵۰عامر، ابوجعفر، حسن، یعقوب و...(الخطیب، 

طبری بی هـیچ ترجیحـی ». ثُلُثَی اللیلِ «باشند و در قرائت به جرّ، معطوف به می» أدنی«معطوف به » ثُلُثَه«
دارد که هر دو شناخته شده و از نظر معنا صحیح هستند. بدینسان قاری، به هـر میان این دو قرائت، بیان می

).۲۹/۱۷۴شود (شمرده می» مصیب«ها که قرائت نماید، کدام از آن
)۱۵۸(بقره: » و من تطوّع خیراً فانّ الله شاکر علیم«...-۴

عَ «بصره از آیه فوق به شـکل به گفته طبری، خوانش عامّه قاریان مدینه و  اسـت و خـوانش عامّـه » تَطَـوَّ
وَع«به شکل -به جز عاصم-هاکوفی ). به گفته ابـن مجاهـد ازمیـان قاریـان ۲/۷۱(به شکل مجزوم) (» یَطَّ

وَع«هفتگانه، حمزه و کسائی  عَ «اند و دیگران خوانده» یَطَّ ).۱۷۲» (تَطَوَّ
شود. به علاوه خواند و میان آن دو، ترجیحی قائل نمیمی» صحیح«و » معروف«طبری هر دو قرائت را 

گوید فعل ماضی بـا حـروف جـزا بـه وی این دو وجه را از نظر معنایی، یکسان و مترادف معرفی کرده و می
شـود. باشد. بدینسان هر کدام از ایـن دو قرائـت کـه اخـذ شـوند، راه صـواب پیمـوده میمعنای مستقل می

)۲/۷۱(

»ارش بدون داوريگز«هاي نمونه
)۱۲۸(بقره: » وأرنا مناسِکنا«-۱

دهـد. بـه ، با کسر راء و با سـکون راء خبـر می»أرنا«در ذیل این آیه از خوانش » جامع البیان«صاحب 
گفته وی، قرائت به کسر راء، به رویت با چشم تفسیر شده و قرائت با سکون راء، به آموختن و دلالت یـافتن 

). با این همه مفسر ما برآن است کـه تفـاوت نهـادن ۷۶۹و۱/۷۷۱یت با قلب) (طبری (به تعبیر دیگر به رو
). همچنـین طبـری، از خـوانش ۱/۷۷۱مزبور وجهی ندارد و معنای هر دو قرائت، یکسـان اسـت (همـان، 
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در بـاب جـواز یـا -دهد و به هر تقدیر وی بی ارائه داوریتوسطّ ابن مسعود نیز خبر می» وأرهم مناسکهم«

).۱/۷۷۲کند (، از این موضع عبور می-جواز تلاوت بدین وجوهعدم
هَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ «-۲ عَ خَیْراً فَإِنَّ اللَّ )۱۵۸(بقره: » وَمَنْ تَطَوَّ

ع«طبری در ذیل این آیه از قرائت ابن مسعود به شکل  دهـد. بـه گفتـه (به شکل مجزوم) خبر می» یَتَطَوَّ
وَع«به شکل -اصمبه جز ع-ها وی خوانش عامه کوفی (به شکل مجـزوم) نیـز بـه اعتبـار قرائـت ابـن » یَطَّ

انـد مشـدّد نموده-در آن» تاء«به دلیل ادغام -را » طاء«مسعود است، هر چند ایشان بر خلاف ابن مسعود 
وَع«) نیز ضمن معرفی قرائت ۱/۹۵). فرّاء (۲/۷۱( (به شکل مجزوم) به عنون قرائت اصحاب عبدللـه و » یَطَّ

ع«داند که در مصحف عبدالله ه، دلیل این قرائت را آن میحمز بوده است. به هر تقدیر طبـری داوری » یَتَطَوَّ
دارد.خود را درباره این قرائت منقول از ابن مسعود بیان نمی

)۱۹۶(بقره: » فان احصرتُم فما استیسر من الهدی...«-۳
انـد و تنهـا از خفیف یـاء و سـکون دالّ قرائـت کردهرا با ت» الهَدی«به گفته طبری قاریان در هر شهری، 

نقل شده است. در نقل از عاصم نیـز دربـاره ایـن واژه -با کسره دال و تشدید یاء-» الهدِیُّ «قرائت » أعرج«
چارپایی است » الهَدی«). مراد از ۲/۳۰۱اختلاف وجود دارد و از وی موافقت با أعرج هم نقل شده است (

کند تا ذبح گردد ومیان فقـرای آن تقسـیم گـردد (رشیدرضـا، ر به بیت الحرام هدیه میکه حاجی یا عمره گزا
بـه -المهدیّ -» مفعول«را در اصل مصدر دانسته که به معنی -به تخفیف یاء-»الهدی«). عکبری  ۲/۱۷۹

ن ). امـا برخـی چـو۱/۸۵خوانـده اسـت (» هدیّـه«را جمـع -به تشدید یاء-» الهَدِیُّ «کار رفته است. وی 
مفرد اسـت.) » الهدیّ «اند (در این فرض، را بر وزن فعیل و به معنی مفعول معرفی کرده» الهَدِیُّ «ابوالفتوح 

کند.از این اختلاف، بدون داوری عبور می» جامع البیان«). به هر تقدیر صاحب ۳/۹۴(
ذِي أُنزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ «-۴ )۱۸۵(بقره: » شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ

دهـد. فـرّاء به دو صورت مرفوع و منصـوب خبـر می» شهر«) در ذیل این آیه از خوانش ۲/۱۹۶طبری (
خوانـد. امـا طبـری تر (اجـود) میمعرفی کرده و قرائت رفع را شایسـته» حسن«) قرائت نصب را از ۱/۱۱۲(
از دیـدگاه دهـد کند که نشـان می) هر چند در توجیه نحوی این دو قرائت، وجوه متعدّدی را یاد می۲/۱۹۶(

، داوری خـود را بیـان »نصـب«اند اما درباره جـواز تـلاوت قابل توجیه-از نظر نحوی –وی، هر دو قرائت 
دارد. (همان) هویداست که از منظر طبری، صرف جـواز نحـوی، بـرای جـواز تـلاوت کـافی نیسـت. نمی

دانست.» گزارشی بدون داوری«بدینسان این مورد را هم باید 
فَثُ إِلَی نِسَائِکُمْ...أُحِلَّ «-۵ یَامِ الرَّ )۱۸۷(بقره: » لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّ

» الرفـث«، همـان »الرفـوث«قرائت کـرده اسـت. » الرفوث«را به صورت » الرفث«عبدالله بن مسعود 
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).۲/۲۱۹کند (است که با اندکی تفاوت اداء شده است. مفسر ما از این اختلاف بدون داوری عبور می

)۱۸۷(بقره: » ن بَاشِرُوهُنَّ وابتغوا مَا کَتَبَ الله لَکُمْ...فالآ«...-۶
قرائـت » واتّبعوا ما کتب الله لکم«را به صورت » وابتغوا ما کتب الله لکم«به گفته طبری برخی عبارت 

بندی نهـایی، معنـای دهد. اگر چه در جمعاند. مفسرما درباره این قرائت داوری مشخصی انجام نمینموده
).۲۳۱-۲/۲۳۲کند (همان، بازگو می» ابتغوا«آیه را مطابق قرائت صواب
)۱۹۶(بقره: » و اتمّوا الحجّ و العمره لله«-۷

» و اقیموا الحج و العمره الی البیـت«بر وفق نقل طبری، قرائت عبدالله بن مسعود از این آیه به صورت 
دارد. اگرچه از رویـه عمـومی وی یان نمی). مفسرما داوری خود را درباره این خوانش ب۲/۲۸۲بوده است (

کنـد (نـک: الخطّ مصاحف عثمانی را غیر مجاز تلقّـی میهای مخالف رسمآشکار است که تلاوت قرائت
).۲/۷۱طبری، 

هِ قَانِتِینَ «-۸ لاَةِ الْوُسْطَی وَقُومُوا لِلَّ لَوَاتِ وَالصَّ )۲۳۸(بقره: » حَافِظُوا عَلَی الصَّ
های ذیـل از قرائت و یا ثبت آن در مصاحف برخی از زنان پیامبر (ص) بـه شـکلطبری در ذیل این آیه

و ) «... ۳، »و الصلاهِ الوسطی صلاهِ العصر) «... ۲، »و الصلاهِ الوسطی و هی العصرُ ) «...۱دهد: خبر می
).۲/۷۵۲(طبری، » و الصلاهِ الوسطی و هی صلاهُ العصرِ...) «... ۴، ٨»الصلاهِ الوسطی و صلاهِ العصر

حافظوا علی الصلوات و «کند که این آیه نخست به شکل نقل می» براء بن عازب«افزون بر این، وی از 
و سپس آن تعبیـر نسـخ گردیـد و ») الصلاه الوسطی«نازل شد. (یعنی اساساً بدون ذکر تعبیر » صلاه العصر

.)۲/۷۵۸(طبری، » حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی«چنین نازل شد 
کنـد امـا قول به نماز عصـر بـودن آن را اختیـار می» الصلاه الوسطی«طبری هرچند در تعیین مصداق 

).۲/۷۶۷دارد (درباره جواز یا عدم جواز تلاوت به وجوه مزبور، داوری خود را بیان نمی
ثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم..«... -۹ دًا فَجَزَاءٌ مِّ تَعَمِّ )۹۵(مائده: .» وَمَن قَتَلَهُ مِنکُم مُّ

قرائت کرده است » فجزاؤه مثل ما قتل من النعم«به گفته طبری، عبدالله بن مسعود این آیه را به صورت 
مسـعود را از زمـره دارد گویا که وی اساساً قرائات ابن). مفسر ما در این باره، داوری خود را بیان نمی۷/۵۸(

داند.اختلاف قرائات شایسته داوری خارج می
)۱۱(انفال: » ویُنزّلُ علیکم مِن السّماءِ ماءً لیُطهّرَکُم به«... -۱۰

سـعید بـن «پردازد که بـر وفـق آن، به نقل روایتی می-بی ارائه داوری–) در ذیل این آیه ۹/۲۶۱طبری (

الصلاه «عطف » و الصلاه الوسطی و صلاه العصر«... ، در قرائت »الصلاه العصر«به » الصلاه الوسطی«به عقیده مخالفان تفسیر .8
دهد که نماز عصر، نماز وسطی نیست چون عطف مقتضـی مغـایرت اسـت (نـک: ابـن      یمنشان » الصلاه الوسطی«، به »العصر

).2/446؛ ابن عاشور، 225-1/226العربی 
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لُ «به جای » مسیّب ـرُکُم بِـهِ «(بـاب افعـال) و بـه جـای » یُنـزِلُ «(باب تفعیل)، » یُنزِّ عیـل) (بـاب تف» لِیُطَهِّ

)، وجـه ۲۶۹-۳/۲۷۰الخطیـب (» معجـم القرائـات«(باب افعال) خوانده است. بـر وفـق » لِیُطهِرُکُم بِهِ «
باشـد امّـا وجـه (باب افعال) خوانش قاریان معتبری چـون ابـن کثیـر، ابـوعمرو و یعقـوب نیـز می» یُنزِلُ «
شناخته شده است.» سعید بن مسیب«تنها از » لِیُطهِرُکُم بِهِ «

)۱۷(توبه: » کان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله...ما «-۱۱
بـه معنـی مسـجد -» مسـجد اللـه«در آیه فوق به صورت » مساجد الله) «۱۲۰-۱۰/۱به گفته طبری (

انـد و بـاقی ) ابن کثیر و ابـوعمرو مفـرد خوانده۳۱۳نیز قرائت شده است. به گفته ابن مجاهد (ص -الحرام
کند.، بی ارائه داوری از این موضع عبور می»ع البیانصاحب جام«قاریان هفتگانه جمع. 

)۹(جمعه: » فاسعوا الی ذکر الله«-۱۲
)، عمر بن الخطاب، عبدالله بن مسـعود و ابوالعالیـه ایـن آیـه را بـا ۱۲۷-۲۸/۱۲۹بر وفق نقل طبری (

ز روایـات یـاد شـده ا» اسـعوا«اند. مفسر ما اگرچه برای معنا کردن قرائت نموده» امضوا«به » إسعوا«تبدیل 
دهد. از دیگر انجام نمی» امضوا«برد (همان) ولی داوری صریحی درباره جواز یا عدم جواز تلاوت بهره می

دهـد کـه در برخـی از قـرار می» اسـعوا«را تبیین کننده معنای » امضوا«سو، طبری در حالی روایات قرائت 
شـتافتم کـه بود، من چنـان مینیست و اگر می» عوااس«مسعود آن است که در این آیه ها، مفاد سخن ابنآن

).۲۸/۱۲۹ردایم بیفتد (همان، 

گیرينتیجه
طبری در تفسیر جامع البیان خود، در ذیل آیات الاحکام عبادی شناسایی شده در این تحقیق، چهل )۱

ائـات مهـمّ را مورد اختلاف قرائت گزارش نموده است. مفسر ما با آنکه همواره درصدد بوده تـا اخـتلاف قر
ای مواضع حتی ذکر اختلافات قاریانی که انـدکی بعـد از طبـری بـا عنـوان قاریـان مطرح نماید اما در پاره

هفتگانه مشهور گشتند، از قلم افتاده است. هویداست که اختلافات ایشـان، اخـتلاف در شـهرهای اصـلی 
قـرّاء «ند در عهد طبری، هنـوز بـا عنـوان دهد. هر چرا بازتاب می-مکّه، مدینه، کوفه، بصره وشام-قرائت 

لوا«اختلاف -به عنوان نمونه-مشهور نشده باشند. بدینسان » سبعه در -به سکون کاف-»لتُکمِلوا«و » لتُکَمِّ
مومنون (ابن مجاهد، ۹در آیه » صلواتهم«و » صلاتهم«) و اختلاف ۱۷۷-۱۷۶بقره (ابن مجاهد، ۱۸۵آیه 

گردند.) در تفسیر طبری یاد نمی۴۴۴
طبری، از میان چهل اختلاف قرائت گزارش شده، در سیزده مورد بـه گـزینش مطلـق یـک وجـه از )۲

خوانـد و گـاه بـه زند. در این موارد، وی گاه به صراحت قرائت مقابل را غیر مجاز میوجوه قرائت دست می
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کنـد. از تی ناصواب معرفی میقرائت مخالف را قرائ» والصواب من القراءه عندنا...«تلویح با تعابیری نظیر 

جوید. معیارهای مورد استناد طبـری بـرای دیگر سو، مفسّر ما گاه به دو معیار در کنار یکدیگر استشهاد می
اجمـاع قاریـانی کـه حجّـت «اجماع قاریان معتبر: گاه با تعبیـر -۱اند از: گزینش مطلق یک قرائت عبارت

اجمـاع «) و گـاه بـا تعبیـر ۹، جمعـه: ۳۶، حجّ: ۲۵م]، حجّ :[اختلاف دو۱۴۸بار؛ در بقره: ۴» (هستند.
بـار، در ۳نقل مستفیض قرائت نزد مسلمانان (-۲)، ۹۷و آل عمران: ۱۹۶بار؛ در بقره: ۲» (قاریان شهرها

وفاق با رسم -۳)، ۱۴بار در طه: ۱) یا نزد قاریان شهرها (۲۳۹، بقره: ۱۸۴[اختلاف دوم]، بقره: ۱۴۸بقره: 
و » روایات سبب نـزول«وفاق با مضامین -۴)، ۱۸۴، بقره: ۱۵۸بار در بقره: ۲صاحف مسلمانان (الخطّ م

بـار در ۱سازگاری با قواعد زبان عربـی (-۵)، ۱۲۵بار در بقره: ۱» (روایات حکایتگر قرائت رسول (ص)«
بار ۱دم ذکر معیار (ع-۷)، ۱۹۶بار در بقره: ۱صحّت پایه تفسیری قرائت (-۶[اختلاف اول])، ۱۴۸بقره: 

).۴۰در ق: 
طبری از میان چهل اختلاف قرائت گزارش شده، در یازده مـورد بـه گـزینش و تـرجیح نسـبی یـک )۳

زند. در این موارد نیز مفسر ما گاه به دو معیار در کنار یکدیگر قرائت از میان وجوه مختلف قرائت دست می
تفسیری آیـه -وفاق با اتقان معنایی-۱اند از: عبارت» گزینش نسبی«جوید. معیارهای وی جهت استناد می

وفـاق بـا ظرائـف -۲)، ۱۱۴، هـود: ۶، مائـده: ۲۲۲، بقره: ۱۹۷[اختلاف دوم]، بقره: ۱۸۴بار در بقره: ۵(
[اخـتلاف اول و -در دو موضـع–۹۵، مائـده: ۶[اختلاف اول]، مائـده: ۱۸۴بار در بقره: ۴بیانی (-نحوی

[اخـتلاف -در سـه موضـع–۲۹بار در حجّ: ۳تر ومشهورتر (قرائت بر لهجه فصیحمبتنی بودن-۳دوم])، 
[اخـتلاف دوم -در دو موضـع–۲۹بـار، در حـجّ: ۲شهرت قرائت در میان قاریان (-۴اول و دوم وسوم])، 

وسوم]).
و طبری از میان چهل اختلاف قرائت گزارش شده، در چهار مورد دو قرائت مختلف را بدون ترجیح )۴

داند. در این موارد نوعاً دو قرائت مختلف، معنایی همانند دارند.به صورت یکسان قابل قبول می
به صرف گزارش اختلاف قرائت و عدم داوری روی -از مجموع چهل مورد-طبری در دوازده مورد)۵

یـه کلّـی مفسـر مـا الخطّ ابن مسعود هسـتند و از روآورد. این موارد غالباً مربوط به قرائات خلاف رسممی
شمارد. هرچند در ذیل آیات مربوطه یادآور این آشکار است که وی تلاوت این گونه اختلافات را مجاز نمی

نکته نشده است.
در عهد طبری و از نگاه وی قرائتی که بعدها به عنوان قرائت حفص از عاصم شهرت وافر یافـت نـه ) ۶

در بین –ی قرائت برتر و راجح در همه مواضع. چرا که مفسّرما یگانه قرائت رایج و مشروع بوده است و نه حتّ 
-) ۲۹، ۲۵؛ حـجّ: ۶؛ مائـده: ۲۲۲، ۱۸۴، ۱۹۷(در شـش موضـع، بقـره: -چهل مـورد اخـتلاف قرائـت



97شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره186
ها با تعابیری بسـیار قـاطع خوانش دیگری را بر این قرائت برتری داده است. به علاوه گاه این رجحان نهادن

کـه قرائـت -» سـواء«، نصـب »لا استجیز القراءه به«، با تعبیر ۲۵که در سوره حجّ، آیه نماید. چنانرخ می
شود.شمرده می» غیر مجاز«، خوانشی -حفص از عاصم است

نحوه تعامل طبری با وجوه مختلف قرائات با این نگاه کـه قرائـات هفتگانـه یـا دهگانـه، متـواتر از )۷
، سازگاری و وفاق ندارد. چون تفکیک نهادن میان دو وجه که هر رسول (ص) و نازل شده ازسوی خدا باشند

کند. بسـیاری از عالمـان اند، چندان روا جلوه نمیروند و بر زبان رسول (ص) گشتهدو از قرآن به شمار می
)، دربـاره اخـتلاف ۲/۱۶۷اند. به عنوان نمونـه، ابوحیـان اندلسـی (اهل سنّت نیز بر این نکته انگشت نهاده

برخی از مردم برای تـرجیح هـر یـک از ایـن دو «دارد که بقره بیان می۲۱۹در آیه » کثیر«و » کبیر«خوانش
اند و این خطا است. چون هر دو قرائت، کلام خدای تعالی هستند. پس قرائت بر دیگری ترجیحی ذکر کرده

–که طبری در ذیل آیاتی متعدّد در حالی » ای دیگر از سوی ما، جایز نیست.ای از آن بر پارهبرتری نهادن پاره
رسـد کـه بدینسان به نظر می٩به ترجیح میان وجوه مشهور قرائت دست می زند.-چنانکه ملاحظه نمودیم

های گسترده طبری، تنها با نظرگاهی سازگاری دارد که قرآن را کتابی با متن واحد ها و رجحان نهادنگزینش
آورد. اگرچـه گـاه آن وجـه واحـد، قابـل جه واحد به اجتهاد روی میبیند و برای احراز و دستیابی بدان ومی

تشخیص و رجحان نهادن نیست و در نتیجـه دو وجـه در کنـار یکـدیگر بـه عنـوان وجـوه صـواب معرفـی 
شوند.می
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reading: consensus of reputable reciters, superabundance or popularity of the 
reading, the orthography of the Muslims’ copies of the Qur’ān, the verse’s 
semantic-interpretive certainty, the expressive-syntactic criteria, traditions of 
the Revelation occasion, traditions denoting the Prophet’s (S.A.W.) reading, 
and the more eloquent and more popular dialect. Meanwhile, the most 
important and frequently practiced criterion that our interpreter relies on in 
his arbitrations is the consensus of the reciters whom he calls as “authority”.       
 Keywords: difference of reading, adopting reading, Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān, 
verses of ordinances. 
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the sound aḥādīth. With a study and historical analysis of the first ten years of 
Abū Bakr’s residence in Medina, the present article has concluded that he had 
been living in the suburb of Medina and in a quarter named Sunḥ and had 
not had any house near Masjid al-Nabī (the Prophet’s [S.A.W.] Mosque). 
Thus, the above ḥadīth is not true about his residence and has been applicable 
to the residential location of ‘Alī (A.S.).     
Keywords: ḥadīth, Abū Bakr, Sunḥ, suddu al-abwāb.  
 

Ṭabarī and Difference of Reading in Devotional 
 Verses of Ordinances 

Ruhollah Najafi, Assistant Professor, Khawrazmi University  
The present article addresses the way Ṭabarī interacted with the phenomenon 
of difference of reading (qarā‘a) under the devotional verses of ordinances 
(āyāt al-aḥkām) and indicates that he, as one of the eminent and early figures 
of exegesis writing, properly reserves for himself the right to judge and adopt 
an aspect from among various aspects of readings. This way, our interpreter 
sometimes adopts a reading as absolute and puts aside– explicitly or by 
implication–the reading opposite to it. (Absolute selection) Sometimes he 
prefers one from among two different readings but does not drive the rejected 
reading away from the field of permitted readings. (Relative selection) also, in 
some positions, regards both readings as righteous and does not make any 
selection between them. (Non-selection acceptance) Besides these three, 
sometime Ṭabarī contents himself with reporting the difference of reading 
without expressing his judgment in this respect. On the other hand, our 
interpreter attests to the following criteria for absolute or relative selection of a
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rijālī primary principles. With respect to this basis and the assessment of 
various examples in narrators of traditions’ biographical lexicons, it would be 
clarified that Ayatollah Khu’ī has maintained the sayings of the early scholars 
(of ḥadīth) and the rijālī reports presented by them as the basis of the sanads 
for issuance of rijālī opinion only in case they have enjoyed authenticity, have 
had sound evidences on the rijālī opinion and be compatible with other rijālī 
data. Sometimes, by taking these conditions into consideration, he has 
proceeded to explain these reports or critically reviewed them, and in case of 
discrepancies, has judged among them.      
Keywords: Ayatollah Khu’ī, narrators of traditions’ biographical lexicon, rijālī 
primary principles, authenticity of rijālī opinion.    
 

Deliberation on Ḥadīth, “Suddu al-Abwāb” 
Husayn Ali Kaykha, Ph.D. Graduate, Ferdowsi University of Mashhad          
Sayyid Muhammad Murtazawi, Associate Professor, Ferdowsi University of 
Mashhad 
Hasan Naqizadeh, Professor, Ferdowsi University of Mashhad 
One of the aḥādīth that is controversial among the Sunnī ḥadīth transmitters 
is the ḥadīth, “suddu al-abwāb” (seal the doors), which some have regarded as 
concerning ‘Alī (A.S.), and some others concerning Abū Bakr, and yet some 
have devised a midway between the two, meaning that the Apostle of Allah 
(S.A.W.) has stated the above ḥadīth about both. Muḥammad b. Ismā‘īl 
Bukhārī and Muslim b. Ḥajjāj Nayshābūrī – the authors of Ṣaḥīḥ Bukhārī and 
Ṣaḥīḥ Muslim who have endeavored to compile the Prophetic aḥādīth – have 
regarded the above-mentioned ḥadīth as related about Abū Bakr and as one of
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hermeneutists, it was concluded that Ustad Mutahhari’s exegetical theory has 
more proximity to modern hermeneutics. However, despite its enjoyment of 
the positive points of these theories, namely such notions as semantic plurality 
and realistic view towards the nature of understanding, his theory is away 
from defects that these theories typically have, such as proper and improper 
understanding and falling into negative relativity. With respect to some of the 
significant characteristics of Ustad Mutahhari’s exegetical theory, namely 
inclusiveness, realism, semantic pluralism, methodicalness, evasion from 
dogmatism, and avoiding relativism, this theory can be a model for the 
interpreters in interpreting texts, especially interpreting legal texts and 
religious statutes. 
Keywords: modern hermeneutics, exegetical theory, Shahid Mutahhari, 
quiddity of understanding, objective of understanding.  
 

Ayatollah Khu’ī’s Method in Interaction with Rijālī Primary 
Principles 

Dr. Fathiya Fattahizadeh, Assistant Professor, Al-Zahra (S.) University   
Dr. Muhammad Kāẓim Rahman Setayesh, Assistant Professor, Qum 
University 
Fatemeh Vanaki, M.A. Student, Al-Zahra (S.) University   
 In Ayatollah Khu’ī’s view, the basis for the authenticity and validity of the 
opinions of rijālīs (biographers of ḥadīth trasmitters) is the tradition with a 
single transmitter. Consequently, his method in enjoyment of special 
authentications (tawthīq) is restricted to the rijālīs’ sensible reports, the most 
valid of which are issued by the earlier rijālīs, especially the authorities in early
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limits, the process of ta’wīl according to the existing clear statements in Ahl al-
Bayt’s (A.S.) sayings. This research finds out that, in Nūr al-Thaqalayin 
interpretation, the processes that can be set as the basis for identifying and 
classifying the Ahl al-Byat’s (A.S.) ta’wīlī traditions are numerous. Some of 
them are as follows: application of a general to one or some of the referents; 
predicating the verse as allegory; applicability (jary); introducing the referents 
of the verse (exclusive, non-exclusive); explaining the time of complete 
fulfilment of the content of the verse; and other instances that this research 
deals with.   
Keywords: Nūr al-Thaqalayin interpretation, ta’wīlī traditions, Ahl al-Bayt 
(A.S.). 
 

Modern Hermeneutics and Shahid Mutahhari’s Exegetical Theory 

Dr Alireza Abedi Sarasia, Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad  
In this writing, which has been prepared with the descriptive-comparative and 
with library information compiling tools, it is tried to make a comparison 
between the viewpoints of the most important authorities on modern 
hermeneutics and Ustad Allama Shahid Mutahhari concerning the most 
significant essentials of exegetical theory, i.e., quiddity, possibility, and 
elements of understanding. In this respect, we were able to present the most 
important questions of exegetical theory to the works left behind by Shahid 
Mutahhari and receive proper answers. In this way, first, a rather 
comprehensive and brief perspective was obtained on his exegetical theory, 
which in turn is regarded as one of the innovations of this research; and 
second, by comparing this theory with the theories attributed to modern
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have considered only 10 percent of these traditions as sound and valid. 
Searching for similar traditions (mutābi‘) from other tradition sources for 
traditions of weak sanad in Kāfī’s Kitāb al-Ḥujja, this article indicates that 90 
traditions, equaling 13.31 percent of these traditions have valid mutābi‘ 
according to Ayatollah Khu‘ī’s rijālī judgments. 
Keywords: Kāfī, Kitāb al-Ḥujja, validity, valid tradition, mutābi‘ tradition. 
 

Reappraisal of the Ahl al-Bayt’s (A.S.) Esoteric Interpretations 
(Ta‘wīs) in Traditions of Nūr al-Thaqalayn Interpretation 

Ma’sumeh Khatami, Ph.D. Student of Qur’ān and Hadīth Sciences, Tarbiyat 
Modarres University 
Dr. Nahleh Gharavi Na’ini, Professor, Tarbiyat Modarres University 
Dr. Nosrat Nilsaz, Assistant Professor, Tarbiyat Modarres University 
Dr. Kavous Rouhi Barandaq, Faculty Member, Tarbiyat Modarres University          
A part of Ahl al-Bayt’s (A.S.) interpretation are their esoteric interpretations 
(ta’wīlī) traditions, which seem to be inconsistent with the current 
understanding of the verses of the Qur’ān. This part has since long ago been 
open to discussion; some have dealt with it with the aim of better 
understanding the Imam’s (A.S.) teachings, and some with the aim of rejecting 
and denigrating them. Naturally, the researcher’s criterion for studying and 
analyzing the traditions in any of the researches carried out has been different 
from others. Now, the questions arises as to what categories are the Ahl al-
Byat’s (A.S.) ta’wīlī traditions divisible as based on the method and process of 
ta’wīlī (and not subject of ta’wīlī)? It is attempted to reappraise the ta’wīlī 
traditions of Nūr al-Thaqalayin interpretation to extract, within research
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of covering the face (wearing burka) and the hands (kafayn) as well as a little 
jewelry of the two are not provable either. 
Keywords: legal hijab, early Islam conventional covering, interpretational 
traditions. 
 

Application of “Validity” in Editing the  
Traditions of Kāfī’s Kitāb al-Ḥujja 

Ali Sameni, Ph.D. Student of Qur’ān and Ḥadīth Sciences, Ferdowsi 
University of Mashhad  
Dr. Mahdi Jalali, Associate Professor, Faculty of Theology, Ferdowsi 
University of Mashhad 
Dr. Abbas Esma’ilizadeh, Associate Professor, Faculty of Theology, Ferdowsi 
University of Mashhad 
Dr. Soheila Pirouzfar, Associate Professor, Faculty of Theology, Ferdowsi 
University of Mashhad   
The validity of the traditions collection, Kāfī’s Uṣūl, the Imamate section, 
called Kitāb al-Ḥujja, which is considered as one of the most important Shī‘a 
ḥadīth sources on the subject of Imamate, has in general been taken for 
granted among earlier scholars. It has been because of their attention to 
authenticity of issuance as a basis for approving traditions and enjoying the 
external evidences of the soundness of traditions. 
However, in view of the later scholars, whose reliance in assessment of 
traditions has been mainly focused on the authenticity of the transmitters of 
sanad, the statistics of valid traditions has reduced to about 40 percent. Some, 
with great strictness in the two fields of sanad and the text of the narrations,
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Legal-Interpretational Study of the Verse 
Illā mā ẓahara minhā (except for what is outward); Historical 

Approaches, Ḥadīth Evidences 
Jawad Iravani, Associate Professor, Razavi University of Islamic Sciences   
In explaining the limitations of women’s covering before the strange men 
(other than her close relatives) and after prohibiting the disclosing one’s 
charms, verse 31 of Sūrat al-Nūr has referred to mā ẓahara: ﴾and not to 
display their charms except for what is outward﴿. This brief exception has 
prompted various and sometimes incorrect interpretational and legal 
impressions.  
This article tries with the help of intra-textual and extra-textual evidences and 
with reliance on known interpretational and legal principles to remove the 
apparent brevity of this part of the verse. To this end, after stating the 
probabilities in the purpose of charms, the intra-textual evidences, climate of 
revelation, the social and environmental circumstance of the legislation age, 
ḥadīth evidences (including study of the sanad and content of traditions and 
analysis of inconsistent traditions), and the philosophy of covering are 
presented, resulting in the exclusiveness of mā ẓahara to the face, hands 
(kafayn), and conventional jewelry and its limit like kohl and ring, and the 
mentioned limit extends to the wrist and the cuff. Meanwhile, the incumbency
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